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 تاریخ ادیان و مذاهب جهان 
 

  جلد دوم
  عبداللهّ مبلغى آبادانى: نویسنده

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

ام لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انج
 . نگردیده است
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  دین مانى
  ؟مانى
» 215«بـه سـال   » بابـل «از پـدر و مـادرى ایرانـى در    » مانس«یا » مانى«

نام پدر . پدر و مادر او با خاندان اشکانى خویشاوندى داشتند. میلادى متولد شد
و از خـانواده  » مریم«یا » پوسیت«یا » نُوشیت«بود و نام مادرش » فتََک«مانى 
دلیـل  » بابل«ولادت او در . بى شک ایرانى بوده است» مانى«. بود» کمسرکان«

زیرا که در آن روزگار منطقـه بابـل و پیرامـون آن جـزء     ، بیگانه بودن او نیست
ولى ، سریانى است» مانى«برخى تصور کرده اند که نام . شاهنشاهى ساسانى بود

زیـرا در لهجـه   باشد؛ » ماه«به معنى » مانگ«احتمال دارد که . این قطعى نیست
  .گفته مى شود» مانگ«به ماه » سنگسرى«ایرانى 

تصویر خیالى موجود از مانى با هلالى احاطه شده که قرینه اى بر صحت این 
. ولى او ایرانـى اسـت  ، هر چند آثار مانى به زبان سریانى نوشته شده. ادعا است

تان داشـته  باید دانست که زبان سریانى تا حدى جنبه زبان علمى در ایـران باس ـ 
  .است

دین مانى یکى از شاخه هاى دین زرتشت بود و عقیده به دوگرائى مسلما از 
ولى از گنوز یا عرفان ترسائى هم تاءثیر پذیرفتـه  ، دین زرتشت اقتباس شده بود

دین مانى را با مقتضیات محلـى تطبیـق   ، مبلغان دین مانى هر جا مى رفتند. بود
به این . و در غرب ترسائى معرفى مى کردندمى دادند؛ در شرق خود را زرتشتى 

دلیل در جهان غرب مانى به عنوان یکى از بدعت گذاران مسیحى معرفـى شـده   
  .است

هنـد را  ، مانى آئین زرتشت را مطالعـه کـرد و خـود را مصـلح آن شـناخت     
سپس به ایران بازگشت و به تبلیغ دین ، سیاحت کرد و با عقاید بودائى آشنا شد
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سـپس  . آن را با ادیان زرتشتى و بودائى و مسیحى مطابقت داد جدید پرداخت و
 276تحت تعقیب روحانیون زرتشتى قرار گرفت و محکـوم گردیـد و در سـال    

 242مـارس   20روز یکشـنبه  : میلادى در سن شصـت سـالگى مصـلوب شـد    
شـاپور  «، روز تاجگـذارى شـاه جدیـد   ، میلادى در شهر تیسفون روز جشن بود

سال پیشتر بر خاندان اشکانى چیـره شـده    16که » ر بابکاناردشی«فرزند » اول
  .بود و دودمان ساسانى را پى افکنده بود

در کوچه و بازار شهر اعـلام کـرد کـه    » مانى«در این روز مرد جوانى به نام 
ولـى  . ساله بـود  26جوانى » مانى«میلادى  242در سال . پیامبر آئین نوى است

  .شصت سال داشت، او را به قتل رسانید »شاپور«نوه » بهرام«هنگامى که 
دستور داد تا پوست او را کندند و پـر از کـاه کردنـد و بـه یکـى از      » بهرام«

ایـن دروازه  . آویزان کردند» شوش«در شرق » جندى شاپور«دروازه هاى شهر 
را » مـانى «نه تنها » بهرام«. نامیده مى شد» دروازه مانى«تا چند سده بعد به نام 

ولى کوشـش  . کوشش کرد که دین او را یکسره از بیخ و بن براندازدبلکه ، کشت
آئـین زیرزمینـى   ، او بى نتیجه ماند و مانى گرى در نتیجه تعقیب و زجر شکنجه

  :مانى آثارى از خود به یادگار گذاشت که فهرست آنها چنین است. شد
  .به زبان پهلوى، شاپورگان -1
  .انجیل زنده یا جاویدان -2
  .ندگىگنجینه ز -3
  .)کتاب اعمال(پراگماتیا  -4
  .کتاب رازها -5
  .کتاب دیوها -6
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بیشتر این کتابها یا رساله ها به زبان سریانى و یا زبان آرامى خاورى نوشـته  
  )1(. شده است

ماننـد کتـاب کفالایـا    ، پیروان مانى کتابهایى جعل کرده و به او نسـبت دادنـد  
شـده بـود و آثـار دیگـر از قبیـل       که به منظور ترویج دین مانى نوشته) فصول(

هاى جامعه مانوى و یا عبارات خستوانى و غیـره ؛   نیایش ها و مواعظ و تاریخ 
. ولى هیچکدام از این نوشته ها پایه هاى اصلى دین وى را متزلـزل نکـرده انـد   

نوشته هاى مخالفان دین ، روزگارى دراز تنها منبع اطلاعات موجود درباره مانى
ولى کشفهاى بسـیار  . نظور رد و جرح عقاید مانى نوشته شده بودوى بود که به م

و » تورفـان «میلادى کـه در منطقـه    20و آغاز سده  19مهم سالهاى آخر سده 
و نیـز  » هونـْگ  -تـُونْ  «و در غارهاى نزدیک » کان سو«و در ، ترکستان چین

 مـدارك ، بدسـت آمـد  » مدینه مـادى «در ) م 1931(» فیوم«نوشته هائى که در 
این مدارك کـه عبـارت از   . بسیار استوار و اصیل در اختیار پژوهندگان گذاشت

هنوز کاملا خوانـده  ، کتابها و نوشته هاى پوسیده با تجلید و نقاشى هاى زیباست
بخش مهمى از این نوشته ها به زبان اصلى نویسندگان آن بدست ما . نشده است
یا به یکـى  » ایغورى«یا » ینىچ«بلکه بیشتر ترجمه هایى است به زبان ، نرسیده

در » قبطـى «در ترکستان و یا به زبان ) پارسى، پارتى، سغدى(از زبانهاى ایرانى 
  )2(. نوشته هاى مانى به چندین زبان تاءلیف و ترجمه شده است. مصر

، خوانده مى شـود » مانیخه«یا » مانیکه«را که در منابع اروپائى » مانى«واژه 
. دانسته اند؛ ولى این احتمال بعید به نظر مى رسـد  »مانى حى«بعضى ها تحریف 

این تهمـت  . لنگ بوده است» مانى«در پاره یى از نوشته هاى کهن گفته شده که 
معاندین دین مانى است ؛ زیرا که او پیوسته در سفر بوده و تبلیغ مى کرده اسـت  

  .و وجود چنین نقصى در او احتمال بسیار ضعیفى است
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بـوده و  » همـدان «ولى ریشه خاندان وى از ، بوده» بابل«زادگاه مانى ظاهرا 
. »اردوان اشـکانى «میلادى بدنیا آمده ؛ یعنى در روزگار پادشاهى  216در سال 

با اینکه در سالهاى نخستین دوران ساسـانى  » مانى«بعید نمى داند که » پوئش «
 از تـاءثیر دوران ، خود را مبعوث دانسـته و دیـن خـود را آشـکار کـرده اسـت      

پادشاهان اشکانى که یونانى منش بودند و به دین زرتشت دلبستگى کمى داشتند 
در  )3(... برکنار نمانده و در صدد برآمده باشد تا دین نوى به جهانیان عرضه کنـد 

متون مکشوفه قبطى و تو زمانى جریان اتهام و احضار مانى به دربار بهرام شـاه  
تـا بـه   ، را نـاتوان احسـاس نکـرد   مانى حتى لحظه یى خود «: چنین آمده است

خواست تا راهى کشور کوشانها بشـود؛ ولـى راه را     سپس . هرمزد اردشیر رسید
  .بر وى بستند

و ... در آنجا مانى با دلى سرشار از نومیدى و خشم بسوى شوش روانـه شـد  
مانى گاهى اشـاره بـه مصـلوب شـدن     ، در طول سفر. سرانجام به تیسفون رسید

تن من بـزودى از  . گفت مرا ببینید تا از دیدار من سیر شویدخود مى کرد و مى 
: گفـت ، سپس دستورهاى دقیقـى بـه همراهـان خـود داده    . شما دور خواهد شد

  ...از نزدیکان و وابستگان من پرستارى کنید، مراقب کتابهاى من باشید
و درباریـان  ... شهریار بر سر سـفره بـود  ... رسید» بهرام«مانى چون به درگاه 

شـاه فرمـود کـه بـه مـانى      . دادند مانى آمده و در ورودى کاخ منتظر است خبر
شما بـه  : بهرام گفت... بگوئید که منتظر ایستاده باش که من خود پیش تو مى آیم
شاید وجود شـما بـه   ، چه درد مى خوردید؟ نه به جنگ مى روید و نه به شکار

  .ما ساخته نیستولى همین کار نیز از ش، عنوان پزشک شفابخش سودمند باشد
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مـن بـه شـما و    ، از من هیچ زیانى به شما نرسـیده : خدایگان در پاسخ گفت
من بسیارى از خدمتگزاران شما را از شر افسونگران ، خاندانتان خدمتها کرده ام

  ...شفا بخشیدم و، و دیوان رها کرده ام و گروهى دیگر را که بیمار بودند
چه کسى به تو گفتـه اسـت کـه    : ه بودبهرام با لحنى استهزاآمیز از وى پرسید

  ؟کارهاى تو مهمتر از کارهاى این جهان است
از همه بزرگان و اشراف که در اینجـا حضـور   : خدایگان مانى در پاسخ گفت

من استادى ندارم و دانـش  ، دارند بپرس تا به تو بگویند درباره من چه مى دانند
، ران من خدا و فرشـتگان انـد  آموزگا... خود را از هیچ آموزگارى فرا نگرفته ام

 ...من حامل پیامى هستم که خدا بر من فرستاده

چرا ایزد بزرگوار تو را به عنوان آورنـده پیـام خـود برگزیـده     : شهریار گفت
  ...در حالى که سرور و دارنده این سرزمین ماییم نه تو، است

نظـرى  هـر  ... نه تو، فرمان و نیرو از آن یزدان است: خدایگان در پاسخ گفت
  ...درباره من دارى از آن نمى گریزم

شهریار فرمود که زنجیر به دست و پاى خدایگان نهادند و وى را بـه زنـدان   
  )4(. بردند

  کلیات، آئین
  ترکیبى از دیگر معتقدات

دین مانى ترکیبى است از معتقدات مـردم بابـل و ایـران و اصـول بـودائى و      
ساختن تعالیم و آداب و رسـوم  در نظر وى رستگارى همگانى و متحد . مسیحى

نیکـى و  . در نظر مانى دو نیکى و بدى در مقابل یکدیگر قرار دارنـد . قدیم است
جهـان  . بدى و تاریکى و جسم در سمت دیگر اسـت ، نور و روح در یک طرف
، مانند انسان که هم داراى جسم است و هم روح دارد. ترکیبى از نیک و بد است
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روح در زندان بدن بسر مى بـرد  . در آن هویدا است در نتیجه اتحاد نیکى و بدى
چون ارواح پاك شدند و جـاى  . و باید از طریق تعالیم مانوى آن را آزاد ساخت
انقلاب عمومى بوجود مـى آیـد و   ، طبیعى خود را در آسمان نور بدست آوردند

کتـاب  ، به عقیـده مـانى  . پایان عمر کنونى جهان یا جهان کنونى اعلام مى گردد
قدیم متعلق به امیر تاریکى است و نوشته هـاى پـولس رسـول بـى ارزش      عهد
عیسى پیامبر راستین نور است و زندگى جسمانى و مرگ او صورت ظاهر . است
است که ظهور او را حضرت عیسى قبلا خبر داده   مانى همان روح القدس . است

گروه اول : ندپیروان مانى دو دسته ا. است و وظیفه دارد در تکمیل ادیان بکوشد
بجـز  (یا مردم بسیار نیکوکار کـه ازدواج نمـى کردنـد و گوشـت     » برگزیدگان«

که زندگى معمولى داشتند » شنوندگان«: گروه دوم. و شراب نمى خوردند) ماهى
ولى باید از مال پرستى و دروغگویى دورى کنند و گرد آن ، و ازدواج مى کردند

نماز خواندن براى خورشـید و مـاه و    در دین مانى روزه گرفتن و. امور نگردند
  :منبع نور معمول بود و نیز آدابى بشرح زیر است

  .مراسم وارد ساختن مردم به دین -1
  .تعمید یا نام گذارى -2
  .اتحاد یا تقدیس برادرانه غذاى مشترك -3

  )5(. مرگ نیز گاهى عنوان تسلى و تسلیت داشت

  جهان بینى: الف
بـه حـدى کـه    ، منطق بودائى گرى فراتر هم رفتمانى در راه بهره گیرى از «

تولید مثل را بر خود و گروه برگزیدگان مانوى حرام کرد و احتراز از زناشـویى  
اندیشه تقسیم نیروهاى جهانى را » زرتشت«مانى از ... را بر ازدواج برتر دانست

 ـ» روشـنایى «اقتباس کرد و ، نامید» دوبن«به دو مبداء نیکى و بدى که  ر را مظه
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بعدها مانى این تعبیـر را بـدین   . دانست» پلیدى«را مظهر » تاریکى«و » نیکى «
وه «خداى نیکـى هاسـت و   ، ترسایان» خداىِ«صورت درآورد که  خـداى  » یهـ

  .خداى بدى هاست، تورات
مانى به عقیده «: مى گوید) به انگلیسى(» آئین مانى«مؤ لف کتاب » بورکیت«

زهاى نخستین آفرینش در دل هـاى آدمیـان   پاسخ پرسشى را که از رو، خودش
اگر خداوند بزرگ که این : آن پرسش این بود که. در حال خلجان است داده بود

جهان را در مدت شش روز با شتابزدگى آفرید و بخشنده مهربان نیـز هسـت و   
چگونـه و بـراى چـه    ، هر چه در این جهان است ساخته و پرداخته دست اوست

ند روزه مهلت آدمى را با هزاران بیم و خطر و ناراحتى تؤ شر را آفریده و این چ
پاسخ این پرسش را یا اصلا نداده انـد و یـا   ، غالب دین هاى موجود ؟ام ساخته

کشیده اند و وجـود او را مایـه آزمـایش آدمیـان       مثلا آفرینش شیطان را پیش 
ه تا نیازى در حالى که سرشت آدمیان براى سازنده آن ناشناخته نبود. دانسته اند

گروه دیگر معتقدند کـه کارگـاه   . به آزمایش مجدد و ملاحظه ابلیس داشته باشد
آفرینش مانند دستگاه پیچیده اى است که بشر نمى توانه بر همه رمـوز و اسـرار   

آنچه که در اندیشه ناسازگار و در فکر کوتاه ما شـر پنداشـته   . گردشش پى ببرد
هر رنـج  . و عقل نافرجام ما پوشیده استخیرى است که راز آن بر ما ، مى شود

حکمتـى دارد  ، و راحتى که در زندگى پیش مى آید و ما از دلایل آن بى خبریم
  .و ساخته و پرداخته دست تواناى خداست

اما مانى معتقد است که خیر و شر هر دو قدیم اند و قـائم بـذات ؛ جهـان از    
طقـه تـاریکى و منطقـه    من: روز ازل مرکب از دو منطقه بکلى مجزا بـوده اسـت  

منطقـه  ، منطقه بدیها و پلیدیهاسـت و منطقـه روشـنائى   ، منطقه تاریکى. روشنایى
. در گذشته این دو قلمرو یعنى روشنائى و تاریکى از هم جدا بودند. نیکى مطلق
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ولـى  ، روشنائى را مى دیدند و به زیبائى آن پى مى بردند، ساکنان منطقه تاریکى
. داشتند و همه در پلیدیدها و پسـتیها غوطـه ور بودنـد   امید دسترسى به آن را ن

روزى اتفاقى افتاد و در اثر آن خـداى بـدیها توانسـت بخشـى از نیکـى یعنـى       
و در نتیجه نیکى و بدى یا تاریکى و روشـنائى بهـم   ، روشنائى را به چنگ آورد
مـانى مـى   . نتیجه این پیش آمد و این آمیختگى است، آمیخته شد؛ جهان موجود

یعنى بدیها؛ ولى جزئـى  ، خداى تاریکى است) جهان ما(سازنده این جهان : دگوی
جهـان بـر   ، آمیخته شده و در نتیجه، از روشنائى به اجزاء جهانى که ساخته است

جنگ افزار براى ، خداى نیکى. اثر آمیزش تاریکى و روشنائى بوجود آمده است
زگردانـد؛ روشـنائى را از   پیکار با بدى ها ندارد و نمى تواند وضع گذشـته را با 

  .آمیزش روشنائى و تاریکى پدیده بى برگشتى است. تاریکى جدا کند

  ایدئولوژى انسان: ب
وظیفه انسان در دین مانى این است که بخش روشـنائى را کـه در کالبـد وى    

تـا مـى توانـد آزاد کنـد؛ یعنـى از گسـترش جهـان مـادى         ، اسیر تاریکى است
د و زناشوئى که باعث رشد و پهناور شدن قلمـرو  از آوردن فرزن، جلوگیرى کند

و به نـابودى و انحطـاط عـالم هسـتى یعنـى آزاد      ، اهریمن است خوددارى کند
  .در حدود امکان خود کمک کند، ساختن روشنائى از زندان تاریکى

پـنج عنصـر درخشـان بـراى وى     ، هنگامى که آفریده شـد » انسان نخستین«
، از این عنصرهاى پنجگانـه ... ن پوشیده بودهمچون پوشش یا زرهى بود که بر ت

. عنصر پنجم فروهـر یـا اثیـر بـود    ... چهار عنصر باد و خاك و آتش و آب بود
به کمـک فرشـته   ، هنگامى که انسان نخستین زره هاى پنجگانه مذکور را پوشید

اى که افسار پیروزى را در دست داشـت کوشـید تـا سـرور جهـان تـاریکى را       



10 

 

در » انسـان نخسـتین  «نامیمون و نومیدى بخش بود و ، جههزیمت دهد؛ ولى نتی
  .میدان جنگ بیهوش افتاد و پادشاه تاریکى ها پنج عنصر روشن را بلعید

انسـان  ، در ایـن مرحلـه  . اهمیت بسیار داشت» سرنوشت بشر«این جنگ در 
خود در خطر نبود و بـا  ، نخستین با اینکه پنج عنصر روشن را از دست داده بود

میخته بود و بدین دلیل توانست به ژرفناى گرداب تاریکى هـا بـرود و   پلیدى نیا
. را آنچنان ببرد کـه از بالیـدن بـاز مانـد    ) یا ظلمت (ریشه هاى پنج عنصر شب 

یعنى انسان دوباره با کمک خداى بزرگوار به میدان کارزار برگشت و نیروهـاى  
تاریکى متوقـف  اشغال سرزمینى روشنى به دست عوامل . تاریکى را اسیر گرفت

ولى معناى پیروزى این نیست که همـه آسـیب هـا و تیـره روزیهـاى      . شده بود
، فرشته هاى تاریکى شکست خـورده و اسـیر بودنـد   . آدمیزاده جبران شده باشد

ولى عنصرهاى پنجگانه درخشان را بلعیده بودند و قلمرو روشنائى که محروم از 
  .و ناتوان افتاده بود با همه پیروزیش پریشان، پنج عنصر اصلى شده

آشوب در جهان امروزى پیش آمد که فرمانرواى تاریکى ها توانست بخشـى  
  .از قلمرو نور و روشنایى را تصرف کند

؛ »آنتروپوش  پروتوس «بلکه چیزى است شبیه ، نیست» آدم«انسان نخستین 
  .از یک ریشه است» خدا«که با » خدا«جزئى از 

  خدا
ولـى  ، را در دیـن خـود حفـظ کـرد    » هسـتى جوهر «مانى اساس دوگانگى 

مـانى مـى گفـت کـه     . تعبیرات دور و دراز و عجیب و غریبى براى آن قائل شد
در کاخى با شکوه و جلال که متناسب بـا جـوهر وجـودش    » خداى روشنائى«

و او را نیـز  . در حالى که تاریکى در محلى زشـت جـاى دارد  ، است جاى دارد
دنیا مرکب از این دو جوهر است ولـى سـه    در نظر او همه. درخت مرگ گویند
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جزو قلمـرو درخـت زنـدگى اسـت و     ، چهارم فضا یعنى خاور و باختر و شمال
  .درخت تاریکى فقط در بخش نیمروزى جهان ریشه دوانیده است

و » تخیل«، »اندیشه«، »وجود«، »حس«: خداى بزرگواریها پنج نشیمن دارد
  .کر سالم و استوار استاین پنج نیرو لازمه وجود یک ف. »اراده«

» خـداى «، کتـاب عهـد عتیـق   » یهـوه «مانى خدایى است غیـر از  » خداى«
انسـان  ، است و مظاهرى کـه بـه نـام مـادر زنـدگى     » خداى روشنائى«مانویان 

چیزى جز ظهـور نیـروى   ، نخستین و پیامبر و چیزهاى دیگر در آئین مانى آمده
  .روشنائى نیست

که به نظر مى رسد موجودیـت آنهـا نتیجـه     زیرا، این مظاهر جاودانى نیستند
نیازى است که به مناسبتى بوجود آمده ؛ مانند ظهور فرشـته خـدا در بخشـهاى    

تضاد براى ، مانى تضادى بین خدا و آفریده هاى او نمى دید. نخستین عهد عتیق
  .او در قلمرو روشنائى و تاریکى مجسم بود

  نتیجه
ماننـد بسـیارى از   ، عالم قائـل اسـت   جهان بینى مانى و سازمانى که او براى

، داستان هاى مذهب جنبه رمزى دارد و اگر این قصه و نظـائر آن توجیـه نشـود   
، بـا ایـن همـه   . مجموع گفته هاى مانى افسانه هائى بى سر و ته به نظر مى رسد

. این افسانه میلیونها نفر را در مدتى بیش از هزار سال بخود مشغول ساخته است
همـه از یـک   ، و دیگر افسانه هاى مربـوط بـه آسـمان و زمـین     افسانه پیدایش

  .سرچشمه منشاء مى گیرند که در اصل یکى هستند
پیروى از اصول عقاید مانى که پایه آن تقسیم نیروهاى کیهـانى بـر دو اصـل    

آنچنان در نهاد بشر به صورت غریزى نهفته است کـه  ، روشنائى و تاریکى است
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نیـز از  » کـارل یاسـپرس  «دیش امروزى ماننـد  حتى فیلسوفان بزرگ و ژرف ان
  .تاءثیر آن برکنار نیستند

  :مى گوید» فلسفه من«در کتاب » یاسپرس«
ولى آنچه ما مـى بینـیم از دو حـال خـارج     ، جهان ناشناختنى است، حقیقت

  .جهان یک جنبه منطقى و یک جنبه غیرمنطقى دارد: نیست
. قى را سوداى شب مى نامدیاسپرس جنبه منطقى را آئین روز و جنبه غیرمنط

  .روز روشن است و شب تاریک و پر از پرسشهاى بى پاسخ
یعنى قلمـرو روشـنائى پـر از گرفتـارى هـا و      ، جهان منطقى: وى مى افزاید

تـاریکى از همـه سـو در    . دشواریهایى است که جهان لامنطق بوجود مـى آورد 
، ه بوجود مـى آورد روشنائى رخنه مى کند و با طوفانهاى دیوانه وار و آشوبى ک
آئـین روز  ، با این همه. همه ما را بسوى ژرفناى عدم و نیستى راهنمایى مى کند

یعنى منطق روشنائى مى کوشد تا به اندیشه هاى ما سامان بخشد و از راه دانش 
ولى سوداى شب کورکورانه بناهاى آبـاد را ویـران   ، و خرد زندگى را زیباتر کند

بـر  ، بـى آنکـه هـدف و قصـورى داشـته باشـد      ، مى کند و با همه نیروى خـود 
میان آئین روز   کشمکش . موجودات مى تازد و جهان هستى را در هم مى ریزد

و سوداى شب در درون خود انسان هم جریان دارد؛ یعنى از یک سو خود ما را 
ما مـى  . ولى غرایز طبیعى ویرانگرى را به ما تلقین مى کند، براه نیکى مى خواند

ولى راه سوداى شب و تاریکى مخرب هم براى مـا  ، ه خود را برگزینیمتوانیم را
باز است و این دو گرایش مانند همزادانى هستند که پیوسته در درون ما نـاظر و  

جـوهرى  ، انسان نمى تواند از آثار جوهر اشیاء در امان بماند. مراقب یکدیگرند
هـر لحظـه مـا را بـا      که ماهیت آن براى ما الى الابد ناشـناخته خواهـد مانـد و   

 )6(. مخاطرات اسرارآمیز و مجهول مواجه خواهد ساخت
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  عقاید اصول اساسى
با نظـم و  ، یکى پشت سر دیگرى، همه، احکام خرد و روش هاى نیکوکارى«

آورنده این پیام براى مردم . ترتیب از طریق پیکهاى ایزدى براى ما فرستاده شده
بود که از » زرتشت«روز دیگر ، داشت نام» بودا«روزگارى از هندوستان بود و 
بـود کـه روشـنائى خـدا را بـه      » عیسى«زمانى هم . سرزمین ایران برخاسته بود

که از » مانى«باختر زمین ارمغان آورد؛ واپسین پیامبر آخرالزمان من هستم یعنى 
  ». مرز و بوم بابل مى آیم

  »کتاب شاپورگان. مانى«
  ». ب بیدار کردىتو روان مرا از خوا !اى منادى بزرگ«
  »از نوشته هاى تورفان«

بحدى که مانى ، نخست اینکه آئین وى جهانى است: آئین مانى سه جنبه دارد
معتقد بود که آئین وى تنها آیینى است که خواهد توانست همه جهانیـان را زیـر   

شـکل نـوى از   ، آیینى که وى پیامبرش بـود ، در نظر مانى. بیرق خود گرد آورد
که بر پیامبران نازل شده و مانى پیامبرى است که به نوبه خـود   وحى هایى است

  .پیوند میان خدا و آدمیان را تاءمین مى کند
. مانى مى گوید که وى آخرین حلقه زنجیر وحى ها و پیامبر آخرالزمان است

مانى خود را پیامبر هزاره ، در کتاب شرعیات مانى که به زبان چینى ترجمه شده
  .خرین هزاره عمر جهانیان استحوت مى داند که آ

مى خواند و معتقد بود کـه دانـش وى   » فارقلیط«یا » پاراکلت«مانى خود را 
ولـى از همـه آن   ، تعالیم مانى حاوى همه تعالیم گذشته است.. دانش کامل است

آموزش هاى مانى ماننـد آمـوزش   . تعالیم در راه شناسائى جهان دورتر مى رود
مانى مى گفت . زهاى جغرافیایى محدود نمانده استهاى پیشین بر اثر وجود مر
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خـاور و بـاختر را روشـن    ، که اخگر امیدى که در گفته هاى وى موجود اسـت 
  ...خواهد کرد و پیام وى در همه جا و با هر زبانى شنیده خواهد شد

مانوى گرى خود را . جنبه دوم دین مانى جنبه جهانى و جنبه تبلیغى آن است
و تبلیـغ و تـرویج آن را وظیفـه    ، مه جهانیان فرض مـى کـرد  تنها دین راستین ه

فْرِ بـود و خـود را       . دائمى هر مانوى مى دانسـت  مـانوى پیوسـته در سـیر و سـ
. خدمتگزار دین خدا و پیشواى دعوت به زندگى و دعوت به رهائى مى دانسـت 

 هـر مـرد  . همه پیک و پیامبر بودنـد ، از این رو شاگردان مانى با پیروى از استاد
مانوى سخنران و خطیب خستگى ناپذیرى بود که باید همیشه و همه جا مردم را 

  ...به بیدارى و رهائى دعوت کند
جـامع  «در کتـاب  . آرمان مانویان سیر و گشت و گذار و تصرف جهان است

کسانى که بدون احراز ضرورت در گوشـه  «: به زبان چینى آمده است» مانویک
مانى بالعکس از گروه برگزیـدگانى کـه   » . ران اندگروه بیما، یى تنها مى نشینند

نمى خواهند همیشه در یک محل مقیم باشند و مى خواهنـد دائمـا در حـال راه    
، مى گوید این دسته که جـز ایمـان اسـتوار خـود    . تجلیل مى کند، پیمائى باشند

باید همه جا بروند تا جانوران درنده و دشمنان کینـه تـوز   ، جنگ افزارى ندارند
  .را وادار کنند که به کنامهاى خود پناه برند و از سر راه آنان دور شوند خود

بنیاد کرده » کتاب«را مانى بر روى هفت » جامعه مانوى«جامعه راستى یعنى 
هیچ دبیـر و نسـخه   . و همو گفته است که متن کتاب هاى وى قطعى است. است

اب ها در کمال وضوح مانى در این کت. بردار نباید هیچگونه تغییرى در آن بدهد
از . و روشنى دانش جهانى کامل و عارى از هر گونه ابهامش را به ودیعت سـپرد 

مجموع این نوع نوشته ها تصور مى شود که دین مانى یک دیـن ترکیبـى بـوده    
نوشته ها و عقایـد خردگرایانـه و مکاشـفات و    «: خود مانى گفته است که. است
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همـه در آیـین خـردى کـه مـن      ، مـن  رمزها و سرودهاى جامعه هاى مقدم بـر 
آن چنان که چشمه ها و جویبارهـا بـه سـوى رودى    ، پیامبرش هستم گرد آمده

کتاب من همه نوشته هاى کهـن  . سرازیر مى شوند که همه آب ها را بر مى گیرد
و از ترسـایان  » دوگرائـى «از زرتشت ، »تناسخ«مانى از بودا » . را حاوى است

نظـام اندیشـه   ، با این همه. مسیح را به وام گرفته و نقش عظیم» ظهور فارقلیط«
دست یافتن به حقیقتى ، آنچه مانى مى خواست. تلقین ادیان مختلف نیست، مانى

تا جایى که بتوان آن حقیقت را بـه اشـکال گونـاگون    ، بود که مجرد و کلى باشد
کـه  بیان کرد و با اوضاع محیطها و تعالیم دور از یکدیگر تطبیق داد؛ بـه نحـوى   

بتوان به قالـب هـاى مختلـف ریخـت بـى آنکـه       ، وحیى را که بر وى نازل شده
عناصـر هنـدى و ایرانـى و    ، بـه ایـن ترتیـب   . ماهیت اصلى آن خدشه دار شود

ترسایى در دین مانى به منزله اجزاء ترکیب کننده دین وى مى باشـند و سـیماى   
خـود را  ، ى اندیشه هابا تعمق و ژرف بین، جامعه یى را پیدا مى کند که پیامبر آن

  .با آن پوشانده است
از هـر واژه  » گنوس«عقیده دارد که براى تعریف مانوى گرى واژه » پوئش«

مانى دوران جوانى خـود را در میـان گـروه گنوسـى هـاى      . دیگر مناسبتر است
خود وى اذعـان داشـته کـه بـا عقایـد دو تـن از       ، گذرانده) تن شویان(مغتلسه 

. بوده و به مکاشفه گنوسى نیکوته دسترسى داشته استگنوسى هاى بزرگ آشنا 
ارتبـاط داشـته و وى را بایـد از    ) گنوسـى (اندیشه هاى مانى با جنبـه عرفـانى   

زاییـده  ) گنوسـى (مانوى گرى مانند همه فرقه هـاى عرفـانى   ... گنوسیان شمرد
انسان اندیشمند در مى یابـد  . در بردارد، دلهره یى است که وضع انسان در جهان

عجیب و تحمـل ناپـذیر و بـى شـک بـد      ، ه وضعى که آدمى در آن قرار گرفتهک
انسان درك مى کند که روح انسان اسیر جسم است و جسم اسـیر جهـان   . است
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است که همه پدیده هاى آن با بدى آمیخته شده اسـت ؛ بـدى اى کـه آدمـى را     
رهـایى   انسـان دنبـال  ، با این همـه . پیوسته تهدید مى کند و آلوده اش مى سازد

ولى اگر انسان مى تواند این نیاز را یعنى نیاز رهائى را درك و مى خواهد . است
، روزگارى که خودش به خودش تعلق داشت و از اصل خـود دور نیفتـاده بـود   

باید نتیجه گرفت کـه آدمـى   ، دوباره بیابد و آزاد بشود و به حد کمال پاکى برسد
کند و با اندام خود و زمـان خـود و   بالاتر از محیطى است که در آن زندگى مى 

حال که انسان خود را شناخته و دریافـت کـه در ایـن    ... جهان خود بیگانه است
  .ناچار در مى یابد که خدا نیز در این جهان بیگانه است، جهان بیگانه است

مسلما این جهان پر از رنج ، خدایى که سراسر نیکى و راستى است، آرى خدا
نخواسته است و مسئول وضع این جهان و موجودات مادى و دروغ را نساخته و 

بساط آفـرینش را کـه مـا    : مانى با این مقدمات ناچار است بگوید که. آن نیست
موجود دیگرى که پست تر از خداى بزرگوار است و شاید هم دشـمن  ، مى بینیم

مانى ماننـد همـه نوسـیها بـه مرحلـه      . بوجود آورده است، و معارض خدا است
خداى بزرگ است که سراسر نیکى است و » بنْ«یک : مى رسید» وبنْد«وجود 

و بـاز ماننـد   . دیگر که قادر قاهر و آفریننده و سازنده بساط زندگى است» بنْ«
مانى به این نتیجه مى رسد که شـناختن خـود و خـدا متضـمن     ، همه گنوسى ها
و یعنـى جسـتن   . شناخت خدا عبارت از باز شناخت خـود اسـت  . رهائى است

واقعى که نتیجه آمیخته شـدن بـا جعـل کـه نتیجـه      » منِ«یافتن و بدست آوردن 
  .مى باشد، آمیخته شدن جسم با ماده است

در آئین مانى شناخت خود عبارت است از تصاحب بخشى از نـورى کـه در   
نورى که ریشه آسمانى دارد و با اینکـه اکنـون بـه حـال زارى     ، نهاد آدمى است

مانى معتقد است که خـدا و روان  . ا با جهان بالا نبریده استپیوند خود ر، افتاده
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یعنـى جزیـى از   . هر دو از یک اصل هستند و روح یا روان بخشى از خدا است
. آلوده شده  خدا به زین آمده و با جسم و ماده و کالبد تیره بدن و پلیدى هایش 

فراموش ، بردخدا بخش هاى الهى را که اکنون اسیر است و رنج مى ، با این حال
نکرده است و روزى خواهد رسید که خدا بخش نور را به خود خواهد خواند و 

رهائى انسان در واقع رهـائى  ، به این ترتیب. انسان به مرحله اتحاد خواهد رسید
و انسان در این نقـش  ، یعنى خدا روزى رهانده و رهاینده خواهد شد. خدا است

است و » روان آدمى«، باید نجات یابدآن بخش از انسان که . شریک خواهد بود
این بخش از آدمى بخش برین آدمى است . آدمى است» هوش و خرد«رهاینده 

انـد  »روح القدس «که شناسائى از آن حاصل مى شود و مظهر آن فرستاده هاى 
خدا با جنبه هاى فعـال و روشـنگر و رهاینـده    ، آدمى» خرد«، و به سخن دیگر

  )7(. است  اش 
ى پیش آهنگ صلح و آشتى بـود و بکـار بـردن جنـگ افـزار و      مان: خلاصه

  )8(... جنگاورى را جایز نمى دانست
وى جهان را وادى اشک و خون . عقاید مانى رنگى از یاءس و بدبینى داشت

و بشر را مرغى آشیان گم کرده مى دانست که بـه اسـارت و سـرگردانى و بـى     
ته دوام و بقا نمى دانسـت و  مانى بساط آفرینش را شایس. خانمانى محکوم است

دوبـاره بـه   ، منتظر روزى بود که کبوترى که از بلندیهاى آسمان به زمـین آمـده  
. دوباره به نیزار بپیونـدد ، جایگاه اصلى برگردد و نى اى که از نیستان بریده شده

همه کوششهاى انسان را بیهوده مى ساخت و متضمن محکومیت بـى  ، این عقاید
در نظـر  . طبقه حاکم یعنى فرمانروایـان و روحـانیون بـود   برگشت سازمان ها و 

فرمانروایان مبعوثان اهریمن اند که بر حسب سرشت خود محکـوم بـه   ، »مانى«
و دوزخیانى هستند که هر کدام بر گوشـه اى از دوزخ فرمـان   ، تبهکارى هستند
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 آن چنان که روحانیون هم افسونگرانى هستند که با افسون ها و وعده. مى رانند
توده را تخدیر مى کنند و رنجهاى امروزى را به امید فرداى موهوم ، هاى رایگان

در نظر مانى زندگى سیلى اسـت  . قابل تحمل مى سازند، پر از شادکامى و سرور
و هر بنایى کـه در گـذر ایـن    ، مى برد» فنا«را به گرداب » زنده ها«، که سراسر

  )9(. یران خواهد شدخلل پذیر است و دیر یا زود و، سیل ساخته شود
عقاید مانى با سازمان جامعه هاى انسانى معارض بود و ناچار مانى و پیروان 

  )10(... و گفته ها و نوشته هایش بى امید برگشت به راه نیستى رفتند
نوشـته اسـت و بـه    ) پهلـوى (را ظاهرا بـه فارسـى   » شاپورگان«مانى کتاب 

از مسائل مربوط به ایـن جهـان و   در این کتاب . تقدیم داشته است» شاپور اول«
جهان دیگر بحث شده و ضمنا مطـالبى هـم دربـاره رویـدادهاى زنـدگى مـانى       

ابوریحان . از آثار دیگر او است، که در دست نیست» انجیل جاویدان«. دربردارد
من فارقلیط هسـتم و واپسـین   «: بیرونى جمله اى را از این کتاب نقل کرده است

نـام دارد کـه فقـط چنـد جملـه از آن در      » کنزالحیوة«و کتاب دیگر ا. »پیامبران
اثر دیگرى اسـت از مـانى کـه در    » پراکماته یا«. کتابهاى دیگران نقل شده است

نام کتاب نشان مى دهد که فرهنگ یونانى در مانوى گـرى تـاءثیر   . دست نیست
» دیصـانى گـرى  «یادگارى دیگر از مانى است که از » سر الاسرار«. داشته است

ششـمین کتـاب   » کتـاب سـفر  «. کرده ولى چیزى از آن در دسـت نیسـت   بحث
  )11(. شناخته شده از مانى است

  تعالیم و احکام
مانویان مردمى با عفت و پرهیزکار بودند و به این دلیل حتى در عقاید مربوط 

. نمـى رود   سخن از وصلت و نزدیکى و آمیزش ، به جهان بینى و آغاز آفرینش
مثل چیز خوبى نبوده و وظیفه هر مانوى این بـود کـه بخـش     در نظر مانى تولید
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و بـا تولیـد   ، روشنایى را که در تن هاى موجودات زنده زندانى اسـت آزاد کنـد  
مانویـان  . حادثه ناگوار روزگار آغاز پیدایش جهان آفرینش را تکرار نکند، مثل

را کـه در  زیرا اعتقاد داشتند با این کار بخش نـورى  ، هرگز نان را نمى شکستند
این گروه مانند درویشان و صوفیان راستین  )12(. مى آزارند، درون آن نهفته است

از نبرد و رزم پرهیز داشتند و احکام سرنوشت را بى مقاومت و ستیزه جوئى مى 
از آزار مردم و جانوران پرهیز داشـتند و خـوردنى بـراى یـک روز و     . پذیرفتند

در دین مانى روزه گرفتن و  )13(. کردندرخت و کاچال براى یک سال ذخیره مى 
نماز خواندن براى خورشید و ماه و منبع نور معمول بود و نیز آدابى بشرح زیـر  

اتحاد  -3. تعمید یا نام گذارى -2. مراسم وارد ساختن مردم به دین -1: داشت
یـک وعـده غـذا مـى     ، مانویان در نیمـروز  )14(. یا تقدس برادرانه غذاى مشترك

نوشته هاى خـود را بـر روى   . مرده ها را عریان به خاك مى سپردند خوردند و
سرخ مـى  » آگاریک«در معابد عود ناب مى سوزاندند و . چوب حک مى کردند

  .خوردند
زنـان  ، بزرگان این گروه کلاه بنفش بر سر مى نهادند و طیلسیان بر تن داشتند

با هم دست مـى   زن و مرد. مانوى سرپوش سیاه و جامه هاى سپید مى پوشیدند
مانى مى گفت که تولیـد مثـل بایـد     )15(. دادند و چیزى از یکدیگر نمى خواستند

از کشتار یکدیگر باید پرهیز کـرد و از کشـتن جـانوران اجتنـاب     ، محدود باشد
را فرمـانرواى  » اهریمن«مانى معتقد به بزرگداشت عوامل طبیعت بود؛ و . ورزید

  )16(. زمین مى دانست
کـه  (ر ظاهر دین مانى ساده بود و عبـارت بـود از نمـاز و غنـا     آثار و شعائ«

مانویان آن را دوست داشتند و موسیقى نزد آنها جزو مثوبات بود و آن را هدیـه  
بـه  » مشت«و روزه و افطار برگزیدگان و نشان دادن ) اى از آسمان مى شمردند
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یعنى حضور  »اقامه عید بما«و » سلام برادرانه«و » بوسه صلح«و » رمز«عنوان 
مـؤ منـان   . مؤ منین در پاى تخت گاه عیسى که مانى بر آن جلوس کـرده اسـت  

مانوى مذهب بر پنج درجه تقسیم مى شوند که درجه پـائین تـر آنهـا در عربـى     
و یـا  » مجتبـین «یا » صدیقیین«و بالاتر از آن ) نغوشاك: به فارسى(» سماعین«
) یعنـى واعـظ  » یزدآمد«و یا  »آردا«یا ، خروهخوان«، به فارسى(» برگزیدگان«

یـا  » مهسـتک «: بـه فارسـى  (» قسیس(خوانده مى شوند و بعد در مراتب بالاتر 
 72که ) ایسپسگ: به فارسى(» اسقف«یا » مشمس «و ، نفر 360) »مان سارار«

کـه بـالاترین   ) به فارسى هموزاك یا مـوژك (» رسول«یا » معلم«نفر بوده اند و 
) دین سارار یعنى خلیفـه مـانى  : به فارسى(» ماما«درجات مراتب مانوى بعد از 

یـک درجـه بـالاترى هـم در     . بودند و عدد آنها محدود به دوازده نفر بوده است
ذکر شده که فقط پنج نفر از آنهـا در دنیـا   » کفلیالا«برخى مآخذ به اسم سریانى 
مانوى مرکب از پـنج تـالار بـوده کـه     » صومعه«. مى توانست وجود داشته باشد

روزه و خطابه هـاى  «داشته و دیگرى براى » کتب و تصاویر«اختصاص به یکى 
» تعلیمات مـذهبى «و دیگرى براى » عبادت و اعتراف«و دیگرى براى » مذهبى

مانویان مشترکا در آن . بوده است) ظاهر برگزیدگان(» مؤ منین«و دیگرى براى 
عـالى مـذهبى   جا زندگى و سکنى مى کنند تا با اهتمام و شوق کامل به طریقـه  

  .خود عمل کنند
ها یا مخزن هاى جداگانـه بـر    آنها نباید بناهاى مخصوصى جدا جدا با مطبخ 
  )17( ». پا کنند و باید هر روز غذاى غیرحیوانى بخورند

  مرتبط مى دانند» دین ماندائى«را با » دین مانى«، مانى شناسان
مى طلبند و هرگز بـه  یارى ، ماندائیان از ارواحى که مظهر روشنایى هستند... 

  )18(. متوسل نمى شوند، ارواحى که مظهر تاریکى است
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ساعت چهـار مرتبـه    24مانویان در هر ماه نصف روز روزه مى گرفتند و در 
با خاك تیمم مـى  ، وضو مى گرفتند و اگر آب نبود، براى نماز. نماز مى خواندند

دوشـنبه روز مقـدس   یکشـنبه و  . مرتبه سجده مى کردند 12، در هر نماز. کردند
  .بود

زیرا موجـب پلیـد   ، دادن آب و نان به کفار جایز نبود. صدقه دادن واجب بود
  )19(. شدن ذرات نور نهفته در آن مى شد

  قلمرو و سیر تاریخى
راهبـان  . ولى عقاید او از میان نرفت، جامعه مانوى با مرگ وى درهم ریخت

 ـ  رار گرفتنـد کـه تـورات را    مسیحى در جهان باختر آنچنان تحت تاءثیر مـانى ق
مـانى گـرى بـزودى در شـبه جزیـره       )20(. تحریم و مانویان را پاکان مى نامیدند

سرنوشت مانوى گرى و تولد  )21(... بالکان و ایتالیا و فرانسه و مصر هم راه یافت
دین مـانى در زادگـاه خـود    . و مرگ مکرر آن از شگفتى هاى تاریخ بشر است

س در ترکستان و چین و منطقه تورفان زندگى از سـر  سپ، ایران بزودى خفه شد
  .گسترش یافت... روم و، تونس، مصر، زمانى هم در شمال آفریقا، گرفت

مانویان به نام زندیق و قرمطى و غیره در لایـه هـاى   ، در کشورهاى مسلمان
و مانند نخجیر کـه صـیادان سـر بـه     ، ناپیداى اجتماع زندگانى زیرزمینى داشتند

با وضع دردناکى زندگى مى کردند و پس از آن که سالها در ، ده باشنددنبالش نها
 12و  11در سـده هـاى   . سرانجام از میان رفتنـد ، مقابل فشارها مقاومت کردند

میلادى در آناطولى و بالکان گروهى به نام بوگومیل دوبـاره پـرچم ایـن سـپاه     
  )22(.... شکست خورده را برافراشتند
وجود مرزها و موانع سیاسـى و مـذهبى و زبـانى     گسترش مانى گرى بر اثر

متوقف نشد و در طول چهار سده در جهان لاتین شیوع یافت و نـه سـال تمـام    
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سنت آگوسـتین از قدیسـان   . سنت آگوستین پیرو دین مانى شد) م 364-373(
بـه گفتـه   . او پس از قبول دین مانى مطالبى درباره آن نوشت. دین ترسائى است
نخستین گروه ایرانیانى که بغیر از سامانیان در ماوراءالنهر : فهرستابن ندیم در ال
مانویان ایـران خـاورى در سـده پـنجم جامعـه       )23(. مانویان بودند، مستقر شدند

مانویان در تورفـان  . از آنان حمایت مى کرد» مارشاد اورمزد«مستقلى داشتند و 
مـیلادى از پادشـاه پکـن    در سده هاى هشتم و نهـم   )24(. نیز اجتماع کرده بودند

. خواسته شد تا به مانویان اجـازه بنـاى معبـد در برخـى شـهرهاى چـین دهـد       
م  694در سـال  ، نخستین بارى که در نوشته هاى چینى از مانى گرى یـاد شـد  

  )25(. بود
پادشـاهان آن کشـور را   ، را اشغال کردند» ایغوز«وقتى قرقیزها  804از سال 

  )26(. دندکه دین مانوى داشتند آزار دا
معبـدهاى مـانوى و دیـن    » دوقورراغور«در منطقه  984تا  981در سالهاى 

  )27(. مانى پا بر جا بوده است
در سـالهاى  . شکنجه و کشتار مانویـان ادامـه داشـت   ، در ایران پس از اسلام

در » ابـن جـوزى  « )28(. هجرى این کشتار به نقطه اوج خود رسـید  170تا  166
در نیمه رمضان در : هجرى مى گوید 31حوادث سال  در ضمن» المنتظم«کتاب 

و چهـار بسـته بـزرگ از کتـب مانویـان و      » مانى«تصاویرى از » باب العمامه«
  )29(... زنادقه را در آتش ریختند

  آخرین نیایش مانى
  !و دعاى مردى پاکدل را بشنو، اى داور همه جهان و جهانیان گوش فرادار

  ...داغدیده اى پدر یتیمان و بیوگان و مردان
  ...اى سرور دادگستر
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  .به نداى این ستمدیده توجه کن
  !اى دوشیزه رهائى، اى انسان کامل، اى ابر مرد، اى رهاننده من

  .روان مرا از این ورطه رهایى بخش و بسوى خود فراخوان
  ستمگران را کیفر ده
  .فرستادید... شما مرا بدین کار

  ...ستادىتو به من فرمان دادى و تو مرا اینجا فر
  .شتاب کن و این زندانى را آزاد کن
  ...روان مرا بسوى خویش فراخوان

  ...هنگامى که پیکر او در آنجا بر روى خاك افتاده بود
  ...هنگامى که دیدگان او آرام و بى حرکت شده بود

  سه تن از زنان آشناى راز او
  ...تندبر کنار او نشستند و بر وى گریس، به سوى او آمدند... با یکدیگر
  ...دستها را بر روى چشمان او نهادند و چشمانش را بستند، هر سه

  تو گواه ستمى باش !اى آفتاب
  که بر من روا مى دارند و با من

  )30(. بدین طرز شوم آور رفتار مى کنند

  دیدگاهها
مـانى از نجبـاى ایـران بـوده و مـادرش از خانـدان       : کریستن سن مى گوید

مانى عقیده به تناسخ . ز از همین خاندان بوده استپدرش فاتک نی. اشکانى است
  .داشته که از هندیان و بودائیان متاءثر شده است
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تناسـخ در  . تناسخ یکى از ارکان عقاید مـانى بـوده اسـت   : جکسن مى گوید
عقاید مانى کیفر بدکارانى است که پس از مرگ دوباره به این دنیا باز مى گردند 

  .ان و برگزیدگان از این بازگشت معاف هستنداما نیکوکار. تا عقاب یابند
مانى در ادبیات و زبان پارسى اصلاحات مهمى بعمـل  : کریستن سن مى گوید

او الفباى مانوى را پدید . خط سریانى را رواج داد، او به جاى خط پهلوى. آورد
  )31(. پیروان مانى آثار او را به زبانهاى ایرانى ترجمه مى کردند. آورد

فـاتق بـن   «یـا  » فتق بن بابک بن ابى بـرزام «اسلامى نام پدر مانى در منابع 
، »نوشـیت «نـام مـادر وى   . نیـز آمـده اسـت   » فاتـک «و » قوتـق «یا » مامان 

در منـابع رومـى و   . ضبط شـده اسـت  » مریم«و » رامیس«، »تافیم«، »پوسیت«
در منـابع  . ضـبط کـرده انـد   » کوپریکـوس «و » مـانیکوس «یونانى نام مانى را 

مـیلادى بـدنیا    216مانى ظاهرا در سال . نوشته اند» قوربیقوس«لاتین مسیحى 
در بازگشـت از  . میلادى مردم را به دین خود دعـوت کـرد   230آمد و در سال 

 242سفْرِ خراسان و سند به هنگـام تاجگـذارى شـاهپور اول در حـدود سـال      
د خـودش را  به دربار راه یافت و عقای» شاپور«برادر » فیروز«میلادى به وسیله 

فْرِ   » مـانى «. شاه از او حمایـت کـرد  . عرضه داشت» تیسفون«به شاه در  بـه سـ
نـزد شـاپور   » شـوش «پرداخت و دوباره به ایران و بابل آمـد و بـه خوزسـتان    

  .برگشت
جـاى او  » بهرام«، پس از هرمز. مانى در بابل بود» هرمز«در زمان حکومت 

تحریکات موبد موبدان زرتشتى کـه   در آنجا بر اثر. مانى به اهواز رسید. نشست
روز مـانى در زنـدان    26پس از . او را زندانى کردند، کینه مانى را در دل داشت

» تسنر موبـد اردشـیر  «یا همان » کریتر«موبد ، گویا محرك قتل مانى. درگذشت
  )32(. بوده است
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  .میلادى بوده است 277مرگ یا قتل مانى در سال 
ت مانى مطالبى در دست داشـته و ارائـه کـرده    مورخان اسلامى اکثرا از حالا

اطلاعات نسبتا دست اولى از مانى ارائـه کـرده   » الفهرست«در » ابن ندیم «. اند
  .نیز به نوبه خود اطلاعاتى داده اند» طبرى«و » یعقوبى«و » مسعودى«. است

مورخان اسلامى از گسترش دین مانى سخن گفته اند و قلمرو آن را تا مصـر  
مؤ لف بیان الادیان مانى را صورتگرى معرفى کـرده   )33(. دانسته اند... و مغرب و

  )34(. است که در این فن استاده بوده است
مى باشند   مانویه قوم دیگرى از مجوس «: در منابع کلام شیعى آمده است که

یکى نـور و  : اینان مى گویند جهان را دو صانع است. که ایشان را مانویه خوانند
  )35( ». و هر دو زنده اند دوم ظلمت
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  آئین مزدك
  مزدك در اشعار فردوسى

  ظهور مزدك
  بیامــد یکــى مــرد، مــزدك بنــام    

  ســخنگوى بــا دانــش و راءى و کــام     

   
ــروش   ــش ف ــردى و دان ــه م   گرانمای

ــوش        ــدو داد گــ ــاد دلاور بــ   قبــ

   
ــت  ــتور گشـ ــدار دسـ ــزد جهانـ   بنـ

ــور گشــت       ــنج و گنج ــان آن گ   نگهب

   
  اقتصادى قیام -زمینه هاى اجتماعى 

  زخشکى خورش تنگ شد در جهـان 

  میــــان کهــــان و میــــان مهــــان     

   
ــد   ــد ناپدیـ ــر شـ ــوا ابـ   ز روى هـ

ــد       ــاران ندی ــرف و ب ــایران کســى ب   ب

   
  مهــــان جهــــان بــــر در کیقبــــاد

  همى هر کـس آب و نـان کـرد یـاد         

   
  اشرافى ساسانى -مزدك در رابطه با مردم و قباد و تبیین نظام طبقاتى 

  نین گفت مـزدك کـه شـاه   بدیشان چ

ــد راه       ــما را بامیـــ ــد شـــ   نمایـــ

   
ــهریار    ــر شـ ــد بـ ــدر آمـ   دوان انـ

ــهریار       ــامور ش ــاى ن ــت ک ــین گف   چن

   
ــى   ــو یک ــم از ت ــخن پرس ــى س   بگیت

ــدکى        ــى ان ــخ ده ــک پاس ــد ون   گرای

   
ــوى  ــتش بگـ ــراینده گفـ ــاد سـ   قبـ

ــروى        ــخن آب ــن در س ــازه ک ــن ت   بم

   
  بدو گفت آنکـس کـه مـارش گزیـد    

  ان بخواهــد پریــدهمــى از تــنش جــ     

   
ــر   ــاى زه ــود پ ــرى را ب ــى دیگ   یک

  گزیـــده نیابـــد ز تریـــاك بهـــر        

   
  سزاى چنین مرد گـوئى کـه چیسـت   

  که تریـاك دارم درم سـنگ بیسـت؟        

   
  چنـــین داد پاســـخ ورا شـــهریار  

  کــه خونیســت ایــن مــرد تریــاك دار     

   
ــده بیایـــدش کشـــت    بخـــون گزیـ

ــدرگاه چــون دشــمن آمــد بمشــت         ب
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  عصیان توده ها، انقلاب اجتماعى ،آغاز قیام
  چو بشـنید برخاسـت از پـیش شـاه    

ــادخواه        ــک فریــ ــد بنزدیــ   بیامــ

   
ــز شــهریار  ــین گفــت ک   بدیشــان چن

  ســخن کــردم از هــر درى خواســتار     

   
ــاه   ــداد پگــ ــا بامــ ــید تــ   بباشــ

ــوى داد راه      ــما را ســ ــایم شــ   نمــ

   
  تسخیر تیسفون

ــد   ــاز آمدنـ ــبگیر بـ ــد و شـ   برفتنـ

  ز آمدنـــدشـــخوده رخ و پرگـــدا      

   
  تسلیم شاه

ــد  ــره را بدی ــزدك ز در آن گ   چــو م

ــد        ــران دوی ــاه ای ــوى ش ــه س   ز درگ

   
  کاى شـاه پیـروز بخـت   : چنین گفت

  ســخنگوى و بیــدار و زیبــاى تخــت     

   
ــیم    ــخش دادی ــتم و پاس ــخن گف   س

ــادییم        ــته بگشــ ــخ در بســ   بپاســ

   
  شرح مظالم اشرافیت ساسانى و فقر و گرسنگى رعایاى ایرانى

  ک دســتور باشــد کنــون  گرایــدون

ــون       ــو رهنم ــیش ت ــخن پ ــد س   بگوی

   
ــب را مبنــد: بــدو گفــت   برگــوى و ل

  کــه گفتــار باشــد مــرا ســودمند         

   
ــامور شــهریار: چنــین گفــت   کــاى ن

ــتوار        ــد اس ــدى ببن ــه بن ــى را ک   کس

   
ــرد   ــا بم ــد زو ت ــاز گیرن ــورش ب   خ

ــپرد         ــن را س ــان و ت ــارگى ج   ببیچ

   
  مکافات آن کس کـه نـان داشـت او   

ــته را خــوار بگذاشــت او       ــرین بس   م

   
  چـــه باشـــد بگویـــد مـــرا پادشـــا

  کــه ایــن مــرد را نابــد و پارســا         

   
  !به مصادره اندوخته هاى درباریان راضى مى شود، قباد

  مــیکن بــنش: چنــین داد پاســخ کــه

  که خـو نیسـت نـاکرده بـر گـردنش          
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  پیروزى
  چو بشـنید مـزدك زمـین بـوس داد    

ــیش ق       ــد ز پـ ــان بیامـ ــادخرامـ   بـ

   
  گشودن انبارها و دستکرت هاى اشراف ایرانى و درباریان ساسانى

  :بــدرگاه او شــد بــا نبــوه گفــت    

  کـه جــائى کــه گنــدم بــود در نهفــت      

   
ــهر  ــوى و ش ــاراج در ک ــد آن بت   دهی

  بـــدان تـــا یکایـــک بیابیـــد بهـــر      

   
ــد گرســنه  ــه ب ــد هــر کــس ک   دویدن

  بتـــاراج گنـــدم شـــدند از بنـــه        

   
  و درباریانمصادره اموال شاه 

ــاد    ــه آن قب ــهرى چ ــار ش ــه انب   چ

ــاد         ــد ش ــدم نبودن ــه گن ــک دان   ز ی

   
  جاسوسان خبر از مصادره اموال قباد دادند

ــو دیدنــد رفتنــد کــار آگهــان       چ

  بنزدیـــک بیـــدار شـــاه جهـــان        

   
  کـــه تـــاراج کردنـــد انبـــار شـــاه 

ــاه        ــازگردد گنـ ــى بـ ــزدك همـ   بمـ

   
  

  قباد مزدك را فراخواند و علت را پرسید

  مزدك به قباد پاسخ
را پـیش   )36( »سـخن گـوى  «قباد آن 

ــد   خوانـــــــــــــــــــــــــ

   

ــد      ــدى برانـ ــار چنـ ــاراج انبـ   زتـ

   

ــدى    چنــین داد پاســـخ کانُوشـَــه بـ

ــدى        ــه بـ ــار توشـ ــرد را بگفتـ   خـ

   
چِ بشــنیدم از شــهریار    ـرْ   ســهن هـ

ــوار         بگفـــتم ببازاریـــان خـــوار خـ

   
ــر  ــار و زه ــتم از م ــان گف   بشــاه جه

 ــ      ــاك دارد بش ــه تری   هراز آن کــس ک

   
ــاه  ــین داد ش ــخ چن ــده پاس ــدین بن   ب

  کــه تریــاك دارســت مــرد گنــاه         
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  دار ــاك ــرد تری ــن م ــون ای ــر خ   اگ

ــمار        ــا او ش ــت ب ــى نیس ــزد کس   بری

   
  چو شد گرسنه نـان بـود پـاى زهـر    

ــاك بهـــر         بســـیرى نخواهـــد زتریـ

   
  اگـــر دادگـــر باشـــى اى شـــهریار

ــار       ــد بکــ ــدم نیامــ ــار گنــ   بانبــ

   
ــردم    ــد م ــنه چن ــکم گرس ــردش   بم

ــرد         ــانش نب ــود ج ــار را س ــه انب   ک

   
  ز گفتـــار او تنـــگ دل شـــد قبـــاد

ــار داد       ــزش زگفتـ ــز مغـ ــد تیـ   بشـ

   
  وز آن پــس بپرســید و پاســخ شــنید

  دل و جـــان او پـــر زگفتـــار دیـــد     

   
ــران  ــد پیغمبـ ــه گفتنـ ــزى کـ   ز چیـ

  همــــان دادگــــر موبــــدان و ردان     

   
ــت    ــز گش ــه ک ــزدك هم ــار م   بگفت

ــدر        ــدازه ان ــخنهاش ز ان ــتس   گذش

   
  عدالت اجتماعى، تقسیم عادلانه ثروت، برابرى: تعالیم و فرامین مزدك

ــپاه     ــراوان س ــاه ف ــن ش ــرو انجم   ب

  بســى کســى بــه بیراهــى آمــد ز راه     

   
ــود : همــى گفــت ــوانگر ب   هــر کــو ت

  تهـــى دســـت بـــا او برابـــر بـــود      

   
ــزود   ــر ف ــى ب ــد کس ــه باش ــد ک   نبای

       ــود ــش پ ــار و دروی ــود ت ــوانگر ب   ت

   
  سـت بایـد کـه باشـد بچیـز     جهان را

ــز        ــت نی ــرا جس ــوانگر چ ــى ت   فزون

   
  زن و خانه و چیـز بخشـیدنى اسـت   

  تهى دست کس با توانگر یکى اسـت      

   
  من این را کنم راسـت بـا دیـن پـاك    

ــاك         ــد از مغ ــدا بلن ــژه پی ــود وی   ش

   
ود     هر آن کس که او جز برین دیـن بـ

ــود        ــرین بـ ش نفـْ ــنْ ــزدان وزمـ   زیـ

   
  جتماعى مزدك و محو طبقاتعدالت ا

ــى    ــا او یک ــش ب ك دروی ــرْ ه ــد ِبب  

  اگـــر مـــرد بودنـــد اگـــر کـــودکى     

   
ــدان ــز و دادى ب ــتَدى چی س   از ایــن بِ

ــردان        ــخن بخِْ ــد زان س ــده ب   فرومان
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  !شد» مزدکى«خود ، محو اشرافیت ساسانى ؛ قباد

ــاد   ــد قب ــن او ش ــنید در دی ــو بش   چ

ــاد        ــود شـ ــار او بـ ــى بگفتـ   ز گیتـ

   
ــر دســت راســت و   را شــاه بنشــاند ب

  ندانســت لشــکر کــه موبــد کجاســت     

   
رِ او شـد آنکـس کـه درویـش بـود      ب  

  و گرنانش از کوشـش خـویش بـود        

   
  نمایشى از پایگاه مردمى قیام، محبوبیت مردمى مزدك و قلمرو قیام او

ــن او    ــد دی ــازه ش ــان ت ــرد جه   بگ

  نیازســـت جســـتن کســـى کـــین او     

   
  نگاشــت تــوانگر همــى ســر زتنگــى

  سپردى بدرویش چیـزى کـه داشـت        

   
  چنان بد کـه یـک روز مـزدك پگـاه    

ــاه        ــک شـ ــد بنزدیـ ــه بیامـ   ز خانـ

   
  چنــین گفــت کــز دیــن پرســتان مــا

  همــان پاکــدل زیـــر دســتان مـــا        

   
ــد  ــران بردرنـ ــراوان زگیتـــى سـ   فـ

  فـــرود آورى گـــرز در بگذرنـــد       

   
ــاد   ــخنها قب ــن س ــنید ای ــزدك ش   زم

ــا بــ ـ        ــود تـ ــالار فرمـ   ار داردبسـ

   
ــاه  ــه ش ــزدك بپِرْمای ــت م ــین گف   چن

  که این جاى تنگست و چنـدان سـپاه       

   
ــاه  ــیش شـ ــد در پـ ــا نگنجنـ   همانـ

ــاه         ــانْ نگ ــد ش ــد کنَُ ــامون خُرام   به

   
  بفرمــود تــا تخــت بیــرون برنــد    

ــد       ــامون برنـ ــاهى بهـ ــوان شـ   ز ایـ

   
  بدشــت آمــد از مزدکــى صــد هــزار

  برفتــــد شــــادان بــــر شــــهریار     

   
زدك به قباد در مورد فرزندش انوشه روان که آلت دست موبـدان و  هشدار م

  .ساسانى است اشراف

  .اعتقاد ندارد، هر کس اقتصاد ندارد: توصیه هاى مزدك به قباد
ــین   ــاه زم ــزدك بش ــت م ــین گف   چن

  کـــه اى برتـــر از دانـــش بـــآفرین     

   
  چنان داد که کسرى نه بر دین ماسـت 

  ز دیــن سرکشــیدن وراکــى سزاســت     
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ــ ــتد   یک ــد س ــتش ببای ــط دس   ى خ

ــد        ــد از راه بـ ــرباز گردانـ ــه سـ   کـ

   
ــز  ــنج چیـ ــتى پـ ــد از راسـ   بپیچانـ

ــز         ــزود نی ــنج نف ــرین پ ــا ب ــه دان   ک

   
  کجا رشک و کینست و خشم و نیـاز 

ــره آز         ــرو چی ــردد ب ــه گ ــنجم ک   بپ

   
  تو چون چیره باشى بـرین پـنج دیـو   

  پدیـــد آیـــدت راه کیهـــان خـــدیو     

   
  استسـت از این پـنج مـا را زن و خو  

  کــه دیــن بهــى در جهــان کاستســت     

   
ــدر میــان    ــد ان ــته باش   زن و خواس

ــان        ــواهى زی ــى را نخ ــن به ــو دی   چ

   
ــاز  ــود رشــک و آز و نی ــزین دو ب   ک

  که با خشـم و کـین انـدر آیـد بـراز          

   
ــردان    ــر بخ ــد س ــو پیچی ــى دی   هم

  ببایــد نهــاد ایــن دو انــدر میــان         

   
در محاصـره موبـدان و اشـراف     کهنگرانى شدید قباد از سرنوشت انوشیروان 

  استی ساسان
  چون این گفته شد دست کسرى گرفـت 

  بــدو مانــد بــد شــاه ایــران شــگفت     

   
ــم   ــتد بخشـ ــت بسـ ــامور دسـ   ازو نـ

ــم        ــد چش ــزدك بخوابی ــدى ز م   بتن

   
ــاد    ــدان قب ــت خن ــین گف ــزدك چن   بم

  که از دیـن کسـرى چـه دارى ببـاد         

   
قباد فرزند را به دین مـزدك  . کندقباد از مزدك مى خواهد که توطئه را افشا 

  .دعوت مى کند
  چنین گفت مزدك که این راه راسـت 

ــن ماســت       ــر دی ــه ب ــد ک ــانى ندان   نه

   
  همانگـــه زکســـرى بپرســـید شـــاه

  کــه از دیــن بــه بگــذرى نیســت راه     

   
آغاز توطئه علیه مزدك اتحادى از موبـدان و فئودالهـا و اشـراف ساسـانى و     

  انوشیروان
  یـابم زمـان   بدو گفـت کسـرى چـو   

ــان        ــر گم ــت یکس ــه کرسّ ــویم ک   بگ

   
ــتى    ــژى و کاس ــود ک ــدا ش ــو پی   چ

ــتى        ــو راس ــیش ت ــود پ ــان ش   درفش
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  بــدو گفــت مــزدك زمــان چنــد روز

  همــى خــواهى از شــاه گیتــى فــروز     

   
ــاه  ــنج م ــان پ   ورا گفــت کســرى زم

ــاه       ــازگویم بشـ ــه بـ ــم را همـ   ششـ

   
  ریک قباد علیه مزدكاجتماع وفاداران به نظام طبقاتى طرح توطئه و تح

ــاز  ــتند بـ ــد و گشـ ــرین برنهادنـ   بـ

  بــایوان بشــد شــاه گــردن فــراز         

   
ــس   ــاى ک ــر ج ــرى به ــتاد کس   فرس

ــادرس        ــد و فری ــى دی ــده ی ــه دانن   ک

   
ــیر    ــرهّ اردش ــوى خ ــد س ــس آم   ک

ــر         ــزد پی ــد از داد هرم ــا ب ــه آنج   ک

   
ــى  ــر آذر پارســ ــطخر مهــ   زاصــ

ــى       ــا یارســ ــدرگاه بــ ــد بــ   بیامــ

   
ــان  ــش پژوهـ ــتند دانـ ــم نشسـ   بهـ

  سخن رفت هر گونـه از بـیش و کـم        

   
  بکســرى ســپردند یکســر ســخن   

  خردمنــــد و داننــــدگان کهــــن       

   
  و تحریک شاه علیه وى، مجلس مناظره و محاکمه مزدك

  چــو بشــنید کســرى بنــزد قبــاد    

ــاد         ــرد ی ــخن ک ــزدك س ــد زم   بیام

   
ــار  ــد آن روزگ ــراز آم ــون ف ــه اکن   ک

ــتار          ــنم خواس ــر را ک ــن به ــه دی   ک

   
  بــــایوان شــــاه آمدنــــدبــــآیین 

ــد       ــده راه آمدن ــوى و جوین   ســخن گ

   
  دلارآى مـــزدك ســـوى کیقبـــاد   

  بیامـــد ســـخن را در انـــدر گشـــاد     

   
  دفاع از نظام ارزشى ساسان، علیه مزدك ساسانىاتهامنامه اشرافیت 

ــروه   ــیش گ ــرى پ ــت کس ــین گف   چن

ــژوه       ــش پ ــزد دان ــه اى م ــزدك ک   بم

   
ــان  ــر زی ــاختى پ ــو س ــن ن   یکــى دی

ــادى ز      ــاننهـ ــته در میـ   ن و خواسـ

   
  چــه دانــد پســرکش کــه باشــد پــدر

ــدر همچنــین چــون شناســد پســر         پ

   
ــان  ــود در جه ــردم سراســر ب   چــو م

  نباشــــد پیــــدا کهــــان و مهــــان     

   
ــرى    ــد در کهت ــه جوی ــد ک ــه باش   ک

ــرى        ــافتى مهتـ ــوان یـ ــه تـ   چگونـ

   
  کسى کو مرد جاى و چیزش کر است

  که شد کار جوینـده بـا شـاه راسـت         
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  زین سخن پـاك ویـران شـود    جهان

ــود         ــایران ش ــد ب ــن ب ــه ای ــد ک   نبای

   
ــت   ــزدور کیس ــد و م ــه کدخداین   هم

  همــه گــنج دارنــد و گنجــور کیســت     

   
  ز دین آوران این سخن کـس نگفـت  

  تـــو دیـــوانگى داشـــتى در نهفـــت     

   
ــان را بـــدوزخ بـــرى    همـــه مردمـ

ــمرى        ــد نشـ ــد را ببـ ــى کاربـ   همـ

   
  دگردیسى قباد و انفعال شاهانه

  چــو بشــنید گفتــار موبــد قبــاد    

  برآشـــفت و انـــد ســـخن داد داد       

   
  فرمان قتل عام

ــاه    ــاه ش ــپردش همانگ ــرى س   بکس

  ابــا هــرك او داشــت آئــین و راه        

   
  بدو گفت هر کـو بـرین دیـن اوسـت    

ــتن مغــز و پوســت       ــادا یکــى را ب   مب

   
ــد هــزار     ــد نــامور ص ــدان راه ب   ب

ــان شــهریار         ــد گفــت آن زم   بفرزن

   
  سران هـرچ خـواهى بکـن    که با این

  ازین پـس زمـزدك مگـردان سـخن         

   
  باغ سرخ مزدك نشان

ــود     ــاغ ب ــى ب ــرى یک ــدرگاه کس   ب

  کـــه دیـــوار او برتـــر از راغ بـــود     

   
ــرد  ــده ک ــرد او کن ــر گ ــرد ب   همــى گ

ــرد         ــده ک ــانرا پراکن ــرد م ــرین م   م

   
  بکشتندشــان هــم بســان درخــت   

  زبر پاى و زیـرش سـرآکنده سـخت        

   
 ـ    ت کسـرى کـه رو  بمزدك چنـین گف

  بـــدرگاه بـــاغ گرانمایـــه شـــو        

   
  درختان ببـین آنـک هـر کـس ندیـد     

ــنید       ــین شـ ــان پیشـ ــه از کاردانـ   نـ

   
ــاد در   ــاغ و بگش ــزدك از ب ــد م   بش

ــارور         ــن ب ــر چم ــر ب ــد مگ ــه بین   ک

   
  همانگه که دید از تنش رفـت هـوش  

  برآمــد بناکــام زو یــک خــروش        
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  اعدام مزدك

  یکـــى دار فرمـــود کســـرى بلنـــد

  فروهشـــت از دارپیچــــان کمنــــد      

   
ــرد   ــردار ک ــده ب ــون بخــت را زن   نگ

  سر مـرد بـى دیـن نگـون سـار کـرد           

   
  زهر چشم شاهانه به ایرانیان

  ازان پـــس بکشـــتش ببـــاران تیـــر

ــر       ــزدك مگی ــر باهشــى راه م ــو گ   ت

   
  نظم گورستانى آرامش اشراف و روحانیون زرتشت

ــته   ــن از خواس ــدند ایم ــان ش   بزرگ

  بــــــاغ آراســــــته زن و زاده و      

   
ــاد   ــدى قب ــرم چن ــا ش ــود ب ــى ب   هم

)37( زنفــرین مــزدك همــى کــرد یــاد     
  

   
ى ق اد؛  د اه چ ارم پا ل  نى  ۸۳۰سا ونا ى ۴۹۱/ ي د   :ميلا

به دور مکعب سیاهى گرد آمده انـد کـه آتشـکده اى بسـیار     ، انبوه مردم... «
 سپس مردم تکانى مـى . همه نگاه ها به آنسوست. بزرگ و بى در و پنجره است

کـه شـن   ، خوردند و پس مى روند و تکه جایى در پاى پلکان هاى آتشـکده را 
  .باز مى گذراند، سفیدى آن را پوشانده

  !آى!... آى!... اى مزدك -
نالـه اى آنچنـان   ، آوائى که در یک زمان از هـزاران سـینه بیـرون مـى آیـد     

  ...دردآلود
 ـ  ، برده ها کودکى را کشان کشان مى بردند همـان  . دکتک و لگـدش مـى زدن

پـس  . نگهبانان را آزار مى کرد، پسرك کولى برهنه اى بود که بر دروازه تیسفون
بـه اشـاره   ، سوارى که نیمى از چهره اش پنهان بود... به درون شهر راه نیافته بود

چنین مـى نمـود کـه از دروازه دسـتکرت     . اى دستور داد که کودك را رها کنند
  .ظر او بوددیگرى در راه منت» سوار«، بیرون آمد
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در روز : باور نکردنـى بـود  ، براى گرسنگان میدان مى گفت» موبد«آنچه .... 
چنان انبوهى از مردم گرد مى آمدن که رسیدن به آتشـکده  ، موبدان هفته پارسى

این است : کنیم  اندوخته توانگران را بگیریم و به برابرى بخش ... ناممکن مى شد
این است شکوه جاودانه روان ایرانـى کـه    گرائى همیشگى بى خدایان و -پندار 

  ...ماده میرا را به چیزى نمى گیرد
رداى . مى خواندنـد  )38( »مزدك«این همان پیام آورى بود که همه او را  !آرى

به همان شیوه میدان آتشکده سخن مى گفـت و  ، سرخ همیشگى را به تن داشت
  )39( »... دست راست خود را به جلو تکان مى داد

ــار ــاد   زگفتـ ــد قبـ ــدل شـ   او تنگـ

ــار داد       ــزش زگفتـ ــز مغـ ــد تیـ   بشـ

   
  ؟مزدك

یکـى از  » مـزدك «آئـین  ، ایران شناس دانمـارکى » کریستن سن«بنا به گفته 
) م 300(» دیو کلسین«و در روزگار » رم«است که در » مانى«شاخه هاى دین 

بـوده  » خُرْکان«فرزند » زرتشت«پایه گذار این آئین شخصى به نام . بوجود آمد
درسـت  «پیـروان ایـن آئـین خـود را     . نیز نامیده مى شده اسـت » بونْدوس«که 

  )40(. دو قرن بعد بلندتر شد» زرتشت خُرْکان«آوازه پیروان . مى نامیدند» دینان
بـوده و همـو   ) فـارس (» فسا«از مردم » خُرْکان«به گفته همین ایران شناس 

. بوده اسـت » مزدك«حامى » زرتشت«. است که مؤ سس آئین مزدك بوده است
زرتشت حامى مـزدك  . یا فسا مى دانند» پسا«را شهر » مزدك«محققات زادگاه 

ک«در  نام بـه  » پونـدس «پسـر  » مـزدك «بهر حال . نیز مسطور است» خُوذاى
تـون دارس  «ایرانیـان کـیش او را   . ایران سفْرِ کرد و به دعوت مـردم پرداخـت  

ه او گفته بود خداى خیر با خداى یعنى دین خداى خیر مى گفتند؛ چرا ک» شنون
این آئـین  . پس باید خداى غالب را پرستید. شر نبرد کرد و او را مغلوب ساخت
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منـابع عربـى و ایرانـى کـه از     . مشهور اسـت » درست دینان«در زبان پهلوى به 
»ک علـى رغـم اشـکال در ضـبط اسـامى ایرانـى       ، استفاده کرده اند» خُداى نام
که دین مزدك همان آئین درست دینان است که بوندس  نشان مى دهند، )پهلوى(

بوندس مانوى بوده و از روم به ایران رفته تا عقایدش را تبلیغ . آن را انتشار داد
شـباهتى بـه اَعـلام    » بوندس«کلمه . و این مبین اصالت ایرانى بوندس است، کند

ابـن  «. استاین شخص بوده » لقبِ«اما مى توان گفت که این واژه ، ایرانى ندارد
بـوده و در  » مـزدك «مقـدم بـر   » پونـدس «مى گوید کـه  » الفهرست«در » ندیم
در کتـاب منسـوب بـه    . قیـد کـرده انـد   » زرتشـت «اسم او را » خوذاى نامک«
تحقیقا . همین اسم را براى فرقه مزبور ذکر کرده اند) معاصر مزدك(» استیلتیس«

در یـک  . اسـت  نام یک شخص بـوده » زرتشت«و » بوندس«مى توان گفت که 
آمده اسـت کـه در آن سـخن از اشـتراك در     ) زرتشتى(نام بوندس ، کتیبه یونانى

زرتشت بنیان گذار آئین مزدك با پیامبر مزدیسنیان هـم  . اموال و زنان رفته است
  .نام بوده است

از این اقوال مى توان نتیجه گرفت که مزدك شعبه اى از آئین مـانى اسـت و   
و مؤ سس آن یک ایرانى بـه نـام زرتشـت خرکـان از     در روم پایه گذارى شده 

  )41(. بوده است) در فارس(اهالى پسا یا فسا 
آنچـه  . محققان معترف هستد که اطلاعات درباره مزدك بسـیار انـدك اسـت   

در مـورد زادگـاه او نیـز وضـع     . مقرون به صحت نیسـت ، درباره او بدست آمده
با احتمـال و تردیـد همـراه     و خلاصه همان اطلاعات داده شده نیز. چنین است

» بونـدس «یا فسا باشد؟ شاید زرتشت همـان  » پسا«شاید زادگاه او شهر : است
  ؟باشد که از روم به ایران آمده است
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شـهر فعلـى کـوت    : احتـالا (» مـدریا «طبرى مورخ مشهور زادگاه مزدك را 
و پـدرش را  » مـزدك «برخـى اسـم   ) ؟(مى داند ) العماره در شمال شرقى دجله

. بوده اسـت » استخر«از مردم » مزدك«دینورى مى گوید ) ؟(مى دانند » دادبام«
  )؟(او را اهل تبریز مى داند » تبصرة العوام«مؤ لف 

در واقع ، و مزدك باشد) زرتشت(» بوندس«درست دین که شریعت ، بنابراین
  )42(. محسوب مى شده است» مانى«اصلاحى در کیش 

فرزند بامداد در سده پـنجم مـیلادى در   مزدك : در منابع عربى آمده است که
در ترجمـه طبـرى آمـده    . قباد از پیروان او گردید. زمان پادشاهى قباد ظهر کرد

مردى به نام مزدك در خراسان و از ، است که چون ده سال از عهد قباد بگذشت
  )43(... شهر نسا ادعاى پیامبرى کرد

بیـوگرافى و عقایـد    در تحریـف ، بدون شک منابع عربى بنا به عادت دیرینـه 
در تهمت بر مزدك و جعـل مطـالبى   ، مزدك کوشیده اند و تا آنجا که توانسته اند

چون تاریخ آن بـه دسـت دشـمنان    «بنابراین . منسوب به او خوددارى نکرده اند
نمـى  ، کرده انـد   تدوین شده و چهره اش را قلم معاندان بر صفحه روزگار نقش 

نوشته هایش به دست داد؛ ولـى آنچـه مسـلم     توان تصویر روشنى از گفته ها و
است این است که مزدك یکى از پیشوایانى بود که اهمیـت مسـائل اقتصـادى و    
، مادى را در زندگى انسانها دریافته و راهى باز کـرده کـه در صـورت موفقیـت    

آئین مزدك شاید نخستین . دگرگونى هاى ناپیوسته اى در جهان بوجود مى آورد
ر اقتصادى و مذهبى را با هم آمیخته بود و گامى بود براى بهبود دینى بود که امو

، این دین زودتر از دورانى که جبر تـاریخ اجـازه مـى داد   . وضع طبقات محروم
فکرى عظیمى بود کـه در جامعـه     مزدکى گرى حاکى از جهش . مطرح شده بود

  .محال بود بوجود بیاید و ریشه بدواند، اى متعصب و خشک مغز
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دك از یک سو پاسخ دهنده غریزه دستبرد و تصاحب مال غیر اسـت  آئین مز
ولـى معمـولا کسـى    ، که در دل هر کسى با شدت و ضعف در حال خلجان است

و از سوى دیگـر آرزوى ایجـاد وضـعى کـه عـدالت      ، جراءت ابراز آن را ندارد
ولـى اندیشـه   ، مزدکى گرى از میـان رفـت  . اجتماعى را در جامعه تاءمین نماید

علیه وضع موجود و بهم ریختن نظام جامعـه را پـس از آنکـه در میـان      عصیان
و به همـین دلیـل در ایـران    ، به دشوارى مى توان از میان برد، مردم پراکنده شد

مزدکیان گاهى به نام خرم دینان و گاهى به نام بابکیه و یا نـام هـاى   ، مسلمانان
ادیان دیگر از جمله . ..دیگر قیام مى کردند و باعث آشوب هاى عظیم مى شدند

دین مسیح فقط از رابطه میان آفریدگار و بندگانش سخن مى گفت و کـارى بـه   
ولى مزدك به تنهایى روابط نوى میـان بنـده و   ... کار امیران و پادشاهان نداشت

بلکه در امور اقتصادى هم سخنان تازه و عقاید جدیدى پیش ، خدا بوجود آورد
از آن ، و دارایى هر چه هسـت : اعلام کرد که، ریخوى براى بار اول در تا. کشید

خداست و همه مردم در آن حق تصرف دارند و کسانى که اموال مورد نیاز مردم 
را جمع مى کنند و وقت خود را با شمردن آن مى گذرانند و از آن تقسیم آن تن 

بـا  مانند کسانى هستند که نوش دارو را از بیمار دریغ مى کنند و بایـد  ، مى زنند
  )44( ». آنها مانند آدمکشان رفتار کرد

اشرافیت ایرانى ، اسلامى ندارد -دشمنى با مزدك و عقاید او تنها جنبه عربى 
 -در بخـش زمینـه هـاى اجتمـاعى     . نیز در این راه با تازیان همگام بوده است

اشـرافى ایـران چگونـه     -اقتصادى قیام مزدك خواهیم دید که جامعـه طبقـاتى   
ثروتمنـدان ایرانـى در پگـاه    . گستره جامعـه عینیـت بخشـیده بـود     را در» فقر«

بر او شوریدند و موبدان و مغان زرتشـتى کینـه او در   ، نخستین شعاع قیام مزدك
شاهد قتـل عـام مزدکیـان کـه     ، دل گرفتند و سرانجام در کنار تخت انوشه روان
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، پـس نیـز   و از آن. بودند و قهقهه مى زدنـد ، تعدادشان به سیصد هزار مى رسید
از دو سو تحت ستم مضاعف قـرار  » رعایا«، وقتى ایران به اشغال تازیان درآمد

گرفتند؛ از سوى فاتحان بدوى تازه بـدوران رسـیده و از جانـب فئـودال هـاى      
آئین مزدك مشخصه روشنگرائى جامعـه متمـدن ایرانـى    . ایرانى همدست خلیفه

مزدك . مستبد در ستیز بوداست که با جهل و جور روحانیون و موبدان و شاهان 
گرائى فریاد اعتراض آگاهان جامعه علیه اشـرافیت پلیـد طبقـاتى و فقرافزائـى     

به خون کشیده شـد و انـدکى   ، این فریاد نوخاسته. اقتصادى بود -سلطه سیاسى 
بعد در راستاى قیامهاى ملى و مردمى ایرانیان در قالـب نهضـت مقاومـت ملـى     

حلقوم خلیفـه عربـى و سـران قبائـل مهـاجم      ، زیانعلیه استیلاى تا، مردم ایران
، در چنـین هنگامـه اى از انقـلاب   . بدوى و متحدان فئودال ایرانیشـان را فشـرد  

خان عـرب و عـرب پرسـتان بـه      فقیهان و محدثان و متکلمان و مفسران و مور
یارى خلیفه پرداختند و بیدادگاه شرعى او را به حجت فتاواى خویش آراسـتند  

و اوراق تاریخ را . ان برکف این مرز و بوم را مذبح خویش کشاندندو فدائیان ج
منابع عربى عموما غیـر قابـل   ، بنابراین. سپاه کردند، در تحریف و تهمت به آنان

  .اعتبار و اعتماد در این زمینه مى باشد
پس باید که بدنامان تاریخ دولتى را دوباره باز شناخت و توطئه ناجوانمردانه 

  .رسوا و خنثى کرد، ه این قهرمانان بزرگ ملى قرنها ادامه یافتهاى را که علی
ــام   ــه ن ــزدك ب ــرد م ــى م ــد یک   بیام

  سخنگوى و با دانـش و راءى و کـام       

   
ــروش   ــش ف ــردى و دان ــه م   گرانمای

ــوش        ــدو داد گــ ــاد دلاور بــ   قبــ

   
ــت   ــتور گش ــدار دس ــزد جهان ــه ن   ب

)45( نگهبان آن گـنج و گنجـور گشـت        
  

   
را بـه  » مـزدك «تنها ماءخذ ایرانى اسـت کـه مـاجراى    » شاهنامه فردوسى«

» حقـایق «بر خواننده محقق است که با شم تاریخى خود . حماسه پرداخته است
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محصول » شاهنامه«در این راه فقط کافى است بداند که . را از حماسه بازشناسد
فرهنگى شعوبیه است و طبعا نقائص کار پوشیده مانـد و ایـن    -مبارزه تاریخى 

  .یات زمان فردوسى بوده استضرور

  قیام
  اقتصادى، اجتماعى، زمینه هاى سیاسى

  :گفت. مزدك دست راست خود را از شانه چپ برداشت و در هوا افراشت... 
اگر پرستشـگاه هـا را ویـران    . درستى را با شمشیر نمى توان به کرسى نشاند

  .آتشکده هاى دیگرى پنهانى برپا خواهد شد، کنیم
چرا که ترس و فشار به دروغ دامـن  . استوارتر خواهد شد باورهاى نادرست

زمانى بود کـه  ... و هرگز نبوده که کشتن مردمان خوشبختى به بار آورد. مى زند
هوشنگ پادشـاه آتـش را بـه    . مردم لخت مى گشتند و گوشت خام مى خوردند

 اما من مى. آنان شناساند و به آنان آموخت که پوست جانوران را تن پوش کنند
اکنون سى سـال اسـت کـه مـن     . دانم که این نیکى ها را با زور به مردم پذیراند

ستیزه هاى مردم را آشتى مى دهم و مى دانم که آدمى چه جانور کوتـه اندیشـه   
  )46(. هوشنگ هرگز وجود نداشته است. اى است

ــد   ــر کلی ــدها را سراس ــن بن ــد ای   ش

  چو زیـن بگـذرى مـردم آمـد پدیـد          

   
  چـو سـرو بلنـد   سرش راست بر شد 

ــد        ــار بن ــوب و خردک ــار خ ــه گفت   ب

   
ــرد ــده هـــوش و راءى و خـ   پذیرنـ

  مـــر او را دد و دام فرمـــان بـــرد       

   
ــدکى   ــرى انــ ــرد بنگــ   ز راه خــ

ــردم چــه باشــد یکــى       ــى م ــه معن   ک

   
ــى    ــى هم ــره دان ــى خی ــر مردم   مگ

ــى         ــانى هم ــدانى نش ــن را ن ــز ای   ج

   
ــد  ــرآورده انـ ــى بـ ــرا از دو گیتـ   تـ

ــانج       ــدین می ــه چن ــدب ــرورده ان   ى بپ

   
  نخســـتین فطـــرت، پســـین شـــمار

)47( تویى، خویشتن را به بـازى مـدار       
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معلول دورانى است که تاریخ در ترسـیم آن درنـگ بخـود راه    » مزدك«قیام 
روابـط و  ، طبقـاتى  -نظـام اشـرافى   ، امپراطورى کهن سال ساسـانیان : نمى دهد

ممتـاز دوازده گانـه دربـار     قطب هـاى ، مناسبات بحرانى و پیچیده جامعه ایرانى
آوارگــى و فقــر ، تزویــر مـذهبى و تخــدیر تــوده هـا  ... موبــدان و، شاهنشـاهى 
، ازدحام زنـان و دختـران در حرمسـراها   ، هجوم گرسنگان به شهرها، روستائیان

هاى بزرگ و بـى انتهـا و   )48( »دستکرت «، تجارت برده و زن به دیگر سرزمینها
... سـال و متمرکـز در شاهنشـاهى ساسـانى و    تجلى تمام عیار فئودالیسم کهـن  

تصـاویر تـاریخ از   . مشخصه هـاى بـارز جامعـه ایرانـى عصـر ساسـانى اسـت       
: مـیلادى شـروع مـى شـود     491بزرگ شهر شاهنشاه ایران از سال » تیسفون«

ایـن  . نماى کاخ پهناور شـاه را آئینـه هـاى سـیمین درخشـان پوشـانده اسـت       
نماى آن با شن سفید فرات ، هر هفته درخشندگى از آن است که در آخرین شب

قوس نقره پوش طاق کاخ به رنگ سرخ خیـره کننـده اى مـى    . سائیده مى شود
مى شود و آسمان و زمین را در هم مـى    به چند بخش » آفتاب«دیوار . درخشد
در دل دیـوار جـا   ، پنج شاه نشین عظیم که هر کدام برجى را مـى سـازد  . آمیزد

شـیپورها بـر روى پایـه    . ها خورشیدى را باز مى تاباندگرفته و هر کدام از آن 
بر دهنه هر کـدام از شـیپورها   . هاى بلند جاى دارند و تا زیر گنبد سرکشیده اند

کـاخ  . اى لال و آبى پوش کنار آن ایستاده است»برده«دمه اى دیده مى شود که 
ى اسـت  پادشاه ایران شب و روز رو به آسمان باز است و تنها در ته آن جایگاه

عود سـوزهائى بـه شـکل جـانوران     . که از قالى هاى سنگین پوشیده شده است
بردگان . چشم جانوران از یاقوت است. افسانه اى بالدار به دیوارها آویخته است

  .برهنه حبشى دمه ها را مى فشارند و شیپورها به غرش در مى آیند
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و جنـوب و   شـمال » اسـپهبدان «و » کنارنگان«، »شهرداران«ها و »ساتراپ«
روحانیان دولتى و رسمى با . خاور و باختر در چپ و راست به صف ایستاده اند

بر دو پهلوى شاه ، ریشهاى بلند و زمردّنشان و ابروان پر پشت خط و خال نشان
جزئیات تشریفات دربار را به تفصـیل آورده   )49( »گاهنامک«. شاهان ایستاده اند

. و خویشـان خـدایگان جـاى دارنـد    » رانسپهسالا«، در نزدیک پرده گاه. است
زرمهر قارنى بزرگ اسپهبد و شاهپور مهرانى بزرگ وزیـرك در  «: دژخیمان شاه

  ». جاى خود ایستاده اند
اینجـا جایگـاه   . شیران درنده شاه در جاى خود به زنجیر زرین بسته شده اند

. درخشـد برفراز سر شاه جوان مى ، فرِّ پادشاهى در آن بالا. است» خراج «اخذ 
از طـلاى نـاب   ، زنجیرى که تاج ساسانى را برفراز تخت آویخته نگـه مـى دارد  

موبـد  «. را باز مى تاباننـد » آتش مقدس«پرتو ، سنگ هاى آبگون هندى. است
در پس پرده سرخى پنهان است و آتـش را در آتشـکده بـزرگ کـاخ     » موبدان

  .روشن نگاه مى دارد
و » ســپهبدان«و » پهســالارانس«ویلاهــاى پهنــاور » تیســفون«در آنســوى 

، در آنسوى دیوارهاى بلند سنگ سفید، اندکى آن طرف تر. قرار دارد» موبدان «
شگفتا که در آستانه کاخ جسد . پنهان است» تاریخ«ها از چشم  کومه ها و کوخ 

 !نـه . مرده اى سراپا برهنه افتاده است که لاشخورها روده هایش را خـورده انـد  
است که ایرانیان مردگان را نجـس مـى   » سنت«یک ، تنیس» جنایت«این یک 

خدمتکاران دخمه که مردگـان را بـه   . در حومه شهر وضع این چنین است. دانند
یـک سـتون نظـامى در    . به گردآورى این همه مرده نمـى رسـند  ، آنجا مى برند

ایـن هفتمـین سـال قحطـى در ایـران      «. حرکت است ؛ رعایا به خاك مى افتنـد 
  ».است
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میهمانى در کاخ بزرگ و سفید : ایران است» اسپهبدان«لس ضیافت اینجا مج
در سـر  . که از هر بناى دیگرى به کاخ پادشاه نزدیک تـر اسـت  » قارن«خاندان 

تکه هاى آبدار گوشـت و ریشـه   ، گندمهاى سفید مرداب هاى هند: سفره رنگین
 .در دهان آب مى شد بى آنکـه بـر شـکم سـنگینى کنـد     ، هاى شیرین گیاه ویژه

شـراب تنـد   ، مغز بادام و میوه هاى گونـاگون ، کوهى از انگورهاى سیاه و سفید
بردگـانى  . در میان بـود ، کهنه شده بود» توروس«ارمنى که در بشکه هاى بلوط 

آرام و بى صدا تنگ هایى از این شراب را مى آوردند و جام جام سرکشیده مى 
رْبرْوار در شاخ . شد ایرانیان گرسنه . ن مى نوشیدندهاى زری شراب عادى را نیز ب

سال . اکنون از سرزمین ماد و از خوزستان مى آمدند. همچنان از راه مى رسیدند
انبارهاى گندم بزرگان پارسـى را بـه روى دهقانـان تنگدسـت     » پیروز«گذشته 

  )50(. نیز چنین کرد که همین مایه بدبختى او شد» بلاش«. گشوده بود
گنـدم کهنـه دیـده مـى شـد؛ در انـدرونى        »تیسـفون «در روستاهاى اطراف 

سپندات انبارهاى بزرگى وجود داشت که پر از گندم و خم ) ویلاىِ(» دستکرت«
در چنین هنگامـه  . دهقانان با برگدان به شهرها روى مى آوردند. هاى روغن بود

 ف : نامـه اى نوشـت کـه   » تیسفون«به اسقف مسیحیان » نصیبین«اى بود که اسُقُ
. بیمارى و ناخشنودى همگانى اسـت ، قحطى  مین سراسر دستخوش ایران ز... «

آیا تجربه کلیسا به ما نیاموخته که بزرگان ایرانى براى گریز از خشم مردم به چه 
  »... شیوه هائى دست مى یازند

وابسـته بـه شـاخه کـوچکتر     » دستکرت مهرك«در خوزستان مردم گرسنه «
. کشـته بودنـد    خـود او را بـا داس   را یک پارچه چپاول کرده و » زیخ«خاندان 
در دهکـده هـا   ، بـود » دسـتکرت «روغن و هر آن چیز دیگرى را کـه در  ، گندم

بـرده  ، پخش کرده و زنان و دختران او را نیز به روستاهائى کـه زن کـم داشـت   
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چنـد روز  . سرکردگان شورش از دهقانان آزاد دهکده هاى پیرامون بودند. بودند
بـه  ، بود» تیسفون«که تنها در سه فرسنگى بالاى » دستکرت مهر گودرز«پیشتر 

، هـزاران تـن از گرسـنگان در کوچـه هـاى تیسـفون      . آتش کشـیده شـده بـود   
استخر و نهاوند گرد مى آمدنـد و دهقانـان تهیدسـت نیـز بـا آنـان       ، جندیشاپور

  ».بودند
دبیران به چاره جـوئى پرداختنـد؛   . این گزارش استانداران به دربار و شاه بود

باید پیـل هـا را در سـه     !است» پل«چاره این آشوبها «: گ اسپهبد فرمود کهبزر
به سرکوب دهکده هـاى شـورش زده   ، با پشتیبانى هزار گرگ سر، ستون رزمى

موبـدان و مغـان بـه توجیـه     ، روحانیون» . فرستاد و آنها را با خاك یکسان کرد
روح خـدائى در  وضع موجود پرداختند که هر کس با فره ایزدى و سایه الهـى و  

د کشته شود، آویزد   .این فرمان و فتوى مطاع مى باید بود. باید به جِ
هزاران هزار دختر و زن جوان در پناه دیوارهاى بلنـد حرمسـرا در حسـرت    

مردان و پسران جوان از تنهائى رنج ، یک آغوش گرم مى سوختند و در این سو
  .مى بردند

چرا کـه زنـان و دختـران در    ، تکامجوئى و ارضاء غریزه عقوبتى سخت داش
، روحانیـان » مالکیـت خصوصـى  «انحصـارى مـى نمودنـد و در    ، ردیف کالاها
  .دبیران و طبقات ممتاز جامعه بودند، ارتشداران

در دوران : فرمان دبیران و فتواى موبدان یک بار در گذشته اجـرا شـده بـود   
و امـا  . تـه بـود  زرمهر گاومیش پیلان را به جان روستاهاى قفقاز انداخ» بلاش«

امروز به دو گـروه پرخـواران و گرسـنگان تقسـیم مـى      ، مردم ایران شهر، اینک
یکى همه چیز دارد و دیگرى نمى توانـد حتـى زنـى در    ، از این دو گروه. شوند

اما ایران زمین تجربه کرده است که هر گاه به فقر کشـیده  . بستر خود داشته باشد
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اینـان خشـم خـود را بـا     ، مى خواهند» ددا«و » نان«شدگان از ثروتمندشدگان 
مـذهبى   -و این یک سنت اسـتبداد سیاسـى   . ریختن خون مردم فرو مى نشانند

دو سـوم از  . قتل عام کـرده اسـت  » تزویر«در پناه » زر و زور«است که همیشه 
نزدیـک اسـت ؛   » ایران شهر«پایان کار . مردم شهرهاى ایران از بیگانگان بودند

  ...آتشى در زیر خاکستر، انفجار عظیم ایران در آستانه یک
ناگهان و ، و این سیره آریائى است که همچون آتشفشان ابتدا سرد و خاموش

سکوت سـیاه و سـنگین اسـتبداد را در هـم     ، در دل شب یا سحرگاهان، بى خبر
و این حماقت تاریخى حاکمان خودى و بیگانه ایـن مـرز و بـوم    . شکسته است

موز این قوم نجیب و صبور را هنـوز نشـناخته انـد و    است که روان پیچیده و مر
» تیسـفون «گرسـنگى بـر   . ها ریخته شده اند»دخمه«همیشه غافلگیر شده و به 

مردگان زیر ، از تیسفون بیرون مى رفتند )51( »آزادان«هنگامى که . چیره شده بود
، مدنـد توده گرسنگانى که از سراسر ایران شهر مى آ. پاى اسبان آنان افتاده بودند
. سراسر تپه ها و دشت را پر کـرده بـود  » اجساد«. روز به روز بزرگ تر مى شد

سیماى تابناك آفتاب را پوشانده بودند و نسیم بالهاشان یـال اسـبان   » کرکسان«
آواى شکستن استخوان مرده ها که مو به تن راست مى . سلطنتى را تکان مى داد

ى رنجور به زنجیـر کشـیده شـده    مردان» تیسفون«در حومه . شنیده مى شد، کرد
اینان دزدان و آدمکشان بودند که باید به جـرم گناهشـان در زیـر زمـین     . بودند

یعنـى  » گرگخونـان «، بـر ایـن مجرمـان   . کاریز حفر کنند و در همانجـا بمیرنـد  
در این هنگـام مـرد سـیه    . پاسداران سلطه شب دیجور سلطنت حکم مى راندند

زنجیر خـود را کشـید و مـرد    ، رزه درآمده بودچرده کوچک اندامى که تنش به ل
  ...و، بیداد !گرسنگى. کنار خود را به نیش گرفت
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  قیام مزدك
مکعب ها و چهارگوش هائى از سـنگ و گـل تـا بـى     ، شهر بیکرانه، تیسفون

کوى ها و کوچه هاى بیشمارش تا دل شب کشیده شـده  ، میلیونها آبراهه، نهایت
  ...ها و آتشکده ها شهر کاخ . بود

به دور مکعب سیاهى گرد آمده اند که آتشکده اى بسیار بزرگ و ، انبوه مردم
سپس مردم تکانى مى خورند . همه نگاهها به آن سو است. بى در و پنجره است

  ...و پس مى روند
  !آى!... آى... آى مزدك

  مـردى سـرخپوش   ... آوایى که در یک زمان از هزاران سینه بیرون مى آیـد 
چشمان درشت کبودش با حالتى هوشـمندانه و زیرکانـه انبـوه     پدیدار مى شود؛

  :مزدك خطاب به انبوه جمعیت مى گوید. مردم را در مى نوردد
اما از این ها نیز . این اهریمنان ناپاك را دروغ و کینه و ویرانى زنده مى کند«
همان گونه که الگ آسیابان پر از گندم . زردوستى و خواسته اندوزى است، بدتر

جهـان امـروز نیـز    ، خس و خاشاك است که سرانجام از هم جدا خواهند شدو 
 »... خوبى و بدى است، آمیزه اى از روشنائى و تیرگى

  :مزدك در این هنگام با دست اشاره به مرده اى در میدان مى کند
چـه  ، زنى را که آفریدگار براى او فرسـتاده بـود   ؟نان این مرد را که خورده«

  »؟کسى از او گرفته
  :مزدك در جمع موبدان و دبیران و اسپهبدان فریاد زد

از سه گوهر است که مـزدا بـه   ، آئین ما به ما مى آموزد که هر چه هست... «
. اسـت » خـاك «و » آب«، »آتـش «مردم ارزانى داشته ؛ این سه گوهر جاودان 

نکرد تـا از آن بـه یکـى      این سه گوهر را پخش ، در آفرینش گیتى، خداوندگار
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و به دیگرى بیشتر دهد؛ میوه هاى برآمده از ایـن سـه گـوهر را نیـز بـه       ،اندك
هـر چـه   . نظم مزدا این است. شادى زیستن را به برابرى به همه داد. همگان داد
  .آشفتگى و تیرگى است، جز این

نیاز مـا  . گفتار نیک و کردار نیک سه بنیاد سترگ آئین مزداست، اندیشه نیک
تنهـا گفتـارى   ، ؛ سرودهاى ما در بزرگداشت آتـش  به روشنى تنها اندیشه است

مـردم از   ؟کجاسـت ، کردارى که بایـد ایـن دو بنیـاد را در برگیـرد    . است و بس
و ، بستر مردان و زنان سرد است، و انبارهاى ما انباشته است، گرسنگى مى میرند

تنها به هم کیشان شکم سیر خود خوراك . شبستانهاى ما از زنان ما انباشته است
مـى کنـیم و     ى دهیم و زنان خود را نیز براى گذران شب بـه آنـان پیشـکش    م

، به همان اندازه که گرسنگى و پرهیـز ، فراموش مى کنیم که سیرى و شکمبارگى
نگهداشت آتش در آتشکده هایمان به چه کار مى آیـد  ... خون را سست مى کند

پنجم از اندوختـه   نباید به یک... ؟هنگامى که تیرگى بر روان هایمان چیره است
چرا که این اندك چیزى جـز صـدقه نیسـت و از صـدقه     ، هاى خود بسنده کنیم

. چیزى زشت تر نیست ؛ چرا که هم دهنده و هم گیرنده را بـه دروغ مـى آلایـد   
آنگونـه کـه   ، آنگاه است که روشنى مـزدا . باید درها و همه قفل ها گشوده شود

  ». در روان مردم افروخته خواهد شد، هست
. به نمایندگى از سوى توده مردم ایـران سـخن مـى گفـت    » مزدك«در اینجا 

  :کره ناى ها غریدند که. دولتیان سخنان او را به لبخند برگزار کردند
، از نژاد خدایگان، خدایگان و شاه شاهان ایران و انیران، پرستنده مزدا، قباد«

  ». ى را شنیدسخنان شما رسته هاى ایران، فرزند پیروز پادشاه و خدایگان
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  انفجار توده ها
جزیره هـاى پـر از نخـل و    ، بیشه زاران، پرستشگاهها. تیسفون شعله ور بود

همـه شـب را تاختـه    ، آزادان، باران مـزدك . برج هاى بیشمار آن همه سرخ بود
کوه نشـینان  . در چپ و راست آتش هایى مى سوخت. شب نیز سرخ بود. بودند

. ى از دود سیاه با روشنایى بامداد در مـى آمیخـت  ستونهای. نیز بیدار مانده بودند
مردانى سپید جامه با مشعل هایى پردود در دست از هزاران راه و کـوره راه بـه   

گرسنگانى صد صد و هزار هزار همچون توده اى فشرده . سوى شهر روان بودند
  .اسبان در دریاى مردان شناور شدند. سراسر زمین را پوشانده بودند

  ؟درستى کجاست اى مزدك: مردم مزدك در متن
  ...است» زن«و » نان«درستى در 

.. خروش کره ناى ها زمین را مى لرزانـد . میدان سیاه در برابر کاخ تهى است
. مزدك میدان سیاه و تهى را مى پیماید و هزاران مغ سرخ به سوى او مى رونـد 

شگفت زده شده  مردم همه. هرگز تاریخ ایران بیاد ندارد، آنچه اتفاق افتاده است
شیران شاه هراسناك بر زمین مى آرامند سراپرده سنگین پادشاهى از پهنـا و  . اند

هیبـت و ابهـت و عظمـت و شـوکت و خشـونت      ... درازا به لـرزه در مـى آیـد   
پیکر باریک ردا پوش موبدان موبد از بیم و هراس در . شاهنشاهى فرو مى ریزد

. مشعل را بالا مى بـرد . ى مى ایستدمزدك در برابر تخت پادشاه... هم مى پیچد
به شـتاب دو گـام پـیش مـى نهـد و      ، آنگاه خدایگان و شاه شاهان بر مى خیزد

  ...دست راست خود را به نشانه کهن درود بر گیتى و بر زندگى بر مى افرازد
سـواران و سـپاه جاویـدان خـود را کنـار      . توده ها به میـدان یـورش بردنـد   

  ...کشیدند
  ...مى رفت  همچون تیغى آخته به سوى طاقى کاخ پیش ، تنسرهاى میلیونها 
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سلطنت با یل و کوپالش در برابـر اراده تـوده هـا خلـع سـلاح شـده بـود و        
به مجسـمه هـائى تبـدیل    ... داران و پیل سواران و جنگاوران و پاسداران و تیغ 

. در برابـر ایسـتاده بـود و نمـى جنبیـد     ، مشعل به دست، تنها مزدك. شده بودند
اهنشاه که خود فرمانروایى و خدایگانى خود را به کنارى نهاده بـودن آن بـالا   ش

سـرخ  ، مزدکیـان ... بزرگان خود را به دیوارها مى فشـردند . تنها بود، کنار تخت
مـزدك  ، مغ بـزرگ . بر همه جا مسلط بودند، جامگان با شمشیرى راست بر کمر 

وزى و درسـتى سـخن مـى    بر این جایگاه ایستاده بود و از پیـر ، مشعل به دست
  :گفت

  جهان راست باید که باشـد بـه چیـز   

  فزونى حـرام اسـت و نـاخوب چیـز         

   
  زن و خانه و چیـز بخشـیدنى اسـت   

  تهیدست کس با تـوانگر یکـى اسـت        

   
گرسنگان خـود را روى گنـدم   ، شب هنگام قفل از همه دستکرت ها گشودند

سیارى از آنان همانجا در کنار گندم را خام خام مى خوردند و ب، ها مى انداختند
  .دیوارهاى انبار مى مردند

دبیران را فراخواند و به همه گفت که همه مـردم در برابـر   ، یاز مزدك، روز به
. قانون یکسان اند؛ هر کس بر اساس شایستگى خـود دسـتمزد خواهـد گرفـت    

  .دیگر دبیران به پنج رسته بخش نخواهند شد
به ویژه گندم انبارهـاى  ، دارایى دستکرت ها مزدك دستور داد که باید از همه

، باید گرسنگى مردمى را که به تیسفون روى آورده اند. صورتى فراهم کنند، آنها
و سپس گندم همه دستکرت هاى محلى را میـان همـه دهکـده هـا     ، فرو نشانند
گنـدم خشـک و زرد و   ، در سراسر آن شیب و فردا و فردا شب آن... پخش کنند

حرمسـراى  . زنان را از حرمسـراها خـارج سـاختند   . مى ریختند در دستمال ها
زندانها و سـیاهچالهاى ساسـانى گشـوده    . زرمهر گاومیش هفتاد و دو زن داشت
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از اوضاع آشفته سود مى جسـتند و  ، وفاداران نظام طبقاتى، »گرگ خونان«. شد
دستکرت هـا را مـى سـوزاندند و مـردم را مـى      ، به دزدیدن زنان مى پرداختند

نیز همه قفل هایش گشوده شـده بـود؛ از   » ایران دبیر بدکریتر«دستکرت . شتندک
صـورت بـر مـى    ، اثاثه کاخ و گندم و روغنى که میان گرسنگان پخش مى شـد 

با بار کیسه و خم هاى سفید به ، دو کاروان بزرگ را که صد اشتر داشت. داشتند
همـان گونـه کـه     .کار پخش زنان از همه آسـوده تـر بـود   . فرستادند» تیسفون«
، و همـه بجـز دو تـن   . باید پذیرش آنان را مى گرفتند، دستور داده بود» مزدك«

. پذیرفتند که آنان را میان خاندان دهقانان و خانواده هاى کشاورزان پخش کننـد 
تقسـیم شـده   » زرمهر گـاومیش «برادر » فرشید ورد«گندم ها و زنان دستکرت 

در » درست دینـان «یا » مزدکیان«. شتاو هشتاد و یک زن در دستکرت دا. بود
تکـه هـاى   . پخش مى کردنـد ، میان مردم آرد سفید سرخ شده در روغن شیرین
پنیر را با تیـغ تکـه تکـه مـى     ، گوشت خشک گاو را به دوازده بخش مى کردند

بدین سان نکبت  )52(... خرما و انجیر را با کلاه پیمانه مى کردند و، زردآلو، کردند
» ایران شـهر «دتى کاهش یافت و لطافت برابرى و عدل و داد بر اندکى و م، فقر

گردن نهاد و از جبروت جباریت سلطنت » مزدك«به فرمان » قباد«. مستولى شد
امـا در  ، این قیام هر چند کوتاه و ناپایدار بـود . دست کشید و بسان مردم زیست

دوباره ، کى بعداند. تاریخ ایران جاودانه ماند و الهام بخش نسلها در عصر گردید
انوشـه روان ساسـانى   . گرگخونان غلبه یافتند و به دریدن گوسـفندان پرداختنـد  

جامه را در پهندشـت تیسـفون تـا گـردن در      و مزدکیان سرخ ، مزدك را بکشت
زمین بکاشت و ستوران جاوید سپاه خویش را در آن باغ سرخ مزدك نشان بـه  

باغ سرخ مـزدك  . قتل عام نمودو سیصد هزار مزدکى را این سان ، جولان آورد
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پاسخ کسانى است که پیشینه تاریخ شرق را اسـتبدادى  ، در تاریخ این مرز و بوم
  !مى بینند و ایرانیان را پذیراى نظام استبدادى

و اما مردم این سرزمین که على رغم ظاهرى آرام و صبور که حکام مستبد را 
ش دارند و همچون آتشى باطنى ناآرام و پرجوش و خرو، همیشه فریب مى دهد

لحظـه شـمارى   ، در انتظار وزش نسیمى اندك، داغ نهفته در زیر خاکسترى سرد
  !شگفتا که تاریخ از اینان چه دیده است، مى کنند

آنگاه که ستم سیصد ساله ساسانى مقهور ستم چند ده ساله تازیان بدوى شـد  
 ـ ، سیماى سیاه سلطنت را سپید کرد، و خلافت عربى ، زدك نشـان همین مـردم م

  :دوباره بیاد سلطنت سیاه ساسانى اشک ریختند و آه کشیدند
  کى باشـد پیکـى آیـد از هندوسـتان    

ــان       ــرام از دوده کی ــد شــاه به ــه آم   ک

   
  با صد هزاران پیـل بـر همـه پیلبـان    

  آراسته درفش دارد به رسم خسروان     

   
  مردى گسـیل بایـد زیـرك ترجمـان    

ــدوان       ــه هنـ ــد بـ ــه رود و بگویـ   کـ

   
  ه بر ما چه گذشـت از سـتم تازیـان   ک

     ..........  

   
  رفت شاهنشـاهى مـا بدسـت ایشـان    

ــروان       ــاهى از خس ــتاندند پادش )53( س
  

   
تازیان چه ستمى بر این مردم روا داشتند که ستمکده شاهانه برایشان  !براستى

  !موعود شد و در اعاده آن چند قرن کوشیدند؟
اینـان بـراى نفـى    ! ى گیـر افتـاده انـد    شگفتا که این مردم در چه مدار بسته

و جا دارد کـه آن   !از چاه به چاه و بالعکس، خلافت به اثبات سلطنت پرداختند
و در ایـن دور تـاریخى   » . ملت ما حافظه تاریخى نـدارد «: شاعر معاصر بگوید

» . این ملت شعور تاریخى ندارد«: منصفانه باید گفت که، اگر این بار چنان شود
  .ان مبادکه هرگز چن
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  دیدگاهها
  دیدگاه کریستن سن

کریستن سن مى گوید که از چگونگى رابطه مزدك با قباد شاه ایران اطلاعـى  
در قحـط  ، با استناد به شاهنامه فردوسـى و چنـد منبـع عربـى    . در دست نیست

مزدك نزد قباد رفت و با سخنان مکرآمیز قباد را بر آن داشت کـه اعـلان   ، سالى
و آنگـاه مـردم   . سزایش مرگ اسـت ، ز مردم گرسنه باز داردکند هر که نان را ا

در ایـن  . گرسنه را به غارت انبارها تحریک کرد و باعـث تجـرى خلائـق شـد    
اتوکیوس هم قصـه قحـط   ، چه. روایت بعید نیست که حقیقتى تاریخى نهفته باشد

 ـ، فقرى که بر اثر این بلیه بوجود آمد. سالى را نقل کرده است ه تقسیم غیر عادلان
، ثروت را در جامعه ایرانى به سود مقامات مؤ ثر و مقتدر که طبقه ممتـاز بودنـد  

ممکن است این وضع به مردم ستم کشـیده جـراءت بیشـترى داده و    . برقرار کرد
قباد پیرو مزدك شـد و طبـق   . شاه را به اصلاحات جسورانه اى برانگیخته باشد

منابع بعدى . داستان اند -ه هم منابع معاصر قباد بر این قضی. دستور او عمل کرد
. بر این نکته تکیه دارند که قباد در رابطه با اشترك زنان قـوانینى را وضـع کـرد   

این فرقه هواخواه ، استیلتس مى گوید قباد فرقه زردشتگان را دوباره برقرار کرد
  .آن بودند که کلیه زنان باید در دسترس همگان بالاشتراك قرار گیرند

معلوم نیست قوانین جدید قباد در . با اقوال دیگران فرق دارد اگر چه این قول
هیچ منبعـى نمـى گویـد کـه قبـاد ازدواج را      . رابطه با ازدواج چگونه بوده است

شـاید  . منسوخ کرده باشد؛ زیرا چنین تصمیمى در عمل غیر قابل اجرا مى باشـد 
و شـاید در   او با وضع قوانین جدید یک نوع ازدواج آزادترى برقرار کرده باشد

بعضى از عناوین فقه ساسانى در بـاب مناکحـات و رفـع بعضـى از قیـودات آن      
مرد مى توانست زن یا یکى از ، کوشیده باشد؛ چنان که بر طبق مقررات آن عصر
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زنان و حتى زن ممتاز خود را به مرد دیگرى که بدون تقصـیر یعنـى بـا وجـود     
این مرد از خدمات آن زن استفاده بسپارد تا ، نداشتن مال به ازدواج محتاج باشد

در هیچ یک از منابع دوره قباد ذکرى از قوانین او در رابطه با اشتراك اموال . کند
اگر . فقط در خوذاى نامک از چنین اقدامى سخن رفته است. به میان نیامده است

ولى این بـدعتها آنقـدر   ، چه این امر ممکن است تا اندازه اى حقیقت داشته باشد
ممکـن اسـت ایـن    . بودند که نظر ناظرین سریانى و بیزانس را جلـب کنـد  مهم ن

اقدامات در رابطه با وضع مالیاتهاى فوق العاده براى اغنیا و تـوانگران باشـد در   
  )54(... جهت بهبود زندگى فقرا و

و نیز آمده است که چون در زمان قباد قحط سالى شد و اکثر مردم در مضیقه 
ست که با قباد مـذاکره کنـد و از او پرسـید اگـر فـردى      مزدك اجازه خوا، بودند

چـه مجـازاتى   ، داروئى براى علاج بیمارى داشته باشد و در اختیار بیمار نگذارد
روز بعد مزدك عده اى از مـردم گرسـنه را بـه    . دارد؟ شاه گفت باید کشته شود

. اطراف کاخ قباد دعوت کرد و گفت بیائید تا من نیازمنـدى شـما را چـاره کـنم    
مزدك بار دیگر با قباد ملاقات کرد و سـؤ ال دیـروز را تکـرار کـرد و جـوابى      

بروید از هـر مـالى کـه مـى توانیـد      : مزدك نزد مردم آمد و گفت. همسان شنید
مردم به منـازل  . زیرا همه فرزندان آدم در اموال با یکدیگر شریکند، مصرف کنید

. ار کرد و علـت را پرسـید  قباد مزدك را احض. پول داران ریخته و غارت کردند
  )55(. و پاسخ شاه را یادآور شد. به دستور شاه این کار را کردم: مزدك گفت

برخى منابع تاریخ مزدك را متهم به شعبده بازى و سحر کرده اند که او به این 
در پاسخ به این اتهامات مى گویـد  » کریستن سن« )56(. وسائل قباد را فریب داد
» نُلدکهَ« )57(. ى دهند که قباد از روى اعتقاد پیرو مزدك شدمنابع تاریخى نشان م

او دو مرتبـه در  . تاءکید مى کند که قباد پادشاهى نیرومند بود و سـخت بـا اراده  
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او بـه  . شرایط بسیار بحرانى تـاج و تخـت از دسـت رفتـه اش را بدسـت آورد     
گرویـدن  » هنلدک«به گفته ، بنابراین. امپراطورى روم ضرب شستى مهم نشان داد

منـابع  . قباد به آئین مزدك فقط براى درهم شکستن قدرت اشـراف بـوده اسـت   
ور و داراى خصائل ماکیاولى  تاریخى عصر قباد نشان نمى دهند که وى فردى مزّ

منـابع نشـان   . حتى دشمنان قباد اشاره به این خصائل منفى نکرده اند. بوده باشد
قبـاد تحـت تـاءثیر    . به مـزدك گرویـد  مى دهند که قباد از روى ایمان و اعتقاد 

  )58(. مزدك اصلاحات مهمى در کشور کرد و به وضع فقرا رسیدگى نمود
خان همگى بر این متفق اند که آنچه در دره قبـاد اتفـاق افتـاد    بـا نظـام   ، مور

و کلیه عناصر امپراطورى از ایـن  . اشرافى ساسانى در تضاد مطلق بود -طبقاتى 
قباد قلبا به مزدك معتقد بود و در ظاهر . ناراضى بودند انقلاب بى سابقه تاریخى

قباد با آنهمـه  . او از سوى موبدان به الحاد متهم شد. از مزدکیان حمایت نمى کرد
بـه  ، انوشه روان، فرزند قباد. هم چنان بر اعتقاد مزدك بود، رنجى که کشیده بود

ات بـر مـزدك بـه    در منابع عربى اتهام )59(. قتل مزدك و مزدکیان همت گماست
ویژگـى مـزدك   : عبدالجبار مـى گویـد   )60(. صورت شرم آورى مطرح شده است

بـا اراده  » نـور «گرائى نسبت به آئین عادى این است که مزدکیها معتقد بودند که 
عناصـر ترکیـب   . کورکورانه در کوشش است» ظلمت«در حالى که ، کار مى کند
ر مزدك آفریدگار جهان بوسیله بنظ. آب و خاك و باد و آتش است، کننده جهان

حروف بر جهان فرمانروائى مى کند و از این رو هـر کـس راز ایـن حـروف را     
مـزدك  ... به بزرگترین نیروها دست مى یابد و اسـرار ازل را مـى فهمـد   ، دریابد

آئین مزدك در جهان اسلام مدتى بـه نامهـاى دیگـر    . گرائى بشدت سرکوب شد
هبى در اسـلام از اندیشـه هـاى مـزدك سـخت      برخى فرقه هاى مذ... زنده بود

  )61(. متاءثر بوده اند
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  مزدك در منابع عربى
او . مزدك ادعاى پیامبرى کرد: تحریفات موبدان در منابع عربى منعکس است

مردم از این آئین استقبال کردنـد و  . مادر و خواهر و دختر را بر مردم حلال کرد
قبـاد مـردى   . به گوش قبـاد رسـید  این جریان . گروه زیادى گرد او جمع شدند

از این مذهب خوشش آمد و بـه مـزدك   . بلهوس و شهوت ران و زن دوست بود
تا اینکه کیش مزدك ، تقویت و حمایت کرد، و مزدك را در گسترش این. گروید

موبدان و . زنان مردم را در اختیار خود قرار مى دادند، جوانان. رواج کامل یافت
. د رفتند و از زشتى و فساد این کیش با او سخن گفتندروحانیون زرتشت نزد قبا

قباد نپذیرفت و مزدکیان را تقویت مى کرد و هر روز پیـروان آن مـذهب رو بـه    
فزونى بود و گروه زیادى از این اعمال نابخردانه و فسادآور در عـذاب بودنـد و   

نیز آمـده   در تاریخ بلعمى )62(. خلق فراوانى از اعمال پیروان مزدك بستوه آمدند
نکـاح را  . است که مزدك مادر و خواهر و دختر را به زنى گرفتن حلال دانسـت 
خداوند : از میان برداشت و عنوان مالکیت را بطور منسوخ و محکوم کرد و گفت

این جهان را میان مردم قرار داده و به کسى اندازه نداده و ایـن سـخن در میـان    
او مردى بود که . مزدك از اهالى نسا بود )63(... درویشان و جوانان استقبال شد و

او شـیطانى در لبـاس و   . باعث ویرانى و سستى بنیان حکومت و عقل قباد شـد 
صورتى نیکو و سیرتى زشت و ظاهرى پاك و باطنى ناپـاك و  . شکل انسان بود

زبانى شیرین و کردارى بد و تلخ داشت و با مکر و حیله به دربار قباد راه یافت 
، در فارسنامه ابن بلخى آمده است کـه در عهـد قبـاد    )64(. ا جلب کردو نظر او ر

. مزدك زندیق پدید آمد و او اباحت پدید آورد و آن را مذهب عدل نام گذاشت
فرزندان آدم همه از یک پدر و مادرنـد  : عبادت پروردگار از مردم گرفت و گفت

تم آن را مـال  گروهـى بـا س ـ  ، و اموال و املاك جهان در میان آنان میراث است
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» امـوال «و » زنـان «او . خود مى دانند و دیگران از اموال خدادادى محروم انـد 
توانگران را بر مردم مباح نمود و به حکم آنکه مردم جهان بیشتر درویش و تهى 

از مـزدك  ، دست بودند و از نظر عبادت و بندگى خـدا کاهـل و ضـعیف بودنـد    
مراه کرد و از قـدرت پادشـاه اسـتفاده    مزدك قباد را بفریفت و گ. پیروى نمودند

به بینوایان مى داد و زنان را رسوا مى کرد ، نمود و از اموال شاه و دیگران گرفته
دنیا از قباد ، چون کار به اینجا کشید. و آنان را بدست زنُود و مردم هرزه مى داد

ى روى برتافت و مردم بر او شوریدند و بزرگان فارس قباد را دسـتگیر و زنـدان  
مزدك نیز فـرار کـرد و بـه    . دادند» جاماسب»  ساختند و سلطنت را به برادرش 

اطراف او گرد آمدند و قدرتى و عظمتـى  ) لعنهم االله(آذربایجان رفت و پیروان او 
عاقبت بـراى رهـائى و   . بدست آورد که احدى را توان مبارزه و مقابله با او نبود

. را از زنـدان خـلاص کـرد   » قباد«، کوشش فراوان کرده  خواهرش ، نجات قباد
به طرف ترکستان رهسپار شد تا شاید بتواند راهـى بـراى بازگشـت بـه     » قباد«

ازدواج کـرد و مـدتى در آنجـا    » اسـپهبد «در بین راه با دختر . سلطنت پیدا کند
سفارش کـرد اگـر ایـن زن    ، اقامت گزید و چون خواست از آن محل بیرون رود

  .بگذارند» انوشیروان«نام او را ، بودباردار شد و فرزند او پسر 
و بـر  ، پس از مدتى با یاران و حامیان فراوانى به کشور و پایتخت بازگشـت 
چـون  . برادرش جاماسب پیروز گردید و کارى کرد که مردم از او راضى شـدند 

، انوشیروان را که به حد رشد رسیده بود» قباد«پدر زن ، سامان یافت» قباد«کار 
: را تنها دید و گفـت » قباد»  پدرش » انوشیروان«در یکى از روزها . نزد پدر برد

  .او را اجازت داد» قباد«. گویم، اگر اجازت فرمائى، با تو سخنى دارم! اى پدر
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درباره مـن  ، چرا در موقع حرکت از محل سکونت مادرم: گفت» انوشیروان«
ه نسـل  بـراى حفـظ نسـل و بـویژ    : گفـت » قباد« ؟...آنگونه سفارش کرده بودى

  .پادشاهى
... حفظ نسل بطور کلى مفهوم ندارد» مزدك«در مذهب «: گفت» انوشیروان«

پس از مدتى حکومت و سـلطنت را  ، اثر عجیبى کرده» قباد«این گفته در دل » 
محـور اصـلى   ، چون به سلطنت رسید» انوشیروان«. واگذار کرد» انوشیروان«به 

 ـ رار داد و در میـان سـپاهیان   حکومت خود را بر کیش مزدیسنى آئین زرتشت ق
به سپاهیان » انوشیروان«. بزرگمهر وزیر شاه بود. اعتقادات را بسیار محکم نمود

. این مزدك حکومت طلب و مقام خواه بود و قباد فریب او را خورده بـود : گفت
او را » بهـرام بـن هرمـز   «زندیق است که جد من » مانى«مانند ، داستان این مرد

: سـپاهیان گفتنـد   ؟در این مورد نظر شما چیسـت . رو نشستبکشت تا فتنه او ف
چون جمعیت فراوانى از مـزدك  : انوشیروان گفت» . همه بندگانیم خسروپرست«

باید او را از طریق حیله و نیرنگ کشت و شما ایـن تصـمیم   ، حرف شنوى دارند
مـزدك   آنگاه انوشیروان پیامى براى. را نهفته دارید تا ما ترتیب این کار را بدهیم

بر ما روشن گردیده که تو بر حقى و پـدر مـا از تـو    «: ارسال نمود و به او گفت
احترام فراوانى بـراى مـزدك   . اکنون بجاست که شما نزد ما آئید. متابعت مى کرد

و چـون کـاملا   ... در نظر داشت تا که مردم نسبت به انوشیروان سوء ظن بردنـد 
من از دولت مردان خود دل تـنگم و  : به او گفت، اعتماد او را به خود جلب کرد

به کـارى کـه تـو بگـوئى مـى      ، افرادى که تو دارى و مورد اعتماد تو مى باشند
مزدك حدود یک صد و پنجاه هـزار نفـر از مزدکیـان را بـا خـود نـزد       . گمارم

سـپاهیان را در آن روز کـه روز   . انوشیروان آورد و در اطراف کاخ گـرد آمدنـد  
چون مـزدك و  : به آنان گفته بود. که در کاخ اجتماع کنند فرمان داد، مهرگان بود
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، من با شمشیر برهنه بر سر مزدك مى ایستم و چون اشاره کـردم ، یارانش آمدند
شـما نیـز   ، شما نیز دست بکار شوید و پس از آنکه من مزدك را به قتل رساندم

نفـر از   مجلس دعوت آماده گردید مزدك دو هزار. یاران او را تماما گردن بزنید
یاران مخلصش را به همراه آورد و داخل کاخ شدند و گروه دیگـرى در خـارج   

خلاصه اینکه بر سر سفره غذا مزدك و یـارانش نشسـته بودنـد کـه     . جمع بودند
آنگـاه اشـاره بـه    ، شمشیر انوشیروان بر فرق مزدك فرود آمد و او را هلاك کرد

، ك که در خارج کـاخ بودنـد  آنان به جاى یاران مزد. سربازان اطراف کاخ نمود
گروه زیادى از پیـروان مـزدك را در شـهرها    . افتادند و آنها را قلع و قمع کردند

موبـدان  «پس از این جریـان بـود کـه    ... زندانى کردند و گروهى هم توبه کردند
  )65(... دادند» دادگر«لقب » انوشیروان«به » زرتشتى

 ـ» قباد«محققاّن بر این عقیده اند که  و » مـزدك «دا بنـا بـه جهـاتى از    در ابت
همـین  . به گونه اى که از یاران وى بشمار مى آمد، مزدکیان جانب دارى مى کرد
سال نهـم یـا دهـم سـلطنت     (میلادى  497یا  496مسئله باعث شد که در سال 

این حادثه را در سال دهـم سـلطنت قبـاد مـى     » منابع عربى «. زندانى شد) قباد
وزیر » سوفراى«سالگى و ایام اقتدار  16ه را در سن این واقع» فردوسى«. دانند

  :مى داند
  چنان بود تا بیست و سه ساله گشـت 

  به جام اندر آن باده چون لاله گشـت      

   
قتل وزیر باعـث  . در همین زمان بود که تصمیم به کشتن سوفراى وزیر گرفت

صـورت  و این باید در سال هفتم یا هشـتم سـلطنت او   . زندانى شدن قباد گردید
بعید به نظر مى رسد که بزرگان و موبدان براى جلوگیرى از آشوب . گرفته باشد

موبدان موبد فتوى به حبس قباد داده باشند و جاماسـب بـرادر او را بـه تخـت     
  .نشانده باشند
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در اندیشه آزادى او برآمد و با وعده وصـل و  ، خواهر قباد که زن وى نیز بود
پیچید   ه درون زندان راه یافت و قباد را در مفرش زندانبان را رام کرد و ب، عیش

ایـن  : و به خادمى از خدام خود داد و از زندان بیرون آورد و به زنـدانبان گفـت  
در مـورد زنـدان قبـاد    . براى تطهیـر بایـد آن را ببرنـد   ، رختخواب نجس گردید

دند مزدکیان قباد را به جائى بر: آمده است) طبرى(در منابع عربى . اختلاف است
بـه  . که دسترسى به او ناممکن بود و برادرش جاماسب را به جاى وى نشـاندند 

قباد گفتند تو در گذشته گناهکار شده اى و هیچ چیز گناه تو را نمى خرد مگـر  
. آنان مى خواستند قباد را بر آتش مقدس قربانى کننـد . آنکه زنهایت را فدا کنى

مزدکیـان را کشـت و دوبـاره    » قبـاد «بـه دفـاع از   » سوفرا«پسر » زرمهر«ولى 
مزدکیـان  . را خلع کردنـد » جاماسب «بر تخت شاهى نشست و برادرش » قباد«
ایـن گـزارش بـا    . را کشـت » زرمهر«اغوا کردند؛ قباد » زرمهر«را علیه » قباد«

، »ابـن قتیبـه  «، »ابـن طریـق   «، »طبرى«اختلافى اندك در منابع عربى از جمله 
مزدکیان چون قبـاد را  «: ابن قتیبه مى گوید. استآمده » مسعودى«و » ابن اثیر«

و مزدك و بسیارى ، پسر سوفرا علیه مزدکیان قیام کرد، به کشتن سوفرا واداشتند
  )66( ». قباد را دوباره به تخت نشاند، از پیروان او را کشته

فردوسى و ثعالبى از یک ماءخذ بهره جسته اند و جریان خلع و زندانى شدن 
بنـابراین  . نه اى گزارش کرده اند که ارتباطى با کـار مـزدك نـدارد   قباد را به گو

یک حادثه مستقل و جداگانـه  ، ماجراى زندانى شدن و خلع قباد در این دو منبع
نگاران رومى گفتـه انـد کـه     کریستن سن دانمارکى مى گوید تاریخ  )67(. اى است

ى او بـه تنـگ   نتیجه ناخشنودى عموم ملت بود که از بدعت هـا ، گرفتارى قباد
  )68(. آمده بودند و عاقبت قیام کردند
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  قلع و قمع مزدکیان
این محقق دانمارکى عقیده دارد که جریان قلع و قمع مزدکیان در آخـر سـال   

فرزنـد کوچـک خـود    » قبـاد «. میلادى اتفاق افتـاده اسـت   529یا اوائل  528
لیـه ایـن   فرزند ارشـد قبـاد ع  » کاووس«. را ولایت عهد خود کرد» انوشیروان«

آشوب کرد تا جاى برادر را بگیرد ، تصمیم به یارى مزدکیان که خود از آنان بود
است که در این رابطه » تئُوفانْس«این گزارش . و این حادثه قباد را عصبانى کرد
گزارشـهاى خـود را از   » مالالاس«اگر چه او و ، نباید زیاد دقیق و درست باشد

. ز روحانیون آراستند و مزدکیـان را فراخواندنـد  انجمنى ا«: یک ایرانى گرفته اند
جمعى از پیروان سایر ادیان را نیز دعوت کردند تا در این مجلس مناظره حاضر 

خسرو انوشیروان که ولى عهد بود و . را اداره مى کرد  قباد شخصا مجلس . شوند
حقوق خود را دستخوش توطئه و دسته بندى مزدکیـان و کـاووس مـى دیـد و     

  ...ا بر مزدکیان ضربه اى بزندکوشید ت
» انوشـیروان «دو مورخ رومـى از فعالیـت   » نئوفانس«و » مالالاس«اگر چه 

چند نفر : این جریان آمده است» 1/6پشت «ولى در ، ذکرى به میان نیاورده اند
آذر «، »داذ هرمـزد «، »ویه شاهپور«، »پیرماهذاذ«از روحانیون مقتدر به نامهاى 

و دو نفـر از  » موبـدان موبـد  «، »بخت آفریـذ «، »آذرمهر«، »آذربد«، »فروغ بغ
کـه در مخالفـت بـا    » بـازانس «و » گلونارس«اسقف هاى مسیحیان ایران به نم 

. در انجمـن حضـور یافتنـد   ، آئین مزدکیان با زرتشتیان همداسـتان شـده بودنـد   
  .بهره اى داشت، بود زیرا از علم» قباد«مورد توجه خاص » بازانس«

در این هنگام سـپاهیان مسـلح کـه در    . مزدکیان مجاب شدند در این مناظره
بـا شمشـیر بـه جـان مزدکیـان      ، اطراف میدان بودند و انتظار فرمان مى کشیدند

  )69( »... افتادند
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مزدکیه و خرمیه دو دسـته  «: مى گوید» الفهرست«صاحب کتاب » ابن ندیم«
بایجان و ارمنستان و اند؛ خرمیه قدیمى که آنها را محمره گویند و در نواحى آذر

اینها در اصل مجوس بودند . دیلم و همدان و دینور و اصفهان و اهواز پراکنده اند
این گروه را لقطیه گوینـد کـه رهبرشـان مـزدك     . که بعدا مذهبشان معلوم گردید

است که ایشان را دستور داد به بهره بردن از لذت ها و دنبال کـردن شـهوات ؛ و   
موم جامعه برابر باشند و ترك هر گونه ظلم و سـتم بـر   در خوردن و آشامیدن ع

اینها در حرم خانواده و زنان مشارکت دارند و هر یک از اینان به زنان . یکدیگر
در عـین حـال بـه    ، یکدیگر دست مى اندازند و از این کـار جلـوگیرى ندارنـد   
در میهمـانى روش  ... کارهاى نیک و ترك قتل و نیـازردن مـردم اعتقـاد دارنـد    

اصى دارند که هیچیک از ملل جهان ندارند؛ وقتـى فـردى را بـه خانـه خـود      خ
ایـن  . او را از هر چیز که بخواهد و هر چه باشد منع نمى کننـد ، میهمان مى کنند

او » انوشیروان«. رواج داد، مذهب را مزدك که در عصر قباد بن پیروز ظاهر شد
  .و یارانش را به قتل رساند

مزدك نام داشته و صاحب دعوت و فلسفه و مذهب دو نفر در اعصار گذشته 
و هر ، یکى در اعصار باستان و دیگرى در عصر سلطنت قباد بن پیروز، بوده اند

مـزدك دوم را انوشـیروان قلـع و قمـع     . پیروان زیادى داشته اند، یک از این دو
  )70(... کرد
مـردم  را که دستور مـى داد  ) مزدك(» مزدق«انوشیروان : مى گوید» یعقوبى«

» مجـوس «کـه در دیـن   » زرتشت بن خرکـان «با ، در اموال و زنان متساوى اند
  )71(. هر دو را بکشت، بدعت نهاده بودند
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  قضاوت صحیح درباره مزدك
اجتماعى  -مزدك بنیانگذار یک فلسفه سیاسى ، در نگاه و وجدان تاریخ بشر

. نداشته اسـت  اقتصادى نوینى است که قبل از او در تاریخ حیات انسان سابقه -
ابـاجیگرى تهمـت   . او از تساوى حقوقى و برابرى اجتماعى سـخن گفتـه اسـت   

ناجوانمردانه روحانیون دولتى و اشراف و فئودالهاى ایرانى است که حرمسراهاى 
. اختصاصى شان بخش بزرگى از زنان جامعه ایرانى را در خود جـاى داده بـود  

زن ایرانى ورقهـا سـیاه کـرده    بدون شک تاریخ دوره ساسانى از سرنوشت سیاه 
زن به صورت کـالا نگریسـته   ، تاریخ نشان مى دهد که در جامعه ساسانى. است

در حرمسـراها و دسـتکرت هـا    ، در انبارهـا و ابنانهـا  ... مى شد و مانند گندم و
تاریخ شاهد است که در دوره ساسانى زن ایرانى به . مى شد!) احتکار(نگهدارى 

تنها از یک منطقه مرزى سالى دوازده هزار زن بـه  . دیگر کشورها صادر مى شد
اجتماعى جامعه ساسـانى در   -اقتصادى  -نظام سیاسى . صادر مى شد... روم و

این هفت فامیل بر تمام کشور سایه سـتم  . دست هفت فامیل بزرگ اداره مى شد
 و تجاوز خود را گسترده بودند و به وسیله موبدان هر گونه ناروائى را بر جامعـه 

ثروت یک کشور بزرگ که در حدود یک صد و چهل میلیون . تحمیل مى کردند
قـوه  . در اختیار چند طبقه ممتاز قرار گرفتـه بـود  ، نفر را در خود جاى داده بود

حـداقل  . تجمـلات دربـار شـاهان حـد نداشـت     . مقننه و مجریه یکى شده بـود 
نـدین هـزار   چ، سه هـزار زن : احتکارهاى شاهانه در تاریخ ساسانى چنین است

هشـتهزار و پانصـد اسـب سـوارى     ، سه هزار نوکر و خدمـه ، دختر زیباى رومى
دوازده هزار استربارى و کوههـائى از  ، هفتصد و شصت فیل اختصاصى، شخصى

تمام عایدات کشور پهناور ایران به خزانـه  ... و... طلا و جواهر و اشیاء گرانبها و
هنگامـه اى از بیعـدالتى و فقـر     طبعا در چنـین . طبقات چندگانه ممتاز مى رفت
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ابـن  «. قیام مـزدك انتظـار مـى رفـت    ، مطلق اکثریت قریب باتفاق جامعه ایرانى
اصـول عقایـد   : مى گویـد ، هجرى مى زیسته 328-263که در سالهاى » طریق

مزدك بر این اساس بود که خداوند ارزاق را در روى زمین آفرید که مردم آنهـا  
ولى مردم نسبت به یکدیگر ستم مى کنند و تفـوق و  ، را میان خود تقسیم نمایند

ما مى خواهیم در این کار نظارت داشته باشیم و مال فقـرا را  . فزونى مى جویند
از هر کـس کـه امـوال و    . از اعیان و اشراف و توانگران بگیریم و به فقرا بدهیم

وات تـا مسـا  ، از وى گرفته به بى چیزان مى دهیم، امتعه بیش از حد داشته باشد
مزدك مى گفت مـال بخشـیدنى اسـت    : نظام الملک مى گوید )72( ». برقرار شود
زیرا همه بندگان پروردگار و فرزندان آدم اند و چون احتیاج پیـدا  ، میان مردمان

باید مال یکدیگر را خرج کنند تا هیچ کسى ناتوان و نـادار نباشـد و همـه    ، کنند
  :ویدکریستن سن مى گ )73(. متساوى المال باشند

پیشوایان مزدکیه دریافتند که مردم عادى نمـى تواننـد از چنگـال شـهوت و     
ایـن فکـر مبنـاى    . هوس مادى نجات یابند مگر اینکه به آنها بدون مانع برسـند 

متهم به اباحه و ترویج فحشـا  ، و چون دنبال این اصل را گرفتند. عقاید آنان شد
آنان راه نداشت و مباینت تام  در صورتى که این کارها در آئین، و منکرات شدند

زرتشت و مزدك هر دو تاءکیـد مـى کردنـد کـه     . با زهد و پارسائى شان داشت
منابع تاریخى بدرستى نشان مـى دهنـد کـه    )74(... انسان مکلف به عمل خیر است

آئـین مـزدك در   . دامنه دعوت و قیام مزدك حوزه وسیعى را در بر گرفتـه بـود  
ته و شخص مزدك به اصلاحات اجتمـاعى مـى   آغاز بدون شک جنبه دینى داش

او خواهان زندگى بهتر براى مردم ایران بود و افکار او بـه هـیچ   . اندیشیده است
  .وجه مشوب به غرض نبوده است

  .)75( اجتماعى آن برترى داشته است -جنبه مذهبى این دعوت بر بعد سیاسى 
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جتمـاع تـدریجا   اگر چه آئین مزدك پى از ورود به طبقات پـائین و سـالفه ا  
ولى جوهره دیانتى آن بـاقى  ، انقلابى بخود گرفت -صورت یک مسلک سیاسى 

در زمان خلع قباد و دوره جاماسب مزدکیه ظاهرا چندان پیشرفتى نداشـته  . ماند
مع ذلک افکار این فرقه رفته رفتـه در عامـه رسـوخ کـرد و در ابتـدا بـه       ، است

  )76(... آهستگى و سپس بسرعت انتشار یافت

  مزدك انقلابى قربانى مورخان مزدور تاریخ
بنظر مى رسد مآخذ تاریخى درباره ظهور مزدك : یک محقق هندى مى گوید

دینى در امان نمانـده   -و آئین او از تعصبات شخصى و کینه توزى هاى سیاسى 
  .است

رینالـد  . آئین مزدك در ردیف نهضت هاى انقلابى بزرگان جهـان جـاى دارد  
خان دوره ساسانى و پس از آن :نیکلسون مى گوید عقیده مـزدك را  ، بیشتر مور

لکهارت  )77(. کاملا درك نکرده اند و با تعصب و جهل درباره او قضاوت کرده اند
در این زمینه باید با اطمینان ادعا کنم کـه مـزدك چیـزى کـه دربـاره      : مى گوید

بود کـه زن   خلاف اخلاق انسانى نگفته است ؛ منظور او این، اشتراك زنان گفت
این سـخن در دوره اى   )78(. مانند آب و هوا مشترك باشد، و اموال در میان مردم

ــدرون حصــارهاى اشــراف و    ــر در ان گفتــه شــد کــه صــدها هــزار زن و دخت
احتکار شده بودند و ... حرمسراهاى شاهان و شاهزادگان و درباریان و موبدان و

، منظور مزدك از اشـتراك زنـان  . مردان و جوانان از تنهائى بشدت رنج مى برند
فحشاى عمومى آنگونه که منابع متعصب و کینـه تـوز عربـى و موبـدان دولتـى      

یعنى که مردان و جوانان و زنان و دختران بى همسر که ، زرتشتى گفته اند نیست
و از طرفى بایـد دانسـت   . با یکدیگر زناشوئى برقرار کنند، سخت رنج مى بردند

از . دست موبدان زرتشتى و درباریان نوشته شده اسـت که تاریخ دوره ساسانى ب
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خان مودور چیزى جز این انتظار نیست در همیشـه  ، این دو. تاریخ دولتى و مور
قهرمانان بزرگ را بد نـام و تحریـف کـرده انـد و نهضـت هـاى اصـیل        ، تاریخ

. مردمى را متهم به هراتهامى که مى توانسته اند ساخته اند -سیاسى  -اجتماعى 
ال تاریخ سیاسى جهان عموما و ایران خصوصا بیشتر از رجاله هـا و چهـره   رج

خان مزدور به نسلها معرفى شده انـد ، هاى پلید و منفورى است که با گریم مور .
گ باید که این ساختارهاى سیاه را در هم ریخت و دنبال چهره هـاى گمنـام و   

ى که بـا فـرامین شـاه و    چهره هائ. بدنام تاریخ را گرفت و آنان را شناسائى کرد
لکـه دار و  ... خلیفه و فتاواى موبد و مغ و فقیه و محـدث و مـتکلم و مـورخ و   

خوشبختانه دانش جدیـد توفیـق ایـن را یافتـه اسـت کـه تـا        . بایکوت شده اند
، حدودى به این تزویر و تحریف بزرگ تاریخ پایان دهد و از اعماق سیاه تاریخ

کـارى کـه در مـورد    . تماعى را نشان دهـد چهره قهرمانان و مصلحان بزرگ اج
  .نمونه روشنى از این توفیق است، مزدك شده است

چیزى که بیش از همه در میان مردم ایران عصر ساسـانى نفـاق افکنـده بـود     
امتیاز طبقاتى بسیار فاصله دار و خشنى بود که ساسانیان در ایران برقـرار کـرده   

طبقات پنجگانه ، اف و در درجه دومهفت فامیل بزرگ اشر، در درجه اول. بودند
  .امتیازاتى داشتند و عامه مردم از آن محروم بودند
از صد و چهل میلیون جمعیت . مالکیت در انحصار آن هفت فامیل بزرگ بود

تنها هفتصد هزار نفر از آنان که وابستگان هفـت فامیـل   ، ایران پهناور آن روزگار
 ـ، بزرگ بودند  )79( ردم از همـه چیـز محـروم بودنـد    حق مالکیت داشتند و بقیه م

آنان علاوه بر طـلا و  : ثروت افسانه اى شاهان ساسانى براستى محیرالعقول است
. در حرمسراهاى شخصـى داشـتند  ... هزاران زن و دختر و غلام و، جواهر بسیار

)80(  
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  ادیان مردم بین النهرین باستان
  )حامورایى یان، نفنیقیا، فروکیان، حتان، آشوریان، اکدیان، بابلیان(

  ساکنین بین النهرین و آئین ها و تمدن کهن آن اقوام
بین النهرین یکى از مناطق پرسابقه و کهن آسیاى غربى یا خاورمیانه است که 

این ادیان با یکدیگر شباهت و هم رنگـى  . مرکز ادیان گوناگون جهان بوده است
این منطقه از قدیم مکان . بسیار داشته و این آئین ها تحت نفوذ یکدیگر بوده اند

معمولا بابلیـان  . و محل برخورد بومیان و هند و اروپائیان و سامانیان بوده است
و فنیقیان و فلسـطینیان و اسـرائیلیان را   . نام دارند» سامیان شمالى«و آسوریان 

و . سامیان غربى گویند و حبشیان و اعراب سامیان جنوبى را تشکیل مـى دهنـد  
آنگـاه از  . ا ابتداء به معرفى آئین سومریان پرتمدن مى پـردازیم ما اینک در اینج

و سـپس از  . جانشینان آنان یعنى آشوریان و بابلیان سخن به میان خواهیم آورد
. گفت و گو مى کنیم، ادیان حتى ها و فروکیان که وارث آثار پیشینیان مى باشند
  .مى رسانیم و خلاصه اینکه بابیان آئین فنیقیان این بحث را به پایان

از پر سابقه ترین ، کشورى که در میان دو شط دجله و فرات قرار گرفته است
و از جهت قدمت تاریخى آن را هم . سکونت گاه هاى نوع انسان بشمار مى آید

  .عهد مصر قدیم گفته اند
که » م«سال قبل از  500تا حدود » م«این سرزمین از سه هزار سال پیش از 

آنـان  . دین دولت پرقدرت و بزرگ بر آن حکومـت کردنـد  چن، ضمیمه ایران شد
در آن . بر اقوام خلف تحمیـل کردنـد  ، نفوذ آئین و تمدن و علوم خود را گسترده

شمرده مى » اکد«جغرافیائى بغداد کشور   زمان در شمال قسمت سومر تا عرض 
ر د، اکدیان که مردمى از نژاد سـامى بودنـد  . شد و شهر بابل در آنجا قرار داشت

نخسـتین پادشـاه   . پیش از میلاد بر دولت سـومرى پیـروز شـدند    2700حدود 
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سارگون سلطانى پرقدرت و با توان بود کـه  . شخصى بنام سارگون بود» اکدیان«
توانسته بود قسمتى از مغرب ایران و شامات را به تصرف خـود درآورد و آن را  

شور نوشته هـاى  رجال علمى ک» سارگون«به فرمان . به کشور خود ملحق سازد
دینى و اصول جادوئى و ساحرى و آثار علمـى را مـدون نمودنـد و در معبـدى     

سال قبل از میلاد دوباره سـومریان بـه قـدرت     2500در حدود . بایگانى کردند
رقیب بزرگى در این میان براى آنان بود که . رسیدند و با اکدیان هم آهنگ شدند

ن و قسمتى از لرستان واقع و پایتخـت  موسوم به دولت عیلام بود که در خوزستا
مکرر در مکرر میان عیلام و آن دولت جنگ رخ مـى داد گـاهى   . آن شوش بود

  .عیلام جزو متصرفات آنان مى شد و زمانى عیلام بر دشمن پیروز مى گردید
ریم سین پادشاه پرقدرت خوزسـتان دو  » م«پیش از  2115تا اینکه در سال 

خت بطوریکه دیگر آنان استقلال خود را براى همیشه دولت سومر و اکد را براندا
سرانجام مردم آن . از دست دادند و قومیت آنان در میان دیگر طوائف منحل شد

گروهى به فنیقیه رهسپار شـدند و بـلاد آنجـا را بنـا     . کشور باطراف فرار کردند
و گروهى که پرستنده خداى آشور بودند بـه شـمال بـین النهـرین کـوچ      . کردند
  .ودند و اساس و شالوده دولت آشور را ریختندنم

  مردم بین النهرین از اعتقادات و دین دارى بدور نبودند ولى نظر بـه افـزایش   
ثروت و سکنه و اختلاط نژادها و تصادم عقاید گوناگون مردم بابل در اواخـر از  

و از طـرف دیگـر ایمـان بـه     . حیث اخلاق و دیانت در مرتبه نازلى قرار گرفتند
دایان متعدد و اعتقاد به سحر و جادو و فسق و فحشا باعث گردید که بابل بـا  خ

  .آن عظمت در برابر حمله ایرانیان خجل و سرافکنده شود
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را بعنوان خداى بزرگ شناخته بودنـد و چـون کـورش    » مردوك«مردم بابل 
روحانیون از وى اسـتقبال نمودنـد و کـورش بـراى     ، پادشاه ایران وارد بابل شد

  .مردم بابل مردوك احترام فراوان در نظر گرفت خداى
روحـانیون بـه   . در معابـد خـدایان بسـیار دیـد    ، کورش چون داخل شهر شد

کورش گفتند این خدایان مربوط به شهرهاى بابل است کـه یکـى از پادشـاهان    
کورش دستور داد تا هر یک از آنان . کشور بابل آنان را به مرکز انتقال داده است

این عمل باعث خوشنودى مردم شهرهاى بابل گردید و . خودش ببرندرا به شهر 
  .مردم علاقه فراوانى به کورش پیدا کردند

در بابل ادیان و آئین هایى دیگر نیـز وجـود   ، غیر از اعتقاد به خداى مردوك
  )81(. داشته است که به بعضى از آن ادیان اشاره مى کنیم

  هرینآئین ها و ادیان و خدایان مردم بین الن
ساکنین بین النهرین همانند دیگر مردم اعصـار پیشـین خـود داراى عقایـد و     
آئین ویژه اى بوده اند و لذا در میان مردمان بین النهرین بقایاى آئین تـوتم رواج  
فراوان داشته و آنان عقاب و گاو نر و شیر را مقدس مى دانستند و جان پرسـتى  

  .در میان آنان احترام ویژه اى یافته بود
مردم بین النهرین بر این باور بودند که ارواح بطور کلى در خورشید و مـاه و  
ستارگان مکان و منزل دارند که بتدریج اینها برایشـان هماننـد خـدایان نمـودار     

  .گردیدند
  .هر یک از شهرها خدائى مخصوص بخود داشت و خداى محلى زن بود

رب «آسیا و دراویدیان سکه از دریاى مدیترانه تا خلیج بنگال و اهالى اژه و 
نانـا یـا   . و تیامات الهه اقیانوس بود. را محترم مى داشتند) مادر همگانى(» النوع

  .نینا به ایشتار خداى بابل شباهت داشت
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در . مردوك خداى آفریننده بر تیامات که ماده را تشـکیل داده غالـب گشـت   
رگ گسترش یافت و دین افسانه هاى سومریان در رابطه با پدید آمدن طوفان بز

یکى از خدایان بود که انسان را از خاك رس آفرید و جان را در آن پیکر دمیـد  
 .تا آئین خدایان را برقرار نماید و آنان را پرورش دهد

پادشاهان فرزندان خدایان مى باشند که طبیعت را حاصلخیز و پر رونق مـى  
کومـت را در روى  سازند و آن فرزندان خدایان بر نباتـات ریاسـت دارنـد و ح   

  .زمین اداره مى کنند
سومریان چون از کوههاى سر به فلک کشیده عیلام سرازیر شدند و بـر بـین   
النهرین دست یافتند آن بلندى را ارج نهادند و آن را با ارزش تلقى نمودند و در 

  .نگهدارى و حفظ آن کوشش فراوان نمودند
د بـه عنـوان روش و مشـى    سومریان افسانه ها و الهیات سامیان را براى خو

  .اخذ نمودند
سامیان در عصر حکومت خود شهرها را دسته بندى مـى کردنـد و خـدایان    

این خدایان خصلت و منش محلى مردم را : خود را در آن شهرها قرار مى دادند
، در خود بایگانى و حفظ مى کردند و اگر شهر آنان مرکز حکومـت مـى گردیـد   

  .ایان شهرها برترى داشتندخدایان شهر مرکزى بر دیگر خد
و آشور فراوان و بسیار بود که در یکى از کتیبـه هـاى   » بابل«تعداد خدایان 

هـزار نـام از خـدایان و    ، قریـب » م«پـیش از   860آشوریان مربوط به حـدود  
  .فرشتگان منقوش است

مردم آن عصر این همه خدایان را موجوداتى آسمانى مى پنداشتند و علامـت  
مثلا خداى بزرگ بنـام  . آنها را در کتیبه ها ستاره قرار داده بودند و منشاء نهایى
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را با یک ستاره نشان مى دادند و دیگر خداى را بـا دو و یـا سـه سـتاره     » آنو«
  .معرفى مى کردند

در اعتقاد و باور این اقوام بود که پروردگاران هـم هماننـد آدمیـان خشـم و     
تنها فرق آنان با آدمیان در . ى اندآرزو دارند و دستخوش حوادث و احتیاج ماد
ارواح بدکار از آدمیان تواناتر و از . قدرت فوق العاده و حیات جاودانى آنان بود

ارواح بدکردار بصورت انسان و تن حیوان از قبیل افعى . خدایان ناتوان تر بودند
شـاید ایـن بـاور    . و اژدها و پلنگ براى آزار آدمیان در هر گوشه پنهـان بودنـد  

ان اعتقاد به تناسخ باشد که تا این زمان در میان بعضـى از عقایـد و باورهـا    هم
موجود است و حتى در بعضى از فرق اسلامى نیز دیده مى شود و این از عقایـد  

  .باطل مى باشد

  شیطان از دیگاه سومریان و بابلیان عصر کهن
ه و وجود شیطان و عقیده به این موجود نامرئى همیشه بر سر زبـان هـا بـود   

و قوم سومرى و آشورى و بابلیـان نیـز از   . مردم از او وحشت و ترس داشته اند
در یکى از کتیبه هـاى قـدیم اوصـاف شـیاطین را     . وى سخن به میان آورده اند

  :اینگونه گفته اند
و از . از دیوارهاى بسـیار ضـخیم عبـور مـى کننـد     . اینان سمهاى خدایانند«

هیچ . وفانند که از خانه اى بخانه اى مى روندگوئى ط. بامهاى بلند فرود مى آیند
  .و هیچ قفلى آنان را بر نمى گرداند. درى جلو ورود آنان را نمى تواند بگیرد

و چون باد از زیر پاشنه . و همچون مار از زیر در خانه ها بدرون آن مى آیند
  .در داخل مى شوند

اینان هـر کـدام    و. زن را از آغوش شوهر و کودك را از بغل مادر مى ربایند
و . قاتـل کودکـان خردسـال اسـت    » لابـارتو «: اسمى و کارى را بر عهده دارنـد 
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موجـب سـیاهى چهـره و زردى    » احناسو«و . علت رعشه اندام است» لاباسو«
  ». رخسار است

از آثـار شـگفت   ، موضوع پیدایش کرم که در یک کتیبه باستانى منقوش است
  :ان آن بدینگونه ذکر شدهانگیز تاریخ به شمار آمده است و داست

آمون خداى بزرگ آسمانها را بیافرید و آسمانها زمین را خلق کردنـد  «چون 
و زمین رودها را پدید آورد و رودها جدولها را آفریدنـد و جـدولها مردابهـا را    

  .از میان مردابها کرم بوجود آمد، ایجاد کردند
. بخـورم . چه مى دهدبه من : و گفت. کرم به حضور خدایان رفته و گریه کرد

آکه یکى از خدایان بود گفـت  ؟و چه مى دهى بنوشم بـه تـو چـوب معطـر و     : ا
  .استخوان خشک مى دهم که غذاى تو باشد

بلکه میـل  . بارالها نه چوب معطر مى خواهم و نه استخوان خشک: کرم گفت
ا دارم غذا و نوشیدنى را در میان دندانهاى آدمیان مقرر دارى و منزل و مکان مر

در لثه دندان جاى دهى تا از خون لثه سیراب شـوم و قـدرت و نیـروى لثـه را     
  .بگیرم

  دوگانه پرستى و تثلیث
  پیدایش دو موجود در آغاز از دیدگاه سومریان و اکادیان دربابل

اقوام گذشته اساس باورهایشان بر یک سلسله عقاید خرافى بدور از عقـل و  
  .ر میان بعضى از اقوام باقى مانده استخرد بود که بعضى از آنها تا امروز د

سومریان و اکادیان بر این باور بودند که هیچ موجودى ازلى نیست و در آغاز 
یکـى  . عدم مطلق بود و تدریجا در این عـدم محـض دو موجـود پدیـد آمدنـد     

و این دو اصل تمـام  » تیامات«و دیگرى موجود ماده بنام » آپیو«موجود نر بنام 
  :آوردند کائنات را بوجود
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  )82(. آب شور را» تیامات«آب شیرین را و » اپیو«

  پیدایش عنوان تثلیت در جهان کهن
مـى داننـد و    ﷒عنوان پرستش تثلیث را منتسب به پیروان حضرت عیسـى  

آنان را داراى مذهب تثلیثى تخت عنوان روح القـدس اب و ابـن گفتـه انـد؛ در     
  .طولانى دارد صورتى که تثلیث پرستى سابقه اى بس

  :در کتیبه اى که کشف شده اینگونه آمده است
، آن هنگام که در بالا آسمان نامى نداشت و در پائین براى زمین اسمى نبود«
تیامات مادر همه بود این دو با هم اختلاط و  -اپیوى نخستین پدر و آب  -آب 

و » لاح مـو «اتخاد یافته و خدایان در این هنگام خلق شدند و از آن دو موجود 
و . ولى این خدا قدرت موجود نمودن جهان نداشـتند . پدیدار گردیدند» لاحامو«

و از ایـن دو سـه   . پس از زمانى نامعین از آن دو خدا انثیر و کثیر بوجود آمدنـد 
و آنـان از ایـن قـرار مـى     . خدا موجود شد که مجموع آنها را تثلیث اول گفتنـد 

آ -3انلیل  -2آنو  -1: باشند و خداى بزرگ نقاش آسـمان و انلیـل خـداى    آن. ا
آ خداى اقیانوس نخستین است. هوا و زمین است ا.  

از اعصار گذشته بسیار کهن مردم خداى آنورا رب اعلى مى گفتند و منـزل و  
. جایگاه آن را در اوج آسمان مى دانستند و آن محل را آسمان آنو مى خواندنـد 

در . پاسبانى مـى کردنـد  » گیزیدا«و » وزتم«جایگاه او را دو تن از خدایان بنام 
 .عصا و تاج فرمانروائى قرار داشت» آنو«برابر 

پنـاه مـى   » آنو«و چون دریا طوفانى مى شد همه خدایان هراسان به آسمان 
چمباتمه مـى زدنـد تـا طوفـان و     » آنو«بردند و مانند سگ در روى دیوار قصر 

ض دولت سومر و اکاد و پیروز ولى پس از انقرا. خشم دریا و به پایان مى رسید
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و مقـام عزیزتـرین   .. بپایـان رسـید  » آنـو «شدن حکومت بابلیان مقام و عظمت 
  .خداى بزرگ بابلیان منتقل گردید» مردوك «خدایان بین النهرین به 

دادنـد و  » انلیل«را به » آنو«در بعضى از کتیبه ها آمده است که تاج و تخت 
بیشتر عنوان مستشارى خدایان بود و طوفان را  گفتند و پیشه او» بل«او را بنام 

وى بوجود مى آورد و او بود که آدمیان را بدست سـلاطین و پادشـاهان داد تـا    
  .آنان را در راه عدل رهبرى و هدایت نمایند

آ« در لغت سامى یعنى خانه آب و این خدا مظهر و معرف آب است که بـر  » ا
آ«این . زمین احاطه دارد ان را از مشتى گل سرخ بوجـود آورد و  است که انس» ا

از نفس خودش در او دمید و چون طوفان پایان یافت گروهـى را نجـات داد و   
این خدا به پادشـاهان خـرد و   . صنایع و کارهاى بسیارى را به آدمیان بیاموخت

عقل مى بخشید و روحانیان را در اجراى تکـالیف دینـى و مـذهبى و کارهـاى     
  .جادوگرى یارى مى داد

  تثلیث دوم
خداى مـاه و دو فرزنـدش شـمس خـداى     » سین«تثلیث دوم عبارت بود از 
یعنى شـهرى کـه   » اور«و سین خداى ماه در شهر . آفتاب و ایشتار خداى زهره

از آنجـا هجـرت کـرد     ﷒حضـرت ابـراهیم   ، طبق نوشته سفْرِ پیدایش تورات
شت و گناهکاران را قـرین  سین اوقات و ازمنه را در اختیار دا. سلطنت مى کرد

شمس یا خورشید خداى عدالت و قاضى بـزرگ جهانیـان   . آه و اشک مى نمود
بود که ظلم را از میان مى برد و قوانین حقه را به حامورابى و دیگـر پادشـاهان   

  .دادگر تلقین مى کرد
گاهى او را دختر آنو و گاهى دختر سین و زمانى . خداى نیکخواه بود، ایشتار
و کار این دختر گمراه کـردن و عاشـق نمـودن    . گ و شهوت گفته اندخداى جن
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دیگر خدایان ماده که در بین النهرین بودند تماما در شـخص  . فرزندان آدم است
  .ایشتار پنهان و جمع بودند

ایشتار بصورت زنى پهلوان و جنگجو که بر پشت دو شیر ایستاده و تیرى در 
ت سلاحى منحنـى و در دسـت دیگـر    نشان داده مى شد در یک دس، دست دارد

  ...گرزى با سر شیر گرفته است

  تکالیف دینى بابلیان و آشوریان، مردوك خداى خدایان
  مردوك خداى بزرگ جهان در شهر بابل بود

همانگونه که در پیش اشاره شد مردوك خداى بزرگ و با عظمت مردم بابـل  
رش کبیر چون بـر  حتى کو. محسوب مى شد و او را خداى خدایان مى خواندند

کشور بابل دست یافت در برابر مردوك تعظیم نمود و براى او احترام فـراوان از  
چون دولت بابل بر همه بین النهـرین دسـت یافـت خـدایان آن     . خود نشان داد

قرار گرفتند و مردوك خداى همگان ، مردوك، سرزمین تحت الشعاع خداى بابل
تمـام  . وفان نوح را به وى ارتباط دادنداز کار درآمد و افسانه هاى آفرینش و ط

مناصب خدایان به مردوك انتقال یافت و عید روز اول سال همه خدایان بحضور 
مردوك شرفیاب مى شدند و در برابر او زانو مـى زدنـد تـا فرمـان او صـادر و      

  .سرنوشت کائنات در این روز سال جدید روشن و معلوم گردد
  .ن را مقدس ترین عیدها مى شمردندمردم سال جدید را جشن گرفته و آ

  .بود» م«بطور کلى باید گفت که مردوك خداى بزرگ قرن ششم پیش از 
مردوك را خداى واحد یکتاى شخصى خـودش مـى شـناخت و    ، بخت نصر

هیچیک از پادشاهان در بین النهرین مانند بخت نصر یکتاپرسـتى را رواج نـداده   
طنت دعائى زیبا براى مردوك گفتـه  است و ایشان بودند که هنگام جلوس به سل

  .است
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  چگونه مردوك خداى خدایان شد؟
در رابطه با مردوك که از چه راهى به مقام خدائى خدایان دست یافت گفتـه  

الهه اقیانوس طغیان و سرکشى کرد و خـدایان  » تیامات«در ابتداى آفرینش : اند
اما آنـو  ، را هلاك کندآنها آنو را کاندید نمودند تا تیامات . رابه وحشت انداخت

. در برابر تیامات نتوانست از خود قدرتى نشان دهد و از معرکه روى برگردانیـد 
در این موقع بود که مردوك مرد میدان مبارزه با تیامات شد و قد برافراشت و بر 

وى براى دریـا حـدودى معـین نمـود     . تیامات پیروز شد و خدایان را نجات داد
آنـو  . ق کرد تا بنده باشد و خدایان را نگهدارى نمایدوانسان را از خاك رس خل

فرمانواى خدایان استعفا کرد و مقـام او بـه مـردوك رسـید و مـردوك شـهریار       
بپـاس  . بدست گرفـت ، خدایان شد و الواح قضا و قدر را که در دست انلیل بود

هر سال در بابل در موقع تجدیـد سـال   ، این پیروزى که نصیب مردوك شده بود
مى گفتند که گویا این عید منشاء عید » دوازك«رفته مى شد و آن عید را عید گ

  .نوروز ایرانیان قدیم است
آ« پـدر    پدر مردوك نام خودش را بفرزندش داد و مردوك صاحب دانش » ا
  )83(. و به این ترتیب همه مناصب خدایان تثلیث بمردوك انتقال یافت. شد

داراى یک خداى . را متحد مى شمردنداقوام آشور در حالى که خدایان دیگر 
مقام و عنوانى برابر با خـداى بابلیـان   ، این خدا که آشور نام داشت. اصلى بودند

  .مردوك داشت
آشوریان وظیفه دینى داشتند که کشورگشائى نماینـد و مـردم را بـه اطاعـت     

و هر چه بیشتر در تعـذیب اسـیران و شـکنجه شکسـت     . خداى آشور درآورند
خود را ثواب کـارتر و در نـزد آشـور خـداى خـود      . فق مى شدندخوردگان مو

  )84(. عزیزتر گمان مى کردند
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  تکالیف دینى و وظیفه مذهبى مردم بابل و آشور
در تکالیف دینى و وظائف مذهبى از اعصار کهن و انسان بدوى ماقبل تـاریخ  
د و آدمیان عصر تاریخ یک سلسله دستورات و فرامین بعنوان دستور عملى وجو

مردم بابل . داشته که مردم آن ازمنه را وادار به انجام آن دستورات مى کرده است
  .و آشور و نینوا نیز از این قانون مستثنى نبوده اند

. بابلیان و آشوریان سیاستشان بر پایه حکومت روحانیان استوار و برقرار بود
در زمین بود قدرت از خدا یا خدایان سرچشمه مى گرفت و پادشاه نماینده خدا 

  .و وظیفه اش نگاهدارى از خدایان بود
در باور و اعتقاد مردم این سرزمین این بود کـه خـدایان موجـوداتى توانـا و     
جاویدان و داراى صفات بشرى و ساکن آسمانها و دور از دسـت آدمیـان ولـى    

و هـدف خـدایان از   . محتاج بعبادت و خدمت و میزبـانى مـردم زمـین هسـتند    
براى هر شهرى خدائى بود کـه آن خـدا بـا زن و    . هم همین بود آفریدن آدمیان

فرزندش در آن جا سکونت داشت و مردم شهر او را بعنوان خداى شهر خود بـه  
زیرا اگر آن خدا در آن شهر اقامت نمى داشت اثرى از آن . رسمیت مى شناختند

 ـ   . شهر و مردمش باقى نمى ماند یفش نماینده خدا در زمین پادشـاه بـود کـه تکل
ساختن معبد و قربانى نمودن و کشورگشائى و بدست آوردن غنایم جهت تـزیین  

جنگ میان دو شهر جنگ میان دو خدا تلقى مـى گردیـد و سـربازان    . معابد بود
خداى شهر مغلوب را با خود مى بردند و مدتى او را در اسارت نگاه مى ، پیروز
زار سال در کشور عیلام یـا  چنانکه خدائى از خدایان بابل در حدود یکه. داشتند

سرانجام آن خداى زندانى گناه بندگان را عفو کـرد و قـواى   . خوزستان اسیر بود
  .کلده بر عیلام پیروز شدند و خداى خود را به بابل بازگردانیدند
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یکى از تکالیف واجبه بر آدمیان قربانى انسان در پیشگاه الهـى بـراى جلـب    
  .آدمیان گوسفندى را قربانى مى کردند گر چه گاهى هم بجاى. رضایت او بود

، حیـوان قربـانى  . ماسون اورسل مى نویسد که قربانى کار اساسى آئین اسـت 
در . بدل و قائم مقام مؤ من است که خدا آن حیوان را بجاى انسـان مـى خـورد   

) آدمى(یکى از اشعار مذهبى آمده است که بره جانشین و فدیه آدمى است ؛ وى 
ن خود بخشیده است و سر بره را بجاى سر خـود تقـدیم بـه    بره اى را بجاى جا

  .پیشگاه خداى خود کرده است
یکى دیگر از تکالیف دینى بابلیان و کـلا آدمیـان و دیگـر اقـوام آن اعصـار      

پـس شـاه یـا    . زیرا خدایان هم به خانه و معبد محتاج بودنـد . ساختن معابد بود
  .دى ماءمور مى شدیکى از روحانیان خوابى مى دید و به ساختن معب

  زن دادن مردم به خدایان خود
و نیز یکى دیگر از تکالیف مردم آن اعصار این بود که خـدایان خـود را زن   

مانند دختر سارگون . غالبا این زنان از فرزندان و دختران پادشاهان بودند. بدهند
پادشاه پرقدرت و نیرومند آشـور کـه او را بـه حبالـه نکـاح یکـى از خـدایان        

وردند و آن دختر زیبا را در حجله ویژه اى بر محلى بسیار بلند خواباندند و درآ
نبونیـد از  . بر این باور بودند که شب هنگام خدا به ملاقات همسر خود مى آیـد 

) اسـت ) علیه السـلام (این شهر زادگاه حضرت ابراهیم (» اور«طرف خداى شهر 
این پادشاه در یکـى از  . دفراهم نمای» اور«ماءمور شد که زنى براى خداى شهر 

  :کتیبه هاى بدست آمده اینگونه مى گوید
بـار دوم از  . ابتداء در رابطه با دختران خاندان سلطنتى استخاره کردم بد آمـد 
در پاسخ  ؟خداى پرسیدم اگر یکى از دختران خودم را تقدیم بدارم چگونه است
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تقدیم کردم و در  پس دوشیزه را. آثار مساعد پدیدار شد و جواب مثبت داده شد
  )85(. حجله آماده شد» زیگورات«بالاترین برج معروف 

  ادیان و آئین هاى حتیان فروکیان و فنیقیان
  آئین حتیان

اینان . قوم حتیان همانند سومریان عنوان و ارزش مهمى در تاریخ خود دارند
در گذشته بسیار دور پیش از تمدن فنیقیان امپراطورى پرقـدرت و پرشـهرتى را   

و گرچه هند و اروپائیان در . بوجود آورند» کارپاس«در آسیاى غربى بویژه در 
، آنجا مردم آسیا را که امروز حتیان ابتدائى مى گویند زیر سلطه خود درآوردنـد 

» م«و ایـن امپراطـورى در هـزاره دوم پـیش از     . ولى نام کشور را تغییر ندادنـد 
رواجـى فـراوان   » کیش توتم«یان بقا) کشور حتیان(در این کشور . برقرار گردید

خـداى  » آرینـا «گاوهاى نر و مارهاى مقدس مورد احترام مردم بود و ... داشت
حتیان اسم داشت و شوهرش طوفان خدا بود » ملکه«اصلى رب النوع خورشید 

  .و قوم فروکیان وارث دینى حتیان شدند

  و اما آئین فروکى
. م. پ 1180یعنى در سـال   »م«اقوام فروکى در آغاز قرن دوازدهم پیش از 

قـوم  . حکومـت را بدسـت گرفتنـد   » حتیـان «در کشـور  » تراوا«پس از تسخیر 
براى خود حکـومتى  » آنکارا«فروکیان از اروپا به آسیا آمدند و در محل کنونى 

برپا نمودند و براى تسلطّ بر شرق نزدیک مدتى بـا قـوم آشـور و مـردم مصـر      
بنام » مادر خدائى«زمین تازه بدست آورده فروکیان در این سر. رقابت مى کردند

بر وى نهادنـد  » کوبلا«این نام را از روز نام کوه . را بخدائى خود برگزیدند» ما«
و آن را بعنوان روح بزرگ زمین زراعت شـده و نماینـده همـه نیروهـاى مولـد      
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طبیعت مى پرستیدند و به زن خدا خدمت مى کردند و ایـن خـدمت از رهگـذر    
س  شناخته شده بودزنان مقد.  

مادر خـدا آتـیش را   . همسرش آتیس یک مرد بود، مادر خدا که یک زن بود
خود را از مـردى بینـدازد و خصـى    » مادر خدا«ناچار نمود که براى تعظیم وى 

و بهمین سبب بود که روحانیان در مراسم عید خـونین خـود را اختـه مـى     . کند
مـى  » مادر خدا«برابر مجسمه کردند و عضو نرینگى خویش را مى بریدند و در 

و آنگاه لباس زنانه در بر مى نمودنـد و حرکـات زنـان را تقلیـد مـى      . انداختند
  .کردند

  و اما آئین فنیقیان در اعصار گذشته
. کشور فنیق در حوالى شام و در کنـار و دنبـال فلسـطین قـرار گرفتـه بـود      

ال فلسطین بین کوه در کنار دریاى مدیترانه و در شم» فنیقیان«سرزمین این قوم 
قوم فنیقى هرگز زیر پرچم دولت واحدى . واقع شده بود» کارمل«و » کاسیوس«

بلکه باقتضاى طبیعت ساحلى به چندین شهر خودمختار مسـتقل منقسـم   . نرفتند
شهر آراد و شـهر وبیبلـوس و   : گردیدند که از شمال به جنوب از این قرار بودند

در اواسط هـزاره دوم قبـل از   . شهر آکر شهر بیروت و شهر صیدا و شهر صور و
امـا در  . بنا در فنیقیه از قبیل صور و صیدا و وبیبلوس رونقى فراوان داشتند» م«

گروهى از اشراف شهر صور محل سـکونت خـود را   » م«اواخر قرن نهم قبل از 
فنیقیـان  . ترك نمودند و به ساحل آفریقا مهاجرت کردند و کارتاژ را بنـا نهادنـد  

دین آنان ارتباط مستقیم با همسـایه جنـوبى یعنـى    ، فلسطین آمده بودندچون از 
این ملت تاجر پیشه که با استفاده و کامرانى و لـذت فـراوان از   . فلسطین داشت

از خود مذهب و آئینى نداشتند و خدایانشان بخدایان کلده ، زندگى سرگرم بودند
. خون خواهى تواءم بـود  مراسم دین مردم فنیقیه بیشتر از کلده با. شباهت داشت
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زیرا در اینجا انسان را قربانى مى کردند و بعضى اوقات پادشاهان نیـز فرزنـدان   
قربانیان را با شیپور و کرنا زنـده در برابـر خـدا مـى     . خود را قربانى مى نمودند

سوزاندند و مادر کودك باید خود را به بهترین آرایش ها درآورد تا قتل فرزنـد  
شعله هاى آتش مشاهده نماید در موقع سوختن کودکان بانـگ  خود را در میان 

کوفتن طبل و آوازهاى وسائل موسیقى به اندازه اى بود که فریاد کودکـان را کـه   
و باین ترتیب کار قربانى کـودك  . در دامان خدا مى سوختند به گوش نمى رسید

 ـ   . پایان مى پذیرفت ى در میان تیره هاى سامى که در جنـوب سـوریه زنـدگى م
  .کردند عادات و آدابى شبیه به آنچه در بالا گفتیم وجود داشت

تقسـیم مـى   » بعلـه «و ماده » بعل«خلاصه اینکه خدایان فنیقیه بدو بخش نر 
بعل و بعله یک جفت را تشکیل مى داند که آمیزش آنان فراوانى را در بر . شدند
  .داشت

مـى   هر شهرى بعل مخصـوص بخـود داشـت و آن را بنـام هـاى گونـاگون      
و . اینان خدایان مرد بودند. مثلا به بعل شهر صور ملکات گفته مى شد. خواندند

در مقابل این خدایان خدایان زن نیز وجود داشت که آنها را بعلـه یـا ملکـه یـا     
ایشـتاریامیلتا در  . آشتره مى نامیدند و به آنان سنبل عشق و شهوت مـى گفتنـد  

و . ن هدیه و قربـانى قبـول مـى کـرد    بابل بکارت دختران پرستنده خود را بعنوا
گاهى زنان گیسوان خود را به وى تقدیم مى داشتند یا خود را به نخسـتین مـرد   

  .تسلیم مى کردند، بیگانه اى که در معبد از آنان تقاضاى همخوابگى مى کرد
مولـوخ خـداى   . یعنـى شـاه بـود    -مولـوخ   -یکى دیگر از خدایان فنیقیان 

ى فرزندان خود را زنده زنده در برابر ضریح او بعنوان خطرناکى بود که مردم فنیق
و یک بار که شهر کارتـاژ در محاصـره   . قربانى در آتش انداخته و مى سوزاندند
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پسر از بهترین  200براى این خداى خشمناك ) ق از م 307در سال (دشمن بود 
  .خانواده هاى شهر را به آتش انداختند

ل و تانیت تشکیل مـى شـد و شـاید ایـن     خداى آنان از بع» کارتاژ«در شهر 
و نیـز در کارتـاژ   . اعتقاد از افریقاى شمالى به شهر کارتاژ راه پیـدا کـرده باشـد   

اشمون خداى روئیدنیها و مرگ و تجدید زندگى بسیار مورد احتـرام و پرسـتش   
در کارتاژ فحشاء مقدس وجود داشت که عمل جادوئى آنان باعث فراوانـى  . بود

  .چهارپایان و مردم مى شد محصولات زمین و
و در کلدانیان نیز بعضى از روزها را خوب و برخى را بد و شوم مى گفتند و 

بود که انجام کار در آن پلید و زشت بـود و از ایـن   » تابو«اولین روز هفته روز 
روزهاى هفته داراى اسـامى سـتارگان   . بوجود آمد» یوم السبت«رهگذر بود که 

دوشنبه روز مـاه  . ان و روم نیز این روش را بکار گرفتندکه مردم یون. مقدس بود
سه شنبه روز مـارس و چهارشـنبه روز عطـارد و پنجشـنبه روز ژوپیتـر و      . بود

حالات خداوند در روى کودکانى که در آن روز متولـّد  . جمعه روز اورانوس بود
مـاه  تحت تاءثیر ، کودکانى که در روز شنبه متولد مى شدند. مى شدند مؤ ثر بود

قرار داشتند و بوالهوس مى شدند و کودکـانى کـه در روز سـه شـنبه بـدنیا مـى       
  .مردانى جنگجو و سلحشور مى شدند، آمدند

  علم تشریح و اختر شناسى
بابلیان دو دانش را بوجود آوردند کـه قـبلا مـردم آن عصـر بـا آن دو علـم       

حانیان دین رو. یکى علم تشریح و دیگرى علم اخترشناسى بود. آشنائى نداشتند
مردم بابل براى پیشگوئى و بدست آوردن اراده خـدایان بابـل گوسـفندى را بـا     
انجام مراسم بسیار مذهبى در آغل مى بستند و پس از مدتى که آماده مـى شـد   
آن را سر مى بریدند و در جگر آن تاءمل مى کردنـد و راز نهـان را کشـف مـى     
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ه و اراده الوهیت در آن دیـده مـى   و معتقد بودند که اسرار خلقت و آیند. نمودند
را آدمـى بدسـت   » علـم تشـریح  «از این عمل و مراقبت در اعضاء حیوان . شود
  .آورد

علـم نجـوم و   ، و از رهگذر وسائل پیشگوئى و دقت در مطالعه افلاك جـوى 
از این راه بود که حساب خسوف و کسوف و . اخترشناسى را آدمى بدست آورد

نبه براى تعطیل و دیگر احکام نجومى را بابلیـان بـا   ترتیب تقویم و تعیین روز ش
حرکت سیارات و ثوابت بر بشر آن روز و امروز روشن و معلوم گردانیدند و بـا  
دقت نمودن در نجوم و ستارگان در آسمان نتایج فراوانى دربـاره جبـر طبیعـت    

  )86(. بدست آوردند و مقیاس زمانى را بر خود آشکار کردند
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  تا آغاز موسى ؛ از آغاز
  ولادت

رسید » فرعون«اساطیر مى گویند در یکى از روزها ستاره شناسى به حضور 
من از طریق اخترشناسى بدسـت آورده ام کـه کـودکى از طبقـه     : عرض کرد که

  .را سرنگون خواهد کرد )87( محروم و پائین جامعه بدنیا خواهد آمد و قبطیان
را  )88( ریشـه بنـى اسـرائیل   : از شنیدن این سخن ترسید و گفت کـه » فرعون«

هاى آنان را به آتش خواهم کشید؛ دستور مى دهم که شکم  و کوخ ، خواهم کند
زنان باردار را پاره کنند و کودکان آنان را بکشند تـا نسـل اسـرائیلیان از زمـین     

  .روحانى بزرگ دربار گفته هاى منجم را تاءیید کرد. چیده شود
: گفت که» هامان«به . کمک خواست» نهاما«فرعون در فکر چاره شد و از 

و در حفظ قدرت مـن  ، رئیس انتظامات را دستور بده تا او نیز چاره اى بیندیشد
به آنان دستور بده که هر بچه شـیرخوارى را بکشـند و هـر نـوزادى را     ، بکوشد

فرعون دستور داد تا زنان قابله بکار گیرند و سـازمان جاسوسـى   . زنده نگذارند
جاسوسان فرعون . رك بینند و به معاینه زنان بنى اسرائیل پردازندگسترده اى تدا

زنـان بـاردار تحـت    . چنین کردند و از آن پس زنان بنى اسرائیل زیر نظر بودنـد 
گویند تعـداد زنـان قابلـه و     )89(. فشار و شکنجه قرار گرفتند تا سقط جنین کنند

، ى بر هر زن اسـرائیلى یعن، جاسوس فرعون کمتر از تعداد زنان بنى اسرائیل نبود
پـس از وضـع   ، اگر زنى سقط جنین نمـى کـرد  . یک زن جاسوس گمارده بودند

جاسوسان فرعون نوزاد پسر را در برابـر  . کشته مى شد، حمل اگر نوزاد پسر بود
  )90(. چشمان پدر و مادر و بستگان سر مى بریدند
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دیگـر   گویند که قربانیان فرعون معاصر موسى بـه مراتـب بـیش از جنایـات    
خان اسلامى نام فرعون معاصر موسـى را ولیـد بـن    . فراعنه مصر بوده است مور

  )91(. نوشته اند!) ؟(زیاد 
چـاره اى اندیشـیدند و آن خـوددارى از    ، بنى اسرائیل وقتـى چنـین دیدنـد   
رفتند » عمران«براى این کار نزد بزرگ خود . زناشوئى بود تا زنان حامله نشوند

. و از او خواستند که خود نیز چنـین کنـد  ، کار را بیان کندتا او وجه مذهبى این 
اگر چـه  . باید کارهاى من طبق موازین شرع باشد: در پاسخ آنان گفت» عمران«

اما پروردگار از رنج و مصیبت شـما آگـاه   ، شما از اعماق فرعون خسته شده اید
خ به دعوت اعتصاب زناشـوئى پاس ـ » عمران«. است و شما را نجات خواهد داد

  )92(. منفى داد
م دربار فرعون از بنى اسرائیل خواست که از زناشـوئى  ، بنا به درخواست منج

  )93(. او مردان را به زندان افکند. بپرهیزند
زیـرا  ، فرعون در این اندیشه بود که شاید آن کودك موعود از نسـل او باشـد  

ایـن کـودك   همسر فرعون از بنى اسرائیل بود و فرعون امیدوار بود کـه  » آسیه«
  .شاید از آسیه باشد و باعث قوت و قدرت فرعون گردد

عمـران  . فرعون فرمان داد که زنان و مردان بنى اسرائیل حق زناشوئى ندارند
در شبى از شـبها در نزدیکـى   ، که از بنى اسرائیل و از نگهبانان دربار فرعون بود

دك موعود پا به و چنین بود که آن کو )94(. کاخ فرعون با همسرش یوکابد بخفت
  .در این هنگام عمران هفتاد سال داشت. عرصه وجود گذاشت

ولادت . گویند که ولادت موسى روز سه شنبه هفتم ماه نهم پارسى بوده است
و مراحل آن از چشم درباریان و جاسوسـان فرعـون مخفـى نگهداشـته شـد و      

، بـود    گویند کـه قابلـه فرعـون کـه جاسـوس     . یوکابد سه ماه موسى را شیر داد
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دلباخته سیماى نورانى موسى گردید و به یوکابد قول داد که آن راز را در سـینه  
این زن لکه خـونى دیـده و   ، چیزى نیست !نه: لذا به دژخیمان گفت که )95( بدارد؛

  )96(. خبرى نیست
به فکرش رسید کـه او  ، مادر موسى که براى نجات فرزند خود در اندیشه بود

در نزدیکى خانه او مردى نجار بود . و به امواج نیل سپرد را در صندوقى گذاشته
زْقیلْ«که او را  صـندوقى    نزد او رفت و از وى خواست تا برایش . مى گفتند» ح

نجار که از . نجار به فراست دریافت که او را فرزند پسرى است. به اندازه بسازد
. امر خداونـد لال شـد   اما به، به دربار شتافت تا گزارش دهد، طایفه قبطیان بود

، لـذا او را کتـک زده  ، درباریان او را مسخره اى یافتند که داد و فریاد مـى کنـد  
زبانش باز شد و دانست ، حزقیل چون از کاخ بیرون انداخته شد. بیرون انداختند

لذا او نخستین کسى بود که به موسى ایمان آورد و . که در این راز حکمتى است
منـابع تـاریخى مـى     )97(. اخت و نزد مادر موسـى بـرد  صندوق را با اخلاص بس

  :گویند که

  :روایت اول
تابوتى از نى براى وى تعبیه کرد و آن را قیراندود نمود و کودك را » یوکابد«

دختر فرعون آن تابوت را ، امواج او را همى ببردند. در آن نهاد و به نیل انداخت
با خود گفت این . بر او بسوخت دلش، کودك را عریان و بسیار زیبا یافت، بدید

، دختر فرعون موسى را به دایه اى سـپرد کـه آن زن  . است» عبرانیان«کودك از 
، بدین سـان . »از آب گرفته شده«یعنى ، نام نهاد» موسى«او را . مادر موسى بود

 -موسى وارد خانه فرعون شد و در آنجا رشد کرد و کم کـم بـه اصـل شـامى     
را دید که یک مرد عبرانى را ) مصرى(وزى مردى قبطى ر. اسرائیلى خود پى برد
  .مى زد، که از قوم موسى بود
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روزى دیگر نیز چنین کـرد امـا   . موسى به خشم آمد و آن را قبطى را بکشت
دستور قتل او ، وقتى فرعون شنید که موسى قبطى را کشته است. قبطى را نکشت
رفت و از آنجا به » سینا«موسى از مصر گریخت و به شبه جزیره . را صادر کرد

او را به مدت ده سال » شعیب«. پناه برد» شعیب«درآمد و به خانه » مدین«شهر 
بـه ازدواج او  » صـفورا «شبان رمه خویش کرد و یکى از دختران خود را به نام 

موسى با زن و فرزند خود به طرف مصر حرکـت  ، پس از پایان قرارداد. درآورد
فرشته پروردگار ، گویند رسید» جبل االله«ه آن را ک» حوریب«چون به کوه . کرد

کفش «: در شعله اى آتش از میان بوته یا درختى بر وى آشکار شد و به او گفت
وه «مـن  » . از پاى درآر که در سرزمینى مقدسى قرار گرفته اى پروردگـار  » یهـ

را خداوند او را دستور داد تا به مصر برود و قـوم بنـى اسـرائیل    . پدرانت هستم
  .نجات دهد

  :روایت دوم
ص «دختر فرعون سالها بود که به بیمـارى  » انیسا«در این هنگام  رْ مبـتلا  » بـ

تـا کـه   ، شده بود و پزشکان از علاج آن عاجز بودند و جادوگران نیـز درمانـده  
موجـودى شـبیه   ، جادوگرى گفت که باید صبح روز شنبه به هنگام طلوع آفتاب

این دختـر    اگر آب دهان این حیوان به برص . ودانسان در میان رود نیل دیده ش
انیسا جهت رفع مرض خود بـه سـاحل رود   . بیماریش خوب خواهد شد، برسد

چشمش به صندوقى » انیسا«. فرعون و آسیه او را همراهى مى کردند. نیل رفت
انسان دریائى آمد ! مادر !آه: انیسا فریاد کشید که. افتاد که در آب نیل شناور بود

این هدیه الهى و مائده الهى ، نه دخترم: آسیه گفت. اى درد مرا با خود آوردو دو
  .است که پروردگار براى ما فرستاده است
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لذا دستور مـى دهـد کـه    . آن یک بلیه است علیه من، نه: فرعون مى گوید که
ایـن  ، نـه : انیسا مـى گویـد   )98(. محافظان وى آن صندوق را گرفته نزد او آورند

  )99(. باید گرفته شود تا از آن حفاظت کنم، دواى مرض من استصندوق حاوى 
اصان فرعون به نیل پریدنـد  صـندوق را گرفتـه نـزد فرعـون     ، محافظان و غو

همـه را مجـذوب   . او را خفته یافتنـد . در صندوق کودکى زیبا روى بود. آوردند
  .این دواى درد من است! مادر: انیسا گفت. خود ساخت

  )100(. ان موسى شفا یافتانیسا بوسیله آب ده
کودك را بـه کـاخ   . ابتدا فرعون قصد کشتن کودك را کرد و بعد منصرف شد

آوردند و از زنان دربار براى شیردادن بهره جستند؛ ولى کودك از گرفتن پسـتان  
خواهر ، مریم دختر عمران. زنان دربار خوددارى مى کرد و هم چنان گرسنه بود

  .برادرش را دید که در دامن انیسا استکودك وارد خانه فرعون شد و 
، من زن شیرده خوب و سـالمى را مـى شناسـم   : مریم پیش انیسا آمد و گفت

  ؟اگر اجازه دهى او را نزد شما آورم
. او را بگیریـد ، گمان مى کنم بین این کودك و دختر قرابتى باشد: هامان گفت

. ز گرسنگى نجـات داد باید کودك را ا، فعلا وقت این کار نیست: آسیه گفت )101(
مـریم بـا شـتاب بـه     . هر چه زودتر آن زن را پیش ما بیاور: آسیه به مریم گفت

. آسـیه در کـاخ منتظـر شـما اسـت     ! مادر: خانه رفت و به مادرش یوکابد گفت
عمـران اجـازه داد و سـفارش کـرد از غـذاى      . یوکابد از عمران اجازه خواست

آسـیه  . فرزندش را در دامن آسیه دید، یوکابد در کاخ فرعون )102(. فرعون نخورد
او تا کنون پسـتان هـیچ زنـى را نگرفتـه     ، بیا این کودك را شیر ده: به وى گفت

اى بیچاره تو : تا با تو چه کند؟ وقتى آسیه سر و وضع یوکابد را دید گفت. است
یوکابـد در جـواب    )103(. لایق دربار ما نیستى از همان راهى که آمده اى برگـرد 
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تا ببیـنم او چـه   ، اما اجازه دهید پستان در دهان کودك گذارم، ین درستا: گفت
 !اى موسى: یوکابد کودك را در بغل گرفت و گفت. عکس العملى نشان مى دهد

  .و او را به سینه چسبانید. جانم به قربانت
این زن از قوم بنى اسرائیل است و ایـن بچـه از آن او اسـت و    : فرعون گفت

آسیه مانع شد و فرعون از کشتن مـادر و فرزنـد چشـم    . وندباید هر دو کشته ش
  )104(. پوشید

. آسـیه و انیسـا خوشـحال شـدند    . موسى پستان مادر را گرفت و شیر نوشید
سرانجام قرار شد یوکابد موسى را شیر دهد و او را با خود به خانـه ببـرد و هـر    

  .چند روز یک بار کودك را نزد آسیه و انیسا آورد
. سالگى در خانه پدر و مادرش بود و با خواهرش بازى مى کردموسى تا دو 

ماءموران موسـى  . در این سن بود که آسیه دستور داد تا موسى را به کاخ آورند
  )105(. را با تشریفات نزد آسیه بردند

. سپاس خـداى عالمیـان را  : روزى موسى در دامان فرعون عطسه زد و گفت
)106(  

ر او سیلى زد و چند تار مـوى ریـش بلنـد    موسى ب. فرعون به غضب درآمد
بیاد حرفهاى مـنجم  . فرعون این را به فال بد گرفت )107(. فرعون را کند و خندید

آسـیه  . لذا تصمیم گرفت او را فورا بکشـد . گفت که این همان کودك است. افتاد
، طفلان شیرخوار رشد عقلى ندارند و اشتباهات آنان قابل گذشـت اسـت  : گفت

یک ظـرف از  : آسیه گفت! ؟چگونه: فرعون گفت. دارى او را بیازماىاگر باور ن
اگر دست بـه  . آتش و یک ظرف از یاقوت سرخ و یک ظرف خرما حاضر کنید

سفارشـات  . او داراى عقل و خرد است و بایـد او را کشـت  ، خرما و یاقوت برد
، موسى را در میان ظرفهاى آتش و یاقوت و خرمـا گذاشـتند  . آسیه انجام یافت

ولى جبرئیل دست او را گرفت و به سـوى  ، موسى در ابتدا به سوى یاقوت رفت
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انگشت موسى سوخت و آن را بـر دهـان گذاشـت ؛ زبـانش نیـز      ، آتش کشاند
و در آنجا . از این جهت بود که در تلفظ حرف سین او فتورى روى داد. سوخت

به همـین  ، استتر  برادرم هارون از من فصیح تر و بلیغ ! که مى گوید پروردگارا
  .خاطر است

فرعون از مشاهده این عمل از کشتن موسى چشم پوشید و او را به فرزنـدى  
  )108(. پذیرفت

امنیت جانى مطلق یافت و کارش بالا گرفـت ؛ تـا   ، موسى پس از این آزمون
موسى به مدت چهل سال از . آنجا که مصریان او را فرزند فرعون صدا مى زدند

بهره گرفت و در طى این مدت بر همـه اسـرار و رمـوز     پذیرایى فرعون و آسیه
چهارصد غلام زیر رکاب داشت و تـا  ، او وقتى ده سال داشت. کاخ مطلع گشت

از کاخ بیـرون    موسى به بهانه گردش . سى سالگى با غلامان بسیار رابطه داشت
در یکى از روزها ناله مردى را شنید کـه از  . مى رفت تا از حال مردم جویا شود

کودکـان شـیرخواره ام را   : ستم و قساوت و جنایات فرعون زمان خود مى نالید
موسـاى خـود را    !اى خداى ابراهیم... از فقر و گرسنگى درمانده ام و، کشته اند
اى خـداى  ، مـرد مبـارز خـود را اعـزام دار    ، پشتیبان فقیران را بفرست، بفرست

  .دریاى کرامت تو بى پایان است !موسى بن عمران
از شنیدن این راز و نیاز و ناله مرد اسرائیلى اندوهگین شد و بـه کـاخ    موسى
او بار دیگر از کاخ و سپس از شهر خارج شد و سر به بیابان نهـاد تـا   . بازگشت

گروهى را در . باز از حال و احوال زار مردم فرعون گزیده زمان خود مطلع شود
بـزودى  : آنان مى گویـد  تاریکى شب دید که گردهم آمده اند و یک نفر در میان

موساى کلیم قیام مى کند و همه بیچارگان را از زیر سـتم فرعـون مـى    ، رهبر ما
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او داراى قدى بلند و صـورتى گنـدمگون   . فرزند عمران است، این موسى. رهاند
  )109(. او مردى ضعیف نواز و مهربان است. است

آنـان از  . من موسى بن عمران هستم: موسى در جمع آنان شرکت کرد و گفت
موسـى بـه کـاخ    . خوشحال شدند و او را در آغوش گرفتنـد ، شنیدن نام موسى

دختـران زیبـا   . فرعون در اندیشه بود که براى او همسرى اختیار کنـد . بازگشت
. موسى در سن سى سالگى ازدواج کرد. روى امراء و وزرا برایش توصیف شدند

. نهادى درباریان را رد کـرد او با دختر دلخواه خود ازدواج کرد و دخترهاى پیش
  )110(. تا وقتى از مصر فرار کردن دو فرزند داشت

او زمینه سازى قیـام را  . اندیشه قیام در ذهن موسى از دیر باز جولان داشت
نانواى فرعون را دید که بـه اسـتخدام گروهـى از بنـى     » قانون«روزى . مى کرد

  .ق شان مى زنداسرائیل پرداخته و از آنان بهره کشى مى کند و شلا
ابتـدا او را انـدرز داد؛ امـا    . موسى از مشاهده این منظره اختیار از دسـت داد 

  .با مشتى به حیات ظالمانه اش پایان داد، چون از ستم دست برنداشت
موسى در عین حال از این کار پشیمان شد و در محضر خداوند اعتراف کـرد  

طیان را دید که به یـک سـامرى   روزى دیگر یکى از قب )111(. و تقاضاى عفو نمود
اى موسـى  : قبطى گفت، موسى جلو رفت، سامرى کمک خواست. زور مى گوید

موسى خود را کنار کشـید و بـه کـاخ    . مى خواهى مرا مانند قبطى دیروز بکشى
ولـى  ، جریان قتل قانون نانواى فرعون گروهى را شادمان ساخته بـود . بازگشت

مـومن  » حزقیل«. تصمیم به قتل موسى گرفتاو . فرعون از این بابت نگران بود
او همـان  . از تصمیم فرعون آگـاه شـد  ، آل فرعون که در کاخ رفت و آمد داشت

حزقیل تصمیم فرعـون را  . نجارى بود که مادر موسى از او صندوقى خواسته بود
  )112(. خارج شد و راهى مدین گردید» مصر«موسى از . به موسى گفت
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پاى او مجروح شـد و  ، ه سفْرِ به سوى مدین رفتموسى پابرهنه و بدون توش
او از . او هفت شبانه روز راه طى کرد تـا بـه مـدین رسـید    . طاقتش تمام گردید

گویند که آنقدر از علف بیابان خورد که پوست بدنش . علف بیابان تغذیه مى کرد
  )113(. برخى مدت مسافرت او را سه تا ده روز نوشته اند. رنگ عوض کرد

آب برمى ، مردمى را مشاهده کرد که از چاه آبى، ر مدخل شهر مدینموسى د
، موسى زیر درختى پر شاخ و برگ کـه در نزدیـک چـاه قـرار داشـت     . داشتند
موسى دید که دو . چوپانان براى گوسفندان خود از چاه آب مى کشیدند. نشست

چوپانـان  . دختر با تعدادى گوسفند از راه رسیدند و در گوشه اى نگران ایستادند
سر چاه را با سنگ بزرگى بسـتند و  ، پس از این که گوسفندان خود را آب دادند

  .راه آبادى را پیش گرفتند
چرا مظلومانه ایستاده ایـد؟ دختـران   : موسى جلو آمده و به آن دختران گفت

بایـد هـر روز   ، هفت خواهر هستیم، پدر ما پیر است و برادرى هم نداریم: گفتند
، م تا مردم گوسفندان خود را آب دهند و ما از بـاقى مانـده آب  در کنارى بایستی

  .گوسفندان خود را آب دهیم
موسى بر سر چاه آمد و سنگ را برداشت و با دلوى که ده نفر با هم از چـاه  

دختران از قدرت خارق العـاده او  . به تنهایى آب بالا کشید، آب بالا مى کشیدند
زیرا هر روز باقى مانـده آب  . نوشیدند گوسفندان آب گوارائى. در شگفت شدند

  .گل آلودى را مى نوشیدند
 )114(. موسى پـس از آب دادن گوسـفندان زیـر درخـت بازگشـت و نشسـت      

زودتـر بـه خانـه    ، دختران شعیب گوسفندان خود را بر خلاف روزهـاى پیشـین  
شعیب دختر  )115(. دختران جریان را به پدر گفتند. شعیب علت را پرسید. آوردند

صـفورا  . زرگ خود صفورا را نزد موسى فرستاد تا او را به خانه راهنمائى کنـد ب
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. پدرم از تو دعوت کرده تا مزد آب کشى تـو را بدهـد  : پیش موسى آمد و گفت
  .موسى این دعوت را پذیرفت و راهى خانه شعیب گردید

من موسى پسـر  : و خود را این گونه معرف کرد )116( موسى بر شعیب وارد شد
مادرم مرا پس از ولادت در رود نیل انداخت و آب مرا ، اهل مصر هستم، نعمرا

من یکى از سـتمگران  . و سالها در خانه فرعون زندگى کردم، به خانه فرعون برد
از مصر فـرار کـردم تـا بـه     ، و چون فرعون قصد کشتن مرا داشت. آنان را کشتم
او را شرح داد و افـزود  و بعد جریان ورود به شهر و دیدن دختران . اینجا رسیدم

. که من این کار را براى رضایت خداوند نمـودم و اجـر و مـزدى نمـى خـواهم     
موسـى از خـوردن طعـام امتنـاع     . شعیب دستور داد تا سفره غذا را تدارك بینند

بلکه عادت ما بر این است که هـر  ، این غذا مزد کار تو نیست: شعیب گفت. کرد
موسى غذا خورد و . غذا از او پذیرایى مى کنیمبا ، کس به منزل ما وارد مى شود

بـه پـدرش   ) صـفورا (یکى از دختـران شـعیب   . با خاطرى آسوده استراحت کرد
پیشنهاد کرد که او را به کارگرى استخدام کند؛ چرا کـه او را مـردى پرقـدرت و    

شعیب به موسى پیشنهاد کرد  )117(. زورمند و انسانى امانت دار و امین یافته است
به نکاح تو در مـى آورم و مهریـه او   ، یکى از این دخترانم را که مى پسندى: که

از بزرگـى  ، این باشد که تو هشت سال براى ما کارکنى و اگر ده سال کار کردى
را » صـفورا «موسى پیشـنهاد او را قبـول کـرد و    . خودت سرچشمه گرفته است

  )118(. برگزید و کارگر شعیب شد و ده سال در خدمت شعیب بود
. وى عصا در مشت راهى مصر شد. موسى تصمیم به بازگشت به مصر گرفت

در منابع اسلامى آمده است که او از میان هفتاد عصاى پیامبران گذشته که همـه  
در راه  )119(. عصـاى نـوح و ابـراهیم را برداشـت    ، در نزد شعیب بـه ودیعـه بـود   

و موسى در بیابـان راه  او را درد زائیدن گرفت ؛ ، صفورا که حامله بود، بازگشت
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به خاطر سردى هوا خواسـت آتـش افـروزد تـا خـود و      . مصر را گم کرده بود
زیرا سنگ چخماق جرقـه  ، اما نمى توانست آتش روشن کند. صفورا را گرم کند

آتش از سـوى کـوه طـور    ، ناگهان آتشى توجه او را به خود جلب کرد. نمى زد
ینجا درنـگ کـن تـا مـن از آن     تو در ا: به همسرش صفورا گفت. سوسو مى زد

  )120(. قبسى بیاورم، آتشى که مى بینم
مـن   !نگـران مبـاش  : به او چنـین الهـام شـد کـه    . موسى به سوى آتش رفت

نعلین از پاى درآور که در سرزمین مقـدس طـور گـام مـى     ، پروردگار تو هستم
 زن باردار خود و گوسفندانش را. ناگاه موسى همه چیز را فراموش کرد. گذارى

موسى ماءمور شـد  . روایتى مى گوید که خود این کار را کرد. نزد شعیب فرستاد
من یک قبطـى را  : موسى در پاسخ خداوند گفت که. تا مردم مصر را هدایت کند

بهتر است هارون برادرم را که . کشته ام و ممکن است مرا بکشند و لذا مى ترسم
ن همراه کنى تا در این هدف با م، از من فصیح تر سخن مى گوید و تواناتر است

پروردگـار  . زیرا مى ترسم که مردم مصر مرا تکذیب کننـد ، مقدس مرا یارى کند
تقاضاى تو را قبول کردیم و با یارى برادرت تـو را نیرومنـد و پرقـدرت    : گفت

خداوند به موسى فرمـان داد  . نمودیم و هرگز دشمن بر شما دست نخواهد یافت
: و موسـى تقاضـا کـرد کـه    . او طغیان کرده اسـت  به سوى فرعون شتاب که: که

به من شرح صدر و قول استوار عطا کن و بـرادرم هـارون را همـراه و    ! خداوندا
و آنگاه خطاب به موسـى و  . خداوند قبول کرد که چنین کند. کمک کارم قرار ده

 )121(. برادرش دوباره فرمان داد که به سوى فرعون روند که طغیـان کـرده اسـت   
بـرادرش هـارون وارد مصـر شـدند و بـه هـدایت فرعـون و قبطیـان          موسى و
  .فرعون و فرعونیان در دریا غرق شدند، سرانجام. پرداختند
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فرزنـد  ، فرزنـد لاوى ، فرزند قاهب، فرزند یهر، فرزند عمران یا عمرام، موسى
  .فرزند تارخ، فرزند ابراهیم، فرزند اسحاق، یعقوب

م مهاجرت . ق 2115در سال » بابل«هرهاى از ش» اُور«ابراهیم از مردم شهر 
مهاجرت ابراهیم بخشى از مهاجرت جمعى مـردم بابـل اسـت کـه پـس از      . کرد

ابـراهیم و خـانواده اش بـه    . صـورت گرفـت  ، اشغال توسط پادشـاه خوزسـتان  
مسیر حرکت ابراهیم از اور به فلسطین چنین اسـت  . مهاجرت کردند» فلسطین«

ان«به » اور«که از  و مصر و جزیرة العرب و حجـاز  » کنعان«ز آنجا به و ا، »حرّ
» هاجر«از » اسماعیل«ابراهیم در کهولت صاحب دو فرزند شد؛  )122(. بوده است

نژاد پیامبر اسلام از اسـماعیل شـروع شـده و نـژاد     . بود» سارا«از » اسحاق«و 
خـداى یکتـا   » یهـوه «در مصر مردم را به » ابراهیم«. موسى از اسحاق مى باشد

او با قربانى کردن . ابراهیم با خرافات و جهل مردم مصر مبارزه کرد. وت نموددع
بنا بـه روایـات   . مخالفت نمود، فرزندان براى خدایان که در میان قبائل رایج بود

پروردگار فرمان مى دهد که : ابراهیم به قوم خود گفت )123(، تورات و آیات قرآن
ساءله را به مـدت سـه روز در میـان مـردم     او این م. یگانه فرزندم را قربانى کنم

در روز سوم بنـا بـه روایـت    ، تبلیغ کرد و وقتى احساسات قومش را برانگیخت
اسـماعیل را بـه قربانگـاه آورد تـا     ، تورات اسحاق را و بنا به روایات اسـلامى 

در این هنگام گوسفندى ظاهر شد و ندا رسید کـه خداونـد قربـانى    . قربانى کند
و این کار باعث گردید تا به تدریج قربـانى کـردن   . دوست نداردکردن انسان را 

ریاست موحدان قوم یهود بـه  ، پس از رحلت ابراهیم. فرزندان کنار گذاشته شود
در زمـان  . اسحاق بن ابراهیم رسید و پس از اسحاق به فرزندش یعقـوب رسـید  
بطور . دندیعقوب این قوم در بیابانها و در اطراف کنعان و فلسطین زندگى مى کر

تا زمان داود و سلیمان ، کلى شیوخ قبائل عبرى و یهود قبل از موسى و بعد از او
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از این رو . پیشوایان مذهبى و سیاسى قوم خود بوده اند، )قرن دهم قبل از میلاد(
اما موسى یکـى از رسـولان اولـوالعزم    . یاد شده است» نبى«در تورات از آنان 

. تـاب اسـت و کتـاب او تـورات نـام دارد     صاحب ک، مى باشد) صاحب رسالت(
فْر اعـداد   ، تورات شامل بخشهائى است که از اسفار خمسه یعنى سفْر خـروج  سـ

برخى گویند که سرگذشت موسى سیصد یا چهارصد . تشکیل شده است... و... و
  )124(. سال بعد از دوران رسالت او نوشته شده است

داشـته اسـت کـه از همـه      قوم یهود در گذشته و حال نـام هـاى گونـاگونى   
ایـن کلمـه از ریشـه عبـور و عبـر      . )عبرى یا عبرانى(نام عبرى است ، مشهورتر

ابراهیم جد اعلاى این قوم کـه  : وجه تسمیه این است که گویند. گرفته شده است
این قوم عبرى یـا  ، چون از رودخانه فرات عبور کرد، از شهر خود مهاجرت کرد

  )125( (!!!). عبورى نام یافتند
عبرانى از کلمه عابر گرفته شـد کـه نـام    : در تاریخ انبیاء اولوالعزم آمده است

  )126(. یکى از اجداد ابراهیم خلیل است و یا به معناى گذر از نهر یا مکانى است
را عبرانیان قبل از زمان موسى مى ) قبل از سکونت در فلسطین(قوم اسرائیل 

. عراب قبل از اسلام شباهت کامل داشـت عقاید و آداب و عادات آنان به ا. نامند
عبرانیان قبل از موسى مردمى خانه بدوش و آواره بودند که در بیابانهـا زنـدگى   

این قوم به قبائل فراوانى تقسیم مى . مى کردند و به پرورش حیوان سرگرم بودند
  .هاى متعدد بود»کلان«شدند و هر قبیله داریاى 

ارتباط نَسب ابتـدا از طریـق زنـان    . شدها از خانواده ها تشکیل مى »کلان«
مـادران قـرون متـوالى از حـق     . مادران وارد مى شدند» کلان«کودکان در . بود

زن در نزد والدین خود مى مانـد و شـوهر   . انتخاب نام فرزندان برخوردار بودند
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مرد حق داشت در نـزد زن  . چادر به زن تعلق داشت. موقتا به دیدن وى مى آمد
  )127(. اقامت کند

زن سالارى کم کم جاى خود را به مرد سالارى داد و زن جزء ثروت مرد به 
پدر مى توانست فرزندان خود را محکوم و یا اعدام کند و یا به . حساب مى آمد

ایـن  . آئین نفسـائى رواج داشـت  ، در میان این اقوام. عنوان غلام و کنیز بفروشد
و ماءوى دارند؛ و چشـمه سـارها    اقوام معتقد بودند که در درختان نفوسى منزل

. این اشیاء و امکنه براى چادرنشینان بسیار مقدس بـود . نیز جایگاه نفوس است
در میان این اقـوام سـحر و   . کوه آتشفشان نیز براى آنان قداست بسیارى داشت

  .جادو رواج داشت
آنان به چشم زخم و لعن و تعویذهاى جادوگرانه و اکسـیر محبـت و شـراب    

در نظر آنان مردگان در دنیاى شه ئول زندگى مـى  . ق باور تام داشتندمهر و عش
گذشتگان بـه دفـن امـوات    . کنند و در سرنوشت اعقاب و اخلاف خود مؤ ثراند

خود طبق همین باور سخت مى کوشیدند و براى آنـان خـوردنى و نوشـیدنى و    
مردگـان  ، آنها زیرا به گمان. سلاح قرار مى دادند تا کینه زندگان را به دل نگیرند

  .داراى قدرت فوق العاده اى هستند
نیاکـان یهودیـان   ، را مـى پرسـتیدند  » بعـل «در این عصر که بومیان فلسطین 

  .را مى پرستیدند» الوهیم«چادرنشین 
عصـر  «آداب و رسوم پرستش آنـان عبـارت از حرکـاتى بـود کـه تـا دوره       

صورتشـان را  ، شـدند  آنان وقتى با کوه آتشفشان روبرو مى. باقى ماند» تاریخى
جان ناس و فلیسـین شـاله    )128(. ها بمیرد»الوهیم«مى پوشاندند که مبادا یکى از 

بر این نکته تاءکید بسیار دارند که تحول در عقاید این اقوام از پرسـتش ارواح و  
ایمان به قواى طبیعى آغاز شد و به تعدد خدایان کشیده شد و سرانجام به توحید 
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هر یک از این اعتقادات در مراحل بعـدى اثـرى از خـود    . میدو یکتاپرستى انجا
وضع فیزیکـى  . احترام به سنگها در ابتدا باور عمومى داشته است. بجاى گذاشت

برخى سـنگهاى عظـیم   . احجار در طبیعت در شکل عقایدشان نقش داشته است
در روان آنان ایجاد ترس مى کرده و نسبت بـه آن احتـرام بیشـترى قائـل مـى      

از نتـایج  ... خوب و بـد و ، ؛ تقسیم خدایان موجود در طبیعت به نر و مادهشدند
، بـراى چـاه هـا   ، افرادى که در ریگزارها زندگى مـى کردنـد  . همین تاءثیر است

منتهـى ایـن   . چشمه ها و رودخانه ها چنین اعتقاد و احترامى قائل بودند، درهها
. حمت در آنان مى کردایجاد آرامش و ر، پدیده هاى طبیعى بجاى هول و هراس

امـا اگـر   . درختان سبز جایگاه ارواح غیبى بود و جنگلها اماکن مقدسـى بودنـد  
مراکز شر و پلیـدى  ، حیوانات درنده و وحشى در این بیشه زارها دیده مى شدند

وزش باد در درختان اصوات الهى بود که گـوش را نـوازش   . بحساب مى آمدند
جانواران درنده و مارهـاى گزنـده   . دوگران بودالبته این عقاید از آن جا. مى داد

عبریان این جانوران . این جانوران داراى روح شیطانى بودند. مورد احترام بودند
بطور کلى حیوانات درنده در . یعنى خدایان سوزنده لقب داده بودند» سرافیم«را 

ر پرندگان شکارى نیز در همین ردیـف قـرا  ، ردیف خدایان اهریمنى قرار داشتند
در بیابانهاى شـمال عربسـتان پـرورش    ، عبریان که از نژاد سامى هستند. داشتند

اینـان واحـه نشـینان بـدوى     . یافته و قرن ها در آن دشت ها در حرکـت بودنـد  
نظام حاکم بر قبیله بـر آنـان حـاکم    . جزیرة العرب بودند و زندگى قبائلى داشتند

ر شادى و غم یکدیگر شـریک  افراد قبیله د. بود؛ یعنى هر قبیله یک شیخ داشت
  )129(. بودند
افراد کلان خود را هم خون مى دانستند و خود را بـرادر یکـدیگر   » عبریان«

شرط . براى پاك نگاه داشتن خون و نژاد ارزش فراوانى قائل بودند. مى خواندند



98 

 

بنـا بـه روایـت    . ختنه بود تا جوان صلاحیت ازدواج پیـدا کنـد  ، دخول در کلان
پسران یعقوب ایـن مراسـم را بـه شـاهزاده     : رِ پیدایش باب چهارمتورات در سفْ

ختنـه در سـن   . تحمیل کردنـد ، کنعانى که مى خواست با خواهرشان ازدواج کند
ولى بعـدها در هنگـام کـودکى عملـى مـى      ، بلوغ و هنگام ازدواج انجام مى شد

. ز بـود ختنه یکى از آئین هاى بسیار قدیمى و مربوط به قبل از عصر برن. گردید
ظاهرا عبریان این . عبرانیان براى انجام آن از چاقوهاى سنگى استفاده مى کردند
و این عمل کم کم . کار را از قبطیان آموختند تا مورد تحقیر مصریان قرار نگیرند

  )130(. به صورت یک قاعده درآمد
ق ایرانى مى نویسد عبرانیان در حدود هزار و چهارصد سال قبل از : یک محقّ

بـه  ، از رود اردن عبـور کـرده  ، لاد مسیح پس از بیابان گـردى هـاى فـراوان   می
معناى کلمه عبرانى بر خلاف پندار معمول از ریشه . سرزمین فلسطین وارد شدند

بنـا بـه تحقیقـات اخیـر     . نیسـت ) عبور از آب یا رود فـرات یـا رود اردن  (عبر 
اى بدوى و بیابـانى  کلمه عبرى و عربى هر دو از یک ریشه و به معن، دانشمندان

است وجه تسمیه عبرى همان بدویت این قوم است کـه از صـحراى حجـاز بـه     
مصر که مربـوط بـه   » تل العمارنه«در کتیبه هاى مکشوفه . فلسطین روى آوردند

کـه  » هبیـرى «یـا  » عبیـرى «از قبایل ، هزار و چهارصد سال قبل از میلاد است
ر همین کتیبه ها به عقاید ایـن قـوم   د. یاد شده است، فلسطین را تسخیر کرده اند

اشاره شده که خدایان متعدد را مى پرستیدند و به قواى طبیعى و حیوانات درنده 
نـام دوم ایـن قـوم     )131(. و پرندگان و احجار و اشـجار اعتقـاد خاصـى داشـتند    

» یعقوب بن اسحاق بـن ابـراهیم  «این نام از ، است» بنى اسرائیل«یا » اسرائیلى«
در قرآن و روایات اسلامى این قوم . بوده است» اسرائیل«که لقب او  گرفته شده

  .یاد شده است» بنى اسرائیل«و » یهود«به هر دو نام 
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» ئیـل «و » عبـد «در لغت عبرى یعنى » اسرا«، اسرائیل به معناى عبداالله است
بر کلیه پیروان موسى بنى اسرائیل اطلاق مى شـود کـه در   . است» االله«به معناى 

فقط یک قوم خاص یعنى قبائل دوازده گانه از پیروان موسى را شامل مـى   قرآن
  )132(. شود

در اساطیر مذهبى آمده اسـت کـه یعقـوب پسـر اسـحاق پسـر ابـراهیم بـه         
و یعقـوب دوازده  . »اسـیر خـدا  «یعنـى  » اسرائیل«. ملقب بوده است» اسرائیل«

ن دوازده قبیلـه را  آ. فرزند پسر داشته که هر کدام قبیلـه اى را بوجـود آوردنـد   
  .گویند» اسباط دوازده گانه«

. »لاوى«از یکى از این دوازده قبیله اند؛ یعنى از فرزندان » موسى و هارون«
سـبط  (و یهـودا  . غالبا ریاست احبار و کهنه را بر عهـده داشـتند  » لاوى«اعقاب 

از » یهـود «نـام   )133(. امارت و حکومت را در اختیـار داشـت  ) دیگرى از اسباط
. بـوده اسـت  » یعقوب«یکى دیگر از فرزندان » یهودا«. گرفته شده است» یهودا«

امـا در قـرآن فقـط بـه     . است» یهود«نام معروف این قوم در جهان امروز همین 
  .پیروان دوازده گانه موسى اطلاق مى شود

به معناى » یهود«: یکى از مفسران اسلامى در وجه تسمیه یهود گفته است که
و یا که . است و علت آن توبه قوم موسى از گوساله پرستى است» هدایت یافته«

یهـود  . نامیـده شـدند  » یهـود «، فرزند بزرگ یعقوب» یهودا«به علت انتساب به 
چون یهودیان به هنگام : و یا. معرب هود است و لذا نقطه آن حذف گردیده است
  )134(. اند به آنان یهود گفته، قرائت تورات خود را تکان و حرکت مى داده انند

» یهـوه «بلکه آن را عبرى دانسته کـه از  ، برخى واژه یهود را عربى نمى دانند
هـاد  «: برخى دیگر آن را عربى دانسـه و یهـود را بـه معنـاى    . گرفته شده است

  )135(. گرفته اند» الرجل اذا رجع و تاب
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، بـابلى هـا  : یک خاورشناس آلمانى معتقد است که اقوام سـامى عبارتنـد از  
کـه تـا   ) عربهـا ، آرامى ها، عبرى ها، عموئى ها، آمورى ها(کنعانى ها ، یهاآشور

چهار هزار سال قبل از میلاد در جزیرة العرب با هم مـى زیسـتند و بـه شـبانى     
بـر اثـر   . جزیرة العرب در آن زمان سرزمینى باران خیز بوده است. مشغول بودند

عبرى هـا  . ن آغاز شدمهاجرت از آن سرزمی، تغییرات جوى و جغرافیاى طبیعى
بنابراین زبان کلیه این قبائل عربى بوده است کـه  . به سوى فلسطین روى آوردند

  .پس از مهاجرت تحول و تغییر یافته است
پس از سرگردانى بسیار به سواحل مدیترانه ، این قوم که به یهود معروف است

. گزیدنـد  جائى که امروز فلسطین نامیده مى شـود؛ و در آنجـا اقامـت   ، رسیدند
آنان از سواحل دریـاى اژه بـه   . ساکنان اصلى و بومى فلسطین سامى نژاد نبودند

قان بر  )136(. فلسطین توسط یهودیان اشغال شد، در واقع. فلسطین آمده بودند محقّ
و . این نکته تاءکید دارند که سرزمین اولیه نژاد سامى شبه جزیره عربستان بـوده 

روایات تورات نشان مى دهد که هجـرت  . است هجرت قبائل از آنجا آغاز شده
تورات آغـاز موجودیـت یهـود را    . یهودیان از قرن هشتم قبل از میلاد آغاز شد

منـابع تـاریخى پیشـینه    . پس از طوفان نوح و بعد از بناى شهر بابـل مـى دانـد   
نشـان  ... تاریخى این قوم را بیشتر در بى خانمانى و پراکندگى و بیابان گـردى و 

و براى هجرت و پراکندگى شان علل مختلف و افسـانه اى ذکـر کـرده     مى دهند
  )137(. اند

  فلسطین در تاریخ
  :ساکنان اصلى -1

گروهى از یبوسى ها به اتفاق قبائل دیگر کنعـانى  ، تقریبا پنج هزار سال پیش
از جزیرة العرب به سرزمین فلسطین کوچ کردند و به رهبـرى ملـک صـادق در    
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بنا نهادند و بعدها نـام آن را بـه   » یبوس«ین شهرى به نام گوشه اى از این سرزم
آمـده اسـت کـه سـاکنان اصـلى اورسـالم       » تورات«در . تغییر دادند» اورسالم«

بار دیگـر یبوسـى هـا در    » یوشع«و پس از تصرف آن بوسیله ، یبوسى ها بودند
دند و بنى اسرائیل شهر را محاصره کر، پس از مرگ یوشع )138(. آنجا ساکن شدند
شهر را به آتش کشیدند و به جنگ بـا کنعانیـان مقـیم اطـراف     ، گروهى را کشته

در عین حال یبوسى ها از شهر خارج نشدند و بـه زنـدگى ادامـه     )139(. پرداختند
منابع عبرى بر این نکته متفق اند که قوم یهود دو هزار سـال پـس از    )140(. دادند

از مصر به طـرف سـینا و فلسـطین    ، هابناى اورسالم توسط یبوسى ها و کنعانى 
پس از سالها سرگردانى و آوارگـى و پـس از مـرگ موسـى بـه      . رهسپار شدند

آنان دست به کشـتار سـاکنان   . رهبرى یوشع بن نون به ساحل رود اردن رسیدند
تورات مى گوید که بنـى اسـرائیل در سـرزمین هـاى      )141(. اصلى فلسطین زدند

کشتار نمودنـد؛ و مقاومـت در   ، حا و اورسالم بودمسکونى دیگرى که در بین اری
تورات تحریف شده به توجیه جنایات یهود پرداختـه و علـت   . اورسالم آغاز شد

چـون یهـوه   «: کشتار ساکنان اصلى فلسطین را اراده یهوه خداى یهود مـى دانـد  
ایشان را ، بدست تو تسلیم نماید) کنعانیان و یبوسیان(خدایت امت هاى بسیار را 

در این شهرها هیچ موجود زنـده اى را زنـده نگذاشـتند     )142( ». لکل هلاك کنبا
هیچ ذى نفسى ، اما از شهرهاى این امت که یهوه خدایت ترا به مالکیت مى دهد«

  )143( ». بلکه ایشان را تماما هلاك ساز، را زنده نگذار
تصـرف   گویند داود هزار سال قبل از میلاد به اورسالم هجوم آورد و آنجا را

خـود را در  » هیکـل «فرزندش سلیمان به پادشاهى رسـید و  ، پس از داود. کرد
. اورسالم در دست فرزندان داود بـود ، قرن ها بعد از آن. بالاى کوه موربا بنا نهاد

هیکـل  . شیق پادشاه مصر آن را غارت کـرد . سال بر پا بود 424هیکل سلیمان 
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ساختن آن ثروت زیـادى صـرف    براى. سلیمان معبدى بود براى عبادت خداوند
یکصد و هفتاد و سه هزار کارگر مشغول کار بودند که سى هزار نفرشـان از  . شد

تورات به ویرانى این شـهر و   )144(. بنى اسرائیل بودند و بقیه از مردم کنعان بودند
داراى فـراز و نشـیب هـاى      فلسطین از آن پس . معبد سلیمان اشاره کرده است

ت ؛ غلبه رومى ها بر فلسطین و اشغال آن تـا قبـل از اسـتیلاى    فراوانى بوده اس
در سـال  ، پـس از گذشـت پـنج هـزار سـال     . اسلام بر این سرزمین ادامه داشت

روى » ایلیـا «مسلمانان پس از فتح شام به طرف ) میلادى 636(پانزدهم هجرى 
، آوردند و چون قبله نخستین مسلمانان در آنجا قرار داشت و مکان مقدسى بـود 

، خلیفـه دوم عـرب   )145(. فتح کردنـد ، لذا آنجا را پس از مدت چهار ماه محاصره
عمر بن خطاب طى امان نامـه اى از امـوال و نفـوس سـاکنان اصـلى فلسـطین       

این امـان نامـه اى اسـت از عمـربن     «: حمایت کرد و به آنان آزادى مذهبى داد
یض و سـالم و همـه   خطاب به مردم ایلیا؛ به جان و مال و کلیسا و صلیب و مـر 

افراد آن امان مى دهد و اجازه نمى دهد که کلیساهاى آنان را اشغال کنند و آنها 
و هم چنین امان مى دهد که کسـى بـا   . را ویران سازند و چیزى از آنها کم کنند

صلیب و دارائى آنان کارى نداشـته باشـد و آنـان در مسـائل مـذهبى آزاد مـى       
که مانند جاهاى دیگر جزیـه بـراى اداره امورشـان    بر مردم ایلیاء است ... باشند

  ...بپردازند
آزاد ، در امان است و یا بخواهـد بمانـد  ، هر کس بخواهد از آنجا خارج شود

را در » مسجد صخره«آمد و ) فلسطین(عمر بن خطاب خود به ایلیا  )146( ». است
  )147(. آنجا بنا کرد

لامى درآمـد و سـاکنان   اس ـ -از آن پس فلسطین در قلمرو و خلافت عربـى  
سـاکنان فلسـطین بـا تـازه واردان بـه      . اصلى آن سرزمین آرامشى نسبى یافتند
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هجـرى   75در سال . همکارى پرداختند و شهر بیت المقدس را تجدید بنا کردند
مسیحیان نیز در . خلیفه وقت ساختمان مسجدالاقصى را تجدید بنا و تکمیل کرد

عبداالله بن طاهر به تزئین مسـجد  ، ه خلیفهنمایند. ساختن مسجد همکارى کردند
  .صخره پرداخت که کتیبه هائى از آن دوران هنوز باقى است

فلسطین در قلمرو شام بخشى از قلمرو خلفاى اموى و عباسـى بـود تـا کـه     
  از آن پـس  . فاطمیان بر مصر دست یافتند و در حیطه قدرت آنان قـرار گرفـت  

مـردم  ، ندکى بعد به دلیل رفتار بد سـلاجقه ا. سلجوقیان بر فلسطین سلطه یافتند
  .فلسطین به دولت فاطمى مصر تمایل نشان دادند

بیت المقدس در معـرض هجـوم صـلیبیان قـرار     ، با آغاز جنگ هاى صلیبى
  )148(. گرفت

  فلسطین و یهود -2
  :تاریخ یهود را مى توان بشرح زیر خلاصه کرد

از ورود یوسـف بـه   : ب. )لسا 430(از ابراهیم تا ورود یوسف به مصر : الف
از ورود یوسف به مصر تا خـروج بنـى   . )؟(مصر تا خروج بنى اسرائیل از مصر 

از خروج از مصر تا بنـاء هیکـل سـلیمان در اورسـالم     : ج. )؟(اسرائیل از مصر 
از اسـارت تـا   : ه. )سـال  424(از بناء هیکل تا اسارت در بابـل  : د. )سال 480(

که جمعا ، )سال 1990(میلاد مسیح تا عصر حاضر  از: و. )سال 88(میلاد مسیح 
برخى مى . تاریخ ورود قوم یهود به مصر مجهول است )149(. سال مى شود 3994
روایـات  . سال در مصر اقامت داشته اند 210قبل از میلاد بوده که  1522گویند 

اسلامى نشان مى دهند که حضور این قوم در مصر از زمان ورود یوسف به مصر 
  )150(. است بوده
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منابع تاریخى حضور قوم یهود در مصر را بـه زمـان پادشـاهان عـرب نـژاد      
قـوم  ، ایـن پادشـاهان  . مى رسانند، هیگسها که با زور بر مصر مسلط شده بودند

در اوائـل قـرن   . یهود را از نژاد خود مى دانستند و با آنان رفتار خـوبى داشـتند  
یهودیان ، مصریان، مصر منقرض شد پانزدهم قبل از میلاد که سلسله هیگسها در

سال بوده  200بنابراین مدت اقامت قوم یهود در مصر . را مورد حمله قرار دادند
فراعنـه مصـر در   . فراعنه مصر به قدرت رسیدند، پس از انقراض هیگسها. است

مردم مصر به بنـى اسـرائیل کـه قـومى     . احیاء ملیت و فرهنگ مصرى کوشیدند
برخى منـابع دیگـر علـت ورود     )151(. ارجى مى نگریستندبه چشم خ، بیگانه بود

طوایف یهودى کشاورزان اطـراف  : بنى اسرائیل به مصر را چیز دیگرى مى دانند
مصریان در یکى از جنگهاى مرزى بـر آنـان   . خود را مورد حمله قرار مى دادند

موسى آنان . پیروز شدند و اسیرشان کردند و در شمال مصر محصورشان نمودند
  )152(. ا از این وضع نجات داد و لذا از مصر خارج شدندر

یهودیان با مهـاجمین  ، در تاریخ آمده است که وقت هیکوسها به مصر تاختند
مصرى ها قـوم یهـود را تـا دره نیـل     ، پس از انقراض هیکوسها. همکارى کردند
اسارت و آزار بنى اسرائیل توسط مصریان به خاطر همکارى آنان . تعقیب کردند

  )153(. با مهاجمین بوده است
بـن    قـابوس  (معاصـر موسـى   » فرعـون «: مورخ اسلامى مى گوید» طبرى«

دختر مزاحم بن نجید بن ریان بن ولیـد  » آسیه«بود که زن او ) مصعب بن معاویه
از ، موسى در زمان قابوس چون یکى از قبطیـان را کشـت  . بود) معاصر یوسف (

بـه  ، عب برادر قابوس که فرعون مصر بـود در زمان ولید بن مص. مصر خارج شد
پس . اتفاق هارون به مصر بازگشت تا رسالت خود را با مصریان در میان گذارد

ت و اسارت نجات داد و به طرف فلسـطین  ، از مدتها مبارزه بنى اسرائیل را از ذلّ
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. فرعون و طرفدارانش به تعقیب موسى و بنى اسـرائیل پرداختنـد  . رهسپار شدند
 )154(. نان را غرق کردخداوند آ

  :عرب ها و فلسطین -3
تاریخ نشان مى دهد که در هزاره سوم یا چهارم قبل از میلاد گروهـى عـرب   

کنعانى ها در فلسطین و آمـورى  . آمورى و کنعانى به سوى شام مهاجرت کردند
قبیلـه  ، مشـهورترین قبیلـه کنعـانى هـا     )155(. ها در شهرهاى شام استقرار یافتنـد 

بودند که در منطقه فعلى بیت المقدس سکنى گزیدنـد و شـهر یبـوس     یبوسى ها
  )156(. را بنا نهادند) قدس(

ورود بهبودیان به فلسطین به هزار سال پیش از میلاد مى رسد؛ در حالى کـه  
  .عربهاى کنعانى سه هزار سال قبل از میلاد به فلسطین راه یافته اند

  در تورات ﷒موسى 
فقـط اشـاراتى بـه خـروج     ، کامل زندگى موسى نیامده است در تورات شرح

موسى از مصر و ورود او به مدین و هفت سال چوپـانى و ازدواج بـا صـفورا و    
سـدر  «امـا در یـک تـاریخ عبـرى بـه نـام       . رسالت او و بازگشت به مصر دارد

بر اثر نزاعى که با یک ، آمده است که موسى چون از مصر خارج شد» هدوروت
مـى    سـال از سـنتش    20در ایـن موقـع   . موجب کشتن او شد، کردنفر مصرى 

از   او از مصر به حبشه رفت و در آنجا به سپاه پادشاه پیوسـت و پـس   . گذشت
به مدت چهل سال سـلطنت  ، مرگ پادشاه به خاطر لیاقت و استعدادى که داشت

او . موسى قدرت را به او واگذار کرد، وقتى فرزند پادشاه متوفى بزرگ شد. کرد
آنگاه عازم مدین شـد و مـدت هفـت سـال در     . در این هنگام هفتاد سال داشت

  )157(. با دخترش صفورا ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. خدمت شعیب بود



106 

 

سـوره هـاى   . روشن ترین تصویر از موسى در قرآن کریم ارائـه شـده اسـت   
 ـ   ، قصص و طه در قرآن کتاب آسمانى اسلام دگى ترسـیم دقیـق و روشـنى از زن

اجتمـاعى   -قـرآن از جامعـه سیاسـى    . موسى ارائه کرده انـد ) رسالت، ولادت(
اسـارت و ذلـت بنـى    ، موسى تصاویرى دقیق ارائـه داده ؛ فرعـون و طغیـان او   

بـه  ، جریان ولادت موسـى ، قتل کودکان و شکنجه زنان و کشتن مردان، اسرائیل
درگیـرى  ، درششیر دادن موسى توسط ما، زن فرعون آسیه، آب انداختن موسى
ازدواج با دختـر  ، شبانى موسى، خروج از مصر به سوى مدین، موسى با فرعون

بازگشت و آغاز رسالت در کوه طور و سرانجام رسالت روشـن و دقیـق   ، شعیب
و اذیـت و آزار موسـى   ، نجات بنـى اسـرائیل  ، نابودى فرعون و باند فرعون، او

تصاویرى اسـت کـه در قـرآن     اینها همه... توسط این قوم ناسپاس و ماجراجو و
  .آمده است

قـوم بنـى اسـرائیل از مـا     : اما در تورات آمده است که یکى از فراعنه گفـت 
بیائید با تدبیر با ایشان رفتار ، مصریان زیادتر شده اند و نیروى آنان زیادتر است

زیـرا  ، به رودخانه افکنید؛ دختـران را نگاهداریـد  ، کنیم و هر پسرى که زاده شد
که یکى از دختران لاویـان را بـه   » لاوى«پس مردان از خاندان . دارندخطرى ن

نوزاد را سه ماه پنهان کرد و آنگاه تـابوتى از  ، مادر. پسرى زائید، زنى گرفته بود
و آن تابوت را به قیر اندود و کودك را در آن نهاد و بـه  . نى براى او درست کرد

، را دید و چون او را زیبا یافـت  دختر فرعون آن طفل. آب او را برد. نیل افکند
دختر فرعون او را . دلش به حال او سوخت و گفت این کودك از عبرانیان است

: یعنـى ، نام نهـاد » موسى«بود و او را   به دایه اى داد که بر حسب اتفاق مادرش 
موسى در کاخ فرعون رشد کرد و نیرومند شد و به اصل . »از آب برگرفته شده«

روزى مردى قبطى را دید کـه بـه مـردى عبرانـى زور مـى      . دسامى خود پى بر
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موسـى  . فرعون فرمان قتل موسى را صادر کرد. موسى آن قبطى را کشت. گوید
) به عربى یعنى شـعیب (» تیرو«از مصر فرار کرد و به شهر مدین رفت و به خانه 

را به عقد موسى درآورد و در عـوض او را  » صفورا«شعیب دختر خود . پناه برد
موسى به اتفاق زن و فرزند و گوسفندان خـود  ، مدتى بعد. به شبانى خود گرفت

فرشته اى بـر  ، رسید» سینا«در صحراى » حوریب«چون به کوه . راهى مصر شد
، موسى فرشته را در میان شعله آتش دیـد . او نازل شد که در آتش نمى سوخت

نعلـین  ، جلو بیـا  !اى موسى«: در این هنگام ندائى از میان بوته برخاست و گفت
و او » . من یهوه هستم خداى پدرانت، زیرا در مکان مقدس هستى، از پاى درآر

را امر فرمود که به مصر برود و بنى اسرائیل را نجات دهد و به سرزمین موعـود  
سـال قبـل از    1400موسى یکى از اعقاب ابراهى است که در حـدود   )158(. ببرد

، قوم موسى موحد بوده انـد . او تورات نام داردمیلاد ظهور کرد و کتاب آسمانى 
در طى ماءموریت نجات بنى اسـرائیل بـود کـه    . لذا موسى براى نجات آنان آمد

» یهـوه «در تورات چند مرتبه از . نام دارد» یهوه«، خداى یهود. تورات نازل شد
پس یهـوه  ، خداى واحد است، یهوه خداى ما !بشنو اى اسرائیل«: یاد شده است

در عین حال یهودیـان  » ... خود را با تمامى مال و جان خود دوست بدارخداى 
این نام را بر زبان نمى آورند؛ زیرا این کلمه را مقدس مـى داننـد کـه تلفـظ آن     

در » یهـوه «انسان تحت اختیار و اراده یهوه است و ، از دیدگاه آنان. جایز نیست
. در ابهام اسـت » یهوه«به  مبناى اعتقاد یهود. همه جا حى و حاضر و ناظر است

قان بر این عقیده اند که  خداى کنیست ها که در شـبه جزیـره سـینا    » یهود«محقّ
آثـار  . حضرت موسى این اعتقادات را از آنان فرا گرفت. مى باشد، ساکن بودند

خداى جو و مظهر حدوث طوفـان و رعـد و   » یهوه«مکشوفه نشان مى دهد که 
. ن و مـذاهب باسـتان و دوره ماقبـل تـاریخ اسـت     برق بوده و این از عقاید ادیا
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این یهوه . یهوه حاکم مطلق جهان است. حرکت ابر و باد به فرمان یهوه بوده است
فْرِ  : تورات شـامل اسـفار خمسـه اسـت    . است که تورات را بر موسى فرستاد سـ

فْرِ  . سفْرِ تثنیـه ، سفْرِ اعداد، سفْرِ لاویان، سفْرِ خروج، سفْرِ پیدایش، تکوین در سـ
  .مطرح است... طوفان نوح و، تکوین پیدایش انسان و خلقت جهان

طوفان نوح بحساب آمده که وقوع آن را چهار هـزار  ، در تورات مبداء تاریخ
بـه  (یهوه در شش روز جهان را آفرید و روز شـنبه  . سال قبل از میلاد گرفته اند

مقـدس و تعطیـل یهـود     روز، لذا روز شنبه. به استراحت پرداخت) شباط: عبرى
، داسـتان آدم و هبـوط  ، در سفْرِ تکوین علاوه بر خلقـت جهـان و انسـان   . است

داستان نوح و طوفان و داستان ابـراهیم و پسـرانش اسـحاق و اسـماعیل آمـده      
  .است

تورات جریان قربانى ابراهیم را به اسحاق نسبت مـى دهـد؛ حـال آنکـه در     
بوده که بجاى او گوسفندى ظاهر شد و  روایات اسلامى موضوع قربانى اسماعیل

ابراهى آن گوسفند را قربانى کرد تا سنت جدیدى باشد براى انسان که فرزنـدان  
  .خود را قربانى نکند

  ده فرمان
در سفْرِ خروج باب بیستم تورات آمده است که چـون موسـى در کـوه طـور     

قوس و قـزح  علامت . با او حرف زد و پیمان بست، به حضور یهوه رسید) سینا(
این قرارداد در همـه جـا   . در آسمان به منزله امضاى یهوه در پائین قرارداد است

در این الواح ده فرمان نگاشته شده است ؛ یعنى فرامین . بر لوح سنگى نوشته شد
  :فرامین دهگانه چنین است. دهگانه که در میان یهودیان احترام فراوانى دارد

، ز زمین مصر از خانه غلامـى بیـرون آوردم  من یهوه خداى تو که تو را ا -1
  .خدایان دیگرى غیر از من نباشد
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صورتى تراشیده و هیچ تمثالى از آنچه بالا در آسـمان اسـت و از آنچـه     -2
نزد آنهـا  . براى خود مساز، پائین در زمین است و از آنچه در آب زیرزمین است

خـداى  ، تو مى باشـم  زیرا من که یهوه خداى، سجده مکن و آنها را عبادت منما
غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانکه مرا 

و تا هزار پشت بر آنانکه مرا دوست دارند و احکام مـرا  . مى گیرم، دشمن دارند
  .رحمت مى کنم، نگاه دارند

را بـه  زیرا خداوند کسى را که اسم او ، نام یهوه خداى خود را به باطل مبر 3
  .بى گناه نخواهد شمرد، باطل ببرد

شـش روز مشـغول بـاش و    . روز شنبه را یاد کن تا آن را تقدیس نمائى -4
در . خداى تـو اسـت  ، سبت یهوه، اما روز هفتمین. همه کارهاى خود را بجا آور

تو و پسـرت و دختـرت و غلامـت و کنیـزت و بهیمـه ات و      ، آن هیچ کار مکن
زیرا که در شش روز خداوند آسمان و . دروازه هاى تو باشدمهمان تو که درون 

از ، بساخت و در روز هفـتم آرام فرمـود  ، زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست
  .این سبب خداوند روز هفتم را مبارك خواند و آن را تقدیس نمود

پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهاى تو در زمینى که یهـوه خـدایت    -5
  .دراز شود، مى بخشد به تو
  .قتل مکن -6
  .زنا مکن -7
  .دزدى مکن -8
  .بر همسایه خود شهادت دروغ مده -9

به خانه همسایه خود طمـع مـورز و بـه زن همسـایه ات و غلامـش و       -10
. طمع مکـن ، کنیزش و گاو و الاغش و به هیچ چیزى که از آن همسایه تو باشد

)159(  
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دو لوحه سنگى مثل او : د به موسى گفتدر تورات آمده است که آنگاه خداون
براى خود بتراش و بامدادان حاضر شو و به کوه سینا بالا بیا و در آنجا نزد مـن  
بر قله کوه بایست و هیچ کس با تو بالا نیاید و گله و رمه نیـز در اطـراف کـوه    

موسى دو لوح سنگى از نو تراشید و بر قله کوه بالا رفت و خداونـد  . چرا نکنند
یهوه خداى رحیم و رئوف و دیر خشم و کثیرالاحسان و با وفـا و  . ندا در دادرا 

و لکن گناه را ، نگاهدارنده رحمت براى هزاران نسل و آمرزنده خطا و گناه است
  )160(. هرگز بى سزا نخواهد گذاشت

برخى معتقدند که الواح و احکام دهگانه موسـى متـاءثر از قـانون حمـورابى     
غیـر از  ، اى دیگر احکام دهگانه اى که بر موسى نازل شـده است و به نظر عده 

  :در تاریخ انبیاء آمده است که. احکام ده گانه مذکور است
گروهـى از بنـى   ، چون موسى از کوه طور سینا دیرتر از موعد مقررّ بازگشت

اقدام کردنـد و  ، اسرائیل به عبادت گوساله طلائى و زرینى که سامرى ساخته بود
لـذا موسـى   . بنا نمودند و اطرافش به رقص و پاى کوبى پرداختند مذبح براى او

طلا ، آنان را سرزنش نمود و از ثروت آنان کم نمود و از اموال، پس از بازگشت
صـرف تقویـت   ، و جواهرات را که بـراى سـاختن تـابوت از آنـان گرفتـه بـود      

ز سـار  تشکیلات و لشکرى نمود که از فرزندان لاویان که از قوم خود موسى و ا
. اسباط دیگر دلیرتر بودند؛ و دیگر این که اقدام به قتل عام گوساله پرستان نمود

  )161(. قرآن به این موضوع اشاره کرده است
  :آمده است که) سفر خروج(در تورات 

اعتماد بنى ، چون موسى چهل روز و چهل شب بر روى کوه طور اقامت گزید
هارون برادر موسى زر . بتى بپرستنداسرائیل از وى سلب شد و درصدد برآمدند 

موسـى پـس از بازگشـت از    . گوساله اى زرین ساخت، و زیور زنان را خواسته



111 

 

گوساله اى زرین یافت که بنـى اسـرائیل   ، چون به چادرها نزدیک شد، کوه طور
موسى به خشم آمد و الواح سـنگى را بـر زمـین    . پایکوبان گرد آن مى چرخند
آن . آتش انداخت و خاکستر آن را در آب ریخـت  کوفت و گوساله زرین را در

نـزد  ، هر کس که خود را از خدا مى دانـد : گاه در جلوى چادرها ایستاد و گفت
و سپس شناسان را بفرمود تا بـا شمشـیر گوسـاله پرسـتان را از میـان      . من آید
ظاهرا این گوساله پرستى به تقلید از مصریان در رابطه با پرسـتش گـاو   . بردارند
هـارون بـرادر موسـى از کـار     ، پس از این جریـان : تورات مى گوید. است بوده

  )162(. ناشایست خود توبه کرد و خداود به دعاى موسى از گناه او درگذشت
نسبت داده ؛ و سـاحت مقـدس   » سامرى«قرآن ساختن گوساله را به شخص 

  .از این تهمت منزهّ است، بود» موسى«که وزیر و وصى » هارون«

  سرائیلنجات بنى ا
موسى کوشش فراوان نمود تا شاید بتواند قوم بنى اسرائیل را از مصر بیـرون  

زیرا مصریان به بهره کشى از بنـى  . برده و به ارض موعود برساند؛ ولى نتوانست
نزد فرعون رفـت  ، موسى پس از سالها به مصر بازگشت. اسرائیل پرداخته بودند

فرعـون اجـازه   . مصر موافقـت کنـد   و از او خواست تا با خروج بنى اسرائیل از
فرعون ترسید و اجازه خروج . خداوند بلاهائى سخت بر مصریان نازل کرد. نداد
. قرآن به این جریان اشـاره آشـکارى دارد  . ولى فورا عقیده اش عوض شد، داد

موسى و بنى اسرائیل از نیل عبـور کـرده   . فرعون به تعقیب بنى اسرائیل پرداخت
فرعون خواستند از راهى که در میـان آب بـراى موسـى و     چون سپاهیان. بودند

امواج بهم برآمد لشکریان فرعون غرق شدند ، همراهان او باز شده بود عبور کنند
و بدین سان بنى اسرائیل مشمول لطف و رحمت خداونـد گردیدنـد و از رنـج و    

  )163(. عذاب رهائى یافتند
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ى اسرائیل را از مصر بیرون موسى به اتفاق برادرش سرانجام توانست بن !آرى
آورد و از طریق صحراى سینا به طرف دریاى احمر و به سوى فلسطین حرکـت  

برخـى آن را در اوائـل سـلطنت    . تاریخ این خروج بدرستى معلوم نیسـت . کرد
و ، مى داننـد ، جانشین رامسس دوم) م. ق 1232-1298مرن پناه سوم (فرعون 

. مى داننـد ) م. ق 1224-1232(س سوم برخى دیگر آن واقعه را در زمان رامس
شـهرى  (بنى اسرائیل از رعمـیس  «: این تاریخ را سفْرِ خروج تاءیید مى کند )164(

بـه سـکوت کـوچ کردنـد و گروهـى مختلـف نیـز        ) که رامس دوم ساخته بـود 
الواح  )165( »... سال بود 430توقف بنى اسرائیل در مصر . همراهشان بیرون رفتند

ایـن کتیبـه هـا بـه     . رامسس دوم این مطلب را تاءیید مى کند مکشوفه از دوران
م اتفاق . ق 1227جنگ رامسس دوم با قوم حیتى که در اطراف سوریه در سال 

اشاره مى کند و در ضمن آن وقایع آمـده اسـت کـه رامسـس دوم در آن     ، افتاده
. تجنگ پیروز شد و اسیرانى از آنها گرفت که از قوم اسرائیل نیز یاد شـده اس ـ 

سرزمین حیتیان آرام گرفت و کنعانیان به یغما رفتند و شر بر سـر آنهـا   ... « )166(
. »در جاى نیست) نسل او(بنى اسرائیل غمگین شد و دیگر تخمه او . فرو ریخت

بنـى اسـرائیل در   ، قرن قبل از مـیلاد  13این کتیبه ها نشان مى دهند که در  )167(
وان خروج بنى اسرائیل را از مصـر در قـرن   لذا مى ت، کنعان مقیم و مستقر بودند
قـان از جملـه هومـل زمـان      . سیزده پیش از میلاد دانست و نیز عـده اى از محقّ

م را زمـان خـروج   . ق 1312گرفته اند برخى سال . م. ق 1320خروج را سال 
و از دیدگاه ویل دورانت خروج بنى اسـرائیل از مصـر در حـدود     )168(. مى دانند

ق ایرانى سال . استم . ق 1447سال  م را زمان خروج مـى  . ق 1680یک محقّ
و این اقوال نشان مى دهد که تاریخ خروج این قوم از مصر کاملا مبهم  )169(. داند

: مؤ لف کتاب اورشلیم در رابطه با خروج اسرائیلیان مـى گویـد  . و مجهول است
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پژوهشگران در مورد فرعـون معاصـر حضـرت موسـى نظـرات و دیـدگاههاى       
و از . فرعون یعنى لقب پادشـاهان مقصـر قـدیم   ، در زبان عرب. ناگونى دارندگو

متکبر و ستمگر اسـت و تـا کنـون    ، نظر لغوى در زبان عبرى به معنى خودخواه
: معاصر حضرت موسى بوده است، معلوم و مشخص نیست که کدامیک از فراعنه

د رامسـس  برخى دیگر مى گویند فرزن، برخى مى گویند رامسس دوم بوده است
  .دوم هم زمان موسى بوده است

) م. ق 1436(گروهى بر این عقیده اند که فرعون معاصر موسى توتمس سوم 
اسناد مکشوفه از ویرانه هـاى شـهر   . تورات به این مطلب اشاره دارد. بوده است

بهرحال اگر خروج قوم یهود را در زمان سلطنت . م مى رسد. ق 1400به ، اریحا
. ق 1250تا  1200خروج بنى اسرائیل در حدود ، رش بدانیمرامسس دوم یا پس

. م. ق 1229آثار بدست آمده از پسر رامسس دوم مربوط به سال . بوده است. م
وقتـى  ، شاهزادگان از صلح سخن مى گوینـد «: در این کتیبه آمده است که. است

ى نیسـت  یکى هم بر جا، از میان نه دیار. که به علامت تسلیم بر زمین افتاده اند
زمین کنعان از هـر فسـادى   ، خاطى آرام گشته، لیبى ویران شده، که سر برافرازد

مردم اسـرائیل قلـع و   ، جزیره تسخیر شده، به اسارت رفته» اشقلون«، پاك شده
فلسطین براى مصر بیوه اى شـده اسـت و   ، آنها دیگر خلقى ندارند، قمع شده اند

از کتیبه مذکور بدست مى آیـد کـه    )170( ». آرام گشته اند، همه ممالک متحد شده
اسرائیل و اسرائیلیان قوم قدرتمنـدى بـوده انـد و اقامـت     . م. ق 1299در سال 

و ایـن مربـوط اسـت بـه دوران تـوتمس سـوم و       ، طولانى در آنجا داشـته انـد  
  .خروجشان از مصر

از اعقاب حضـرت ابـراهیم بـوده    ، قبائل دوازده گانه که به اسباط معروف اند
  :عقوب بن اسحاق بن ابراهیم ملقب به اسرائیل دوازده پسر داشتی. اند
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 -8، بنیـامین  -7، زبولون -6، یساگار -5، یهودا -3، شمعون -2، روبن -1
اسباط دوازده گانه از اعقاب . یوسف -12، آشر -11، کاد -10، نقبائى -9، وان

یگـر  یعقـوب و د ، وقتى یوسف در مصر بـه قـدرت رسـید   . این دوازده فرزنداند
موسـى از  . به کشور مصر رفتند و زاد و ولد کردند، فرزندانش که هفتاد نفر بودند

افرادى خودخواه بودند و بسیار لجـوج و  ، این اقوام. مى باشد) لاوى(اعقا لیوى 
قرآن . آنان با یکدیگر نمى ساختند و مرتب از موسى تقاضا مى کردند. بهانه گیر

بهانه جوئى هاى بیشرمانه شان تصریح کرده کریم به این خصائل منفى اخلاقى و 
 )171(. است

  اصول سیزده گانه یهود
در میان قـوم اسـرائیل   ، اصول دهگانه اى که در صفحات گذشته ملاحظه شد

رواج داشت و بعدها علماء یهود با استفاده از تورات و سـایر کتـب عهـد عتیـق     
 ـ    اصـول  ، رین آناصولى براى ملت یهود و دیانت خود تـدوین نمودنـد کـه مهمت

میلادى قرائـت   1204سیزده گانه اى است که بوسیله موسى بن شمعون در سال 
  :شد

  .خداوند حاضر و ناظر است -1
  .خداوند یکتا است -2
  .خداوند جسم و شبیه کسى نیست -3
  .خداوند قدیم و ازلى است -4
  .هیچکس را جز او نباید عبادت کرد -5
  .سرور است بر همه پیامبران -6
  .نبوت حضرت موسى صحیح است -7
  .بر افکار نوع انسان واقف است -8
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  .تورات از جانب خداوند است -9
  .غیر قابل تغییر و تبدیل است -10
  .ظالم را مجازات مى کند و عادل را پاداش نیک مى دهد، خداوند -11
  .سلطان مسیح از نسل داود ظهور خواهد کرد -12
  )172(. دمردگان مستعد زنده شدن مى باشن -13

یهودشناسان معتقدند که احکام دهگانه داراى عباراتى متعلق به عهد پیـدایش  
در ادبیـات اسـرائیل وارد   . م. احکام دهگانه در قرن هفـتم ق . است) سفر تثنیه(

ایـن  . عقاید آن دوره را منعکس مى سازد، زیرا با توجه به مندرجات آن، گردید
و او را به صـورت موجـودى الهـى و    عقاید نباید شخصیت موسى را تغییر دهد 

نقـش اساسـى   . موسى حقیقت وجودى در تاریخ داشته است. افسانه اى درآورد
احکـام  . موسى نجات قوم اسرائیل و ایجاد وحـدت ملـى در میـان آنـان اسـت     

. دهگانه منسوب به موسى بخش زیبائى از ادبیات دین یهود را تشکیل مى دهـد 
)173(  

  خیمه یهود و صندوق تورات
موسى پس از دریافت فرامین دهگانه به میان قوم خود بازگشـت و  ، بهرحال

سپس مذبحى در دامنه کوه با دوازده ستون به شماره دوازده سبط بنـى اسـرائیل   
موسى نصف خون حیوانات قربانى شـده را  . بنا نهاد و عمل قربانى شروع گردید

خون در لگن هـا را  و . در لگن ها ریخت و نصف خون را بر مذبح پاشید، گرفته
اینک این خون عهدى است که خداوند این سخنان با : بر قوم خود پاشید و گفت

  .شما بسته است
پس از موسى دستور داد خیمه اى مخصوص عبادت بر پـا کردنـد کـه آن را    

آن خیمه را با رعایت ، مى گفتند و هر وقت قبیله اى فرود مى آمد» خیمه عهد«
که گویند از سبط لاوى بوده اند و از نسل (ن مخصوص خادما، آداب و به احترام
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در پیشاپیش اردوگاه برمى افراشتند و موسى ) ایشان بعدها کهنه یهود بوجود آمد
بدرون آن مى رفته و به سکوت و انقطاع تمام کلام یهوه را استماع مـى فرمـوده   

  .است
یـز مـى   روایات و اخبار قدیمه حاکى است که در اندرون آن خیمه صندوقى ن

نهاده اند با محتواى دو لوح سنگى که بر روى آن نص میثاق الهى با قوم اسرائیل 
و این همان تابوت عهد یا صندوق تورات است که در تـاریخ  . منقّش بوده است

قوم اسرائیل بعدها نقش مهم و آثار عطیه حیاتى داشته است و قوم اسرائیل هـر  
ت فراوان در ارابه نهاده و پیشاپیش آن صندوق را با حرم، وقت حرکت مى کرده

خود روان مى داشته اند و حتى در هنگام جنگ ها آن را با خـود بـرده و از آن   
فیض و امداد مى جسته اند؛ و هیچ کس جز طبقه کهنه و ربانیون نمى بایستى آن 

هـر آئینـه روحـى قـادر و     ، اگر کسى مرتکب چنین گناهى مى شد. را لمس کند
  )174(. او را هلاك مى ساخت، نهفته بود توانا که درون آن

برقـرارى ارتبـاط   ، بزرگترین عملى که موسى انجـام داد : جان ناس مى گوید
بنا به برخى روایات در طور سـینا یـا در   ، این ارتباط. بین مومنین و خداوند بود

ت برقرار دشه اسـت  جبل هورب یا در دهنه خلیج عقبه و یا در جنوب بحرالمی .
تـورات  ، ده فرمان نام گرفت و بعـدها آن را بسـط داده  ، موسى آورد آنچه را که
  )175(. هر چند که معلوم نیست متن موجود تورات منطبق با اصل باشد. پدید آمد

رسـالت او  . م. ق 1392بر اساس علائم تورات تولد موسى در مصر به سـال  
ســالگى در  120و مــرگ او پــس از . م. ق 1312در صــحراى ســینا در ســال 

  .نزدیکى مرزهاى فلسطین اتفاق افتاد
، او ارض موعود را ندید؛ زیرا اگر قوم موسى مردمانى سلحشـور مـى بودنـد   

فتح شهرهاى سر راه کار مشکلى نبود و براى رسیدن به نواحى شـرق رودخانـه   



117 

 

و لذا موسى به همـین دلیـل موفـق نگردیـد کـه      . اردن این همه مدت لازم نبود
. نشانى از قبر موسى تا کنون بدست نیامـده اسـت  . دسرزمین فلسطین را فتح کن

)176(  
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  و دیگر کتب مذهبى یهود، تورات
  عهد عتیق و تاریخچه آن

عهد عتیق یا تورات مجموعه اى استت از نظم و نثر و دربردارنـده احکـام و   
عهد قـدیم شـامل داسـتانهاى دوره بـدوى و     . سرودهاى مذهبى قوم یهود است

بـه یونـانى   . م. ایـن کتـاب در قـرن سـوم ق    . لسطین استقانون الهى و تاریخ ف
کتب عهد قدیم به زبانهـاى آرامـى و   . ترجمه شد و بعدها و به زبان لاتین درآمد

تاریخ ترجمه عهد قدیم از زبان اصلى به زبانهاى آرامـى  . عبرى نگاشته شده بود
 ـ   . و عبرى نگاشته شده بود اى تاریخ ترجمه عهد قدیم از زبـان اصـلى بـه زبانه

مى رسد کـه بـراى مـردم    . م. به یکصد و پنجاه ق... یونانى و مصرى و لاتینى و
ترجمه عهد عتیق توسط هفتـاد نفـر متـرجم صـورت     . مصر و یونان ترجمه شد

از قرن دهـم بعـد از   ، قدیمى ترین نسخته خطى عبرى که در دست است. گرفت
ه نام روایـت سـاده   ترجمه اى از تورات به زبان سریانى ب. میلاد تجاوز نمى کند

کلمـه اى  » تـورات «. در دست است که گویا به قرن دوم میلادى مربـوط اسـت  
» پنج طومـار «یعنى » پنتاتوك«در یونانى به . است» هدایت«عبرى و به معناى 

  .معروف است
کْزاتـُوك «آن را در یونـانى  » تـورات «با افزودن صحیفه یوشع بـه   یعنـى  » ه

. ستین بخش کتاب عهد عتیق را تشکیل مى دهـد گویند که نخ» اسَفارِ ششگانه«
  :شامل پنج کتاب بشرح زیر و منسوب به حضرت موسى است» تورات«

  .سفْرِ پیدایش -1
  .سفْرِ خروج -2
  .سفْرِ اعداد -3
  .سفْرِ لاویان -4
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  .سفْرِ تثنیه -5
قانون و کتب انبیـاء  ، کتاب عهد قدیم شامل تورات، در ابتداى دوره مسیحیت

کاهنان در این اندیشه بودند که از نابودى مذهب ملى . الات اولیاء دین بودو احو
خود جلوگیرى کنند و پیامى از جانب خدا براى مـردم بیاورنـد و آن را قـانون    

آنچه از عقاید آنان ، و براى این که از یارى انبیاء برخوردار شوند، شریعت گویند
لذا در سال هیجدهم سلطنت شاه . را که کمتر رنگ افراطى دارد در آن بگنجانند

کاهن به آن پادشاه اظهار داشت که در سـجلات محرمانـه   » حلقیال«، »یوشب«
معبد طومار عجیبى وجود دارد که در آن حضرت موسى به فرمان یهوه تکـالیف  
و حل مسائل و مشکلات تاریخى و اخلاقى را کـه اسـباب مجادلـه و اخـتلاف     

  .صورت قطعى و براى همیشه روشن کرده است به، شدید میان انبیاء الهى شده
یهودیـان را گـرد   ، که یکى از کاهنان دانشمند بود» عزرا«م . ق 444در سال 

آورد به اتفاق لاویان دستیار خود در مدت هفت روز محتـواى آن طومارهـا را   
در پایان کاهنان و پیشوایان قوم سوگند یاد کردند کـه بـه آن   . براى مردم خواند

اگر چه درست معلوم نیست که آن سفر شریعت یا کتـاب  . عمل نماینددستورات 
سـفر  «باشـد و یـا   » سفر خروج« 23تا  20شاید فصلهاى . چه بوده است، عهد
  .»تثنیه

قان در تاریخ . شامل بخش اعظم عهد قدیم بوده است» تورات«بهر حال  محقّ
فات فراوانى . شـناخته انـد   ادیان تورات را کتابى ناقص و دست خورده و با تصرّ

)177(  
میلادى شوراى ترانت هرگونه شک در آسمانى بودن تـورات   1564در سال 

لذا کنیسه هاى یهود و کلیساهاى مسـیحى ایـن دو   . و انجیل را ممنوع اعلام کرد
در مقابل گروهى فقط اخلاقیات و احکام مـذهبى  . کتاب را وحى الهى مى دانند

نخستین کسى که تناقضات تورات . انندتورات و انجیل را از طرف خداوند مى د
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 17فلیسوف یهودى مذهب هلندى بـود کـه در قـرن    » اسپینوزا«، را آشکار کرد
  .میلادى مى زیست

ظاهرا بوسیله نویسندگان یا نویسـنده  » سفر تثنیه«دانشمندان عقیده دارند که 
داستانهاى آفـرینش و  . نشان مى دهند» D«دیگرى نوشته شده و آنرا با علامت 

فریب آدم و حوا و طوفان نوح از افسانه هاى بین النهرین سرچشمه گرفتـه کـه   
احتمـالا برخـى از ایـن افسـانه هـا را      . به سه هزار سال قبل از میلاد مى رسـد 

احتمال دیگر این است . یهودیان در طى دوران اسارت خود در بابل گرفته باشند
  )178(. گرفته باشندکه این افسانه ها را از اقوام سومرى و سامى قدیم 

ق در تاریخ ادیان مى گوید» جان ناس« مـیلادى کـه شـهر     69در سال : محقّ
بـه نـام   ) ربـى (یکى از کاهنان یهـود  ، در محاصره سپاهیان روم بود» اورشلیم«
رفت و در آنجا » یبنه«از اورشلیم گریخت و به شهر ساحلى » یوحنان بن زکى«

در این مدرسه بود که روایـات  . یس کردتاءس) مدارش: به عبرى(یک دارالتعلیم 
، تـاریخى  -اسرائیلى تدوین شد و سرانجام با تدوین تورات و دیگر کتب روائى 

در این مدرسه که به مدت شصت سـال فعـال   . عهد عتیق به رسمیت شناخته شد
پس از بسـته شـدن ایـن    . شرح و تفسیر شد، متون مذهبى علاوه بر تدوین، بود

دوباره در شهر جلیل علمـاء یهـود گـردهم آمدنـد و     ، رمدرسه و حوادث روزگا
» یشناى کبیر«اوراق و مکتوبات خود را در کتابى مستقل تدوین کردند که به نام 

  .معروف است» نسخه دوم«یا 
این کتاب مشتمل بر چهار هزار مسـئله دینـى اسـت کـه بـه تفسـیر تـورات        

در ردیف تـورات قـرار    این کتاب. پرداخته و در نزد یهود اعتبارى بسیار داشت
، و چون قوانین و شرایع عصر موسى در قرن دوم میلادى کهنه شده بـود . گرفت

تدوین کامل یشـنا در حـدود سـال    . این کتاب یعنى یشنا جاى تورات را گرفت
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در تدوین این کتاب یکصد و پنجاه نفر از علماء یهـود  . میلادى پایان یافت 220
بوط است به حوادث شش قرن قبل از ظهور مطالب این کتاب مر. شرکت داشتند

شـرح  : این کتاب در شش باب تدوین شد. اسکندر مقدونى تا زمان تدوین کتاب
قوانین شرعى و زراعـت و حقـوق و   ، مناجات و ادعیه، اعیاد فصلى و ماه روزه

، قوانین مدنى و جزائى، حقوق زنان و قوانین ازدواج و طلاق، حدود فقرا و اغنیا
آداب طهارت و نجاسـت اشـیاء و اجسـاد و دسـتور     ، ا و قربانى هانذور و هدای

  )179(. تغسیل و تطهیر اشیاء و افراد

  بخشهاى پنج گانه تورات
  :عهد عتیق یا تورات مرکب از اسفار خمسه یا کتابهاى پنجگانه است

خلق جهان و آدم و حوا و موجودات : سفْرِ پیدایش یا تکوین ؛ که درباره -1
در این کتاب از طوفـان نـوح کشـتى او و داسـتان     . حث مى کندب، در شش روز

پسـر  » یوسف«و بنى اسرائیل سخن رفته و با بیان مرگ » یعقوب«و » ابراهیم«
  .یعقوب پایان مى یابد

سفْرِ خروج ؛ که درباره بیرون آمدن عبرانیان به رهبرى موسـى از مصـر    -2
  .است و نیز از احکام موسى سخن مى گوید

سـخن مـى   ، لاویان ؛ که درباره اعقاب لاوى از اسباط بنى اسـرائیل  سفْرِ -3
در این کتاب از احکام و شرایع یهود و وظایف لاویان و قضـاوت سـخن   . گوید

  .رفته است
سفْرِ اعداد؛ که درباره تقیسم اسباط بنى اسرائیل و آمـار ذکـور ایشـان و     -4

  .ترتیب منازل آنها بحث مى کند
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بـه تکـرار   ، ه به معناى دوتائى و دوباره شدن چیـزى اسـت  سفْرِ تثنیه ؛ ک -5
پایـان  ، شرایع تورات پرداخته و با بیان مرگ موسى و دفن او در کوههاى موآب

  .مى یابد
این کتابهاى پنجگانه ار تورات خوانند و معتقدند که بـر موسـى وحـى شـده     

دو کتاب دیگر کتب عهد عتیق را نیز تورات گویند که مجموع آنها چهل و . است
. تورات در لغت عبرى به معناى آموزش و تعلیم قـانون و شـریعت اسـت   . است

)180(  
هر کـدام تـورات ویـژه خـود را     ، فرقه هاى یهودى که شرح آنها خواهد آمد

، تورات هاى زبانهاى گوناگون نیز اختلافات بسیارى بـا یکـدیگر دارنـد   . دارند
 ـ 265مثلا تورات سامرى با تـورات عبـرى بـیش از     ورد اخـتلاف دارد و یـا   م

را » تـورات عبـرى  «بیشتر یهودیان . اختلاف تورات عبرى با یونانى بسیار است
  .معتبر مى دانند

یهودیان معتقدند که تورات عبرى همان توراتى است کـه در طـور سـینا بـر     
یهودیان بر تورات تفاسـیرى نوشـته   . حضرت موسى علیه السلام نازل شده است

پس از ظهـور  . زبان آرامى نگاشته شده و آن را یشنا مى نامنداند که در ابتدا به 
عیسى بن مریم علیه السلام دو کتاب دیگر بر کتابهاى مذهبى یهود اضـافه شـد؛   

» تلمـود بـابلى  «. »تلمود بابلى«و دیگرى به نام » تلمود اورشلیمى«یکى به نام 
را خاخـام  » یمتلمود اورشـل «. در نزد یهودیان از اعتبار بیشترى برخوردار است

نوشته اند که تاریخ نگارش آن به قرن سوم تا پنجم مـیلادى مـى   » طبریه«هاى 
دربردارنده » تلمود«کتاب . در قرن پنجم میلادى نوشته شد» تلمود بابلى«. رسد

. نامنـد » گمـارا «گویند و قسمت دوم را » شنا«دو قسمت است ؛ یک قسمت را 
یهودیان معتقدنـد  . است» یهود از موسى تقلید«و به معناى » کردار«یعنى » شنا«

که این تقالید در کوه طور سینا بر موسى نازل شده و از موسـى بـه هـارون و از    
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هارون به یوشع و به دیگر انبیاء بنى اسرائیل رسیده است و از آن پس به دسـت  
. کاهنان و خاخام هاى یهود رسیده و در قرن دوم پس از میلاد تدوین شده است

شامل مجموعه تعلیمات و تفاسـیرى اسـت   ، است» تعلیم«که به معناى » گمارا«
  .عالیه مذهبى یهود تدریس مى شده است  در مدارس » شنا«که پس از 

محققان معتقدند که هر یک از اسفار تورات قرنها با هم فاصله دارند و قرنهـا  
قان یهو. پس از رحلت موسى تدوین شده و به صورت امروز درآمده اند دى محقّ

. اعتراف کرده اند ك تورات اصلى در فتنه ها و جنگهاى اولیه از بین رفته اسـت 
جـا  » صـندوق شـهادت  «تورات اصلى و احکام دهگانه پس از مرگ موسى در 

داشته است و علماء بنى اسرائیل بنا به وصیت موسى هر از چندى یک بار آن را 
قرنهـا قبـل از   » ندوقص ـ«و آن نسخه با همـان  ، قرائت مى کردند، بیرون آورده

میلاد از بین رفته است و تورات بعـدى از روى محفوظـات و دیگـر مکتوبـات     
قان یهودى به نقد تورات پرداختـه انـد و در ایـن رابطـه کتبـى      . تدوین شد محقّ

آنان ثابت کرده اند که تورات موجود مربوط بـه یـک عصـر و    . تاءلیف کرده اند
سـفر  «در قرن نهـم قبـل از مـیلاد و    » سفر خروج«مثلا ، تاءلیف یک نفر نیست

قبـل از   516در سال » سفر لاویان«در قرن هفتم و هشتم قبل از میلاد و » تثنیه
رانـد  . میلاد نوشته شده است این اسفار از آداب و رسوم زمان نگارش خود متاءثّ

برخـى دیگـر از   . بـابلى مـى باشـند    -و مخصوصا شامل آموخته هاى ایرانـى  
قان اسفار تو   )181(. مى دانند» خاخام ها«رات را ساخته محقّ

به نظر مى رسد که عهد عتیق پس از هجرت یهود به دیگر سرزمینها تـاءلیف  
  .شده باشد
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، اینکه اسفار چگونه و چه وقت و کجا نوشته شـده : مى گوید» ویل دورانت«
سوالى است که طرح آن عیبى ندارد و همین سوال باعث گردیده تا پنجاه هـزار  

  )182(. تاب در این باره نوشته شودجلد ک
کلام خداوند بر انبیاء نازل مى شده و ایشان آن : یک نویسنده غربى مى گوید

وحى را یا خود نبى مى نوشـت و یـا بـه    . را به زبان خوم خود بازگو مى کردند
، بدون شک نسخه هاى اصلى در دسـت مـا نیسـت   . کاتبان مى گفت تا بنویسند
از روى نسخه اصلى استنساخ شـده اسـت و در عـین    ، آنچه فعلا در دست است

نسخه بردارى عهد عتیق از روى . حال داراى اختلافات جزئى با اصل مى باشند
، نسخه عبرى و از روى نسخه موریائى که توسط یهودیان در طبریه نگاشته شده

  .نگارش یافته است
  )183(. قدیمى ترین نسخه تورات مربوط به قرن دوازدهم است

ه مى شود که تورات اصلى بسیار کوتاه و مختصر بـوده و قرنهـا پـس از    گفت
  .موسى بر آن افزوده اند

فْرِ پیـدایش یـا تکـوین داراى      اسفار تورات هر کدام شامل بابهائى است ؛ سـ
فْرِ خـروج   . پنجاه باب است که کهن ترین بخش تورات کنونى بشمار مى رود سـ

سـفر اعـداد   ، ل بیست و هفت باب استسفْرِ لاویان شام، شامل چهل باب است
شامل سى و شش باب است و سفْرِ تثنیه شامل سى و سه باب است که تکرار و 

  .خلاصه اسفار گذشته است
، در حال حاضر به کلیه آثار مذهبى یهود اعم از تورات و دیگر کتب مـذهبى 

  .عهد عتیق مى گویند
کتوبیم تاریخ قوم یهود را . کتوبیم و بنوئیم مى باشد، تورات: عهد عتیق شامل

بنـوئیم  . مقطع زمانى شروع این تاریخ از مرگ موسى به بعد اسـت . بیان مى کند
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اغلب این کتب به صـورت راز و رمـز و   . شامل کتب انبیاء بنى اسرائیل مى باشد
  .کنایه و در حال رؤ یا و خلسه بیان شده است

  دیگر کتب مذهبى یهود
اینک اشـاره  ، اسفار تورات پرداختیم در صفحات گذشته به شرح موضوعات

  :اى به موضوع و محتواى دیگر کتب مذهبى یهود مى کنیم
کتاب روت ؛ این کتاب در چهل فصل به شرح حال زنى پرداختـه کـه مـادر    

وبیه« پـدر  » داود«و » داود«پـدر  » یسا«و » یسا«پدر  99عوبیه «. مى باشد» ع
پادشاه دو قوم از بنـى اسـرائیل    است که» رصبعام«پدر » سلیمان«و » سلیمان«
  .ولى تاریخ او در زمان داود است، بود

مربـوط بـه سرگذشـت قـوم یهـود پـس از       ، کتاب سموئیل ؛ در دو جلد -1
  .وحدت و سلطنت این قوم مى باشد
ولى خداونـد  ، را به پادشاهى برگزید) طالوت(سموئیل شخصى به نام شائول 

و در . داود را به پادشـاهى برگزیـد  ، ئیلاز انتخاب شائول پشیمان شد و لذا سمو
  .از سلطنت داود سخن رفته است، پس از وفات شائول، جلد دوم این کتاب

  .این جلد داراى چهل و چهار فصل است
در جلـد اول سـخن از   . کتاب پادشاهان ؛ این کتاب نیز در دو جلد است -2

رگذشـت داود و  در این کتاب س. داود و بیمارى و جانشین او یعنى سلیمان است
... ملکه سـبا و ، فرعون مصر: روابط او با دیگر پادشاهان، چهل سال پادشاهى او
و نیز از تابوت عهد و مراسم قربانى و آداب مذهبى سـخن  . به تفضیل آمده است

  .مى گوید
به پادشاهى فرزند سلیمان اشاره مى کند که سلطنت او را یهودیان ، این کتاب

او جدا شدند و دولت مستقلى در شمال فلسطین به نام  به رسمیت نشناختند و از
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اسرائیل تشکیل دادند و سلطنت فرزند سلیمان بر دو سبط دیگر از اسـباط بنـى   
در جلـد دوم بـه   . اسرائیل در اورشلیم استقرار یافت و کشور یهـود نـام گرفـت   

جنگهاى یهودیان پرداخته و از دولت هاى یهود و شکست آنهـا توسـط پادشـاه    
و انهدام معبد مقـدس و اسـارت   ، و انقراض دولت یهود بدست بخت النصر آشور

  .یاد مى کند... بزرگ یهود در بابل و
کتاب تواریخ ایام ؛ این کتاب در دو جلد شامل سلسله نسب قوم یهود از  -3

این کتاب توسط نویسندگان اسباط ده گانه نوشته شده و ذا . آدم تا داود مى شود
  .و دیگر پادشاهان کشور یهود به بدى یاد مى کنداز داود و سلیمان 

زرا؛ این کتاب در رابطه با آزادى یهودیان از اسـارت و بازگشـت    -4 کتاب ع
احتمـالا نـام   » عـزرا «. آنان به اورشلیم و ساخت معبد مقدس سخن مـى گویـد  

  .نویسنده کتاب باشد
 ـ. نوشته شـده » نحیماى نبى«کتاب نحیما؛ این کتاب بوسیله  -5 از   س وى پ

ایـن انتصـاب از سـوى    . عزرا به ریاست قوم یهود در فلسطین منصـوب گردیـد  
را » عـزرا «کارهـاى  . م. ق 444نحیما در سـال  . پادشاهان ایران صورت گرفت

» نحیمـا «کتـاب  . این کتـاب را نوشـت  ، دنبال کرد و در رابطه با تاریخ قوم یهود
 ـ» عزرا«ادامه کتاب  ود از جملـه بـه آزادى   است و به مسائل مختلف تاریخى یه
  .شاه ایران با یهودیان اشاره دارد» کورش«و برخورد » بابل«یهودیان از 

. کتاب استر؛ این کتاب خلاصه اى از سرگذشت یهودیان در ایـران اسـت   -6
. یهودیان پس از آزادى به ایران آمدند و گروه زیادى از آنان به اورشلیم نرفتنـد 

شاه دستور داد که ملکه در . تى تشکیل شددر زمان خشایار شاه در شوش ضیاف
شاه ملکه را از این عنـوان محـروم   . ولى او شرکت نکرد، این مجلس شرکت کند

ایـن زن یهـودى در   . ساخت و زنى از یهودیان را به عنوان ملکـه انتخـاب کـرد   
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» ابیحابل«دختر بود ، نام داشت» استر«این زن که . دستگاه شاه نفوذ بسیار یافت
طـولى نکشـید کـه    . به این مقام رسـید » مردخاى»  پرستى عمویش که تحت سر

با قوم یهود مخالفت ورزید و نظر شـاه  » هامون«وزیر خشایار شاه فردى به نام 
و از او دستورى گرفـت مبنـى بـر قتـل و غـارت      . را نسبت به آنان عوض کرد

 ـ   ، یهودیان ل ولى استر ملکه با نفوذ یهودى نظر شاه را عـوض کـرد و دسـتور قت
شاه دستور داد کـه یهودیـان در تمـام ایـران آزاد     . وزیر هامون را از وى گرفت

در همان روز هفتـاد و هفـت   ، یهودیان از این موقعیت سوء استفاده کرده. هستند
گروهى از مردم از ترس جان خود . هزار نفر را در سراسر ایران به قتل رساندند

ر روز دوم سیصـد نفـر کشـته    روز اول پانصد نفـر و د ، در شوش. یهودى شدند
  .شدند
  .و ده پسرش به دار آویخته شدند» هامون«

  .شهرت دارد» عید فوریم«این روز در تاریخ قوم یهود به روز 
» مردخـاى «گوینـد کـه ایـن کتـاب را     . یهودیان این روز را جشن مى گیرند

  .قبر مردخاى و استر ملکه خشایار شاه در همدان باقى است. نوشته است
ایوب پیامبرى کـه  . اب ایوب ؛ این کتاب مربوط به حضرت ایوب استکت -7

بـه ایـن صـورت    ، به بشریت استقامت آموخت و اسوه مقاومت و پایدارى است
مطرح شده است که ابتدا مال و مکنت و اولاد داشت و سـپس همـه چیـز را از    

 در این مقطـع از زنـدگى خـود را نباخـت و    . دست داد و به ناتوانى مطلق رسید
کتاب ایـوب داسـتان زنـدگى    . استوار ماند و دوباره از دست رفته ها را بازیافت

  .عقیدتى او است
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. زبور داود؛ زبور یا مزامیر منسوب به داود از پیامبران بنى اسرائیل اسـت  -8
در قرآن از داود به عنوان یکى از پیامبران بـزرگ خداونـد یـاد شـده و کتـاب      

  .یل قرار گرفته استآسمانى او در ردیف تورات و انج
مزامیر را شامل اشعار روحانى مـى داننـد کـه بـا     ، در منابع یهود و مسیحیت

. آهنگ خاصى در جهت تقدیس خداوند با مزمار و نى خوانده مـى شـده اسـت   
  .مزامیر در پنج قسمت تدوین شده است

. آمـده اسـت  » مکتـوب «به معناى » فعول«و بر وزن » زیر«زیور در لغت از 
» زبـور «. عنى مکتوب که اسم خاصى است بـراى کتـاب داود پیـامبر   ی» مزمور«

برخى مى گویند زبور لغت عربى است و بـه معنـاى نوشـته و    . لغت عبرى است
در نـزد  . را لفظ سریانى مـى دانـد  » زبور» «راغب اصفهانى«. مکتوب مى باشد

یعنـى تجلیـات   » تـورات «زبور عبارت است از تجلیـات افعـال و   ، اهل تصوف
  .و اسماء ذاتیه و صفاتیه خداوند مى باشدصفات 

امثال سلیمان ؛ این کتاب منظومـه اى اسـت حـاوى نصـایح اخلاقـى و       -9
چـون اکثـر محتـواى آن بـه     . حکمت عملى که داراى سى و یک فصل مى باشد

اکثر مطالب ایـن  . لذا کتاب را به اسم او نام گذاشته اند، منسوب است» سلیمان«
حزقیال «احتمالا در عصر » امثال سلیمان«دوین کتاب ت. کتاب مفقود شده است

  .صورت گرفت است» بابل«و پس از بازگشت از » نبى
احتمالا . کتاب جامعه ؛ این کتاب را به جامعۀ بن داود منسوب کرده اند -10

  .این فرد همان سلیمان است
غزلهاى سلیمان ؛ سلیمان پادشاهى مقتدر و حکیم و شـاعر و ناصـح و    -11
احتمالا این کتاب در رابطه با ازدواج با دختر فرعون مصـر مـى   . تمدار بودسیاس
  )184(. باشد
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این سلسله . نام دارد» نبوات انبیاء«یا » بنوئیم«بخش سوم کتب مذهبى یهود 
  :شامل رؤ یاهاى انبیاء بنى اسرائیل است، کتب که هفده کتاب مى باشد

ن عاموس اسـت کـه معاصـر    کتاب اشعیاء؛ این کتاب منسوب به اشعیاء ب -1
. بخشى از ایـن کتـاب جنبـه تـاریخى دارد    . بعضى انبیاء بنى اسرائیل بوده است

. احتمالا این کتاب توسط اشعیاء دوم در دوران اسارت در بابل نوشته شده است
این کتاب شامل شصت و شش فصل است که در رابطه با ملل مختلفه آن زمـان  

  .بحث مى کند... ور وص، مصر، دمشق، موآب، مانند بابل
کتاب ارمیا؛ این کتاب را ارمیاى نبى در عصر پادشاهان یهـود و سـالهاى    -2

در این کتاب به انحراف عقیدتى یهود و تفرقه این قـوم  . اسارت یهود نوشته است
این کتـاب بـه   . صریح کرده است و آنان را از گناه و عصیان بر حذر داشته است

  .مدت هفتاد سال پرداخته استاسارت قوم یهود در بابل به 
منسوب است که شامل پـنج  » ارمیاى نبى«مراثى ارمیا؛ این کتاب نیز به  -3

باب مى باشد و مرثیه هائى منظوم در رابطـه بـا اسـارت قـوم یهـود و ویرانـى       
  .اورشلیم سروده شده و از خداوند تقاضاى بازگشت به فلسطین را کرده است

مـدفن او  . د یکى از کاهنان یهود بوده اسـت کتاب حزقیال ؛ حزقیال فرزن -4
گفته مى . تاریخ تولد و وفات او بدرستى معلوم نیست. در حوالى بغداد مى باشد

» انسـان «حزقیال در همه جا خـود را فرزنـد   . شود که حزقیال کشته شده است
 .کرده است» یهوه«نامیده و کلام خود را منسوب به 

پیامبرانى است که در زمان اسارت در بابـل  کتاب دانیال ؛ دانیال از جمله  -5
. دانیال در دستگاه بخت النصر مقامى شامخ یافت و والى بابل شـد . ظهور کردند

دسـتور  . در دولت داریوش هخامنشى دانیال مورد حسادت اطرافیان قرار گرفت
ولى دانیال نجات یافت و ، داده مى شود که دانیال را در چاه شیران درنده اندازند
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 148برخى معتقدند که کتاب دانیـال در سـال   . نان دانیال طعمه شیران شدنددشم
  .نوشته شده است و از دانیال نیست. م. ق

  .آرامگاه دانیال در شهر شوش واقع است که مورد احترام عموم مى باشد
اسـت و ماننـد دیگـر    » فنویل«فرزند » یوئیل«کتاب یوئیل ؛ منسوب به  -6

. م. ق 750در سال » یوئیل«. شامل انذار و مواعظ استکتب انبیاء بنى اسرائیل 
  .مى زیسته و از زندگى او اطلاع روشنى در دست نیست

معاصر بـا یوئیـل بـوده و کتـاب او خبـر از      » عاموس«کتاب عاموس ؛  -7
  .بازگشت قوم یهود به اورشلیم بعد از اسارت آنان مى دهد

هوشـع بـن   «بـه  ، ست؛ این کتاب که شامل چهارده فصل ا»هوشع«کتاب  -8
وى معاصر با اشعیاء بود و مدت شصـت سـال نبـوت    . منسوب مى باشد» بئیرى

ولى او هـر دو گـروه یهـود را    . کرد و از انبیاء کشور شمالى یهود بشمار مى آمد
  .مورد خطاب قرار داده و از بت پرستى و قساوت و تفرقه برحذر داشته است

به احتمال زیاد وى . ر روشن نیستکتاب عوبدیا؛ تاریخ زندگى این پیامب -9
مخاطب او قوم اروم . معاصر ارمیا و حزقیال بوده است و کتابش یک فصل دارد

وى . است که پس از تصرف شهرهاى اسـرائیلى در آنهـا سـتم فـراوان نمودنـد     
  .مجازات آنان را پیشگوئى کرده است

در  کتاب یونس ؛ این کتاب به یونس نبى منسوب است کـه داسـتان او   -10
یـونس  . در این کتاب سرگذشت حضرت یونس آمده اسـت . قرآن نیز آمده است

وى . در دریا غرق شد و ماهى او را بلعید و سه شبانه روز در شکم مـاهى بـود  
به ماهى دستور داد تا یونس را به » یهوه«. خدا را یاد کرد و تقاضاى کمک نمود

ر را به پروردگار متوجه یونس به شهر نینوى رفت و مردم گناهکا. خشکى اندزد
  .نمود
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کتاب میکا؛ این کتاب به میکاى نبى که ساکن سرزمین یهودا و معاصـر   -11
  .منسوب است، اشعیاء بوده

کتاب ناحوم ؛ این کتاب به ناحوم نبى منسوب است که معاصر با اشـعیا   -12
  .کتابش سه فصل دارد که از سقوط نینوا خبر مى دهد. و میکا بوده است

اب حیفوق ؛ این کتاب منسوب به حیفـوق نبـى اسـت کـه در عصـر      کت -13
  .پادشاهى یهویاقیم نوشته شده و درباره نجات قوم یهود است

کتب حفیا؛ این کتاب در زمان یوشا پادشاه یهود نگاشته شـده و شـامل    -14
  .تهدیداتى و علیه مشرکین و بت پرستان یهود مى باشد

اریوش هخامنشى و مراجعت یهودیان کتاب حجیا؛ این کتاب در زمان د -15
  .به اورشلیم نوشته شده است

کتاب زکریا؛ این کتاب منسوب به زکریا فرزند برکیا و معاصر حجیا مى  -16
  .باشد و مانند دانیال از زبان فرشته ها گفته شده است

ملاگى آخرین پیامبر بنى اسرائیل اسـت و کتـابش پایـان    ، کتاب ملاگى -17
  )185(. باشد بخش عهد عتیق مى

  تحریف تورات
  علل و شواهد تحریف
محققان عموما بر این متفق اند که مؤ لفّان عهد عتیـق  ، همانگونه که اشاره شد

بدرستى شناخته شده نیستند و صحت انتساب این کتب بـه آنـان مـورد تاءییـد     
برخى از آیات اسفار پنجگانه نشان میدهند که نویسنده تورات حضـرت  . نیست

ه است و برخى دیگر از اسفار را به دستور موسى و یـا بـه نقـل از او    موسى بود
  :چنین آمده است که 14آیه ، 17باب » سفر خروج«مثلا در . نوشته اند
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حضرت موسى به فرمان الهى سفرهاى بنـى اسـرائیل را بـر حسـب منـازل      «
  ». ایشان نوشت

ت و این آیات دلالت دارد بر این که تـورات را حضـرت موسـى نوشـته اس ـ    
مسئول حفظ آن سبط لاوى بوده است که سمت رهبرى و کهانت قوم یهود را بر 

آنان این کتاب را در صندوق عهد که به دستور موسى سـاخته  . عهده داشته است
  .نگهدارى مى کردند و سرانجام در معبد یا هیکل سلیمان قرار دادند، شده بود

در سفْرِ تثنیه باب . بود براى حفظ تورات سفارش فراوان به پادشاه وقت شده
چون بـر تخـت جلـوس    : به شاهان آینده یهود سفارش شده بود که 18آیه  17
، نسخه این شریعت را از آنچه از آن نزد لاویـان کهنـه و روحـانیون اسـت    ، کنید

جهت خود در طومارى بنویسید و آن پیش خودتان باشد و همه روزهاى هفتـه  
  .پادشاهان یهود این وصیت را نادیده گرفتنداما . آن را بخوانید تا فراگیرید

به نظر مى رسد که تورات و دیگر متون عهد عتیق تـا قبـل از حملـه بخـت     
آثـار  . م. ق 586النصر وجود داشته است ؛ اما پس از سوختن تـابوت در سـال   

پـس از دوران اسـارت   ، و همان گونه که ملاحظه شـد . مذهبى یهود از بین رفت
ره از روى محفوظات و افسانه ها و خاطرات به تـدوین عهـد   یهودیان دوبا، بابل

  )186(. عتیق پرداختند
بـدون شـک عامـل    . شواهد فراوانى وجود دارد که تورات تحریف شده است

چرا کـه اصـولا تـاریخ عقایـد و آراء     . تحریف تورات روحانیت یهود بوده است
و تبدیل ادیان بشرى نشان مى دهد که روحانیون نقش مهمى در تحریف و تغییر 

و مذاهب داشته اند و ما این حقیقت را در ادیان و مذاهب مختلف بشر از آغـاز  
از آنجا که روحانیت یک پدیده خود ساخته و بى اساس . تا کنون نشان داده ایم

، اقتصادى و منـافع طبقـاتى بـوده    -مى باشد و همیشه تابع قدرت هاى سیاسى 
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لهى را به نفع قدرت سیاسى اجتماعى حاکم سعى داشته تا احکام آسمانى ادیان ا
  .توجیه و تحریف کند

  .تورات چنین سرنوشتى داشته است
  :تورات موجود ساخته ادوار بعدى است ؛ زیرا

شرح وفات موسى در سفْرِ تثنیه بدون شک توسط فـرد دیگـرى نوشـته     -1
  .شده و بنابراین نمى تواند جزء تورات باشد

  .مطالبى را در تورات اضافه کرده است، ىیوشع بن نون جانشین موس -2
موارد متعددى در تورات گواهى مى دهد که تورات موجود توسط موسى  -3

  .نوشته نشده است
شیوه نگارش عهد عتیق یک شیوه تاریخ نگارى است که با سبک کتـاب   -4

  .آسمانى فاصله و اختلاف بسیار دارد
، به جـاى خـدا  ، در دیگر اسفاردر سفْرِ پیدایش به نام خدا اشاره شده و  -5

  .یهوه بکار رفته است
تناقض شگفت در نقل داستان طوفان نوح و اختلاف آشـکار دو نقـل بـا     -6

  .یکدیگر
اختلاف و تناقض درباره دوازده نفرى که موسى انتخاب کرد و به عنـوان   -7

  .جاسوس به کنعان اعزام داشت
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تناقض در نگارش الواح که یک جا خدا خود مى نویسد و جاى دیگـر   -12
  )187(. سدموسى مى نوی

از متن موجودات تورات چنین فهمیده مى شود که حضـرت موسـى فقـط ده    
فرمان یا احکام عشره را براى قوم خود آورده است و سایر اسفار و کتب تورات 

نسخ اولیـه ایـن اسـفار و    . در ازمنه مختلفه توسط افراد مختلف نوشته شده است
ه و تنها نسخه هـائى از قـرون   یونانى و لاتینى مفقود شد، کتب به زبانهاى عبرى

  .اولیه مسیحى در دست است

  آدم و حوا در تورات
تورات به داستان خلقت آدم و حوا پرداخته و این نشان مى دهد که اساطیر و 

  :اوهام و افسانه هاى ملل توسط نویسندگان تورات در آن راه یافته است
هـر  ، کـرد  و چون خداونـد خـدا آدم را خلقـت   «: در سفر پیدایش مى گوید

حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببینـد کـه   
پـس  . همان نام او شـد ، چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذى حیات را خواند

آدم همه بهائم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد؛ لـیکن بـراى   
د خدا خـوابى گـران بـر آدم مسـتولى     خداون. آدم معاونى موافق وى یافت نشد

گردانید تا بخفت و یکى از دنده هاى او را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و 
زنى بنا کرد و وى را نزد آدم آورد ، خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود

از . و آدم گفت همانا این است استخوانى از استخوانهاى من و گوشتى از گوشتم
زیرا که از انسان گرفته شد از این سبب مـرد پـدر و   ، ساء نامیده شوداین سبب ن

مادر خود را ترك کرده با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود آدم 
  )188(. و زنش هر دو عریان بودند و خجلت نداشتند
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هر آینه نخواهید مرد بلکه خدا مى : و مار به زن گفت«: آمده است 3در باب 
چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیـک  ، ى که از آن بخوریدداند در روز

و بد خواهید بود و چون زن دید که آن درخت براى خوراك نیکوست و به نظـر  
بخـورد و بـه   ، پـس از میـوه اش گرفتـه   ، خوشنما و درختى دلپذیر و دانش افزا

یدنـد  شوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه چشمان هر دوى ایشان باز شـد و فهم 
سترهائى بـراى خویشـتن سـاختند و    ، پس برگهاى انجیر بهم دوخته، که عریانند

آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ مى خرامید و 
آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند 

هستى گفت چون آواز تو را در باغ  کى: و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت
  )189( »خود را پنهان کردم  پس . ترسان گشتم ؛ زیرا عریانم، شنیدم

  داستان پیامبران الهى در تورات
  تورات و داستان نوح ؛

و «: در سفر پیدایش در رابطه با حضرت نوح و فرزندانش چنین آمده اسـت 
یافث بودند و حام پدر کنعان سام و حام و ، پسران نوح که از کشتى بیرون آمدند

است اینان اند سه پسر نوح و از ایشان تمامى جهـان منشـعب شـد و نـوح بـه      
فلاحت زمین شروع کرد و تاکستانى غرس نمود و شراب نوشید و مست شـد و  
در خیمه خود عریان گردید و حام پدر کنعان برهنگى پـدر خـود را دیـد و دو    

بر کتف خود انداختنـد  ، و یافث ردا را گرفتهبرادر خود را بیرون خبر داد و سام 
برهنگى پدر خود را پوشانیدند و روى ایشان باز پس بـود کـه   ، و پس پس رفته

دریافت کـه پسـر   ، برهنگى پدر خود را ندیدند و نوح از مستى خود بهوش آمده
  )190( »کهترش با وى چه کرده بود
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  داستان لوط در تورات ؛
لـوط از  ، قبل از آن که شـهر واژگـون شـود   « :در سفر پیدایش آمده است که

صوغر بر آمد و با دو دختر خود در مغـازه سـکنى گرفـت و دختـر بـزرگ بـه       
پدر ما پیر شده و مردى بر روى زمین نیست که بر حسب عـادت  : کوچک گفت

کل جهان بما درآید بیا تا پدر خود را شراب نوشانیم و با او همبسـتر شـویم تـا    
هداریم پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و نسلى از پدر خود نگا

دختر بزرگ آمده با پدر خویش هم خواب شد و از خوابیـدن و برخاسـتن وى   
اینک دوش بـا پـدرم   : آگاه نشد و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت

همخوابه شدم ؛ امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا و با وى همخواب شو تا 
آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختـر  . از پدر خود نگاهداریم نسلى

پـس هـر   . کوچک همخواب وى شد و از خوابیدن و از برخاستن وى آگاه نشد
نـام  » مـوآب «لوط از پدر خود حامله شدند و آن بزرگ پسرى زائید کـه او را  

بـن  «را است و کوچـک نیـز پسـرى زاییـد و او    » موآبیان«نهاد و تا امروز پدر 
  )191(. )است» بنو عمون«نام نهاد و وى تا بحال پدر » عمى

  هارون در تورات ؛
پس از آن که در بازگشت موسـى از کـوه طـور    «: در سفر خروج آمده است

براى ما خـدائى بسـاز تـا در    : بنى اسرائیل به هارون اظهار داشتند، تاءخیر افتاد
ز گوشهاى زنـان و دختـران و   مقابل ما بخرامد هارون گفت گوشواره هاى طلا ا

پسران خود بیرون کرده بیاورند پس آورده و براى آنهـا گوسـاله سـاخت و بـه     
پرستش آن دعوت نمود و سپس بـراى اجـراى مراسـم عبـادت قربانگـاهى در      

  )192( »فردا حج کنید پروردگار خود را: مقابل گوساله قرار داد و گفت
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  سلیمان و داود در تورات ؛
سلیمان یک نفـر مشـرك و   «: ادشاهان بنى اسرائیل آمده استدر کتاب اول پ

زنان او در وقت پیرى دل او را . سلیمان زنان مشرکه را تزویج داشت. گمراه بود
داود بـا    به پیرى از خدایان غریب مایل ساختند و دل سلیمان مثـل دل پـدرش   

  )193( ». یهوه خدایش کامل نبود

  یعقوب در تورات ؛
تا طلوع فجر با انسانى کشتى گرفت و چون دانسـت بـر    یعقوب از سر شب«

. بـه یعقـوب گفـت مـرا بـازدار     . فشرده شد، به ران او زده، یعقوب قدرت ندارد
پـس  : گفت، نام یعقوب را پرسیده. رها نمى کنم تا مرا برکت نمائى: یعقوب گفت

نـام   .از این خود را یعقوب منام ؛ زیرا با خداوند مجاهده نموده و غالب شده اى
و  ؟چرا اسم مرا مـى پرسـى  : گفت. یعقوب هم نام او را پرسید. تو سیرائیل است

نامیـد و  » وجه االله«یعنى » فنیئیل«پس یعقوب آن مکان را . یعقوب را برکت داد
انسانى که با یعقـوب کشـتى گرفـت و بـر یعقـوب      «: تورات مى گوید» ... گفت

بود و یعقـوب بـا توانـائى و    خداوند ، قدرت نداشت و نتوانست خود را رها کند
  )194( »... غلبه و شجاعت از خداوند برکت گرفت

  خداوند در تورات ؛
موسى با هارون و نـاداب و ابهـو و   «: آمده است» سفر اعداد«در تورات در 

زیـر  . هفتاد نفر از شیوخ بنى اسـرائیل بـالا رفـت و خـداى اسـرائیل را دیدنـد      
و بـر  . ماننـد ذات آسـمان در صـفا    پاهایش مثل صنعتى از عقیق آبى شـفاف و 

پـس خداونـد را دیدنـد و خوردنـد و     . سروران اسرائیل دست خـود نگذاشـت  
  )195( ». آشامیدند
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  تورات و قتل عام نسلها و نابودى حرث ها
  :در سفر اعداد آمده است

پس از آن که اسرائیلیان بر مدیانیان غلبه کردند و زنـان و کودکـان آنهـا را    «
دختران بـاکره  ، زنان و کودکان را کشته: امر کرد» موسى«، ردنددستگیر و اسیر ک

  )196( ». تعداد دختران باکره سى و دو هزار بود. را براى خود نگاه دارند
موسى گفت تمـامى مـردان و زنـان و کودکـان     «: آمده است» سفر تثنیه«در 

آمـده  و نیـز   )197( ». احدى را بـاقى نگذاشـتیم  ، شهرهاى آموریان را هلاك کرده
و نیـز  » . تمامى مردان و زنان و کودکان مملکت عوج را هلاك نمـودیم «: است

شـهرهاى  : گفـت ، خداونـد اسـرائیلیان را امـر نمـوده    «: در سفر تثنیه آمده است
آموریان و کنعانیان و فرزیان و یبوسیان را تاراج کرده و از بشر و بهائم دیـارى  

خود بـا مـردم شـهرهاى فلسـطین      یوشع هم در جنگهاى« )198( ». باقى نگذاریم
همین گونه رفتار کرده و عده کشته شدگان در غزوات او بیش از صد هزار زن و 

 )199( ». کودك بود

  محققان و تورات
روزى از روزهـا حضـرت موسـى    «: هندریک مورخ هلندى مـى گویـد   -1

بیرون  در افواه افتاد که او با دو تخته سنگ نتراشیده از میان مردم. ناپدید گردید
بعدازظهر آن روز قله کوه سینا نامرئى بود و تندبادى ابـر سـیاهى را   . رفته است

بطورى که چشـم انسـانى در آنجـا    ، کوه را زیر حجاب آن پنهان ساخت، آورده
یاللعجب که بر روى سنگهائى ، چون حضرت موسى برگشت. چیزى را نمى دید
رعد و برق گوش عالم را خداى قوم یهود در همان وقتى که ، که در دست داشت

به این ترتیب تـوراتى کـه از    )200( ». احکام خود را نقش کرده بود، کر نموده بود
از دست رفته و آنچه اکنون در ، طرف پروردگار بر حضرت موسى نازل شده بود
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زائیده افکار خاخامها و تراوشهاى ذهن راهبران مـذهبى  ، اختیار قوم یهود است
  .این قوم مى باشد

ولتر دانشمند فرانسوى در صـحت و اصـالت   «: مى گوید» ویل دورانت« -2
  )201( ». تورات شک و تردید کرده است

  )202( ». تناقضات تاریخى تورات را کاملا آشکار ساخته است» «زاپاتا« -3
پس از تتبعات فراوان به این نتیجه رسـیده ام  «: مى گوید» آدام اکلارك« -4

  )203( ». ه هاى اولیه از بین رفته استکه تورات اصلى در همان فتن
» الـواح احکـام عشـره   «و ... نسخه اصلى تورات«: مى گوید» هورمون« -5

پس از مرگ موسى در صندوق شهادت بود و علماء بنى اسرائیل طبق وصیت او 
آن نسخه با همان صندوق قرنهـا  . هر چند وقت یک بار آنها را قرائت مى کردند

ه آتش جنگها و حوادث تاریخ گردید و بعدها گروهـى  پیش از میلاد مسیح طعم
از جمله عزیز یا عزراى یهود به تدریج با کمک گرفتن از محفوظات و مکتوبات 

  )204( »... به نگاشتن توراتى جدید اقدام نمودند
اغلب متون مذهبى یهـود سـاخته و پرداختـه    «: ریچارد سیمون مى گوید -6

  )205( ». خاخامهاى یهود است
نویسنده یا نویسـندان اسـفار پنجگانـه    «: ان استرك فرانسوى مى گویدژ -7

بدون توجه و دقت دو نوع متن را در این کتاب ردیف کردند که در یکى از آنهـا  
  )206( ». است» یهوه«و در دیگرى » الوهیم«نام خدا 

  عقاید و احکام مذهبى یهود
  نگاهى به عقاید قوم یهود

ریعت یکى است و ابتدا و انتهاى آن بـا حضـرت   یهودیان بر این باوراند که ش
حـدود عقلـى و   ، قبل از موسى شریعت و دینى نبوده ؛ آنچه بـوده . موسى است
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پس از موسى نیز شریعت و احکام دیگرى نبـوده و  . احکام مصلحتى بوده است
یعنـى  » نسـخ «. احکام و دستورات الهى جایز نیسـت » نسخ«زیرا ، نخواهد بود

  )207(. ر پروردگار روا نیستب» بداء«و » بداء«
در . یهود مدعى است که موسى گفته است آئین من هرگز منسوخ نخواهد شد

  :این رابطه یهودیان سه دیدگاه دارند
عقـلا  : گروهى مى گویند. گروهى بر آنند که نسخ در شرایع عقلا جایز نیست

نسـوخ  جایز است ولى شرع آن را منع کرده ؛ لذا موسى گفته است که دین من م
جـایز  ) نه عقلا و نـه شـرعا  (نسخ شریعت : و گروه سوم مى گویند. نخواهد شد

  )208(. نیست
دعـوت آن جامعـه بـه    ، بدون شک جامعه اى که در فقر اقتصادى مى سـوزد 

جامعه نـو  ! احمقانه ترین کارى است که مى توان کرد، معنویت و اخلاق و تقوى
  .متحمل شد بنیاد یهود نیز بحرانهاى اقتصادى بسیارى را

یهودیان در پى آوارگى و سرگردانى چهل ساله در صحراى سینا به انحطـاط  
به این واقعیت اعتـراف شـده   ، سفر خروج، در تورات. اخلاقى دردناکى گرویدند

  :است
آن را قبل از غروب آفتاب به او ، اگر درخت همسایه خود را به گرو گرفتى«
و اگر . پس در چه چیز بخوابد. است زیرا که فقط پوشش او براى بدن او، رد کن

فقر مطلق یهـود آنـان    )209( ». هر آینه اجابت خواهم فرمود، نزد من فریاد برآورد
این وضعیت پس از مـرگ موسـى تجدیـد    . را به ستیزه جوئى با موسى واداشت

  .شد و این بار به فحشا انجامید
خاخامهـاى   .به وضع احکام جزائى سختى پنـاه بردنـد  ، رهبران مذهبى یهود

یهود که متولیان رسمى دین موسى شده بودنـد و خـود در رفـاه و راحتـى مـى      
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قوانین و احکام جزائى شدیدى از قبیـل سنگسـار   ، براى اجراى اخلاق، زیستند
عدم بکارت عروس نشـانى  . وضع کردند... کردن زانى و زانیه و لاطى و ملوط و

  )210(. از بى عفتى بود و دختر سنگسار مى شد
روحیـه درنـدگى و آدم کشـى در    . ونت اخلاقى معلول این فقر مطلق بودخش

خداونـد  ، آنان براى توجیه وضع روحى و روانى خود. یهودیان آواره تقویت شد
یهودیان به مرز نهایى بى . را خدائى خونخوار و بى رحم معرفى مى کردند) یهوه(

ت را نـابود مـى   رحمى و قساوت رسیدند و در برخوردها حیوان و انسان و نبـا 
آنـان  . کلیه مظاهر حیات را مى سـوختند ، آنان بر هر جا دست مى یافتند. کردند

این قوم فاقـد هـر گونـه    . براى توجیه این جنایات آیاتى در تورات مى ساختند
  .اخلاق انسانى بودند

یهودیان با پاکى و طهارت و نظافت بیگانه بودند و به انواع بیماریها مبتلا مى 
این وضعیت اخلاقـى همچنـان جـزء سـیره     . ربانیان بسیارى مى دادندشدند و ق

  )211(. اخلاقى و زندگى یهودیان است
قـوم برگزیـده   «گرچه آنان خـود را  ، قوم یهود مردمى گمراه و خود خواه اند

: آنان این مطلب را به سلیمان نسبت مـى دهنـد کـه مـى گفـت     . مى دانند» خدا
  )212( ». خداى ما عظیم ترین خدایان است«

مذاهب و ادیـان  ، احکام جزائى و حقوقى یهود بدون شک متاءثر از فرهنگها
جامعه بـابلى و جامعـه ایرانـى در    ، احکام و قوانین جامعه مصرى، مجاور است

احکام جزائى تورات با قـوانین حمـورابى بابـل شـباهت     . تورات راه یافته است
  .بسیار دارد

  احکام جزائى تورات
  :ت بشرح زیر استاحکام جزائى تورا
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  .باید او را سنگسار نمایند، اگر کسى خدایان دیگر را عبادت کند -1
  .باید او را سنگسار نمایند، کسى که اسم یهوه را کفر گوید -2
  .البته هلاك گردد، هر کس براى غیر یهوه قربانى کند -3
  .افراد و اقوام بیگانه را از دم شمشیر بگذرانید -4
  .باید کشته شود، ادر خود را کتک زداگر کسى پدر و م -5
  .باید کشته شود، کسى که پدر و مادر خود را لعنت کند -6
، فرزندى که به نصایح پدر خود گوش ندهد و مسـرف و میگسـار باشـد    -7

  .باید سنگسار شود
  .باید کشته شود، هر کس انسانى را بزند و او بمیرد -8
  .ودباید کشته ش، هر کسى که انسانى را بکشد -9

  .قصاص قتل دارد، قتل همسایه را از راه مکر -10
  .جزاى قتل دارد، جماع با زن و مرد و حیوان -11
  .حرام است و جزاى قتل دارد، ازدواج با مادر و دختر یا با محارم -12
  .لاطى و ملوط باید کشته شوند -13
  )213(. باید در آتش سوخته شود، اگر دختر کاهنى زنا کند -14
  .)زناى محصنه و غیر آن(و زانیه باید کشته شوند  زانى -15
مردى که منکر بکارت زن خود است و زن نتواند بکارت خود را ثابت  -16
  .آن زن باید سنگسار شود، کند

  .باید کشته شود، اگر مردى در صحرا با دخترى که نامزد دارد زنا کند -17
  .باید کشته شود، هر کس در روز شنبه کار کند -18
باید کشـته  ، هر کس آدمى را بدزدد یا بفروشد یا در دستش یافت شود -19
  .شود
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اگر گاوى انسانى را بکشد و صاحبش از سابقه شاخ زدن گاوش آگـاه   -20
  .گاو و صاحب آن باید کشته شوند، باشد

  .زن جادوگر و صاحب اجنه را باید کشت -21
  .کشته شود باید، کسى که از رفتن به تبعیدگاه خوددارى مى کند -22
  باید به یکى از شش شهر که اختصـاص  ، هر کس سهوا فردى را بکشد -23

سه شهر در این طرف رود اردن و سه شـهر  (تبعید شود ، به این گونه قاتلان دارد
  .)در آن طرف رود اردن

کسى که انجام و اجراى حکمى از احکام بـرایش مقـدور و یـا آسـان      -24
  .برود، به مکانى که یهوه برگزیده) روحانیون(باید طبق فتواى کهنه ، نباشد

عـورت آن مـرد را   ، زنى که در هنگام دعواى شوهرش با فرد دیگـرى  -25
  .باید دستش قطع شود، بگیرد
جـان در  . باید مقابلـه بـه مثـل شـود    ، اگر کسى صدمه به دیگرى بزند -26

پا بجـاى  ، دست بجاى دست، دندان بجاى دندان، چشم بجاى چشم، عوض جان
  ...زخم بجاى زخم و، داغ به جاى داغ، اپ

  )214(. باید چهل تازیانه زده شود، انسان شریر که مستوجب تازیانه است -27
پنجاه مثقال نقـره بـه   ، نزدیکى کند، اگر مردى با دخترى که نامزد ندارد -28

  .پدر دختر باید بپردازد و در تمام عمر از آن دختر نگهدارى کند
  .به گرفتن پول اکتفا مى کند، این ازدواج قهرى نباشد اگر پدر مایل به -29
باید صد مثقـال نقـره   ، اگر مردى به زنش تهمت بزند و نتواند ثابت کند -30
  .بدهد

بایـد خـرج معالجـه و    ، اگر کسى در نزاعى دیگرى را ناقص العضو کند -31
  .بیکارى او را ادا کند
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زدن آن گـاو بـى    اگر گاوى فرد انسانى را کشت و صـاحبش از شـاخ   -32
  .باید دیه مقتول را بپردازد، اطلاع بوده

باید یک پنجم به آن اضافه کـرده  ، کسى که چیز مقدسى را سهوا بخورد -33
  .و به کاهن دهد

، زن حامله اى را بزننـد و آن زن سـقط جنـین کنـد    ، اگر مردم در نزاع -34
  .غرامتى را که شوهر زن تعیین مى کند باید بپردازند

صاحب گاو باید سى مثقال نقره ، گاوى غلام یا کنیزى را شاخ بزند اگر -35
  .به صاحب غلام یا کنیز بدهد

بایـد عـوض آن را بدهـد و    ، کسى که چاهى بکند و گاوى در آن بیفتد -36
  .مرده گاو از آن او باشد

گـاو را فروختـه و   ، گاو همسایه را بزنـد و آن بمیـرد  ، اگر گاو شخصى -37
بین آن دو تقسیم نمایند و اگر معلوم شود کـه صـاحب   ، و مردهقیمت آن را با گا

  .گاو به عوض گاو داده شود، گاو از شاخ زدن مطلع بوده
از بهتـرین تاکسـتان   ، کسى که در مرتع دیگرى مواشى خود را بچرانـد  -38

عـوض آن را نیـز بایـد    ، و اگر غله و مزرعه را بسوزاند، خود باید عوض بدهد
  .بدهد

بایـد دو برابـر آن را رد   ، تى را دزد ببرد و آن دزد دستگیر شوداگر امان -39
دو برابر پس مـى دهـد و اگـر گـاو یـا      ، خیانت نمود، و اگر امین در امانت. کند

نبایـد عـوض بدهـد؛ ولـى اگـر      ، گوسفند با وجود مراقبت شخص امـین بمیـرد  
  .عوض آن را باید بدهد، مواظبت نکرد

چهـار  ، برابر و اگر گوسـفندى را بـدزدد  پنج ، اگر کسى گاوى را بدزدد -40
و اگـر گـاو یـا    . دو برابر باید بدهـد ، و اگر وجه نقدى را بدزدد. برابر باید بدهد



145 

 

دو برابـر آن را بایـد بـه صـاحبش رد     ، گوسفند زنده در دست آن دزد پیدا شود
  .نماید

  .عوض آن را باید بدهد، کسى که حیوانى را بزند که بمیرد -41
نزدیکترین افراد به منطقه جنایت بایـد  ، قاتلش شناخته نشودمقتولى که  -42

  .قربانى بدهند
، اگر کسى غفلتا براى کارى قسم بخورد و به اشتباه خود اعتـراف کنـد   -43

  .باید قربانى بدهد
  .باید قربانى بدهد، کسى که سهوا درباره اشیاء مقدس گناه کند -44
  .باید قربانى بدهد، ردهگناه ک، شاهدى که از شهادت خوددارى کند -45
حکمى بر قاتل ، اگر دزدى قبل از طلوع فجر در حال دزدى کشته شود -46
  .نیست
  .باید او را بفروشند، اگر دزد چیزى نداشته باشد -47
  .شهود باید دو یا سه نفر باشند -48
  .باید قربانى کند، اگر شهادت نداد. شهادت در برخى موارد واجب است -49
  .اید افراد بى طرف باشند و خلاف واقع را نگویندشاهدان ب -50
  .همان مجازات متهم است، مجازات شاهد دروغگو -51
  .متهم باید سوگند یاد کند، اگر شاهدى بر جرم در کار نباشد -52
آب ) روحـانى (کـاهن  ، اگر زن زناکار براى اثبات گناه او گواهى نباشد -53

خیانتش روشن مـى  ، مش را بالا آورداگر آن آب شک، لعنت تلخ به او نوشانیده
  .شود

در سال هفـتم بایـد آزاد شـود؛    ، اگر غلام عبرى شش سال خدمت کرد -54
  .مگر آن که مایل به ماندن باشد
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باید که تا ابد مملوك یهودیان ، اگر غلامان و کنیزان از دیگر اقوام باشند -55
  .باشند

ز او انتقام گرفته شود؛ ولـى  ا، کسى که غلام یا کنیزى را بزند و او بمیرد -56
  .از او انتقام گرفته نمى شود، اگر یکى دو روز زنده بماند

بـه عـوض آن بایـد آزاد    ، اگر کسى چشم غلام یا کنیز خود را کور کند -57
  .شود

هـر گـاه مـولایش کـه او را     ، اگر کسى دختر خود را به کنیزى بفروشد -58
  .هد و به اقوام دیگر نفروشداو را فدیه د، براى خود نامزد کرده نپسندد

  .سیاست است ؛ ولى سنگسار نشود، مستوجب زناى با کنیز -59
بلکـه در  ، او را به آقایش باز نگردان، غلامى که از آقاى خود فرار کند -60

  .ساکن شود و بر او جفا نشود، یکى از شهرها که مى پسندد
  :در دین یهود اعدام در اشکال گوناگون اجرا مى شود

قطعه قطعه ، شمشیر زدن، با تیر زدن، سوزاندن، سنگسار کردن، ار آویختنبه د
  )215(. از کوه به زیر انداختن و در دریا غرق کردن، کردن

  ارث قانون ازدواج و
ربـودن دختـران و   . در دین یهود ازدواج عامل جدائى زن از خـانواده اسـت  

  .کنیزان نوعى ازدواج محسوب مى شود
خریدن دختـر اسـت کـه قیمـت او بـه عنـوان مهریـه        اصل ازدواج بر مبناى 

اگـر پـدر راضـى بـه     . رضایت پدر شرط اصلى ازدواج است. پرداخت مى شود
اجـازه ازدواج بـا   . تنها به گرفتن وجه نقد اکتفا مى کنـد ، ازدواج دخترش نباشد

اولیاى دختر است و پدر ممکن است از گرفتن مهریه صرف نظر کنـد؛ اگـر چـه    
  .ظر گرفته مى شودرضایت دختر در ن
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اولین فرزنـد  . ازدواج کند، مرد باید با بیوه برادر متوفاى خود که فرزند ندارد
. این ازدواج براى حفظ میراث برادر است. زن متعلق به برادر متوفى خواهد بود

بزرگان و مشایخ قـوم او را نصـیحت   ، اگر کسى از گرفتن زن برادر خود ابا کند
تعدد زوجات در میـان یهودیـان   . باید او را رسوا سازند، نموده و اگر قبول نکند

  .رایج است
  .قدرت اقتصادى است، شرط تعدد زوجات

) متعه(گویند جناب سلیمان نبى هفتصد زن عقدى و سیصد زن به عقد موقت 
در میـان  . زن موقت داشـته اسـت   60زن دائم و  18داشته است و پسر سلیمان 

. ازدواج با بیگانه ممنوع است )216(. مى گیرد ازدواجها با خویشاوند صورت، یهود
زن در خانه مطیع شوهر است و عبادات او نیز منوط به اجـازه شـوهر مـى     )217(

  .باشد
کمتـر سـخن از   » تورات«در . در دین یهود بسیار محدود است» ارث«قانون 

» ابـن هـاعزر  «از جمله کتب ، اما در برخى کتب فقهى یهود، رفته است» ارث «
تمام ترکه به آنان ، در صورت وجود اولاد: را این گونه تقسیم نموده استوراث 

مى رسد؛ پسرها دو برابر دخترها سهم مى برند و اگر همه اولاد دختـر یـا همـه    
ارث ، دخترهایى که شـوهر کـرده انـد   . بالسویه تقسیم مى شود، اولاد پسر باشند

پدرش ، زندى نداشته باشداگر متوفى فر. نمى برند چون از خانواده جدا شده اند
برادران متوفى مـا تـرك را بطـور    ، وارث منحصر بفرد او است و اگر پدر نباشد

بـرادرزاده هـا و بـا    ، در صورت نبودن برادران. مساوى بین خود تقسیم مى کنند
  .خواهران متوفى ارث مى برند، فقدان آنان

و اولاد  عمـوى پـدر  ، جـد پـدرى  ، عمـوزاده ، حق تقدم با عمو، پس از اینها
  )218(. اوست
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  )219(. ارث در صورتى به دختر مى رسد که متوفى فرزند پسر نداشته باشد

  عبادات یهودیان
یهودیان ادعیه اى نیز دارنـد کـه در   . عبادات یهود در قربانى خلاصه مى شود

نماز یهودیان فصلى از زبور داود است که روزى سـه بـار   . مى خوانند» کنیسه«
  .مى خوانند
  :ان روزه مى گیرند که در ایام مختلف سال یهودى برگزار مى شودیهودی

نخسـتین مـاه یهـودى از سـال     ، روزه کیپور؛ ایام نهم و دهم مـا تشـرین   -1
  .ساعت روزه مى گیرند 25به مدت ، یهودى

از شام تا ، جان هاى خود را ذیل سازید«: آمده است 23در سفر لاویان باب 
  ». شام سبت و اشباط

  .وریم یا پوریم که به شکرانه نجات از قتل عام گرفته مى شودروزه ف -2
» کدلیا«این روزى است که . است» تشرین«روز سوم ماه ، »کدلیا«روزه  -3

  .تن از یهودیان در آتش سوخت 82را با » معبد سلیمان«، حاکم بیت المقدس
 ـ  به پـاس  ، و این روز. »تشرین«در روز پنجم ماه » عقیبیا«روزه  -4 ى گرام

بت نمودند و او   است که او را مجبور به پرستش » خاخام عقیبیا«داشت خاطره 
این حادثه در سال . زیر بار نرفت و آنقدر مقاومت کرد تا از گرسنگى درگذشت

  .میلادى اتفاق افتاده است 153
، خداوند بر بنى اسرائیل غضب نمـوده ، روزه عذاب ؛ در زمان داود پیامبر -5

آن روز را روزه مـى  ، از تـرس ، یهودیان. و قحطى تهدید نمود ایشان را به مرگ
  .گیرند
» بخت النصر«پس از آن که ، »حسوان«؛ روز ششم از ماه »صدقیا«روزه  -6

فرزندان صدقیا را در برابر چشمان او بکشت و او صـبر  ، اورشلیم را تسخیر کرد
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پادشاه » صدقیا«یهودیان به پاس این مقاومت و ابراز همدردى با . و تحمل نمود
  .روزه مى گیرند، یهود
ارمیاى نبى پیشگوئى اسارت یهود ، »کیلو«روزه یهویاقیم ؛ در بیستم ماه  -7

  .پادشاه یهود به زندان افتاد» یهویاقیم«و ویرانى بیت المقدس را کرد و توسط 
یهود را وادار کرد که به زور تورات را بـه  ، پادشاه روم» تلما«روزه تلما؛  -8
  .روزه مى گیرند، این روز را که هشتم ماه طبیثت بود. ى ترجمه کنندیونان
بـه  » قوم لـوط «مانند » بنیامین«اولاد ، روزه فتنه ؛ در دوازدهم ماه شفط -9

  .فسق و فجور اقدام کردند
که درد هـم مـاه طبیثـت    ، »بخت النصر«روزه محاصره اورشلیم توسط  -10
  )220(. است

  :قربانیهاى یهود
اولـین مولـود از اغنـام و    ، بى کوریم ؛ یعنى نخستین فرزند ذکـور قربانى  -1
به این صـورت کـه   . که باید قربانى بدهند... اولین میوه و، اولین محصول، احشام

نخستین ها را از هر چیز باید به روحانى بدهند و او آن ها را با تشریفات ویـژه  
در این بـاره  . او مى خرندولى فرزند اول خود را به او داده و از . اى مى سوزاند

این مراسم یـادآور آن اسـت کـه در مصـر     . در تورات سفارش بسیار شده است
  .فرعون به کشتار کودکان بنى اسرائیل پرداخت

قربـانى بایـد کـه    . قربانى دائمى ؛ این قربانى در اغلب اعیاد مرسوم است -2
قـدس الا  (س قربانى را در مـذبح مقـد  . گوسفند و گاو و بز و قوچ سالمى باشد

این قربانى عکـس العملـى اسـت در    . براى رضایت یهوه قربانى مى کنند) قدس
  ...برابر بت پرستى و گاو پرستى مصریان و
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. باید قربانى بدهد، هر گاه کسى گناهى مرتکب شود. قربانى کیپور؛ کفاره -3
  )221(. این قربانى در معبد و طى مراسم ویژه اى انجام مى شود

  :یهوداعیاد مذهبى 
عیـد فصـح و   . عید فوریم هـا  -3، عید سبت -2، عید فصح و عید فطیر -1

عید سبت از سوى موسى وضع شده است و در این ایام باید هر فرزند ذکـور در  
در این اعیاد کار حـرام اسـت و   . حضور یهوه هدیه خود را با خوشحالى بگذارد

از قـوم  ، عیاد کار کندکسى که در این ا. باید مجالس و محافل شادى منعقد گردد
  )222(. جدا مى شود و باید سنگسار شود

بین العصرین یا نزدیک غروب آغاز مـى  ، در چهاردهم نیسان، عید فصح -1
در این عید . در سفر لاویان بر انجام مراسم این عید بسیار تاکید شده است. شود

. ل آیـد باید مراسم قربـانى بعم ـ ، در مکان مخصوصى که براى خدا برگزیده شده
گاهى افـراد  . معمولا بره نر یا بز یک ساله سالم را براى قربانى انتخاب مى کنند

به هر یـک سـهمیه   . شرکت کننده در مراسم قربانى به یک صد نفر هم مى رسند
آغاز مراسم با گرداندن پیاله شـراب اسـت و   . اى از گوشت قربانى داده مى شود
ون پاره کردن بریان نموده و در سـفره  بره را بد. رئیس خانواده تبریک مى گوید

در دفعه دوم بره را با سبزیهاى تلـخ و  ، پس از گرداندن پیاله شراب. مى گذارند
و اگر چیزى از آن باقى ، بطورى که استخوانهاى آن نشکند، نان فطیر مى خورند

پس از صرف شام براى بار سوم پیاله شراب را مى گردانند و . مى سوزانند، ماند
عیـد  ، و بـا شـراب دادن در دور چهـارم   ، ازهاى روحانى مشغول مى شوندبه آو

  .فصح به پایان مى رسد و آنگاه عید فطیر شروع مى شود
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روز پانزدهم ماه نیسان بعد از عید فصح آغاز مى شود و مدت ، عید فطیر -2
در تمام این مـدت نـان   . روز اول و آخر آن را تقدیس نمایند. روز ادامه دارد 7

  .مى خورندفطیر 
چون حرکـت  . این عید به مناسبت خروج بنى اسرائیل از مصر بر پا مى شود

و هـم  . نان فطیر را بدون خمیر مایه پختنـد و خوردنـد  ، آنان با عجله همراه بود
آن روز تاریخى را جشن مى گیرند و نان فطیر مى خورند و ، اکنون هر سال بهار
ین هفته باید خمیر مایـه را از خانـه   در ا، طبق دستور تورات. شادمانى مى کنند
روز استراحت و عبادت است ؛ همان گونه که یهـوه  ، روز هفتم. خود خارج کنند

. را اسـتراحت کـرد  ) شـنبه (» سـبت «جهان را در شش روز پدیـد آورده و روز  
  :روز آزادى انسان است» روز سبت«

ر سـال  هر غلام یا کنیز اسرائیلى که شش سال خدمت کرد د: سبت غلام -1
  .زیرا سال آزادى بردگان است، هفتم بى قیمت آزادش کن

  اگر تا شش سال رفیق تو که مـدیون تـو اسـت اداى قـرض     : سبت دین -2
  .به سال هفتم نباید از او مطالبه کنى که او دیگر بدهکار نیست، ننمود
، سال هفتم تعطیل نمـا ، شش سال که زمین را کشت نمودى: سبت اراضى -3

  .زادى و استراحت زمین استزیرا سال آ
هفت ها که چهل و ، یعنى پس از هفت، سال پنجاهم: )یوئیل(سبت سالها  -4

  .سال پنجاهم سال آزادى است، نه سال مى شود
قوم یهود پس از ورود به خاك فلسطین اراضـى آنجـا را بـه    : توضیح این که

آزاد شده و سال باید  49قید قرعه میان خود تقسیم نمودند؛ ولى پس از گذشت 
حتـى  ، تمام بردگـان آزاد شـوند  : هر کس و هر چیز به محل اصلى خود برگردد

رهائن مسترد شود ، آنان که گوششان را سوراخ کرده بودند تا همیشه برده باشند
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. اسـت » اعیـاد سـبتیه  «عید یوئیل تاج . و زمینهاى رهنى به صاحبان آن برگردد
روز و سـال  ، است ؛ ولى این عیدبراى آسایش یک دسته » سبت ها«زیرا سایر 

استراحت عموم مردم است و مجددا اراضى به قید قرعه بین بنى اسرائیل تقسـیم  
، و در تورات تاءکید فراوان شده که زمین را به فروش همیشگى ندهیـد . مى شد

  )223(. زیرا زمین ملک یهوه است و شما میهمان و غریب او هستید
  .ماه آذار است 13تا  11روزهاى ، در سال عید پوریم ؛ این عید سه روز -3

از قـوم جـدا   ، یهودیان و هر کس در این دو روز چیزى خمیر شـده بخـورد  
  .در این روزها نباید کارى انجام دهند. شود
سبت در لغت عبرانى به معناى استراحت . عید سبتها؛ یعنى روزهاى شنبه -4
  )224(. کرده استقرآن به اعتبار سبت در میان قوم موسى تصریح . است
موضـوع از  . عید ضوکا؛ به پاس جوانمردى جوانى یهودى بر پا مى شود -5

حاکم یونانى اورشلیم فرمان داد که باید ، میلادى 164این قرار است که در سال 
مردى . نوعروسان یهود اول به خدمت حاکم روند و بعد از آن شوهرانشان باشند

ى اندیشـید و پسـرش را لبـاس عـروس     تـدبیر ، یهود که فرزندان بسیار داشـت 
. آن جوان با دشنه حـاکم را از پـاى درآورد  . پوشانید و به خدمت حاکم فرستاد
  .این عید به شکرانه آن روز است

عیـد  ، عید سـایبانها ، عید نوبرها، عید گرناها: یهودیان اعیاد دیگرى نیز دارند
و قربانى برگزار  که هر یک به مناسبتى و در روزى خاص با تشریفات، خیمه ها
  )225(. مى شود

  اخلاقیات دین یهود
  :اخلاقیات دین یهود چنین است
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بیـاد آور  ! غریب را میـازار «: دستگیرى از ناتوانان و ایتام، غریب نوازى -1
  )226( ». که در سفر غریب بودى

، خواه از برادرانت و خواه از غریبـان ، بر کارگران که فقیر و مسکین اند« -2
  )227( ». روامدار ظلم و ستم

اجابت کنم و شـما  ، اگر فریاد برآورند. بیوه زنان و یتیمان را اذیت مکن« -3
  )228( ». را خواهم کشت و زنانتان را بیوه و فرزندانتان را یتیم خواهم کرد

  همسایگان خود را مانند خودت دوست بدار و از ابنـاى قـوم خـویش    « -4
  )229( ». را گرامى بدار پیرمردان، انتقام مگیر و کینه نورز

آذوقـه مـده و بـراى    ، قرض مده و براى سـود ، برادر خود را براى سود« -5
  )230( ». دهى  قرض ، ولى به افراد غریب مى توانى براى سود، کمک مده، سود
  )231( ». ربا و سواد از او مگیر، اگر به فقیرى نقدى قرض دادى« -6
  )232( ». یا به او بفروش گوشت مرده را مخور و به غریب بده« -7
  )233( ». رشوه مخور و به عهد خود وفا کن«  -8
  )234( ». براى سخن چینى گردش مکن« -9

  )235( ». خبر باطل را انتشار مده« -10
  )236( ». قسم دروغ به نام خدا یاد نکنید، به یکدیگر دروغ نگوئید« -11
  )237( ». از دروغ اجتناب کنید« -12
  )238( ». عدالت را ظاهر مى کند، ه به راستى سخن گویدهر کس ک«  -13
شریران از زمین منقطع خواهند شد و ریشه ، با شریران همداستان مشو« -14

  )239( ». خیانتکاران محو خواهد شد
  )240( ». ترس از خداوند عمر را طویل مى کند« -15
  )241( ». پدر و مادر را احترام کن تا روزى تو زیاد شود« -16
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اوامر پدر خود را اطاعت کن و تعلـیم مـادرت را تـرك     !اى پسر من« -17
  )242( ». زیرا آنها تاج زیبائى بر سر تو و جواهر براى گردن تو خواهند بود، مکن

  )243( ». از تکبر جز نزاع چیزى پیدا نمى شود« -18
با تواضع نزد حکیمان و عالمان بودن بهتر است از تقسـیم غنیمـت بـا    « -19
  )244( ». برانمتک

  )245( ». خداوند خانه متکبران را ویران و منهدم مى کند« -20
  )246( ». تواضع و فروتنى مقدمه عزت است« 21
  )247( ». دولت و جلال و زندگى است، جزاى تواضع و خداترسى« -22
  )248( ». آدمى را پست مى کند، تکبر و خودخواهى« -23
  )249( ». به عهد خود وفا کن« -24

  جایگاه اعداد نزد یهودیان
  .یهودیان براى اعداد ارزش و اعتبار خاصى قائل هستند

اعتبـار  . در کلیه مذاهب و ادیان بر روى برخى اعداد تکیه خاصى شده است
و یا عدد چهل در برخى ادیان دیگر از ایـن جملـه   ، عدد هفت در نزد زرتشتیان

آنان تعداد فرزندان : مى دهندیهودیان به عدد دوازده و چهل اعتبار زیادى . است
اسماعیل فرزند ابراهیم نیز داراى دوازده پسر  )250(. یعقوب را دوازده نفر مى دانند

موسى دوازده چشمه از دل سنگ بیرون آورد که در قرآن بـه آن   )251(. بوده است
را انتخـاب  ) یعنى از هر سبط یـک نفـر  (موسى دوازده نفر  )252(. اشاره شده است

عدد سنگهاى گرانبهـا   )253(. براى اطلاع از وضع دشمن به فلسطین فرستادنمود و 
مـاه   12سال نیز ، در تقویم زمانى یهود )254(. در دست هارون دوازده سنگ است

در هنگـام   )256(. انجام برخى مراسم در روز دوازدهـم هـر مـاه اسـت     )255(. است
اد که پزشکان پـدرش را  یوسف دستور د )257(. طوفان نوح چهل روز باران بارید
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، بنى اسرائیل پـس از خـروج از مصـر    )258(. پس از مرگ چهل روز حنوط کنند
قرار بود بنـى اسـرائیل پـس از چهـل      )259(. چهل سال در بیابانها سرگردان بودند

موسى چهل  )261(. موسى چهل روز در کوره طور ماند )260(. روز به فلسطین برسند
قرآن این عدد را سى شب ذکر  )262(. روردگار رفتشب و چهل روز به ملاقات پ

  .مى کند و سپس به چهل شب تصریح دارد
اسحاق فرزنـد ابـراهیم در    )263(. جاسوسان موسى پس از چهل روز بازگشتند

یونس پس از چهل روز وعده هلاکت مردم نینـوا   )264(. چهل سالگى ازدواج کرد
پیـدایش جهـان و خلقـت    : رزشى داردعدد هفت نیز چنین اعتبار و ا )265(. را داد

موجودات در هفت روز صورت گرفت ؛ یعنـى شـش روز خلقـت و یـک روز     
  )266(. که مى شود هفت روز، استراحت خدا

. هفت نر و هفت ماده نگهدارى مى شـد ، در کشتى نوح از همه حیوانات پاك
)267(  

 ـ، هفت روز پس از سوار شدن افراد در کشتى نوح  )268(. دهفت روز باران باری
 )269(. جهت هر یک هفـت سـال شـبانى کـرد    ، یعقوب براى ازدواج با دو خواهر

یوسـف پـس از    )270(. لاوى با برادر خود هفت روز راه رفت تا به یعقوب رسـید 
. اسحاق نام چاه خود را هیت گذاشـت  )271(. هفت روز عزادارى کرد، تدفین پدر

لاغر و هفت سنبله تر و هفـت   فرعون در خواب هفت گاو فربه و هفت گاو )272(
سنبله خشک دید که یوسف آنها را به هفت سال آسایش و هفـت سـال قحطـى    

  )273(. تعبیر کرد
نوزادان انسان و حیوان هفـت  « )274(. قرآن بر این هفت ها صحه گذاشته است
  )275( ». روز نزد مادر بمانند بعد آن را به من بده

و روز هفتم جشـن مقـدس یهـوه را    در عید فصح شش روز نان فطیر بخور «
عیـد  ، وقتى محصول را گـرد آوریـد  ، روز پانزدهم از ماه هفتم )276( ». برگزار کن
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هفت روز براى خداوند عید ، و آن را هر سال، خداوند را هفت روز برپاى دارید
بعد براى ، نوزاد گاو و گوسفند و بز هفت روز نزد ما در خود بمانند )277(. بگیرید
  )278(. قبول خواهند شدقربانى 

از خـون گـاو قربـانى     )279(. تا هفت روز نجس باشـد ، مس میت هر کس کند
  )280(. هفت مرتبه نزد کرسى مقدس بپاشید

  :عدد هفتاد نیز از قداست خاصى برخوردار است
در مرگ یعقوب مردم مصـر   )281(. بنى اسرائیل با هفتاد تن به مصر سفر کردند

که  )283( موسى هفتاد نفر از بزرگان قوم را برگزید؛ )282(. ندهفتاد روز عزادارى کرد
  )284(. قرآن به این تصریح کرده است

  )285(. ارمیا گفته است که یهود هفتاد سال بردگى پادشاه بابل کنند
 )286(. تورات را هفتاد نفر از علماء یهود ترجمه کردند
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  ...ه ها وفرق، پیامبران، ﷒یهود پس از مرگ موسى 
  ﷒یهود پس از مرگ موسى 

  اسباط دوازده گانه
ولـى گروهـى قـدم در راه    ، مرگ موسى باعث ناراحتى شدید مؤ منان گردید

  .فساد و عصیان گذاردند
ایـن دوازده  . پس از مرگ موسى دوازده نفر بر بنى اسرائیل حکومـت کردنـد  

قرآن به این دوازده . ل بودندنفر قدرت سیاسى نداشتند و رهبر معنوى بنى اسرائی
مفسـران اسـلامى مـى     )287(. نفر اشاره آشکار دارد و از دوازده نقیب یاد مى کند

یوشـع   )288(. گویند این دوازده نفر در زمان حیات حضرت موسى انتخاب شـدند 
  .یکى از این دوازده نفر بود و از هر سبطى یک نفر برگزیده شده بودند

آنـان وظیفـه   . سى در میان اقوام و ملل مختلف بودکار این برگزیدگان جاسو
سفر اعداد آمـده اسـت کـه چـون حضـرت      ، در تورات. داشتند کسب خبر کنند

دوازده نفر یعنـى از هـر سـبط یـک نفـر را      ، موسى نزدیک اراضى مقدسه رسید
. اعـزام داشـت  ) کنعان(برگزید و براى کسب خبر تعیین نمود و به سوى فلسطین 

ده . ر چینان دستگیر شدند و چهل روز بعد نزد موسى بازگشـتند این تعداد از خب
اظهار داشتند که دشمن بسیار نیرومند است و ما نمى توانیم بـا  ، نفر از این تعداد
بنـى اسـرائیل   . ولى دو نفر دیگر گفتند که ما توان جنگیدن داریـم . آنان بجنگیم

واسـتند بـه مصـر    خ  تحت تاءثیر حرفهاى آن ده نفـر قـرار گرفتنـد و از تـرس     
دو نفر بـه سـرزمین   ، از کسانى که از مصر خارج شده اند: موسى گفت. برگردند

بقیه بایـد  . مى باشند» کاتب«و » یوشع بن نون«، موعود خواهند رسید و آن دو
و چنین شد؛ گروهى از یهود مورد غضب الهى واقـع  . در این صحرا هلاك شوند

، گونه که موسى پیش بینى کـرده بـود  همان . به دست دشمنان منهدم شدند، شده
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پس از چهل سال به رهبرى یوشـع بـن   . قوم اسرائیل چهل سال سرگردان بودند
سال  28یوشع . کاتب نیز به اتفاق یوشع به فلسطین آمد. نون وارد فلسطین شدند

. پس از موسى در گذشت و از آن پس اوضاع بنى اسرائیل رو به زوال گذاشـت 
از غارت و تجاوز ابائى نداشـتند؛  ، هر شهرى که مى رسیدند قوم اسرائیل به )289(

  .و به فساد و فحشا روى آوردند
نیز به سرنوشت » یوشع بن نون«. در آنان اثرى نگذاشته بود» موسى«نصایح 

  .دچار شد و مورد بى مهرى این قوم قرار گرفت» موسى«

  رهبرى یوشع بن نون
. سرائیل به یوشع واگذار شـد رهبرى قوم بنى ا، پس از مرگ موسى و هارون

یوشع سه روز پس از مرگ . موسى وصیت کرد که رهبرى این قوم با یوشع باشد
یوشع براى کسب خبـر دو  . بنى اسرائیل را به طرف فلسطین اعزام داشت، موسى

آن دو نفر شبانه به خانه زنى به نـام راجـاب   . نفر جاسوس به شهر اریحا فرستاد
ب کردند و آنگاه یوشع قوم خـود را از اردن حرکـت   وارد شدند و اطلاعاتى کس

بـه شـهر   ، کاهنـان گذاشـته بـود     را بـر دوش  » تابوت عهد«داد و در حالى که 
توسـط موسـى از چـوب    ، یا صـندوق عهـد  » تابوت عهد«. وارد شدند» اریحا«

در آن قـرار  » تـورات «و » هارون«ساخته شد و در آن احکام دهگانه و عطاى 
به مثابه نماینده خدا در میان قوم بنـى اسـرائیل بـود کـه در     تابوت عهد . داشت

زیرا آن را وسیله پیروزى خود بـر  . جنگها آن را جلو سپاهیان حرکت مى دادند
چـوبى  ، براى حرکت دادن تابوت. دست زدن به آن گناه بود. دشمن مى دانستند

ن را مى آ، دو طرف چوب را گرفته، از حلقه هاى آن عبور داده بودند و حاملان
فلسطینیان تابوت عهد را از قوم بنى اسـرائیل بـه عنـوان غنـائم جنگـى      . بردند

به ناچـار آن را بـه سـرزمین اسـرائیل     . گرفتند و این امر باعث بدبختى آنان شد
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آن را در معبـد  » سـلیمان «آورد و » اورشـلیم «آن را به » داود«. فرستادند  پس 
در قرآن نیز به تابوت اشاره شده  )290( .گذاشت و پس از آن از دیده ها پنهان شد

  )291(. است
پـس از ورود بـه شـهر    ، خلاصه وقتى بنى اسرائیل به شهر اریحا وارد شـدند 

آثار بدست . تمام مردم آن شهر را از زن و مرد و کودك و حتى حیوانات کشتند
بـه آتـش کشـیده شـده     . م. آمده از این شهر نشان مى دهد که در قرن پانزده ق

بنى اسرائیل نصایح موسى را از یـاد بـرده بودنـد و بـه غـارت و کشـتار        .است
مـى    غـارت مـى کردنـد و در آتـش     ، آنان هر شهرى را مـى یافتنـد  . پرداختند
  .سوختند

  .قتل عام کردند» اریحا«را مانند شهر » عى«یا » عاى«آنان مردم شهر 
بعـد مـردم    انـدکى . صلح برقرار کردند» یوشع بن نون«مردم دیگر نواحى با 

سـپاه  . اما شکست خوردنـد و کشـته شـدند   . فلسطین علیه یهودیان متحد شدند
» یقده«آنان به شهر . در شهرهاى فتح شده دست به کشتار بزرگى زدند» یوشع«

  .را فتح کردند و به غارت و کشتار پرداختند» لنبه«هجوم بردند و بعد شهر 
 ـ، را گرفته... حبرون و، عجلون، شهرهاى لافیش . ردم آن شـهرها را کشـتند  م

  .آنگاه به جلجال برگشتند
یوشع تمام اهالى را از دم شمشیر گذراند و مردم را بالکل هـلاك سـاخت و   

و بنى اسرائیل تمام امـوال آن شـهرها و احشـام    . شهر حاصورا را به آتش کشید
  .آنان را با خود بردند

اورشـلیم و فلسـطین   با تمام این احوال قوم بنى اسرائیل نتوانستند بـر تمـام   
در ایـن نبـرد سـرانجام    . آنان خود را آماده نبرد با فلسطینیان کردند. دست یابند

  .فلسطینیان پیروز شدند
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فلسـطینیان از تـابوت   . بنى اسرائیل تابوت عهـد را بـه میـدان نبـرد آوردنـد     
سـى هـزار نفـر از یهودیـان را کشـتند و      ، اما بر ترس غلبه کرده. وحشت کردند

این حادثه بر یهودیان ناگوار آمد و آن را بـه  . ا خود به اورشلیم بردندتاوت را ب
  )292(. فال بد گرفتند

زیرا از عذاب خداونـد مـى   ، فلسطینیان نیز از داشتن تابوت عهد نگران بودند
کـه    تابوت را به بیت الشـمس  . رها کردند، تابوت را بر اراده اى نهاده. ترسیدند

یهودیان خوشحال شـدند و تـابوت را   . رساندند، تندیهودیان در آنجا سکنى داش
شموئیل براى این که . بر بالاى سنگى نهادند که به مدت بیست سال در آنجا بود

در آغاز از آنان خواسـت  ، روح وحدت را در میان اقوام بنى اسرائیل زنده سازد
. که دست از بت پرستى و تنه و فساد بردارند و به سوى خداى یکتا روى آورند

شموئیل از خـدا خواسـت تـا آنـان را     ، آنگاه در محلى به نام مصفه جمع شدند
نصرت عنایت فرماید و پس از جنگهاى فراوان دوباره قوم بنى اسـرائیل قـدرت   

ایـن مـدت را بایـد دوره ضـعف اسـباط      . سلطه بر شهرها را آغاز کردنـد ، یافته
منظمـى وجـود    در این مدت هیچ تشکیلات وسیع و. دوازدهگانه بحساب آورد

در طـى ایـن   . نداشت و کمتر اتفاق مى افتاد که سبطى بیارى سبط دیگرى شتابد
علت دیگـر ایـن   . مدت دشمنان بنى اسرائیل به قتل و غارت آنان پرداخته بودند

در این عصر گروهى از بنـى اسـرائیل   . اختلافات مذهبى در میان آنان بود، فتور
ایـن بـت پرسـتى را از    . ى پرستیدندبت م، دست از دین حضرت موسى برداشته

  )293(. اقوام فلسطینى یاد گرفته بودند

  رهبرى گروه داوران
بـه گفتـه   . پس از مرگ یوشع بن نون عنوان رهبرى بـه گـروه داوران رسـید   

  :نفر بودند که چهار نفر آنان ریاست داشتند 16منابع یهود این داوران 



161 

 

، بانوئى به نام دبوره -5و  ،شموئیل -4، شمتنون -3، یفتاح -2، گدعون -1
خطرنـاکترین  . و معلوم مى شود که بنى اسرائیل به زنان حق قضاوت داده بودنـد 

دشمنان بنى اسرائیل فلسطینیان بودند که از دریاى مدیترانه به فلسـطین آمـده و   
سال قبـل   1200این قوم در ابتدا و در حدود . در آن سرزمین منزل نموده بودند

، ه خیال تسخیر مصر آمده بودند و چون با شکست روبرو شدنداز میلاد مسیح ب
در سواحل فلسطین و در شهرهاى غزهه و عسقلان جا گرفتند و بنى اسرائیل را 

  .مکرر شکست دادند
در میان بنى اسرائیل مرد پر قدرتى به نام شمشول وجود داشت که در نبردها 

ین مرد پهلوان بنا بـه گفتـه   ا. با فلسطینیان از خود شجاعت فراوان نشان مى داد
زیـرا  ، نمى بایست هرگز موهاى خـود را بتراشـد  : 16سفر داوران باب ، تورات

او در جـوانى  . قدرت و نیروى خویش را با تراشیدن موى سر از دست مـى داد 
. شیرى را با دستهاى خود خفه کرده بود و روزى به دست فلسطینیان گرفتار آمد

. فر از فلسطینیان را بـا چانـه الاغـى از پـاى درآورد    بندها را پاره کرد و هزار ن
معشوقه شمشول به وى خیانت کرد و فلسطینیان از طریـق معشـوقه اش وى را   

  .کشتند
مـدتها اداره امـور کشـورى و    ، که یکى از داوران بنى اسرائیل بود» شموئیل«

ى آنهـا از و . او آخرین داور این قـوم بـود  . لشکرى قوم یهود را بر عهده داشت
شـموئیل سـعى کـرد بـه آنـان      . خواستند که فردى را بر حکومت ایشان بگمارد

بفهماند که پادشاهى یعنى استبداد و دیکتاتورى و از بین رفتن آزادیهاى فردى و 
را کـه از  » شـائول بـن قـیس   «شـموئیل سـرانجام   . آنان قبول نکردند. اجتماعى
، ئول که جوان شجاعى بـود شا. به پادشاهى آنان برگزید، بود» بنیامین«فرزندان 

کـه  » داود«و ، وى در جنگ با فلسطینى ها کشته شـد . از نظر عقلى ضعیف بود
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فلسـطینیان را  ، جوانى چوپان پیشه ولى شجاع و جنگاور بـود و پـس از سـالها   
  .به حکومت رسید» شائول«بجاى ، شکست داده بود

  و نیرومند داود نبى عادلانهحکومت 
. ق 970رومند بنى اسرائیل است که در حدود سال نخستین پادشاه نی» داود«
داود شـهر  . او را بـه سـلطنت برگزیـد   » شـموئیل «زندگى مى کرده اسـت و  . م

را که از آثار مهم » زبور«یا » مزامیر«کتاب . اورشلیم را پاى تخت خود قرار داد
پس از داود فرزندش سلیمان بر اریکـه  . او سرود، ادبیات جهانى بشمار مى رود

او از بزرگترین پادشاهان بنى اسرائیل است . م. ق 932-972: شاهى نشستپاد
منسـوب بـه   » غزل غزلها«و » امثال سلیمان«و » سفر جامعه«و سه کتاب به نام 

شهر قدس را فتح نمود و پادشاهى یهـود  . م. ق 1408در سال » داود«. او است
از آن پـس داود   )294(. پادشاه بنى اسرائیل شد، »طالوت«را تشکیل داد و پس از 

شـائول در  . شائول دخترش را به وى داد. در میان قوم بنى اسرائیل شهرت یافت
او در . جنگ دیگرى با فلسطینیان شکست خورد و فرزندانش به قتـل رسـیدند  

  )295(. خودکشى کرد. م. ق 1029سال 
ساله خود بر فلسـطینیان غلبـه کـرد و آنهـا را از      55داود در دوره پادشاهى 

داود فلسـطینیان را  «: در تـورات آمـده اسـت کـه    . رزهاى کنعان دور سـاخت م
شکست داد و ام البلاد را از دست آنها گرفت و نیز موآبیان را در ناحیه جنـوبى  

  .و موآبیان بندگان او شدند و براى داود هدیه آوردند. کنعان شکست داد
ر تمامى قبائـل  داود ب. نصرت مى داد، خداوند داود را در هر جا که مى رفت

داورى و قضاوت به انصاف مـى  ، خود، او بر همه. بنى اسرائیل پادشاهى مى کرد
 )297(. در قرآن کریم به داود و حکومت عادلانه او اشـاره شـده اسـت    )296( ». کرد

. داود در ناحیه شرقى فلسطین بالاى تپه اى بناى شهر اورشلیم را شـروع نمـود  
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ولى داود خاسـت آن را تجدیـد بنـا    ، بوده استاگر چه اورشلیم از قدیم شهرى 
مرکـز سیاسـى و     کند و آن را پاى تخت خود قرار داد شهر اورشلیم از آن پس 

فرزند » سلیمان«زیرا ، دینى یهودیان گشت و کانون تجمع قبائل بنى اسرائیل شد
او . بدرود حیات گفـت . م. ق 974داود در سال . معبدش را در این شهر بنا کرد

اورشلیم را تمام کرد و شروع به ساختن معبد کـرد کـه ناتمـام مانـد و بـه      بناى 
  )298(. فرزندش سلیمان درباره اتمام آن وصیت کرد

او فرزندش سلیمان را به پادشاهى بر قـوم اسـرائیل منصـوب نمـود و تمـام      
بزرگان و شیوخ قوم را دعوت و پس از موعظـه فـراوان فرزنـدش را بـه آنـان      

خداوند به من فرمان داده که برایش خانه مقدسى بسازم : گفت آنگاه. معرفى کرد
ولى من دیگر پیر و فرسوده شده ، اینک مقدمات آماده شده. و در آن قربانى کنم

، ام و اراده خداوند چنین است که فرزندم سلیمان که وارث و جانشین من اسـت 
 ـ  . آن را به اتمام رساند سـپس بـه   . رداز این پس او اقدام به این کـار خواهـد ک

آنگـاه  . فرزندش گفت دل قوى دار و مترس و شجاع باش که خداوند با تو است
در اختیار سلیمان گذاشت و قوم را سـفارش  ، تمام مصالحى را که جمع کرده بود

داود یکى از پادشاهان . بزرگان قول دادند که سلیمان را کمک کنند. فراوان نمود
کتاب او زبـور  . پیامبران الهى آمده است بنى اسرائیل است که در قران در ردیف

است که شامل یکصد و پنجاه قسمت است که هر قسمت آن را مزبور و جمع آن 
  )299(. در قرآن به کتاب داود اشاره شده است. را مزامیر داود گویند

  سلطنت بى نظیر سلیمان پیامبر
ــرگ داود ــر تخــت نشســت ؛  ، پــس از م او از . م. ق 932-972ســلیمان ب

معمـاران  . سلیمان به بناى معبد اقدام کرد. گترین پادشاهان بنى اسرائیل استبزر
مـاءمور سـاختن آن عبادتگـاه شـدند و از هنـر      ، شهر صورکه از فنیقیان بودنـد 
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آنان به تقلید از آشورها معبـد را بـر   . معمارى آشورى و مصرى نیز الهام گرفتند
راب از دو حیاط رد مى شدند براى رسیدن به مح. روى صفحه اى بلند بنا نهادند

  .که دیوار کوتاهى در میان آن حائل بود و نرده اى از چوب سدر داشت
. معبد ساختمانى بود به پهناى ده متر و درازى سى متر و بلنداى پـانزده متـر  

دو ستون منقش . دیوارها از سنگ بود و ستونها از چوب سدر طلاکوب شده بود
اندرون معبـد عبـارت بـود از دو اطـاق کـه      . سنگى در داخل معبد بنا شده بود

کاهنان در آن مراسم عبادت را انجام مى دادند و روشنائى آن از شمعدان هفـت  
کسـى  ، در آن قرار داشـت » صندوق عهد«در حرم که . شاخه اى فراهم مى شد

بیـت المقـدس را بـه    . حق دخول نداشت ؛ جز کاهن بزرگ آنهم سالى یک بـار 
این معبـد  . گویند که به معناى شهر صلح و سلامت است زبان سامى اورشلیم مى

جـز دیـواره هـایى بـیش از آن     ، پس از ویرانى به دست بخت النصر و رومى ها
باقى نمانده که در نزد یهودیان مقدس است و آن را دیوار ندبه به معناى گریـه و  

  )300(. زارى گویند
ود را طـى کردنـد؛   قوم بنى اسرائیل در عصر سلیمان آخرین درجه ارتقاء خ ـ

و این ابواب . ولى با این حال حدود کشور آنان از سرزمین فلسطین تجاوز نکرد
حوزه فرمانروائى او از : چهارم و یازدهم کتاب اول عهد عتیق است که مى گوید

» سـلیمان «امتـداد داشـت و   » مصـر «و حـدود  » غـزهّ «و » بئر سبع«تا » دان«
در » آرامیـان «ید و بر او غالـب شـود و   را تسلیم نما» دمشق«نتوانست پادشاه 

شوریدند و » سلیمان«در جنوب بر » عمونیان«و » موآبیان«و » آدامیان«شام و 
پادشاهى سلیمان . کنعانیان را زیر فرمان کشید، سلیمان. زیر فرمان او در نیامدند

  )301(. در اساطیر و روایات تاریخى شکلى کاملا افسانه اى بخود گرفته است
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ریم پادشاهى سلیمان را از این افسانه ها و اسرائیلیات جدا کـرده و او  قرآن ک
را به عنوان یکى از پیامبران خداوند معرفى کرده و آنچه را به سـلیمان تفـویض   

چهـره و  ، منابع یهود و روایـات اسـرائیلى  . بخشى از قدرت خداوند است، کرده
. حقیقت ترسیم کرده انـد حقیقت کلیه پیامبران خداوند را تحریف شده و بدور از 
، آنان را بسیار مردمى، تصاویرى که در قرآن از پیامبران بنى اسرائیلى ارائه شده

و این دقیقا بر خلاف تصاویر منـابع   )302(. صلح دوست و هدایتگر نشان مى دهد
خلاصـه ایـن کـه     )303(. تورات وافسانه ها و روایات موجود است، تاریخى یهود

و پس از . نقطه اوج اقتدار حکومت و تمدن قوم یهود بود دوران سلطنت سلیمان
حکومـت یهـود   ، رحلت سلیمان به علت اختلافاتى که در حکومت آنها پیدا شد

  .رو به انحطاط و ضعف و ناتوانى چشم گیرى گذاشت

  سرنوشت بنى اسرائیل پس از مرگ سلیمان
 ـ. درگذشـت . م. ق 980روایات مدعى اند که سلیمان در حدود سال  س از پ

  :مرگ او کشورش به دو قسمت تقسیم شد
متشکل از اسباط دهگانه بنى اسرائیل که پـاى تخـت آن   ، حکومت یهود -1
  .بود» نابلس«

تشـکیل  ) یهـودا و بنیـامین  (حکومت یهود که از دو گروه از بنى اسرائیل  -2
  .شده بود و پاى تخت آن اورشلیم بود

اختند و آن را از درجـه  حکومت اسباط دهگانه تورات را بـه رسـمیت نشـن   
را کـه  » قبلـه «تـوراتى فـراهم کردنـد و    ، اعتبار ساقط دانستند و به سلیقه خود

، گرداندند و براى خود دو گوساله زرین جهت پرستش سـاختند ، بود» اورشلیم«
برگزیدند » لاویان«و براى بتان معبدها بنا کردند و کاهنان معابد را از گروه غیر 

ولى حکومـت دوم کـه بـا    . بود» ناباطه«فرزند » بریعام«ن و نخستین پادشاه آنا
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تورات را به رسمیت شناختند و در میانشـان متـداول   ، اسباط یهود و بنیامین بود
بود و قبله خود را اورشلیم قرار دادند و لذا این دو حکومت علاوه بر جنـگ بـا   

عـث شـد تـا    این اختلاف با. با یکدیگر نیز در حال نزاع بودند، دولتهاى مجاور
از پادشاه آشور ، اعجاز از این موقعیت استفاده کند و براى درهم کوبیدن این قوم

پادشاه آشور به سامره هجوم برد و بنى اسـرائیل را مطیـع خـود    . کمک بخواهد
آنگـاه سـرجون دوم پادشـاه آشـور بـا دولـت       . ساخت و از آنان خراج گرفت

دهگانه در شهر نصیبین و نپور  اسباط. اسرائیل جنگید و آن کشور را تصرف کرد
 7200اسیران این جنـگ را  . و سایر شهرهاى آشور و عراق را به اسارت گرفت

او در عوض گروهى از اسیران بابـل و کوتـه و حمـاة را بـه آنجـا      . نفر گفته اند
دولـت اسـرائیل بوسـیله    ، قبـل از مـیلاد   720خلاصه این که در سال . کوچانید

رصـعام  «اما حکومت یهودا که در دوران پادشاهى  .پادشاهان آشور منقرض شد
» بخـت النصـر  «از خدا پرستى به بت پرستى گرائیدند تـا کـه   ، بود» بن سلیمان

در  )304(. سـاخت   دولت یهودا را منقـرض  . م. ق 585پادشاه بابل در حدود سال 
یهوه خداى اسـرائیل  «: آمده است 36و باب  34کتاب ارمیانى نبى باب ، تورات
را بدست پادشاه بابل تسلیم مـى  ) اورشلیم(اینک من این شهر ... مى گوید چنین

بلکـه  ، کنم و او آن را به آتش خواهد سوزانید و تو از دست او نخـواهى رسـت  
و این اشـاره اسـت بـه جریـان بخـت      » . گرفتار شده و به او تسلیم خواهى شد

  .النصر و آمدنش به اورشلیم

  بخت النصر و قتل عام یهودیان
سال پس از رحلت موسى بـه پادشـاهى    977، بخت النصر: بوالفدا مى گویدا

رسید و در سال بیستم سلطنت خود بیت المقدس را خراب کرد و بنـى اسـرائیل   
سال کـه از بنـاى اورشـلیم مـى      450را کشت و گروهى را اسیر کرد و پس از 
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بـا  ، نـد سلطنت دو سبط از اسباط که در اورشلیم بود. آن را خراب کرد، گذشت
یهودیـان را اسـیر کـرد و بـه     » بخت النصـر «. حمله بخت النصر منقرض گردید

شاه ایران بابل را خراب » کورش«، آنان هفتاد سال در اسارت بودند. برد» بابل«
را آباد نمـود و حـاکمى از سـوى    » بیت المقدس«کرد و یهودیان را آزاد نمود و 

در زیر سـلطه ایرانیـان بودنـد     یهودیان حدود دویست سال. خود بر آنان گمارد
  )305( ). م. ق 539-322(

را کشت ؛ تعداد چهل هزار نفر » تورات«بخت النصر گروه بسیارى از قاریان 
پس از او پادشـاهى دیگـر   . از قاریان تورات کشته شدند و بسیارى را اسیر کرد

 ،در بابل با یکى از زنان بنـى اسـرائیل ازدواج کـرد و بنـا بـه خـواهش آن زن      
در حمله بخت النصـر بـه    )306(. یهودیان را آزاد کرد و به بیت المقدس بازگردانید

چـون  . گروهى از یهودیان به مصر گریختنـد و پناهنـده شـدند   ، »بیت المقدس«
پـس  . از آنجا فرار کردند و به حجاز گریختند، حمله کرد» مصر«بخت النصر به 

آنـان چـون   . این دیار بازگشتندبه ، »بیت المقدس«از آزادى یهودیان و آبادانى 
با الهـام  » عزیر«یک نفر به نام . ناراحت بودند، را از دست داده بودند» تورات«

بخت النصـر اشـیاء و    )307(. الهى تورات را از حفظ داشت و براى یهودیان نوشت
ولـى  . اثاثیه ارزشمند فراوانى از بیت المقدس و دیگر معابـد یهـود بدسـت آورد   

بـه آنجـا بازگردانـده    ، اد هر آنچه از بیت المقدس ربوده شـده کوروش دستور د
در تورات کتاب ارمیاى نبى آمده است که خداوند کورش را برانگیخت تـا  . شود

بابل را فتح کند و بیت المقدس را که خراب شده بود تعمیر نمایـد و قـوم اسـیر    
سـت کـه بخـت    در تاریخ آمده ا )308(. بنى اسرائیل را از اسارت آزاد سازد، شده

بود کـه  . م. ق 597النصر دوبار به فلسطین حمله کرده است ؛ مرتبه اول در سال 
فلسطین مـورد  ، از دولت مصر) یهوقاقیم(به خاطر طرفدارى پادشاه بنى اسرائیل 
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غارت شد و دو هزار نفر از بزرگـان  » اورشلیم«در این حمله . حمله قرار گرفت
. م. ق 586دوم حمله بخـت النصـر در سـال    مرتبه . تبعید شدند» بابل«یهود به 

علیـه  » بخت النصـر «سلطان دست نشانده » صدفیا«علت حمله این بود که . بود
به اورشلیم حمله کرد و دوباره اورشلیم » بخت النصر«این بار سپاه . وى شورید

پس از آن شهر را به آتش کشید و بسیارى از یهودیان را کشـت  . را غارت نمود
را در غل و زنجیر به بابل بردند و » صدفیا«. ن را نیز غارت کردندو معبد سلیما

  )309(. کشتند و اسارت یهود در همین مرحله از حمله بوده است

  کورش منجى قوم یهود
: در تورات آزادى قوم یهود توسط کورش پادشاه ایـران چنـین آمـده اسـت    

مالـک روى  یهوه خداى آسمان ها جمع م: کورش پادشاه پارس عزرا مى گوید«
زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه ئى براى او در اورشـلیم کـه   

او کـه خـدایش بـا وى    ، از تمـامى قـوم  ، بنا کنم پس کیست از شما، یهودا است
  ». برود، او به اورشلیم که یهود است، باشد

  :آمده است 45در کتاب اشعیاء نبى باب 
مى گوید من دست راست او را گرفتم تا خداوند به مسیح خود یعنى کورش «

تا درها را به روى وى باز کنم و دروازه .. به حضور وى امتها را مغلوب سازم و
مـن پـیش روى تـو خـواهم     : هاى به روى او دیگر بسته نشود چنین مى گویـد 

خرامید و جاهاى ناهموار را هموار خواهم کرد و درهاى بـرنجین را شکسـته و   
را خواهم برید و گنج هاى ظلمت و خزائن پنهان را به تـو  پشت بندهاى آهنین 

خواهم بخشید تا بدانید که یهوه خداى اسـرائیل مـى باشـم و تـو را بـه اسـمت       
تـا از  ، تو را به اسمت خواندم و ملقب سـاختم . خواندم هنگامى که مرا نشناختى

 539در سـال   )310( ». شرق آفتاب و مغرب آن بدانید که سواى من خدائى نیست
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اسیران یهود را آزاد کـرد و اورشـلیم را آبـاد    ، که کورش بابل را فتح کرد. م. ق
زیر نظـر پادشـاهى هخامنشـى فـارس در کشـور یهـود یـک        ، از آن پس. نمود

حکومت روحانى بوجود آمد که کاهنان بنى اسرائیل آن را اداره مى کردند که تا 
، لـه اسـکندر بـه ایـران    در حم. پایان دولت هخامنشى آن حکومت پا بر جا بود

در اثر التقاط فرهنـگ ایرانـى و یونـانى در    . یهودیان فلسطینى تابع یونان شدند
این قوم دوبـاره در اواسـط   . فکر دینى و فرهنگ یهودیان تحولى صورت گرفت

کارگزارانى بر فلسـطین  ، دچار غضب دولت روم شدند و رومیان. م. قرن اول ق
  .خالتها کردندگماردند و در امور مذهبى یهود د

سپاه روم به اورشلیم حمله کرد و مقاومـت یهودیـان در   ، میلادى 67در سال 
پس از ایـن واقعـه یعنـى قتـل عـام      . هم شکسته شد و شهر اورشلیم ویران شد

و . قوم یهود دیگر نتوانست در فلسطین زندگى کنـد ، یهودیان و تخریب اورشلیم
 ـ   اى کبیـر اراده قـاهر اسـتعمارى    از آن زمان بگذشت تا که انـدکى پـیش بریتانی

خویش را با زور و زر بر فلسطین تحمیـل کـرد و آدمکشـان صهیونیسـت را از     
نامشروع و جائر اسـرائیل  ، سراسر جهان در این نقطه ماءوى داد و دولت غاصب

  .را بر جهان بشرى تحمیل نمود

  پیامبران بنى اسرائیل
  ﷒پیامبران پس از مرگ موسى 

چهل و هفت پیامبر براى قـوم  ، د معتقدند که پس از حضرت موسىعلماء یهو
اسرائیل آمده و شریعت حضرت موسى را ترویج کرده اند که هفده نفـر از آنـان   

از   در قرآن به چند نفر از انبیـاء بنـى اسـرائیل کـه پـس      . داراى کتاب بوده اند
یکى ، ور بوداشاره شده است ؛ داود که صاحب کتاب آسمانى زب، موسى آمده اند

  )311(. از آنهاست و نیز سلیمان که در قرآن شرح رسالت و سلطنت او آمده است
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. م. بنى اسـرائیل در حـدود هـزار سـال ق    ) قضاة(انبیاء اولیه در عهد داوران 
  .لقب داده بودند» نبییم«ظاهر شدند که آنان را در زبان عبرى 

. ى با جذبه و مؤ من بودنداین افراد مانند دراویش و عرفاء مشرق زمین افراد
)312(  

پیامبران اسرائیل در یک زمان چند نفرشان با هم رسالت هدایت این قـوم را  
ولـى در  . بر عهده داشته اند و در شهرها و قرا و قصبات مشغول دعـوت بودنـد  

نام آنهائى که داراى رساله و کتابى بوده یا بعدا پیروانشان تـدوین کـرده   ، تورات
  :آمده است، اند
، »ارمیـا «، »اشـعیا «، »سـموئیل «، »هوشـع «، »عـاموس «، »یوشع بن نـون «
در برخى کتب تعداد انبیاء بنى اسرائیل را چهل و هشت نفر . »دانیال«و » ایلیاء«

دو نفر دیگر به نامهـاى  . نوشته اند که هیجده نفر از آنها صاحب کتاب مى باشند
  .کتابى ندارند» الیاس«و » ایشع«

  :داراى کتاب بوده اند اسامى انبیائى که
، عـاموس ، )شائول یا طالوت را به پادشاهى برگزید(شموئیل بن القانا ، موسى

، ناحوم بن القوشـى ، اشعیاء بن عاموس، یونس، میخا بن مورثین، هوشع بن ئبرى
، یوال بن قتوائیـل ، حزقیال نبى، ارمیاء بن ملقیاء نبى، حقوق نبى، صفیا بن کوتى
زکریا بـن ارخیـا و داود نبـى کـه داراى     ، حکى نبى، ل نبىدانیا، عوبد یاتى نبى

او در . بـود » یهـوه «ایلیاء نبى حـامى مـذهب اخلاقـى    . کتاب مزامیر بوده است
ل «قیام کرد و علیه بت پرسـتان کـه   » اهاب «و زمان پادشاهى » کنعان« عـ را » ب

یلیـا  ا«. شورید و تا حدودى موفق شد توحید را دوباره احیا کنـد ، مى پرستیدند
  )313(. کار او را دنبال کرد» ایشع«ناگهان ناپدید شد و شاگرد او » نبى

. م. اما عاموس نبى ظاهرا بزرگترین پیامبران بنى اسـرائیل در قـرن هفـتم ق   
به ، او پیام یهوه را که با الهام دریافته بود. او به کار شبانى مشغول بود. متولد شد
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 ـ. مردم فاسد و تبهکار اسرائیل رساند او مـردم را بـه   . ردم او را بیـرون کردنـد  م
اندکى بعد بر آن تبهکاران بـلاى  . انذار داد، بلاهاى آسمانى که در انتظارشان بود

هجوم ملخ و طاعون نازل شد و زلزله اى شدید شهرهاى سدوم و عموره را کـه  
  )314(. زیر و رو کرد، مرکز فساد و تباهى بودند

او از . یل در شـمال کنعـان بـه دنیـا آمـد     یوشع یکى دیگر از پیامبران اسـرائ 
او مردم را به پاکى و توحید . انحطاط اخلاقى و مذهبى بنى اسرائیل رنج مى برد

  )315(. اما مردم حرف او را قبول نکردند، دعوت کرد
بود و در یک . م. ق 740سال تولد او . اشعیاء نبى در جنوب کنعان متولد شد

ر اورشلیم به نبوت رسـید و بـه دعـوت مـردم     د. خانواده خوش نام به دنیا آمد
چهل سـال مـردم را بـه توحیـد     . او به یهوه ایمان داشت. عصر خویش پرداخت

هرگز در ایمان او تزلزل راه . پادشاهان یهود با او مشاوره مى کردند. دعوت کرد
که حکومت یهود به دسـت سـپاهیان آشـور در هـم     . م. ق 722در سال . نیافت

او . ا کرد و بخشى از سرزمین کنعان از اشـغال مصـون مانـد   اشعیاء دع، شکست
پس از درگذشت ، میکاء نبى )316(. مردم را به نیکوکارى و انصاف دعوت مى کرد

ت خویش . اشعیاء نبى در اورشلیم مبعوث شد را با پیشگوئى آغاز کـرد   او نبو .
نان جـالبى  کتاب او در بردارنده سـخ . نوشته اند. م. ق 722ظهور او را در سال 

، او از یک طرف انبیاء دروغین و مغرور را انکـار کـرد و از دیگـر طـرف    . است
  )317(. روح حقیقى دین را براى مردم بیان کرد

بـود  » عناتوث«او از خادمان معبد شهر . از پیامبران مشهور است، ارمیاء نبى
اسـرائیل  او مورد تهدید جامعه خود بود و به مردم . و در آن شهر متولد شده بود

مـردم او را  . نصایح او بى فایده و نتیجه ماند. وعده و وعید و بیم و امید مى داد
وقتـى کلـدانیان   . در عین حال او به ارشـاد مـردم ادامـه داد   ، استهزاء مى کردند
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زیـرا قـومش او را زنـدانى سـاخته     ، ارمیا در زندان بـود ، اورشلیم را فتح کردند
کلدانى ها بزودى شکست خواهند : ارمیا گفت. دندکلدانى ها او را آزاد کر. بودند

خورد و یهودیان به وطن خویش بازخواهند گشت و بـه عبـادت یهـوه مشـغول     
  )318(. خواهند شد

او فرزند یکى از خاندان هاى کاهنـان  . زندگى وى مجهول است، حزقیل نبى
ر سـن  او د. به اسارت در بابل برده شده بود. م. ق 597اورشلیم بود که در سال 

سالگى خود را پیامبر بنى اسـرائیل معرفـى کـرد و مکاشـفات خـود را بـا        22
عباراتى روان و روشن بیان مى داشت و به شرح احکـام و تکـالیف قـوم خـود     

  )319(. پرداخت
او صـاحب الهامـات و تلقینـات    . زندگى وى نیز مجهـول اسـت  ، اشعیاء دوم

د عتیـق را تشـکیل مـى    نفسانى و دینى قوى بوده است و کمالات او صحف عه
  )320(. دهد

  زنانى که در بنى اسرائیل به نبوت رسیدند
بلکه زنان نیز مقام نبوت داشـته  ، در قوم یهود پیامبرى منحصر به مردان نبوده

زنان نیز که بـه  ، اند و همان گونه که انبیاء مرد بنى اسرائیل پدر خوانده مى شدند
. پـدر اسـرائیل و مـادر اسـرائیل    ، دندمادر خوانده مى ش، پیامبرى مى رسیده اند

  :تعداد پیامبران زن اسرائیل هفت نفر بوده است
  .)همسر ابراهیم(ساره  -1
  .خواهر موسى) میریام(مریم  -2
  .)که قاضى نیز بوده است(بوره  -3
  .)مادر سموئیل(حناّ  -4
  .)همسر داود(اوى گائیل  -5
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  )همسر شائوم(حلده  -6
  )321(. )ملکه خشایارشا(، استر -7

به نبوت ایشان » تلمود یهود«اما ، اشاره اى به نبوت زنان نیست» تورات«در 
نیز از چند زن یاد مـى کنـد کـه پیـامبر     ) انجیل(» عهد جدید«. اشاره کرده است

دختر » حناّ«، »عیسى«آمده است که در هنگام ظهور » لوقا«در انجیل . بوده اند
  )322(. ده اندفنوئیل و چهار دختر فیلیپس نبوت مى کر

مادر اسحاق بود که مادر اسرائیل هم خوانـده شـده   ، همسر ابراهیم، ساره -1
ولى نبـوتش  . او نیز مانند ابراهیم صاحب مواعید بسیار شد و برکت یافت. است

  .سازگار نیست، با آنچه تورات نقل مى کند
نیز زنان او ، گفته اند ساره مانند ابراهیم که مردان را به توحید دعوت مى کرد

  )324(. سال زندگى کرد 127ساره  )323(. را به خداوند یکتا فرا مى خواند
او دختـر  . بیننده یا سرور یا ستاره دریائى اسـت : به معناى) میریام(مریم  -2

و خواهر موسى و هارون اسـت کـه احتمـالا بـه هنگـام در آب      ) عمرام(عمران 
ه دختر فرعون پیشنهاد کرده که انداختن موسى در کودکى همراه او بوده است و ب

  .زنى شیرده براى وى بیاورد
او در جلوى قـوم بسـیار   ، وقتى که موسى بنى اسرائیل را از رود نیل گذراند

مریم ، وقتى موسى زنى حبشى گرفت. مردم را به ستایش یهوه فراخواند، مسرور
مریم مـورد غضـب خداونـد قـرار گرفـت و بـه       . و هارون او را سرزنش کردند

مریم در مقـامى بـود کـه    . موسى براى او طلب شفا کرد. یمارى برص مبتلا شدب
  .یهوه او را در عرض موسى و هارون بر بنى اسرائیل منت گذاشت

  )325(. مریم در قارش درگذشت و در همان مکان دفن شد
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او همسـر  . که مادر اسرائیل نامیده شده اسـت » زنبور عسل«یعنى ، دبوره -3
مـى نشسـت و بـراى قـوم بنـى      » دبوره«ن زن در زیر درخت ای. بود» لفیدت «

  )326(. اسرائیل قضاوت و داورى مى کرد
دبوره یکـى  . محققان معتقدند که بنى اسرائیل زنان را به قضاوت قبول داشتند

  )327(. از همین زنان قاضى است که در میان بنى اسرائیل به قضاوت مشغول بود
دبوره از . بر اسرائیل حکومت مى کرد» بینیا«پادشاه کنعان ، در عصر این زن

ده هـزار  ، را برانگیخت تـا بـه همراهـى او   » بالاق«مردى به نام ، میان قوم خود
او بر شاه پیـروز  . حمله برد» یابین«سپاهى گرد آورد و بر سیسرا فرمانده لشکر 

  )328(. شد
نبـى   »سموئیل«و مادر » القانه«او همسر . است» فضیلت«حناّ؛ به معناى  -4

او در ابتدا نازا بود و از خداوند تقاضاى اولاد نمود . و سه پسر و دختر دیگر بود
سرودى به شکرانه این ، او به هنگام زائیدن. و دعاى او مورد اجابت قرار گرفت

» لوقـا «. نعمت سرود که یکى از زیباترین سرودهاى مذهبى بنى اسـرائیل اسـت  
  )329(. است »مریم«این سرود مانند سرود : مى گوید

او زنى زیبا و با هوش بود که قبلا همسـر  . »پدر شاد«: ابى جایل ؛ یعنى -5
در  )330(. بـود » داود«او در جنـگ همـراه   . شـد » داود«بعد همسر ، بود» ناتال«
دو فرزند بـه  » داود«براى . گرفت  به اسیرى رفت و داود او را باز پس » صقلع«

  )331(. دنیا آورد
  .کل و روسپى را در عبرى گویندحلده ؛ زن بدش -6

ایـن زن  . بود که در محله دوم اورشلیم زندگى مى کرده اسـت » شلوم«او زن 
مـورد مشـورت   ) اورشلیم(پیامبرى مشهور بود که در زمان یوشا پادشاه اسرائیل 

  )332(. پادشاه و کاهنان قرار مى گرفت



175 

 

ایـن  . سى و عبرىبه زبان فار» ستاره«یا ، »ایشتار«: به زبان آکدى، استر -7
خـاى «پسر عمویش ، است و پس از مرگ پدرش» ابیجایل«دختر ، پیامبر ْردم «

این زن از یهودیانى بـود کـه جـلاى وطـن کـرده و در      . او را سرپرستى مى کرد
او را ، از ملکه خود جدا شـد » خشایارشا«چون . زندگى مى کرد) ایران(شوش 

ولى صحیفه اسـتر در میـان   ، نشده اگر چه به نبوت او اشاره. به همسرى برگزید
» عزرا«اما به ، و اگر چه نویسنده این کتاب روشن نیست. قوم یهود مشهور است

بر سر این کتـاب  . نسبت داده مى شود» مردخاى«کاهن و به خود » یهویاقیم«و 
س       بین علماء یهود اختلاف بوده است که آیا ایـن صـحیفه را جـزء کتـاب مقـد

ام پذیرفته شده که صحیفه استر به قوه روح القـدس نوشـته   سرانج ؟بیاورند یا نه
در مورد جانشینى او هم یهود عقیده دارند که جبرئیل مانع شد تا  )333(. شده است

ملکه در میهمانى مردانه حضور یابد و در نتیجـه بجـاى او ملکـه ایـران شـد و      
بـت  بوسیله جبرئیـل در دفتـر سـلطنتى بـه ث    » خشایارشا«جریان توطئه کشتن 

  )334(. رسید

  ذوالقرنین در منابع یهود
تورات بـر ایـن مطلـب تصـریح     . در منابع یهود سخن از ذوالقرنین رفته است

تورات در این . داستان با رؤ یاى دانیال آغاز مى شود، در کتاب دانیال نبى. دارد
ذوالقرنین همان پادشاهى است که خداونـد او را بـراى   : ... رابطه آورده است که

دانیال هنگامى که در . به اقوام اسیر یهود و تجدید بناى اورشلیم برانگیختکمک 
در کنار رودخانه کارون ایستاده و قوچى را مى : چنین خوابى دید که، شوش بود

یکى به طرف جلو و دیگرى به پشت خم شـده و بـا   ، بیند که دو شاخ بلند دارد
دانیال از ایـن خـواب   ... دو شاخ خود شرق و غرب و جنوب را شخم مى زند و

و . اسـت ) صـاحب دو شـاخ  (چنین الهام گرفت که این قـوچ همـان ذوالقـرنین    



176 

 

یکى خواهد شد و بر این دو کشور متحد   خلاصه دریافت که دولت ماد و پارس 
  )335(... پادشاهى نیرومند به نام کوروش فرمانروائى خواهد کرد و، و یک پارچه

در کتیبـه  . به سـورانائیم تعبیـر شـده اسـت    در منابع عبرى زبان از ذوالقرنین 
پیکره این پادشـاه هخامنشـى بـا دو شـاخ     ) مشهد مرغاب(کورش در پاسارگاد 

نشان داده شده که یکى به طرف جلو و دیگرى به طرف عقب است و بـین آنهـا   
سه گل بلند مانند تاجهاى مصرى دیده مى شود و داراى چهـار بـال اسـت کـه     

از آن سخن گفته است و به نام عقاب شرق از آن یـاد  اشعیاء نبى در کتاب خود 
  .کرده است

  )336(. در قرآن صریحا و مشخصا ذوالقرنین یاد شده است
اختلاف ) ذوالقرنین(در روایات و منابع اسلامى بر سر تعیین مصداق این اسم 

برخى وى را معاصر یاءجوج و ماءجوج دانسته . است و نیز در تاریخ حضور او
ضْر«دیگر او را هم سفر  اند و برخى مورخـان  . در پى آب حیات مى داننـد » خ

برخى دیگر او را کورش  )337(. را اسکندر مقدونى گرفته اند» ذوالقرنین«اسلامى 
از » 2فصـل  » «سـفر تکـوین  «در » تـورات « )338(. پادشاه هخامنشى مى داننـد 

» یافـث «یاد کرده است که این دو پسران » ماگوك«به » ماءجوج«و » یاجوج«
و در کتاب حزقیل نبى بـه کـودك اشـاره    . »ماگوك«و » گومر«: یعنى، بوده اند

در مکاشفات یوحناّ آمـده اسـت کـه شـیطان     ) انجیل(در عهد جدید . شده است
  .را فریفته و به جنگ کشانده است) گوك و ماگوك(یاجوج و ماءجوج 

شرقى بـه سـوى   قوم سکاها بوده اند که از شمال ، محققان معتقدند که این دو
هجوم قوم وحشى شکاها از دوران ما قبل تـاریخ تـا قـرن    . غرب سرازیر شدند

کورش بـا سـاختن سـدى    . نهم میلادى به سوى شرق و غرب ادامه داشته است
یونانیان از ایـن  . بزرگ از هجوم سکاها به امپراطورى هخامنشى جلوگیرى کرد
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» یاءجوج و ماءجوج«اسلامى  در منابع. دو نفر به گوك و ماگوك تعبیر کرده اند
طوفـان  «شناخته شده اند که پـس از  » یافث بن نوح«دو برادراند و از فرزندان 

منـابع اسـلامى بـراى    . به شرق رهسپار شدند و نسلى را بوجود آوردند» بزرگ
آنـان مردمـى وحشـى و خونخـوار     . آنان تصاویر خیالى شگفتى ترسیم کرده اند

، و اوصاف با آنچه از قوم سکاها در دست است و این تصاویر. توصیف شده اند
  )339(. هماهنگى دارد

  تمدن یهود
یهودیان در صدد برآمدند که مکان و محلى جهت خوانـدن تـورات و انجـام    

این فکر پس از بحرانهاى عقیـدتى بسـیارى کـه در    . مراسم مذهبى فراهم سازند
یـن یهـوه وفـادار    یهودیان مـومن بـه د  . ایجاد شد، جامعه مذهبى یهود روى داد

روزهاى شنبه در خانـه  . ماندند و قربانیان خود را به پیشگاه او تقدیم مى کردند
طومارهاى صحف مقدسه انبیا و اوراق تورات را بـراى  ، هاى یکدیگر جمع شده

یکدیگر تلاوت مى کردند و اخبار و روایـات و تـواریخ باسـتانى خـود را مـى      
آنان براى انجام مراسـم و  . تدوین کردند خواندند و سرانجام کتب مقدس خود را

. دعا خوانى کنیسه اى ساختند که شوق مذهبى یهودیان مؤ من را به دنبال داشت
فعالیت هاى ادبى و مطالعات کلامى پدیدار شد و استنساخ از روى نسخ قدیمـه  

. هر کنیسه براى خود مراسم جداگانه عبادى داشت. معمول گردید، و محفوظات
ن شد و کلیه محفوظاتبه تدریج آ به رشته تحریـر  ، ثار کلامى و فقهى یهود مدو

دو نفـر از انبیـاء بـزرگ بنـى     ، گفته مى شود که در دوره اسارت در بابل. درآمد
بـوده  » اشـعیاء دوم «و دیگـرى  » حزقیل نبى«ظاهرا یکى . اسرائیل ظهور کردند

  )340(. است
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المقدس آشنا شـدیم و   در صفحات گذشته با تاریخ و جغرافیاى تاریخى بیت
گفتیم که بیت المقدس حوادث بسیارى بخود دیده ؛ گاه ویران شده و زمانى آباد 

  .گردیده است
از حمله آشورى ها و آکدى ها گرفته تا حمله ایرانى ها و یونانى ها و رومى 

در هر مقطعى از تاریخ سیاسى خاورمیانه و جهان فـراز و نشـیب هـائى    ... ها و
  .داشته است

درباره ساکنان اصلى آن نیز گفتیم که یهودیان ساکنان اصلى فلسطین نبـوده  و 
آنان در ادوار مختلف بطور موقت در فلسطین سکنى گزیده اند و فقط به آن . اند

یعنى که در آنجا هدایت یافتند و به عبـادت  ، دیار تعلق عقیدتى و تاریخى دارند
  .تنها معبد سلیمان استاز آثار مذهبى یهود در این سرزمین . پرداختند

بنابراین فلسطین سرزمین وحى و جایگاه حضور پیامبران خداوند است و بـه  
لحاظ حقوقى و تاریخى متعلق به صاحبان و ساکنان اصلى آن است کـه کنعـانى   

  .ها و عربها باشند
در دوره خلیفـه  . در دوره اسلامى فلسطین در حیطه قلمرو خلافت بوده است

کوشش شد تا استیلاى رومیان از فلسطین سلب ، بن خطابدوم عرب یعنى عمر 
هجرى به بیت المقدس رسـیدند   16یا  15مسلمانان در سال . و چنین شد. شود

  .آنجا در قلمرو اسلام بود، و از آن پس

  فرقه هاى یهود
موسى علیه السلام خود پیش بینى کرده بود کـه قـومش بـه تفرقـه خواهنـد      

در بیان گذشته تاریخ و ادیان آسمانى پیشین بـه قـوم    ﷐پیامبر اسلام . گرائید
اشاره فرموده است که بـه هفتـاد و   ) على نبینا آله و علیه السلام(حضرت موسى 

آن حضرت هفتاد فرقـه را گمـراه و تنهـا یـک فرقـه را      . یک فرقه تقسیم شدند
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ت حضـرت   آن گونه که حضرتش در رابطه با . هدایت شده و رستگار نامیدند امـ
رهنمود دادند که به هفتاد و دو فرقه تقسـیم شـدند و تنهـا    ) علیه السلام(عیسى 

  .یک فرقه رستگار شد و بقیه گمراه و هلاك گردیدند
ایـن  . در عصر مکابیان پیدا شدند، به معناى جدا شوندگان، فرقه فریسیان -1

بر یونانى زدگـى  در برا، فرقه که بخش بزرگى از کاهنان یهود آن را پدید آوردند
ایستادگى کردند و نسبت به اجراى بى چـون و چـراى شـریعت موسـى اصـرار      

این فرقه به معاد و روز قیامت اعتقاد داشتند و راه نجات مـردم جهـان   . ورزیدند
آنـان گـروه یـا فرقـه     . را عمل به تورات و کلیه دستورات دین یهود مى دانستند

ع مکتوب و منقول موسـى و پیـامبران   سنت گراى یهود بودند که به اصول و فرو
 135نفوذ این فرقـه مـذهبى یهـود تـا سـال      . بنى اسرائیل سخت اعتقاد داشتند

داشتند تـا یهودیـان را از     روحانیون این فرقه سخت تلاش . میلادى ادامه داشت
آنان هـر گونـه تفسـیر و تغییـر در     . گرایش به عقاید فلسفى بیگانه برحذر دارند

  )341(. نمى پذیرفتند احکام مذهبى را
ایـن  . فرقه صدوقیان ؛ منسوب به یکى از روحانیون یهود به نـام صـدوق   -2

آنان منکر معاد و مخالف . فرقه را روشنفکران و یونانى گرایان تشکیل مى دادند
ایـن فرقـه تنهـا بـه     . عقلى دین یهود بودند -احکام و اصول و فروع غیر علمى 
از . و کتب دیگر غیر از تورات را قبول نداشـت  نبوت مویس باور داشت و انبیاء

ایـن فرقـه بـه بقـاى روح و جهـان      . تورات فقط اسفار پنجگانه را قبول داشتند
آنـان بـه   . و همین جهان را دار ثواب و عقاب مى دانسـتند . آخرت باور نداشت

این گروه در سال هفتاد میلادى و . خداوند اعتقاد داشتند و به معبد نیز مى رفتند
عوام یهودى این فرقه روشـنفکر را  . بکلى از میان رفت، س از ویرانى اورشلیمپ

در عهـد جدیـد یعنـى اناجیـل و رسـالات      . مرتد و خارج از دین مى شـمردند 
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» مسیح«مقارن میلاد ، بنا به مندرجات انجیل. رسولان از این فرقه یاد شده است
صـدوقیان  . د رخ داردمیان دو فرقه فریسى و صدوقى اختلاف شدی، علیه السلام

در آن هنگـام  . در اقلیت بودند و لذا مورد تهمت و آزار فریسـیان قـرار داشـتند   
کـاهن بـزرگ   » قیافـا «. فریسیان با مسیح و پیروان او در جنگ و جدال بودنـد 

: یهودیان فریسى به قتل عیسى فرمان و فتوى داد و آن حضـرت را مرتـد نامیـد   
چون ) عیسى که مکان اختفاى او را مى دانست یکى از یاران(» یهودا»  پس ... «

لشـکریان و  ، در آنجا با شـاگردان خـود بارهـا انجمـن کـرده بـود      » عیسى«که 
و » . خادمان از نزد رؤ ساى کاهنان فریسیان با چراغها و مشعلها به آنجا آمدنـد 

  :نیز آمده است که
بـه او  ، مناظره کردند) علیه السلام(کاهنان فریسى همیشه با حضرت عیسى «

ب و اختلافـات   » . تهمت زنا مى زدند و به او اهانت و آزار مـى رسـاندند   تعصـ
. فریسى و صدوقى باعث از میان رفتن وحدت سیاسى و مذهبى قوم یهـود شـد  

قرآن به اختلاف و تفرقه یهود . تعالیم صدوقیان به تعالیم عیسى شباهت دارد )342(
  )343(. اشاره دارد

ه یهودى با گرایش عرفانى که محصـول دوران فقـر و   فرقه اینسیان ؛ فرق -3
ایـن فرقـه علیـه مالکیـت خصوصـى شـوریدند و       . فلاکت و اسارت یهود است

  .اندوختن زر و سیم را حرام کردند
افراد این فرقه هیچگونه مالکیت خصوصـى نداشـتند و بـه صـورت جمعـى      

ادر و برابـر  براى آنان دوست و بیگانه یکى بود و با همـه بـر  . زندگى مى کردند
 -آنان هر گونـه سیسـتم اقتصـادى    . آنان در اغذیه و امتعه شریک بودند. بودند

ممنـوع سـاخته   ، تجارى را که منجر به تکاثر و اشرافیت و زراندوزى مـى شـد  
و خود برده نداشتند و برده فروشـى  ، آنان به نظام برده دارى عاصى بودند. بودند
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ختن اسلحه و آلات جنگى را حـرام کـرده   آنان همچنین سا. را حرام کرده بودند
  .بودند

مورخـان  . در حقیقت این فرقه در تحقق عـدالت اهتمـام فـراوان داشـته انـد     
فلیسین شاله فرانسوى ایـن  . یهودى از این فرقه با اعجاب و تحسین یاد کرده اند
حضور داشته و بنیان گذار . م. فرقه را اشتراکى مذهب مى داند که در قرن دوم ق

این فرقه در عین حال عابد و زاهد . ا یوسف و قیلون یهودى معرفى مى کندآن ر
و اهل ریاضت و انزوار بوده اند و نسبت به اجراى مراسم و احکام دیـن موسـى   

آنها ترك دنیا کرده بودند و غالبا در کوهها و غارها بسـر  . سخت پابرجا بوده اند
در زندگى اجتماعى به یک . مى بردند و کارى جز عبادت و زهد ورزى نداشتند

غسـل  . معاش جمعى قائل بودند و اموال خود را متعلق به عمـوم مـى دانسـتند   
تعمید نزد ایشان نشانه پاکى و توبه از گناه شمرده مى شد و در میان آنن معمول 

  )344(. بود
ایـن  . اسن ها در اغلب نقاط فلسطین وجود داشـته انـد  : جان ناس مى گوید
اوقـات خـود را بـه    ، معه دورى گزیده و تـارك دنیـا بودنـد   فرقه که از مردم جا

عبادت و انزوا و روزه و نماز گذرانیده و به انتظار ظهور حضرت مسیح نشسـته  
از جنـگ و جـدال خـوددارى مـى     ، آداب شریعت موسى را بجـا آورده . بودند
بـه  . م. ایـن فرقـه در قـرن دوم ق   . مردم را به شکیبایى دعوت مى کردند. کردند
در زنـدگى  . رسیدند و به زراعت و صنعت امـرار معـاش مـى کـرده انـد      ظهور

اموال خود را متعلق به عموم مـردم مـى   . اجتماعى نوعى روش اشتراکى داشتند
این فرقه خود را فرزندان نور نام نهاده بودند و دیگران را فرزند ظلمت . دانستند

عقاید این فرقـه از   گویا. مى دانستند که فرشته تاریکى بر آنان حکومت مى کند
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مـیلادى در قتـل عـام     68این فرقه در سـال  . عقاید زرتشتیان اقتباس شده بود
  )345(. یهودیان از بین رفتند

فرقه هرویان ؛ این فرقه بیشتر رنگ سیاسى داشت که در فلسـطین پیـدا    -4
بودنـد کـه در حـدود    » هرود«این گروه پیرو و هواخواه سلسله سلطنتى . شدند

قیصر روم به ظهور رسیدند و با این که با » اگستوس«در زمان . م .شش سال ق
ولى مى خواستند که سلطنت در ملت یهود ، فرهنگ روم و یونان دشمنى نداشتند

  )346(. براى همیشه باقى بماند
فرقه زیلوت ها؛ این فرقه رنگ مـذهبى داشـت و در عـین حـال داراى      -5

ن مخالف مطلق بودند و لـذا همیشـه بـا    آنان با رومیا. گرایشهاى سیاسى نیز بود
ایـن  . این فرقه با یونانیان اشغالگر نیز در ستیز بودنـد . آنان در حال جنگ بودند

. سال ق  گروه غالبا از ساکنان نواحى شمالى شهر جلیل بودند و در حدود شش 
بـود کـه   » یهواى جلیل«پیشواى این فرقه مردى به نام . انتشارى عظیم یافتند. م

شـورش  . علیه آنان قیام کرد، ومیان خواستند قوم یهود را سرشمارى کنندچون ر
  .ولى فرقه زیلوت ها باقى ماند، آنان سرکوب شد

این فرقه معتقد بود که تسلیم به حکومت رومیان بر خلاف ایمان بـه مشـیت   
ظهور » مسیح«الهى مى باشد و باید علیه آنان با شمشیر قیام کرد تا که حضرت 

  )347(. یامگران پاداش خیر دهدکند و به ق
میلادى بـه وسـیله مـردى بـه نـام       767فرقه قرائون ؛ این فرقه در سال  -6
هستند کـه جـز بـه    » یهود«طایفه اى از » قرائون«. ساخته شد» عانان بن داود«
را معتبر نمى دانند و تنها » تلمود«اقرار ندارند و روایات شفاهى و » عهد عتیق«

مـورخ  » ابوالفدا« )348(. گویند» قرائم«این فرقه را عبرى . رندباور دا» تورات«به 
عبدالکریم  )349(. اسلامى این فرقه را به مجبره و مشبهه در اسلام تشبیه کرده است
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قرائیان «: در رابطه با این فرقه مى گوید» ملل و نحل«شهرستانى صاحب کتاب 
مؤ . که در اسپانیا پیدا شدند از فرقه هاى کلامى قوم یهوداند» یا قرائین یا قاریان

است که تحت تاءثیر برخى از متکلمـان  » عانان بن داود بغدادى«سس این فرقه 
اسلامى از نصوص و ظواهر کتب الحاقى دوره هاى بعد به ویـژه تلمـود عـدول    

به عقیده او در مبادى نباید از حدود تورات تجاوز کـرد و لـذا بـه اصـالت     . کرد
سعد یا بـن یوسـف ایـن نهضـت را     . پانیا فراوان شدندپیروانش در اس. شک کرد

روشن کردن شـمع در شـب و   : از جمله، تجدید کرد و آداب جدیدى ابداع نمود
و مراجعـه بـه   ، خوردن گوشت را مطلقا ممنوع ساخت، روز شنبه را منسوخ کرد

زیرا این یهوه است کـه شـفابخش   ، طبیب را به قصد کسب درمان مکروه دانست
گویا امروز عـده  . قه دچار انشعاب شد و به چند فرقه تقسیم گردیداین فر. است

  )350(. بسیار اندکى از این فرقه در شوروى سابق زندگى مى کنند
بـر  . »راس الجـات «ملقـب بـه   » عنان بن دود«فرقه عنانیه ؛ منسوب به  -7

این فرقه در روز شنبه و دیگر اعیـاد از خـوردن   ، خلاف فرقه هاى دیگر یهودى
این فرقه نبوت عیسى را تصدیق . و ماهى و آهو و ملخ خوددارى مى کردندمرغ 

آنـان عیسـى را از   . مى نمودند و گفته هاى او را مخالف تـورات نمـى دانسـتند   
. پیروان موسى مى دانستند و معتقد بودند که او مردم را به تورات دعوت مى کند

  .آنان صریحا اعتراف به نبوت عیسى نمى کردند
عیسى ادعاى نبوت نکرده و نیـز مـدعى   : این فرقه معتقد بودند که گروهى از

عیسـى از اولیـاء االله و عـارف بـه     ، نبوده که شریعت او ناسخ دین موسى اسـت 
بلکه سرگذشـت عیسـى اسـت کـه     ، تورات مى باشد و انجیل وحى منزل نیست
ن چـو ، قوم یهود به او ظلم کردنـد . توسط چهار نفر از یاران او تدوین شده است
» مشیحا«حال آنکه در تورات نام ، که او را تکذیب نمودند و باعث قتل او شدند
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هر چند که تورات او را نبى یا رسول . است» مسیح«زیاد آمده است و او همین 
لازم است بدانیم . معرفى نکرده است، یا کسى که داراى شریعت خاصه اى است

  )351(. مده استبلکه فارقلیطا آ، که در تورات نام مسیح نیامده
کاتبان کارشان نسخه بردارى . فرقه کاتبان ؛ این فرقه جنبه مذهبى ندارند -8

برخى از این گروه . آنان با این کار تجارت مى کردند. از کتاب مقدس بوده است
  )352(. و اب مى خواندند» رابى«را 

برخـى گوینـد او   . فرقه عیسویه ؛ منسوب به عیسى بن یعقوب اصـفهانى  -9
وقید الوهیم یعنى عبداالله بود که در زمان منصور عباسـى مـى زیسـته و در آن    ع

گویا در عصر مروان حمار گروه فراوانـى  . عصر دعوت خود را آغاز کرده است
ابو عیسى یاران خود را در دایره اى قرار مى . از یهود به پیروى از او قیام کردند

سـلاح دشـمن در شـما    ، باشـید  تا زمانى که در داخل این دایره: داد و مى گفت
ابـو  . ابوعیسى در شهر رى کشته شد و یاران او به هلاکت رسیدند. کارگر نیست

او مـى  . عیسى بر این باور بود که پیامبر است و فرستاده حضرت مسـیح اسـت  
او مدعى بود . از او خواهند آمد  عیسى داراى پنج رسول است که پس : گفت که

گوید و به او فرمان داده که قوم بنـى اسـرائیل را از   که پروردگار با او سخن مى 
او معتقد بود که عیسى افضل اولاد آدم اسـت  . شر غاصبان و طاغیان نجات دهد
  )353(. او گوشت حیوان ذبح شده را تحریم کرد. و مقام او از همه انبیاء برتر است

رشـان  فرقه ربانیون ؛ این فرقه را روحانیون یهود تشکیل دادنـد کـه کا   -10
آنـان وظیفـه داشـتند در    . ترجمه و تفسیر تورات و دیگر کتب مقدس یهود بـود 

  )354(. لذا به آنان معلم نیز مى گفتند، کنیسه مردم را موعظه کنند
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به گمان آنـان در کتـاب   . فرقه تناسخیه ؛ این فرقه قائل به تناسخ بودند -11
بـه صـورت هفـت     دانیال نبى آمده است که خداوند بخت نصر را مسخ کـرده و 
  )355(. حیوان درنده درآورده تا او را بدین وسیله عذاب داده باشد

  )356(. فرقه راعیه ؛ منسوب به یکى از یهودیان که دعاوى بزرگى داشت -12
فرقه سامره ؛ این فرقه از دیگر فرقه ها بـه آداب و احکـام دیـن یهـود      -13

ا قبول دارنـد و بـه دیگـر    اینان رسالت موسى و هارون و یوشع ر. متعبدتر است
آنان در انتظار پیامبرى هستند که تورات بشار ظهور او را . رسولان ایمان ندارند

فردى سامرى ادعاى نبوت کرد و مدعى بود کـه وى همـان موعـود    . داده است
  )357(. این فرد صد سال قبل از عیسى ظاهر شد. تورات است

معتقد به عـذاب و عقـاب در   ، فرقه دوستانیه ؛ شاخه اى از فرقه سامره -14
  )358(. که گناهکار در همین دنیا مجازات مى شود، دنیا

این فرقه نیز عقایدى مشـابه بـا   . فرقه کوستانیه ؛ منشعب از فرقه سامره -15
فرقـه سـامره   . اختلاف در احکـام اسـت  ، بین این دو فرقه. فرقه دوستانیه داشت

خداونـد بـه داود   «: ود قـرار داد را قبله خ) جبل نابلس(کوهى در بیت المقدس 
» ایلنـا «ولى داود در ، دستور داده بود که بیت المقدس را در جبل نابلس بنا کند

ایـن  » . حضرت داود ظلم کرد  پس . بنا کرد و این بر خلاف امر پروردگار است
لغت این فرقه نزدیـک بـه   . فرقه مدعى است که تورات اصلى به زبان آنان است

  )359(. فرقه پیدا شده است 72گویا از این فرقه . زبان عبرى است
خان مى گویند این فرقه از یهودیان سامره هستند که مى گویند همین دنیا  مور
. محل ثواب و عقاب است و دسته اى مى گویند آخرت دار ثواب و عقاب است

)360(  
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مـذهبى  . قوم سامره از بابل به شام هجرت کردند: ابوریحان بیرونى مى گوید
اکثر آنها در فلسطین زنـدگى  . ین فرقه ترکیبى از دین یهود و دین مجوس استا

  )361(. مى کنند و کنیسه هاى آنان در همان حدود است
. برخى مى گویند که این فرقه همان فرقه صـدوقیان و فریسـیان مـى باشـند    

ضبط اسم این فرقه . یعنى دوستانیه فرقه صدوقیان و کوسانیه فرقه فریسیان است
  )362(.... و، سامره، سمره، سامریه: منابع مختلف است در

خداوند با رسولان خود توسط فرشته سخن : فرقه مقاربه ؛ به گمان آنان -16
. اوصـاف فرشـته اسـت   ، اوصاف خداونـد . پروردگار نباید وصف شود. مى گفت

  )363(. خداوند برتر و بالاتر از آن است که به وصف درآید
منسوب به یورغان از همدان که برخى نـام او را یهـودا   فرقه یورغانیه ؛  -17
این مرد پیروان خود را به زهد و نماز فراوان دعوت کرد و از خـوردن  . گفته اند

وى معتقـد بـود   . او فشره میوه ها را ممنوع کرد. گوشت کلیه حیوانات بازداشت
تاءویل با او از نظر . که تورات داراى ظاهر و باطن است و تاءویل و تنزیل دارد

به تقدیر ثواب و عقاب قائل بود و در این عقیـده  . یهودیان دیگر اختلاف داشت
  )364(. مبالغه بسیار نشان مى داد

گروهى از این فرقه بـه نبـوت   . فرقه موشکاتیه ؛ منشعب از فرقه مقاربه -18
  .پیامبر اسلام اعتراف نموده اند

مبعوث است و تنهـا بـر قـوم     پیامبر اسلام بر همه مردم جهان: آنان مى گفتند
رهبر این گروه در قم به . چرا که یهودیان داراى کتاب هستند. یهود رسالت ندارد

  )365(. همراه یارانش کشته شد
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فرقه الکسائیه ؛ فرقه اى از یهود که در حـدود سـال صـد مـیلادى در      -19
کواکب و   عقاید این فرقه تحت تاءثیر ثنویت و تقدیس . ماوراء اردن ظاهر شدند

  )366(. این فرقه دچار انشعاب شد. فلسفه یونان بود
  ،اسنى ها -20
  ،سمپسى ها -21
  ،ابیونیها -22
  ،ماسبونى ها -23
  ،اوسى ها -24
  ،نزاریها -25
  ،ناصورائى ها -26
  )367(. همور و باتیست ها -27

مؤ لف بیان الادیان بطور فشرده در رابطه با قوم یهود و مذاهب آنـان چنـین   
اگر چه گروهـى از آنـان   (صانع جهان یکى است : یهودیان معتقدند که: گویدمى 

و نبوت موسى و هارون و پیامبران سـلف را ایمـان   ) و گروهى نیستند، مشبه اند
به نبوت عیسى و پیـامبر  . داند و به نبوت پیامبران بعد از موسى نیز اعتقاد دارند

گـر انبیـاء بنـى اسـرائیل بـاور      به تورات و زیور و کتـب دی . اسلام ایمان ندارند
  )368(. ندارند

  یهود در ایران
بخـت  . حیات دوباره خویش را مدیون ایرانیان مـى داننـد  ، یهود، بدون شک

کورش پادشـاه ایـران در فـتح    . النصر تصمیم داشت به حیات این قوم پایان دهد
بـه هـر   یهودیان را از اسارت هفتاد ساله رهانید و آنان را آزاد گذاشت تـا  ، بابل

. واقـع شـده اسـت   . م. ق 600ایـن حادثـه در سـال    . کجا که مى خواهند بروند
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گروهى از یهودیـان  : در عهد عتیق آمده است. گروهى از یهودیان به ایران آمدند
  ...در قرن هشتم پیش از میلاد به ایران آمده اند

 و در سال چهارم حزقیال پادشاه اسرائیل: در کتاب دوم پادشاهان آمده است
بود که پادشاه آشور به سامره برآمد و آن را محاصره کرد و در آخر سـال سـوم   
... در سال ششم سلطنت حزقیال آن را گرفت و بنى اسرائیل را به آشور کوچانید

 )370( ». تقریبا همه ده سبط به اسارت برده شد... «: در تاریخ یهود آمده است )369(
عده زیادى از یهود اسـیر و بـه آشـور و    «: در تاریخ ایران باستان آمده است که

، یهودیان پس از آزادى و هجرت بـه ایـران  ، بهر حال )371( ». ایران کوچ داده شد
وزیر شاه از این قدرت هراسان گردیـد  . در دوره خشایارشا قدرت بسیار یافتند

که در صـفحات گذشـته بـه ایـن     ، و دستور قتل عام یهود را داد ولى موفق نشد
  .ه شده استموضوع اشار

  آمار یهودیان ایران
با توجه به آمار رسمى مى توان حدس زد که یهودیان امروز ایران به دویست 

راه   زیرا براى هر دویست هزار نفرى یک نماینده به مجلس . هزار نفر مى رسند
اما واقعیت غیر از این . یک نماینده دارند، در حال حاضر یهودیان ایران. مى یابد
  .یهودیان ایران به صد هزار نمى رسد تعداد: است

  :مرکز اقامت یهودیان ایران عبارت است از
، یـزد ، کاشـان ، نیریـز ، جهـرم ، فسـا ، کرمـان ، شـیراز ، اصفهان، نهاوند، همدان
، اهـواز ، خمـین ، خوانسـار ، گلپایگـان ، اراك، کردسـتان ، قصر شیرین، کرمانشاه
  )372(. مشهد و رشت، بروجرد، آبادان، خرمشهر
  :یهودیان در این شهرهاآمار 
  نفر 120: رشت
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  نفر 30: بندر انزلى
  .داراى دو کنیسه، نفر 490: نهاوند
  .داراى یک کنیسه، نفر 1000: بروجرد
  .)بعد مهاجرت کرده اند، نفر بوده اند 300که قبلا (نفر  80: خرم آباد
  .)مهاجرت کرده اند، قبلا بیشتر بوده(نفر  240: ملایر

  .)مهاجرت کرده اند(ده خانوا 20: تویسرکان
  .نفر 250: آبادان

  .نفر 200: مسجد سلیمان
  .چهار خانواده: دورود

  .خانواده 4: الیگودرز
  .نفر 11: بندر معشور
  .خانواده 4: گلپایگان

  )نفر 300(خانواده  60مشهد و دیگر شهرهاى خراسان 
  .)نفر بودند که مهاجرت کردند 7000قبلا (نفر  3350اصفهان 

باب آن در بخش سه اصـفهان   16کنیسه دارند که تعداد  21فهان یهودیان اص
و یک کنیسه در چهاربـاغ  ، و یک کنیسه در هارونیه، و دو کنیسه در باب الدشت

  .است که در هزار و هشتصد سال قبل ساخته شده است
در سـى  . این کنیسه تاریخى در عصـر آلـب ارسـلان سـلجوقى تعمیـر شـد      

بد مذهبى به نام بقعه پیر بکران در محل لنجـان  کیلومترى جنوب اصفهان یک مع
  .قدیم وجود دارد که مورد توجه یهودیان اصفهان و ایران است

  .)نفر بودند 2000قبلا (نفر  350: کاشان
  .مراکز آموزشى یهود در این شهر قرار دارد. نفر 9000تا  8500: شیراز
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  .نفر 10: گنبد کاووس
  .نفر 20: گرگان

  .نفر 6: بندر شاه
  .نفر 5: وشهرب

  .نفر 4: آمل
  .نفر 25: بابلسر
  .نفر 25: شاهى
  .نفر 12: سارى
  .نفر 3: قزوین

  .نفر 2000کرمانشاه 
  .نفر 2500: تهران

  خانواده 100: شمیرانات
  )373(. نفر 3500: آذربایجان

. برخى آمار یهودیان در جهان را چیزى در حدود دوازده میلیون نفر مى دانند
برخـى از  . دوم تعداد شش میلیون یهودى قتل عام شـدند گویا در جنگ جهانى 

  .تعداد یهودیان ایران را حدود پنجاه هزار مى دانند، نویسندگان یهود
  :آمار دیگرى که در این زمینه ارائه شده چنین است

  .نفر 17000: شیراز
  .نفر 12500: اصفهان
  .نفر 8000: همدان
  .نفر 4000: یزد

  .نفر 1500: بروجرد
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  .نفر 800: خراسان
  .نفر 600: نهاوند
  .نفر 400: بوشهر

  .نفر 350: تویسرکان
  .نفر 300: رشت

  .نفر 520: خرم آباد
  .نفر 350: ملایر
  .نفر 520: دماوند
  .نفر 300: اراك

  )374(. نفر 10000نفر و در تهران در حدود  860در حدود ، در دیگر شهرها
داد امروز قابل مقایسه شمسى ارائه شده و قطعا با تع 1330این آمار در سال 

  .نیست

  )؟(پیدایش صهیونیسم 
یهودیـان  . قوم یهود از ابتداى ورود به خاك فلسطین هرگز روز خوش ندیـد 

در صفحات گذشـته خوانـدیم کـه    . در فلسطین دچار گرفتاریهاى بیشترى شدند
رومیـان و دیگـر اقـوام    ، یونانیـان ، فلسطین در معرض حمله و هجوم آشـوریان 

م بود و هر چند وقت یک بار این سرزمین مورد تاخت و تاز قرار قدرتمند مهاج
پیشـینه ایـن   . یهودیان بارها در تاریخ حیات خویش قتل عام شـدند . مى گرفت

ایـن  . قوم نشان مى دهد که این نابسامانى ناشى از ذات و طبیعت این قوم اسـت 
در میـان   از همان آغـاز ، ناسازگارى شگفت که در میان کمتر ملتى پیدا مى شود

موسى پیام آور بـزرگ خداونـد و قهرمـان آزادى و    ، اینان، این قوم مشهود بود
این قوم در پى آزادى و نجات از دسـت  . نجات تاریخ انسان را دق مرگ کردند
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کفر ورزیدند و با دیگر پیـامبران خداونـد در میـان بنـى     ، فرعون و فراعنه مصر
  .اسرائیل در ستیز بودند
جهان پراکنده شدند و در بسیارى از مـوارد بـه توطئـه و    یهودیان در سراسر 

اذیت و آزار و تبعید یهودیان در بسیارى از . دسیسه علیه دولت میزبان پرداختند
  .کشورها معلول این طبع خیانت کارانه است

عناصر ماجراجو و فتنه انگیز این قوم سرانجام از فرصت سیاسى جهان سـود  
صهیون کوهى است در اورشـلیم  . بنیاد گذاشتندبردند و حزب سیاسى صهیون را 

. و به عبارتى تپه اى است که در تـورات از آن بـه شـهر داود یـاد شـده اسـت      
استعمار جهانى به این قوم ماجراجو فرصت داد تا نیت پلید و شـوم خـود را در   

پیره گرگ استعمار یعنى بریتانیـاى کبیـر   . قالب این حزب شیطانى تحقق بخشند
یهودیـان  . به عنوان کشـور پیشـنهادى و موعـود یهـود مطـرح کـرد      فلسطین را 

. ماجراجو و فتنه انگیز به رهبرى هرتصل در حزب صهیون به فعالیت پرداختنـد 
هسته مرکزى این حزب در اورشلیم تشکیل گردید و سـرمایه داران یهـودى بـه    

  .نفع این حزب وارد عمل شدند
لف بوده و هستند و این حرکت اکثر یهودیان مؤ من با این حزب شیطانى مخا

  .سیاسى را مخالف مطلق با شریعت حضرت موسى مى دانند -استعمارى 
تلاش شیطانى این حزب مبنى بـر فـرارى دادن یهودیـان سـاده و عـامى از      

نخستین کنگره جهـانى   1897در سال . سراسر جهان به سوى فلسطین آغاز شد
آن پس شاخه هاى ایـن حـزب    از. صهیونیستها در شهر بال سوئیس برپا گردید

در سـال  . در کلیه کشورهاى یهودى نشین بطور سـرى و محرمانـه برپـا گردیـد    
وزیر خارجه انگلستان لردبالور تاءسیس یک دولت یهـودى در فلسـطین    1917

  .را بلامانع دانست
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فلسطین زیر سلطه روباه پیر استعمار ، 1923پس از شکست عثمانى در سال 
  .اجرا شود» بالفور«ر گرفت تا مفاد اعلامیه انگلیس جنایتکار قرا

  که صهیونیست ها در این قتل عام نقش ، جنگ جهانى دوم و کشتار یهودیان
، مهمى داشتند و در واقع همین ها بودند که به هیتلر و حزب نازى خط مى دادند

در طى بیست سال بعد از جنگ . تاءسیس دولت یهود را در فلسطین تسریع کرد
تعداد زیادى از یهودیان پراکنده در سراسر جهان با تهدیـد و تزویـر   ، مجهانى دو

  .صهیونیستها به فلسطین روى آوردند
سازمان ملل که افسار آن همیشه در دست امپریالیستها و صهیونیستها بـوده و  

به تجزیه فلسطین راءى داد و دولت صهیونیستى اسرائیل اعلام وجـود  ، مى باشد
سلمانان نتیجه اى نبخشید و جنگهاى پى در پـى اعـراب   مخالفت عمومى م. کرد

اطلاعـاتى   -با دولت صهیونیستى به دلیل توطئه جهانى مبنى بر تقویـت نظـامى   
مادام که رهبران عرب دست نشـانده  ، بدون شک. بى نتیجه ماند، صهیونیست ها

فلسطین همچنان در اشغال صهیونیست هـا  ، امپریالیسم آمریکا و انگلستان باشند
عزالـدین  «و قهرمانـانى چـون   » جمـال عبدالناصـر  «رهبرانى چون . خواهد بود

و » سادات«تا ریشه صهیونیستها کنده شود نه بوزینه گانى چون ، مى باید» قسام
این مـزدوران خـود   ... و» آل صباح«و » آل سعود«اخلاف او و مزدورانى چون 

ابودى امت عـرب  از همکاران و همدستان صهیونیسم جهانى هستند و هدفشان ن
خلاصه آن که تا زمانى که امت اسلام سرنوشت خود را از دست مزدوران . است

، امپریالیسم جهانى بدست نگیرد و چنین حکام نابکـارى بـر آن حکومـت کننـد    
  .اسرائیل پابرجا خواهد بود

اسرائیل خار چشم امت اسلام است و لکه ننگى بر دامن امت اسلامى و عربى 
هیونیست از این پایگاه که سرزمین وحى و نور و نجات تاریخ تبهکاران ص. است
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، اسـرائیل . در اقصى نقاط جهان به توطئه علیه بشریت مشغول انـد ، توحید است
این زقوم تلخ شجره خبیثه شرك در همه جاى دنیا به توطئه علیه ملتها مشـغول  

صـر  اسرائیل معلم و مربى کلیه رژیمهـاى ضـد مردمـى و دیکتـاتورى معا    . است
  .است

در هر جاى دنیا آتشى مـى  ، صهیونیست ها به دلیل بد ذاتى خونخوارى خود
در کلیـه جنگهـاى جهـان    . آنان در کلیه نقاط جهان بحران مى آفرینند. افروزند

آنـان در  . آنان از خونریزى و خونخوارى لـذت مـى برنـد   . هیزم آور معرکه اند
اسلحه به رژیمهاى تبهکار  جنگهاى منطقه اى به تجارت مى پردازند و با فروش

  .به جنگ آتش بیشترى مى زنند، و دیکتاتورى
آمریکاى ، آفریقا، آسیا، دولت صهیونیستى به رژیمهاى ضد مردمى خاورمیانه

تروریست مى فرستد و رژیـم هـاى   ، ابزار و آلات شکنجه مى فروشد... لاتین و
  .همدست خود را تقویت و مسلح مى سازد

قعیت شرم آور و ننگین براى بشریت معاصر بشـمار  دولت صهیونیستى یک وا
  .مى رود

خوشبختانه بسیارى از یهودیان آگاه و آزاد جهان علیـه ایـن غـده سـرطانى     
شخصیتهاى . بسیج شده اند و به افشاى این بلیه بزرگ تاریخ معاصر پرداخته اند

ه جهانى در مذمت این باند و پایگاه تبهکارى سخن ها گفته انـد کـه در مجموع ـ  
امیدوارم که بشریت معاصر شاهد نابودى مطلـق   .هاى بسیارى تدوین شده است
 .این پایگاه فساد و جنایت باشد
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  ﷒دین عیسى 
  عیسى از آغاز تا انجام
  تولد و تبلیغ رسالت الهى

. در کتب یهود خبر از ظهور مردى است که ناجى قوم بنى سرائیل خواهد بود
یهود بر اثر تماس با ایرانیان به یک منجى موعود اعتقاد  محققان معتقدند که قوم

این فکـر در اثـر   . پیدا کردند که مانند سوشیانت در آخرالزمان ظهور خواهد کرد
  .مظالم رومیان در این قوم قوت گرفت

فردى از یهود به نام یشـوع ظهـور   ، چنین باورى حوادثى نیز به دنبال داشت
که گروهى از یهود بـه او پیوسـتند و جمعـى     کرد و خود را مسیح موعود خواند

» یشوع«. راستین هستند» مسیح«نامیدند و در انتظار ظهور » دجال«دیگر او را 
که به معنـاى نجـات و رسـتگارى    » عیسى«به زبان عبرى یعنى » یهوشوع «یا 

  )375(. است
در اناجیـل  . از زندگى وى اطلاعى در دست نیسـت . عیسى فرزند مریم است

هـر چنـد کـه دربـاره زنـدگى او      . شاراتى اندك به زندگى وى شده استاربعه ا
  .کتابهاى بسیارى نوشته شده است

  :آمده است که» لوقا«و » متى«در اناجیل 
مریم باکره بوده و تولد او خارق العـاده و فـوق طبیعـى مـى     ، »عیسى«مادر 
. در زمان حیات به نام فرزند یوسف و مـریم شـناخته مـى شـد    » عیسى«. باشد
در شـهر جلیـل از توابـع    . بیت لحم چشم به جهان گشود» یهودیه«در » عیسى«

  .او یک طفل خردسال و نمونه یهودى بود. ناصریه پرورش یافت
والدین او از هر جهت مقررات و آداب رایج آئین یهود آن عصـر را رعایـت   

 در. در میان همسالان خود کودکى اسـتثنایى بـود  . عیسى پدر نداشت. مى کردند
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بـه  ، هنگامى که به سن سى سـالگى رسـید  . یک خانواده متوسط زندگى مى کرد
. نهضت اصلاى اى که پسر عمویش در کرانه رود اردن آغاز کـرده بـود پیوسـت   

عیسى در لحظه تعمید به روشنى دریافته بود که خداوند پدر آسمانى پرعطوفتش 
عیسى ایـن  ، ى شدوقتى یحیى پسر عمویش دستگیر و زندان. او را فرا مى خواند

تبلیغات عیسى در میان مـردم اثـر   . اتفاق را نشانه اى بر کار بزرگ خود دانست
در آغاز گروهى از مردم جهت شنیدن سخنان او جمـع مـى   . بسیار مثبت داشت

علماء مذهبى یهود دقیقا مى دانسـتند کـه   . سپس استقبال مردم بسیار شد، شدند
اما آنـان  . رات و کتب آسمانى یهود استهمان مسیح موعود تو، این مرد انقلابى

در عین حال ابتدا با کار عیسـى  . تعلیمات عیسى را خطرناك تشخیص مى دادند
این سکوت تا زمانى بود که پایگاه و منـافع خـود را در خطـر    . مخالفتى نکردند

در آن هنگام عیسـى دوازده نفـر از    )376(. سپس به مخالفت برخاستند. نمى دیدند
هنوز برخـى  . را برگزید تا به وسیله آنان پیام خود را به مردم برساندیاران خود 

خـانواده عیسـى   . از مردم و اهالى بسیارى از شهرها سخنان او را باور نداشـتند 
  )377(. درباره حرفهایش تردید داشت

در کنیسـه آن شـهر رسـالت    ، عیسى در شهر ناصریه که محل زندگى او بـود 
زیرا که او مـرا  ، روح پروردگار بر من است«: غ کردخویش را به مردم رسما ابلا

مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و 
 ». اسیران را آزاد و کوران را به بینائى موعظه کنم

او بسیارى . معالجات عجیبى انجام مى داد، عیسى به عنوان رسول شفا بخش
شـفا  ، شید و بسیارى از افراد را که حالت دیوانگى داشتنداز بیماران را بهبود بخ

و چـون  . این گونه اعمال حیرت آور به کمـک پروردگـار انجـام مـى شـد     . داد
سرانجام . همه اطرافیان او پراکنده شدند، سربازان دولتى براى دستگیرى او آمدند
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در  دادگـاه عـالى یهـود   . کاهنان و روحانیون اورشلیم عیسى را دسـتگیر کردنـد  
وى را بـه  ، رابطه با این مطلب که عیسى خود را فرزند خداونـد خوانـده اسـت   

حاکم رومى اورشلیم که باید حکم داگاه مذهبى را تاءیید مى . مرگ محکوم کرد
حکم اعـدام  ، او را محکوم شناخته، با اینکه در پرونده عیسى گناهى نیافت، کرد

قبـر را  . وز به سراغ استاد آمدندشاگردان عیسى پس از دوازده ر. را تاءیید نمود
پروردگـار درهـاى   : در کتاب اعمال رسولان آمده اسـت . خالى از عیسى یافتند

زیرا محال بود که مرگ او را در بنـد خـود   . مرگ را پاره کرد و او را برخیزانید
. این زنده شدن یا زنده بودن براى شاگردان او نیز باورش مشـکل بـود  . نگهدارد

به آنان گفت که او بـراى همیشـه حضـور    . دعاى خیر بود، یحآخرین کلمات مس
به آنان گفت که یاد و خـاطره او و کتـاب انجیـل را در    . روحانى خواهد داشت

آنگاه به نظر حواریون رسید که حضرت عیسى به . سراسر جهان زنده نگاه دارند
  )378(. آسمان بالا مى رود و صعود مى کند
نجـات دهنـده   : این گونه معرفى کرده است عیسى در اناجیل موجود خود را

شـاخه    درخت تاك حقیقـى کـه پیـروانش    ، شبانى دل سوز، باب نجات، انسانها
، نماینده خداوند در زمین، راه حقیقت و زندگى، قیامت و حیات، هاى آن هستند

سخنانى که او بر زبـان  . و بالاخره کسى که خداوند پدر او است )379(، نان زندگى
او قضـاوت جهـان را بـر عهـده     ، از آسمان ها و زمین جاودانه ترانـد  ،مى آورد

  .خواهد داشت
او در اناجیل اشاره مى کنـد  ، او خواهان آن است که انسانها از او پیروى کنند

وى را به معارضـه مـى   ، که فرزند خدا است و هر کس که به وى اتهام گناه بزند
  )380(. طلبد
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مهرى بسیار قرار گرفت و علماء یهـود   عیسى از سوى مردم زمانش مورد بى
نامیدنـد  .. جادوگر و، ساحر، او را دیوانه. به جنگ با عیسى و تعالیم او پرداختند

علمـاء و احبـار یهـود     )381(. تا اعتبار و حقیقت وى را از انظار توده ها بپوشانند
زیـرا بـا سـیادت و    ، نمى توانستند اعتراف به حقیقت عیسى موعود تورات کنند

امپراطورى روم از تعالیم عیسى به شدت نگران بـود  . رورى آنان در تضاد بودس
لبـه تیـز حملـه    . وجود او را خطرى بزرگ براى ادامه حیات خود مـى دانسـت  

عیسى فقط در میان توده هاى فقیـر و  . امپراطور روم بود» سزار«عیسى متوجه 
پیـروان   )382(. داشت در میان کودکان و نوجوانان محبوبیت بسیار، گرسنه و برهنه

آنان روش مـذهبى خـود را تـرك    . اولیه عیسى گروهى از یهودیان مؤ من بودند
آنـان  . نکرده بودند و در تفسیر تورات و تبلیغ باورهاى آئین یهود مى کوشـیدند 

آنـان سـرانجام بـاور    . خود را گروه مؤ منین و قوم برگزیده خداوند مى دانستند
همان مسیح موعود تورات اسـت و تـدریج از   » سىعی«کرده و ایمان آوردند که 
این گروه تحت فشار دولت روم و دیگـر یهودیـان قـرار    . دیگران فاصله گرفتند

ایمان آنان به مسیح کـه او را مصـلوب مـى    ، هر چه فشار بیشتر مى شد. گرفتند
آنان در راه حقانیت عیسى تا آنجا پیش . دانستند به مراتب بیشتر تقویت مى شد

ایـن اندیشـه در همـان قـرن اول     . که سرانجام او را فرزند خـدا دانسـتند  رفتند 
چـرا کـه دیگـر    ، میلادى شکل گرفت و همین باور به عمومیت این دین انجامید

مسیح پسر خداست ؛ پس مال همه . یک آئین قومى و نژادى به حساب نمى آمد
نى که در آغاز پیروان اولیه عیسى و کسا. پیامبر عامه مردم است، مردم دنیا است

بعدها ایـن آئـین در   . غلامان و فقیران بودند، نهضت او به وى و دین او گرویدند
امپراطـور  » کنسـتانتین «در قرن چهارم میلادى . میان دیگر طبقات نیز راه یافت

روم آئین عیسى را پذیرفت و از آن پس آیین او در سراسر امپراطورى رسـمیت  
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ز آئین جدیدى بنام مسیحیت در میان نبود در آغاز دعوت عیسى سخنى ا. یافت
از قرن چهارم میلادى به بعـد  . و عیسى تفسیر کننده آئین موسى بشمار مى رفت

تحولى صورت گرفت و اغلب معتقدات آئین یهـود عینـا بـا تغییراتـى در دیـن      
ولى پیروان عیسـى از قـرن چهـارم مـیلادى بکلـى از      . عیسى دوباره ظاهر شد

  )383(. یهودیان جدا شدند

  اقانیم ثلاثه
در آغاز دعوت عیسى سخن از یکتائى پروردگار بود که به نام پـدر توانـا و   

ولى بعد عیسى را پسر خدا و در کنـار  ، آفریدگار آسمان و زمین خوانده مى شد
وى را مسیحى مى دانستند کـه بـراى   ، یهودیان اولیه پیرو عیسى. پدر قرار دادند

عیسویان مرقیونى عیسى را خدایى دانستند کـه  ولى . نجات قوم یهود آمده است
و مشرکین سـابق اروپـا پـس از    . از آسمان به زمین آمده تا جهان را نجات دهد

: و سـرانجام . وى را خدائى دانستند که از جـنس بشـر اسـت   ، قبول آئین عیسى
اقنوم هاى سه گانه عقاید مسـیحیت پدیـدار   : یعنى» روح القدس+ پسر + پدر «
داراى عصمت بـى شـائبه اى بـوده    » مریم مقدس«ها معتقدند که کاتولیک . شد
جـاى  » یوسـف نجـار  + مـریم مقـدس   + عیسى «: در تثلیث کاتولیک ها. است
  )384(. دارند

مسیحیت در پنج قرن اولیه حیات خود با جذب عناصـر  : محققان معتقدند که
همـه  و مخلـوطى از  ، فلسفى و مذهبى یونانى و شرقى به تطور خـود ادامـه داد  

ایرانى که در حوالى قـرن اول مـیلادى    -معتقدات شرقى بویژه معتقدات مصرى 
ایرانى که در حـوالى قـرن اول    -آئین مصرى . گردید، در اروپا انتشار یافته بود

آئین مصرى و مهرپرستى ایرانى پیروان . گردید، میلادى در اروپا انتشار یافته بود
ب مراسم و آداب و اعمال و مظاهر مذهبى اغل. فراوانى در میان اروپائیان داشت



200 

 

آنـان تثلیـث   . مسیحى و نزاع خیر و شر مربوط به مهرپرستى ایرانیان بوده است
رهبـران و  . تازه اى را به جاى تثلیث قدیم گذاشته و به پرستش آن ادامه دادنـد 

یهودیـان ارزش و بهـاى   . قدیسین مسیحى جاى خدایان فرعى قدیمى را گرفت
» پـدر «در نظر دارند و مسیحیان در تقلید از یهودیان براى » یهوه« فراوانى براى

احترام و اعتبار بسیار زیادى قائل اند یهودیان براى روز شنبه احترام بسیار قائل 
ولى بعد با فاصـله  ، اند عیسویان در آغاز این موضوع را کاملا رعایت مى کردند

خلاصه موضوع تثلیـث بـا   . دروز یکشنبه را گرامى داشتن، تدریجى از قوم یهود
بدون شک عیسویان . تفاوتى اندك در میان مصریان و هندیان وجود داشته است

اهریمن مسیحیت همان انگـاره مینـوى   . در این مورد تحت تاءثیر قرار گرفته اند
همان معتقـدات زرتشـت   ، عقاید مسیحیان با اندك اختلافى. آئین زرتشت است

بقایاى آثار روح پرسـتى  ، مقدس  رواح و نفوس در آئین عیسى دیوان و ا. است
خـون  «در آئین مسیح همان تقـدیس  » نان و شراب«تقدیس . اقوام بدوى است

ایـن عقایـد بـدوى قبـل از     . در عقاید اقوام ابتـدائى اسـت  » قربانى توتم مقدس
  .مسیحیت در میان اقوام بدوى اروپایى وجود داشته است

در ادیان و مذاهب سابق مرسوم بـوده  اغلب مراسم و اعمال مذهبى مسیحیت 
تراشیدن فرق سر و ملبس بودن به قبا که کشیشان مسـیحى امـروز انجـام    . است

تعطیـل یکشـنبه   . در گذشته بخشى از آداب مصریان باستان بوده است، مى دهند
نـم زدن و دود دادن در  . مسیحیان قبلا در روز تابوى کلدانیها تعطیل بوده اسـت 

  )385(. ز یونانیان باستان مى باشدکلیساها تقلیدى ا
عیسویان پس از به صلیب کشیدن شدن عیسى معتقد شدند که عیسـى روزى  

در . این باور ریشه در عقاید زرتشتى و یهـودى دارد . به زمین باز خواهد گشت
. آغاز مى شود  تاریخ مسیحیت نخستین تجزیه با تشکیل کلیساهاى ارتودوکس 
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اینان بر اثر اختلافات عقیـدتى بـه   . را پدید آوردندارتودوکسها مسیحیان شرقى 
تدریج از کلیساى کاتولیک فاصله گرفتند و در اواسط قرن یازدهم میلادى براى 

» روح القـدس «اختلاف اساسى بر سر تفسـیر  . همیشه از کاتولیک ها جدا شدند
اسـت و در بـاور   » پـدر «ناشـى از  » روح القـدس «در بـاور ارتودوکسـها   : بود

در  )386(. اسـت » پسـر «روح القـدس ناشـى از   ) یا مسیحیان غربى(ک ها کاتولی
  .صفحات آینده به عقاید فرقه هاى مسیحى خواهیم پرداخت

با ترکیب طریقـه عرفـانى شـرقى و مسـیح موعـود      «: فلیسین شاله مى گوید
. دین مسـیح نمایـان مـى گـردد    ، یهودیان و افکار یونانى و همگان گرائى رومى

ترکیبى از عقایـد سـامیان و مـردم اژه و اهـالى آسـیا      ، سىشخصیت تصورى عی
پدر خدا   یهوه در دین مسیح بدون واسطه نقش : »ماسون اورسل«به گفته . است

عیسى پسر خدا آن دسته از خدایانى را نشان مى دهد که بـراى نجـات   . را دارد
 ـ. بشر رنج مى برند و مردم اژه و مصر و سوریه از آنها پیروى مى کنند ن دیـن  ای

طرفدار نوعى واحد پرستى و یکتاپرستى است که خدا را سرآغاز جامعـه قـرار   
  )387( »با خدا مربوط مى سازد) عیسى مسیح(مى دهد و بشر را بوسیله پسر خدا 

تاریخ مسیحیت از عقیده به تجسـم الهـى در شـارع و    «: جان ناس مى گوید
مان به این مطلـب دور  بانى آن ناشى شده و تمام دستورات نصارى در اطراف ای

هر چنـد کـه   . مى زند که شخص عیسى روشن ترین ظهور از ذات الوهیت است
در دیگر ادیان و مذاهب عقیده به تجسم الهى با رنگ هـاى دیگـرى دیـده مـى     

ولـى در طـى   ، شود و اگر چه این دین با عقیده به تجسم الهى آغـاز مـى شـود   
با همه امیال و ضعف و قصـور   جنبه بشرى پیدا کرده و بشریت، تحولات عدیده

داستان این مذهب بسیار دراز است و از بس که مراتب . در آن متجلى شده است
تاریخى پرمعنا و عبرت انگیز بوجـود  ، اوج و حضیض و نام و ننگ را طى کرده
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و بالاخره این دین از مقاصد عالیه دور مانده سـت و در قـرن اول   . آورده است
ها بقلم آمده است که هیچ عصرى از اعصار تاریخ بپاى میلاد میسح آنقدر کتاب 

  )388( »آن نمى رسد

  ﷒روایات تاریخى پیرامون تولد و نشو و نماى عیسى 
قرآن داسـتان  : در قرآن کریم داستان عیسى بسیار مفصل و روشن آمده است

ده مریم بـه ارا ، مادر عیسى. خلقت عیسى را به قضیه خلقت دم تشبیه کرده است
و این همان نکته اى است که . پروردگار حامله مى شود و عیسى متولد مى گردد

  .در ادیان یهوه و مسیح بحران ساز شده است
قرآن به نبوت و رسالت عیسى از همان لحظه ولادت تصریح مى کند و نشان 
مى دهد که ولادت او بر حسب معمول نیست و او مولـودى خـارق العـادق بـا     

  .ات بشریت استرسالت جهانى نج
قرآن ساحت مقدس مریم مادر عیسى را از هر گونه آلـودگى و تهمـت پـاك    

  )389(. مى سازد و چگونگى حامله شدن وى را بیان مى کند
در روایات اسلامى به داستان ولادت و رسالت عیسى در پرتـو رهنمودهـاى   

  .پرداخته شده است، قرآن و پیامبر اسلام
. عیسى بن مریم در روستاى ناصره به دنیا آمد، بنا به روایات تاریخى موجود

عیسى در همان روستا خوانـدن و  . در منابع یهود از این مکان ذکرى نشده است
مردم فلسـطین در آن  . زبان او عبرى ممزوج به سریانى بود. نوشتن را فرا گرفت

. عیسى احتمالا زبان یونانى را فرا گرفته بـود . زمان به این زبان سخن مى گفتند
اما قرآن صـریحا بـه    )390(. یهودیان در آن زمان زبان یونانى را تحریم کرده بودند

علم لدنى عیسى تصریح کرده و تاءکید مى کند که او هرگز بـه مکتـب نرفـت و    
  )391(. خط ننوشت
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عیسـى  . اسـت ) از طرف مادر(محققان مى گویند که عیسى از نسل داود نبى 
بیت لحم در جنـوب اورشـلیم بـه دنیـا آمـده      در زمان هرود پادشاه اسرائیل در 

آنان به بیت لحـم آمـده   . مادر او مریم و پدر خوانده اش یوسف مى باشد. است
در همان موقع سه نفـر از مغـان   . بودند و در همین سفر بود که عیسى متولد شد
به دنبال آن بـه فلسـطین آمـده    ، ایرانى که ستاره عیسى را در مشرق دیده بودند

  .بودند
مولود مقدس را زیارت کرده و بر وى نیاز بردند و هدایاى خود را بـه او   آن

همین قدر گفته شده که . از کودکى عیسى اطلاعى در دست نیست. تقدیم داشتند
پدر خوانده اش یوسف در شهر ناصره کار نجارى داشت و عیسى در نزد او این 

پس ، ف نجار نیستبرخى گفته اند که اگر پدر واقعى اى یوس. صنعت را آموخت
بدیهى است که این از تحریفات انجیل ! چرا در انجیل او را پدر عیسى گفته اند؟
عیسى در سن سى سالگى به دسـت  . است و عدم درك چگونگى ولادت عیسى

کم کـم او بـه ماننـد    . مدتى در نزد او شاگردى نمود. یحیى بن زکریا تعمید یافت
یسه هاى یهود یا در کشتزارها و بازارهـا  یحیى به موعظه مردم آغاز کرد و در کن

به آنان پند و انـدرز مـى داد و چـون روحـى قـوى      . براى مردم سخن مى گفت
به قوت ایمان خویش و با نیروى تلقین خود بیمـاران را شـفا مـى داد و    ، داشت

در  )392(. ترا شفا خواهـد داد ، بسلامت برو و دیگر گناه مکن ؛ ایمان تو: مى گفت
مى آمده است که مریم و عیسى و یوسف به مصر مهاجرت کردند و روایات اسلا

پس از بازگشت به شـام در ناصـره سـکنى    . دوازده سال در آنجا اقامت نمودند
منابع دیگر  )393(. گزیدند و حضرت عیسى تا سى سالگى در آنجا زندگى مى کرد

علـت  . درودگـر بـه مصـر کردنـد    » مسیح و مادرش و یوسـف «اشاره دارند که 
  )394(. بود» هرویس«مهاجرت ترس از سفاك حاکم بر فلسطین 
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  :آمده است که، فصل دوم، در انجیل متى
یوسف نجار در خواب دید که فرشته ها بـه او گفتنـد عیسـى و مـادرش را     «

از دنیـا  » هـرودیس «بردارد و به مصر مهاجرت کند و در آنجا مقـیم باشـد کـه    
  )395( »و یوسف هم به مصر مهاجرت کرد.. برود

در این انجیل در فصل سـوم و  . اما در انجیل برنا با این مهاجرت نیامده است
سخن از مهاجرت عیسى بن مریم و یوسف به یکى از روستاهاى بیت ، ششم آن

در فصـل  . مـى باشـد  ، لحم و بازگشت آنان پس از مرگ هرودیس به اورشـلیم 
قـراء تـابع بیـت     عیسى در یکى از«: ششم تا یازدهم همین انجیل آمده است که

  )396(. »لحم متولد شده است
مریم و عیسى پس از مرگ یوسف نجار بـه قانـا   «: مى گوید» ارنست رنان«

عیسى در آنجا نجارى مى کرد و هر سال یکبـار بـه   . محل و زادگاه مریم رفتند
  )397(. »زیارت حج یعنى اورشلیم مى رفت

بـه  » ناصـره «از » عذرامریم «در منابع مسیحى آمده است که یوسف نجار با 
آنـان  . آمدند تا در سرشمارى سالیانه امپراطورى روم شـرکت کننـد  » بیت لحم«

در نیمـه  . در کاروانسرائى شـب را بسـر بردنـد   ، چون جائى براى اقامت نیافتند
خوابانید و چنـد  » آخور«مریم کودك را در . همین شب بود که عیسى متولد شد
» جلیل«یکى از شهرهاى ناحیه » ناصره«د شهر روز بعد با نوزاد به اقامتگاه خو

و » عیسى ناصرى«چون شهر ناصره وطن اصلى عیسى است لذا او را . بازگشتند
ولادت عیسـى در  . مـى خواننـد  » نصارى«پیروانش را نصرانى و به صیغه جمع 

کاروان سراء و مکان او در آخور از نظر علماء اسلام نادرست است بلکه ولادت 
  .حم مى باشداو در بیت ال
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. ایـن انکـار انگیـزه روانـى دارد    . برخى منکر وجود تاریخى عیسى شده اند
اصولا شخصیت هاى برجسته و بزرگ تاریخ که تحولات و اصـلاحاتى بنیـادى   

عیسـى نیـز بـه دلیـل شـیوه      . مورد شک و تردید قرار مى گرفته انـد ، داشته اند
حال آن که صرف نظر از  .مورد تردید برخى قرار گرفته است، پیدایش و رسالت

رسالت و سرانجام حضرت عیسى ، حضور، تصریحات قرآن کریم مبنى بر وجود
منـابع و شـواهد و قـرائن تـاریخى     ، )علیه و على نبینا و آلـه السـلام   (بن مریم 

  .بسیارى بر وجود تاریخى این پیامبر بزرگ الهى دلالت دارند
خان یهودى و رومى بر وجود عیسى شهادت داد یوسف«: از جمله. ه اندمور «

ولادت و ظهـور مسـیح را   ، میلادى مـى زیسـته   90نویسنده یهودى که تا سال 
 120تـا   55مورخ رومى که در سالهاى » تامسیت«. تاءیید و تصریح کرده است
یکى دیگـر  » سوئتون«. ظهور عیسى را ثبت کرده است، میلادى زندگى مى کرده

شمه اى از احوال مسیح را آورده » رسرگذشت قیص«از مورخان رومى در کتاب 
» کریسـتوس «و بـه یونـانى   » کریسـت «در زبان اروپـائى  » مسیح«واژه . است

  .ترجمه شده است
تـدهین  «به معنـاى  » مشیها«و ضبط آرامى آن » مشیه«اصل عبرى این کلمه 

. به انسان نیروى خـارق العـاده اى مـى بخشـد    » تدهین«عمل . مى باشد» شده
او از نـژاد سـامى از   . تدهین گردید، با روغن مقدس» مسیح«ملقب به » عیسى«

  )398(. افراد خانواده اى یهودى بود

  عیسى در اناجیل
پیـروان اولیـه عیسـى    . عیسى به عنوان پسر خدا در میان مردم ظاهر مى شد

در سفرهاى تبلیغـى  ، این عده که چند زن و چند مرد بودند. حواریون نام گرفتند
عیسى بیشتر اوقات با همراهـان خـود بحـث و    . مى کردندعیسى او را همراهى 
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معجزات خارق العاده زیادى بـه  . تحقیق مشغول بود و با بینوایان سخن مى گفت
  .شفا مى داد) جسما و روحا(او با نفس خو بیماران را . او نسبت مى دهند

عیسى مى دانست که گفتار او با مخالفت شدید اولیـاء دیـن یهـود و نماینـده     
شـهادت عیسـى بـا مشـیت     . و سیاست امپراطورى روم مواجه خواهد شد قیصر

گـویى    خداوند مرگ او را در کتب آسمانى پیشـین پـیش   . الهى صورت گرفت
هنگـامى  ، »عید فصـح «پیش از ، عیسى در آخرین سال حیات خود. کرده است

مـیلادى   29وسط حاکم رومى در حـدود سـال   ، بسر مى برد» اورشلیم«که در 
  )399(. و به دار آویخته شددستگیر 

با دعاى . گروهى از زنان قبر او را خالى از جسد یافتند، سه روز پس از دفن
مسیحیان عیسى بار دیگر در میان پیروانش ظهور کرد و به رسولان خود کـه از  

دسـت  : گفت، بازگشت او در شگفت بودند و گمان بردند که روح او را مى بینند
... زیرا روح گوشـت و اسـتخوان نـدارد   ، من خودم هستم و پایم را نگاه کنید که

قدرى ماهى بریان و شانه عسل به او دادند . آنگاه از حواریون خوراکى خواست
  )400(. و او نزد آنان خوراك خورد

 )401(. انجـام گردیـد  ، تعمید عیسى به وسیله یحیى که مبشر ظهور مسـیح بـود  
. در هشت سالگى ختنه شد )402(. دعیسى سوار بر دراز گوش وارد اورشلیم گردی

او براى اجراى مراسم دینى همیشه به کنیسه ها مى رفت و قطعـات طـولانى از   
یهودیان از روى شگفتى مـى گفتنـد   ، تورات و دیگر صحف انبیاء را حفظ داشت

حرفه  )403(. چگونه است که کتب را مى خواند، این شخص هرگز تعلیم نیافته: که
. همین دلیل به کارگران و پیشه وران علاقه خاصى داشـت  به، عیسى نجارى بود

: بودنـد؛ چهـار پسـر بـه نامهـاى       جز او شش کودك دیگر نیز در خـانواده اش  
  )404(. و چند دختر دیگر» یهودا«و » شمعون«، »یوسف«، »یعقوب«
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او شوق فراوانى به مسائل مذهبى ، او تا هیجده سالگى خاموش و ساکت بود
مـریم از   )405(. یا در اورشلیم زندگى مى کرد، رسالت در جلیلیه او قبل از، داشت

، یوسف که مردى صالح بـود . او قبل نامزد یوسف بود. روح القدس باردار گردید
فرشته خداوند در خـواب بـر   ، مى خواست او را رها کند. مریم را شماتت نکرد
 ـ: وى ظاهر شد و گفت زیـرا  ، رساى داود پسر داود از گرفتن زن خود مریم مت

او پسـرى خواهـد زائیـد و نـام او را عیسـى      . آنچه بر او گذشته از روح القدس
یوسف از خواب بیدار شد زن خود را گرفت و نوزاد را عیسى نـام  . خواهى نهاد

  )406(. نهاد

  عیسى در عهد عتیق
در تمـام آثـار مسـیحیت اولیـه عیسـى یـک وجـود        : فلیسین شاله مى گوید
  .روحانى معرفى شده است

یوحنا یکى از حواریون وى را وجود ملکوتى نشان مى دهد و حاضر نیسـت  
ایـن وجـود   . اعتراف کند که عیسى انسانى بوده که وى با او همـراه بـوده اسـت   

در کتاب رسالات انبیاء و . خیالى یا روحانى و ملکوتى ریشه در عهد عتیق دارد
مارسـون عیسـى را    .اشعیا با اشارات عرفانى به این موضوع پرداخته شده است

وجودى روحانى نشان داده و معرفى کرده که از آسمان به زمین آمـده و مـدتى   
. زندگى کرده و سپس در زمان حکومت پـیلاطس بـه دار آویختـه شـده اسـت     

بیوگرافى متافیزیکى عیسى در قرن دوم میلادى توسط نویسندگان اناجیل سرهم 
و کتاب میکاء نبى  5/1+  7/14 این داستان از کتاب اشعیاء نبى باب. بندى شد

در ایـن  . دیگر کتب انبیاء بنى اسرائیل برگرفته شـده اسـت   13/5و سفر داوران 
بلکه خدائى است که ، داستان عیسى مردى نیست که به تدریج مقام خدائى یافته

  )407(. به تدریج شکل بشرى بخود گرفته است
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کـه بـاردار شـد و     همان اسـت » عذرا«در کتاب اشعیاء چنین آمده است که 
در کتاب میکـا و کتـاب داوران    )408(. خواند» عماتوئیل«فرزندى بزاد و نام او را 

  )409(. اشارات و تصریحاتى به ماجراى ولادت عیسى و مادرش مریم شده است

  عیسى در قرآن
در قرآن شرح روشن و عارى از هر گونه پیرایه زندگى عیسى بن مریم آمـده  

اما به دلیل اهمیت موضـوع  ، به این موضوع اشاره شد در صفحات گذشته. است
  .یادآورى دوباره آن مفید به نظر مى رسد

در قرآن کریم از مریم مادر عیسى نفى اتهام شده و دقیقا چگـونگى بـارورى   
عیسـى  ، مریم در کنار یکى از زنان بزرگ جهان انسان قـرار دارد . او آمده است

، عیسـى اسـت  » کلمـه «نام ایـن  ، او استخداوند است که مریم پاسدار » کلمه«
به مریم مژده ، مبین طهارت و عصمت مریم است، گفتگوى بین مریم و فرشتگان

مى دهند که فرزندت نیز از برگزیدگان خداونـد اسـت و بـه او کتـاب آسـمانى      
قرآن علاوه بر ، قرآن به معجزات عیسى اشاره مى کند. داده خواهد شد» انجیل«

رسالت او را تا مقطـع زمـانى عـروج بـه     ، سى و نبوت اوبیان روشن ولادت عی
  )410(. آسمان تعقیب مى کند و نقش حواریون عیسى را بیان کرده است

  ؟کلمه چیست
در متافیزیـک یونـان   . بکار رفته است» کلمه«، در عهد عتیق و جدید و قرآن

، در تلقى حکماى موحد یونان. تعبیر مى شده است» لوگوس«باستان از کلمه به 
احاطـه در  ، احاطـه دارد » وجـود «همان نظام و نیروئى است که بر » لوگوس «
عقـل و  : لوگوس در فلسفه الهـى یونـان بـه معنـاى    . »امر«و » نظم «و » خلق«

آن گونه که برخى فلاسـفه یونـانى عقـل انسـانى را     . نیروى مدبر نیز آمده است
  .جزئى از عقل کل مى دانستند
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  )411(. آمده است» غایت و آفریده«له معناى » کلمه«در تورات 
در انجیل یوحنا از . آمده است» تجسید و ظهور«به معناى » کلمه«در اناجیل 

» کلمـه «، بود» کلمه «در ابتدا .. «: تعبیر شده است» کلمه«به » عیسى بن مریم«
» کلمـه «... همه چیز بواسطه او آفریده شـد ، خدا بود» کلمه«و ، در نزد خدا بود
جلالى ، جلال او را دیدم، پر از فیض و راستى، میان ما ساکن شد جسم گردید و

از این قبیل تعالیم در اناجیل زیاد به چشـم مـى    )412( »... شایسته پسر یگانه پدر
» عیسى«در » کلمه«معرفى کرده اند و بعد این » خدا«را » کلمه«اناجیل . خورد

این تلقى شرك آلود ناشـى   )413(. مردم هم خدا را دیده اند. تجلى پیدا کرده است
  .از رسوبهاى تفکرات دوران بت پرستى اروپا است

نامیده شده است که توسط جبرئیل به مـریم القـا   » کلمه«در قرآن نیز عیسى 
  .شده است

  ماجراى تعمید عیسى
» یحیـى «. را تعمید داده است» عیسى«، »یحیى بن زکریا«در اخبار است که 

» هـارون «مادر یحیـى از نسـل   . م بنى اسرائیل استاز پیامبران الهى در میان قو
ولادت او را شش ماه پیش . بوده است» مریم عذرا«برادر موسى و از خویشان 

در ، »تیبریوس«در سال یازدهم سلطنت » یحیى«. نوشته اند» عیسى«از ولادت 
و مردم را به توبه دعوت مـى  . ملکوت خدا نزدیک است: فلسطین ندا مى داد که

از کسـانى بـود کـه بـه دسـت      » عیسـى «. تعمید مـى داد » نهر اردن«ر کرد و د
مجذوب تعالیم یحیى گردیـده و چـون از غسـل    » عیسى«. تعمید یافت» یحیى«

روح خدا را دید که مثل کبوترى نزول کـرده و بـه آواز   . آوازى شنید، تعمید شد
  )414(. (!!)از تو خشنودم ، تو پسر منى: مى گوید
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  شناخته بود؟عیسى را ، آیا یحیى
بشارت دهنده ظهـور  » یحیى«اناجیل و منابع تاریخى مسیحیت مدعى اند که 

بلکه یحیـى بـن   ، قرآن این ادعا را تاءیید نمى کند. بوده است» عیسى بن مریم«
زکریا را پیامبرى که داراى کتاب بـوده معرفـى مـى کنـد کـه مـدتهاى مدیـدى        

  .حکومت مى کرده است
او را نمى شـناخته  ، ى تعمید دهنده عیسى هم بودهاگر یحی: محققان مى گویند

زیرا عیسى مانند صدها یهودى دیگر براى غسل تعمید به یحیـى مراجعـه   ، است
مردم را براى قبـول  ، و اگر ظهور مسیح موعود را نزدیک مى دانسته. کرده است

  )415(. ظهور او آماده مى کرده است

  ﷒نبوت و تعلیمات عیسى ، حواریون
  حواریون عیسى ؛

چهار نفر از ماهیگران کنار . کلام شورانگیز عیسى دلها را بى قرار مى ساخت
دام ها را رهـا کـرده بـه    ، دریا وقتى شور کلام عیسى را در خود احساس کردند

شمعون که بعدها پطرس : این چهار نفر عبارت بودند از. دنبال عیسى روان شدند
این چهار نفـر از حواریـون   . یعقوب و یوحنا ،اندریاس برادر شمعون، نامیده شد

عیسى بـه اتفـاق   . اولیه عیسى در نخستین ساعات رسالت او محسوب مى شوند
مرکز خود قرار ، خانه شمعون را در شهر کفرناحوم در ناحیه جلیل، این چهار نفر

  .داد و از همین پایگاه بود که نبوت خود را علام کرد
  .خود خواهد آمدشرح حال حواریون عیسى در جاى 

  نبوت عیسى ؛
بر خلاف علماء یهود و کاتبان تورات کـه بـا   ، و چون روز شنبه به کنیسه آمد

. او با کلامـى اسـتوار و متـین سـخن مـى گفـت      ، تزلزل با مردم سخن مى گفتند
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عیسى روحـى  . سخنانش از ایمانى نهفته در اعماق وجدان و فطرتها خبر مى داد
دوسـتان و  ، و تاءثیر نافذ که بـا اعجـاب مخاطبـان   قوى داشت و ایمانى استوار 
  .پیروان و دشمنانش تواءم بود

  تعلمیات عیسى ؛
او مرا فرستاده تا شکسـته  ، روح خداوند با من است تا فقیران را بشارت دهم

بر . دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگارى و کوران را به بینائى موعظه کنم
عیسى پیـام آور صـلح و آزادى   ، اناجیل موجود خلاف تحریفات و افسانه هاى

  .انسان است
چنین پیداست که عیسى در رابطه با ذات واجب الوجود هرگز بحث مسـتقلى  

  .زیرا وجود بارى تعالى براى او پیروانش از آفتاب روشن تر بود. نکرده است
عیسى از روزى که بدست یحیى تعمید یافت تا آخـرین  : جان ناس مى گوید

او هرگـز در  . وجود بارى تعالى را در قلب خود پایـدار داشـت  ، خود روز عمر
چـرا  ، ارائه ادله و براهین عقلى و نقلى در جهت اثبات ذات بارى تعالى نکوشید

که در آن روزگار ایمان به وجود خداوند عمومیت داشته و هیچ کس از او دلیلى 
خـداى  ، مردم فقـط مـى خواسـتند بداننـد    . براى اثبات وجود خدا نمى خواست

عیسى براى روشن . متعال چگونه خدائى است و صفات و افعال او چگونه است
ملکـوت  : کردن اذهان جامعه با ایمان و اطمینان کامل حرف مى زد و مى گفـت 

خداوند در طول زمـان  . ذات قادرى است که حاکم بر کل موجودات است، الهى
او وجودى منزه و عادل مطلق است کـه  . بوده است همواره منشاء حرکات تاریخ

از مرز خوبى و عدل و خیر کامل جدائى نداشته و سررشته تمام مقـدرات افـراد   
عیسى مى گوید خداونـد بـه اقتضـاى حکمـت     . بشرى در دست قدرت او است

ولى همچون پدرى که تمام وسائل رفاه ، بالغه خود انسان را آزاد و مختار آفریده
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یار فرزندش قرار مى دهد و آن فرزنـد تمـام ایـن امکانـات را در راه     را در اخت
باز هم آن پدر از گناه آن فرزند چشـم  ، خلاف و به عیش و نوش تباه مى سازد

  )416(. مى پوشد و توبه او را قبول مى کند

  تعالیم اخلاقى عیسى
ورى نه مى کارند و نه درو مى کنند و نـه جمـع آ  ! به مرغان هوا نگاه کنید... 
آیا شما به این امـر سـزاوارتر   . پدر آسمانى شما به آنها روزى مى دهد، مى کنند

پروردگار براى بندگانش خیر محض و لطف صرف اسـت   )417( از مرغان نیستید؟
با قلب ، به خداى خود اعتماد کنید. و نسبت به او هرگز نباید شک به دل راه داد

سانى و نور روحانى را بـا نمـاز و دعـا    پیوسته اشراق نف، مطمئن به یاد او باشید
این طبیعت جلوه گاه حق و برهان وجود بارى تعـالى  . جهت خود فراهم سازید

این مطلب را به عیسى نسـبت   )418(. هرگز بدى را نباید با بدى پاسخ گفت. است
با شر مقاومت نکنید؛ بلکه هر کس به رخسار است تـو  «: داده اند که گفته است

و اگر کسى خواهد با تـو دعـوى   ، گرى را نیز به سوى او بگرداندی، طپانچه زد
  )419(. »لباس خود را به او واگذار، کند و لباس تو را بگیرد

 )420(. حکم نکنید تا بر شما حکـم نشـود  : در انجیل آمده است که عیسى گفت
، عفـو کنیـد تـا آمرزیـده شـود     . رحیم باشید همان گونه که پدر شما رحیم است

به همان پیمانه کـه مـى   ، کمک کنید تا به شما کمک کنند، به شما بدهندبدهید تا 
عیسى به کودکان عشق مـى ورزیـد و بـر     )421(. به شما پیموه خواهد شد، پیمایید

اساس محبت با کودکان و گناهکاران و بیگانگان آمیـزش داشـت و بـه اطفـال     
پـدر  : فـت او مـى گ . عشق و محبت اساس دین عیسى اسـت  )422(. برکت مى داد

مردم نیز باید او را چـون پـدرى   ، آسمانى مردم را همچون فرزندان دوست دارد
. مهربان دوست بدارند و برادرانه نسبت به یکدیگر عشق بورزند و محبت نماینـد 
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عشق به خـدا اسـاس کـار جهـان     ، عشق مرز نمى شناسد: عیسى مى گفت )423(
تنها سه چیـز  . دار مى ماندولى عشق پای، نبوت و معرفت از میان مى رود. است

  )424(. است» عشق«و از همه بالاتر . عشق، امید، ایمان: در جهان پایدار است
به دشمنان خود محبت کنید و براى لعن کنندگان خود برکت : عیسى مى گفت

احسان کنید و به هر کس به شـما فحـش   ، با آنان که از شما نفرت دارند. بطلبید
  )425(. ر کنیددعاى خی، دهد و جفا رساند
و   بخشش ، مهربانى با عدو، سازش با رقیب، آشتى با دشمن: عیسى مى گفت

آنچه بخـود نمـى   ، خوددارى در برابر بدى و خوددارى از داورى درباره دیگران
  )426(. پسندى به دیگران روا مدار

هر کس از شما : گفت، گویند روزى زنى زناکار را نزد او آوردند تا رجم کند
  )427(. اول بر او سنگ اندازد، کرده استگناه ن

بلکه آمده تا خدمت ، انسان خلق نشده تا به او خدمت شود: عیسى مى گفت
  )428(. کند و خودش را خدا سازد

بدون شک پدران شلیته دراز روحانى به تحریف تعالیم حیات بخـش عیسـى   
سـیحى  رهبـان م ، آن گونه که در طبیعت روحانیت هر دینـى اسـت  . پرداخته اند

نهضت اصلاحى عیسى را به دل خواه تفسیر و تاءویل کرده و از زمانى که دیـن  
دسـتورالعملهاى  ، دیـن ظالمـان گردیـد   ، عیسى که دین محرومان و مظلومان بود

. اخلاقى شگفتى که با کرامت انسانى در تضاد است به آن حضرت نسـبت دادنـد  
خیمان بـزرگ تـاریخ دو   چنین اخلاقیاتى از توصیه هاى جباران روم و دیگر دژ

کلمـاتى  ، هزار ساله مسیحیت است که براى توجیه جنایات و سرکوب تـوده هـا  
  .این چنین رسوا به آن حضرت نسبت داده اند
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  معجزات عیسى
در کنیسه هاى شهر مردم را موعظه مى کرد و در ، عیسى در روزهاى یکشنبه

حـین ارشـاد    او در. عین حال به شفاى بیماران روحى و جسمى مـى پرداخـت  
در یکى از روزها مادر زن شمعون حوارى  )429(. مردى جن زده را شفا داد، مردم

عیسى بر بالین زن رفت و دست او را گرفت و بدین سان بیمار نالان . را شفا داد
عیسـى  ، گروه زیادى از دیوانگان و بیمـاران را نـزد عیسـى آوردنـد    . شفا یافت

چشمان تماشاگران نجات مى داد و شفا مى بیماران روحى و جسمى را در برابر 
  .بخشید

. ترا شفا بخشـید ، ایمان تو، برو و دیگر گناه مکن: عیسى به بیماران مى گفت
لذا در هر شهرى که جلب توجه بسـیار  . عیسى از اشتهار و محبوبیت گریزان بود

  .از آن شهر مى رفت، مى کرد
  .نداددر زادگاه خود ناصره نماند و لذا معجزه اى نشان 

عیسى به هـر نقطـه    )430(. »هیچ نبى در وطن خود مقبول نباشد«: مى گفت که
او یـک روز  . با ازدحام بسیار مردم روبرو مى شـد ، اى در فلسطین که مى رفت

بر قایق نشسـته  ، براى ارشاد در کنار مدیترانه مجبور شد به خاطر کثرت جمعیت
ى با دست کشـیدن و یـا بـا آب    عیس )431(. دور از ساحل به موعظه مردم بپردازد

بیماران را شفا مى داد و به آنان توصیه مى کرد که در این باره بـه کسـى   ، دهان
در اناجیـل معجـزات بسـیارى    . او یک بار کودك مرده اى را زنده کـرد . نگویند

  )432(. براى عیسى آمده است

  ملکوت الهى در اناجیل
توبـه کنیـد کـه    : م مـى گفـت  در اناجیل آمده است که یحیى بن زکریا به مرد

و بـا حضـرت عیسـى در مـواعظ     . ملکوت الهى یا ملکوت آسمان نزدیک است
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وقتى قـوم یهـود از یحیـى پرسـیدند کـه      . خود به مردم بشارت ملکوت مى داد
و نیـز  . اینک ملکوت خدا در میان شما است: او گفت، ملکوت خدا کى مى آید

در انجیل متـى  . ق را خواهیم دیدشما مردم در ملکوت ابراهیم و اسحا: مى گفت
ملکوت آسمان دامى است که بـه دریـا افکنـده شـود و از هـر      «: آمده است که

و چون پیر شوند به کنارش کشند و خوبى هـا را از بـدى   ، جنسى به آن در آیند
بدکاران را ، طالحین از صالحین جدا شوند، بده به دریا ریخته شوند. ها جدا کنند

ملکوت آسمان مردى است که بذر نیکـو در زمـین خـود     )433(. »در آتش اندازند
کرکاس ریخته ، دشمن بیاید در میان گندم، مى کارد و چون شب مردم در خوابند

شاگردانش . کرکاس همه روئیده شود، و چون گندم روئیده و خوشه کند. و برود
کـه  آن : مثل کرکاس را براى ما شرح دهید؛ عیسـى گفـت  : نزد او آمدند و گفتند
فرزند انسان است و مزرعه این جهـان اسـت و بـذر خـوب     ، بذر نیکو مى کارد

ابناى ملکوت است و کرکاسها فرزندان شـریرند و دشـمنى کـه آنهـا را کاشـت      
ملکوت آسمان گنجى را ماند پنهان شده در زمین که کسـى او را  ... است  ابلیس 

  )434(. یافته پنهان کند
: عیسى به او گفت، را که با عجله مى رفت مردى«: در انجیل لوقا آمده است

بگـذار  : عیسى گفت. مى خواهم جنازه پدرم را دفن کنم: آن مرد گفت. با من بیا
و نیز در . »اما تو برو و به ملکوت خدا موعظه کن، مرده ها را مردگان دفن کنند

کسى که دست به شخم زدن دراز کرده و از پشـت سـر   «: انجیل لوقا آمده است
  )435( ». شایسته ملکوت خدائى نیست، دنظر کن

عیسى از یاران و پیروان خود خلوص کامل و تسلیم محض در برابر ملکوت 
بنابراین در اناجیـل گـاهى ملکـوت بـه معنـاى قـدرت       . خدائى را مى خواست

خداوند و گاهى معنویت و زمانى انسان کامل مخلص عاشق دلباخته پروردگـار  
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کومـت الهـى در روز رسـتاخیز و اطاعـت از     و گاهى پادشاهى در آخرت و ح
  .عیسى در این جهان و صالحین و نیکوکاران آمده است

  مصلوب زنده، تعارض با یهود
  عیسى در تضاد با آئین یهود

ایـن نکتـه را مـى    ، تعارض کلامى و اختلاف در تعالیم عیسى با تعالیم یهـود 
مخـالف  ، عاصر خـود رساند که این پیامبر با موجودیت عقیدتى و احکام یهوده م

  .بوده است
مخالفت عیسى دقیقا به خاطر تحریف تورات و احکام موسى بوده و این گناه 
بر گردن روحانیون است که دین ها را تباه مى سازند و بندگان خدا را گمراه مى 

اما در پاره اى موارد تعالیم عیسى دست خوش تحریف گشـته و دسـت   . سازند
در حالى که تورات دعوت به قصاص مـى  . مى شوداستعمار در آن بخوبى دیده 

عیسـى  ، کند و هر گونه ضرب و جرح و قتلى را داراى قصاصى خاص مى داند
تورات قصاص چشم در برابـر  : دعوت به سکوت و سازش و صبر منفى مى کند

ولى عیسى مـى  ، را توصیه مى کند تعلیم مى دهد... و، جان در برابر جان، چشم
طرف دیگر را بگردان تا بزند و این تحریف ، نه ات نواختگوید اگر کسى بر گو

از دیگـر  !! یعنى دین عیسى دین مظلوم پرور است و ظالم نـواز . آشکارى است
طرف مى بینیم برخى تعالیم عیسى با عقاید و مراسم یهـود معاصـر در تعـارض    

توجهى نداشت و کسـانى کـه مسـیحى    » هیکل«مثلا مسیح نسبت به . بوده است
شـریعت موسـى را کـافى نمـى     » عیسى«. به هیکل اهمیت نمى دادند، دمى شدن
، را که دست هاى انسـان سـاخته  » هیکل«عیسى یک روز گفت که این . دانست

خراب مى کنم و در طى سه روز هیکلى بنا مى کـنم کـه انسـان آن را نسـاخته     
  )436( احترام بسیار زیادى قائل اند» هیکل«و مى دانیم که یهود به . باشد
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اصـول   )437(. شریعت موسى را کـافى نمـى دانسـت   ، چنین پیداست که عیسى
مراسم و احکام عبادى دیـن  . شریعت عیسى تغایر روشنى با اصول یهودیت دارد

مراسم و احکام عبادى . عیسى نیز با احکام و مراسم و شعائر یهود اختلاف دارد
رابطـه عیسـى بـا    . ددین عیسى نیز با احکام و مراسم و شعائر یهود اختلاف دار

فرقه هاى منشعب یهودى و قبول عقاید گذشته آنان مبنى بر این کـه خداپرسـت   
  .دلیل روشنى بر اختلاف این دو آئین با یکدیگر است، بوده اند

  موارد اختلاف دو آئین
  :موارد اختلاف آشکار این دو آئین عبارت است از

عیسـى هیکـل را بـه    هیکل یا معبد سلیمان در نزد یهود محترم اسـت و   -1
  .رسمیت نمى شناخت

  .یهود کار در روز شنبه را حرام مى داند و عیسى دستور داد کار کنید -2
یهود طلاق را تحریم کرد ولى عیسى اصلا منکر طلاق اسـت و در دیـن    -3

  .عیسى طلاق به رسمیت شناخته نشده است
سـان خـارج   عیسى مى گفت آنچه از دهان بیرون نیامده و یا اصولا از ان -4
نمى تواند انسان را نجس کند و این مغایر با احکـام طهـارت و نجاسـات    ، نشده

  .تورات است
عیسى انجام آن را مشروط به پاك بودن ، در مورد رجم زن و مرد زناکار -5

  .سنگسار کنندگان دانست و به آن فتوى نداد
  .موسى به قصاص مى خواند و عیسى به عفو و گذشت -6
تحریم عمل زنا کرد و عیسى تحریم نگـاه و نیـت فحشـا و     موسى نفى و -7
  .زنا را
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، موسى طلاق را به رسمیت شناخت و آن را در موارد مختلف تجویز کرد -8
عیسى طلاق را فقط موکول به اثبات زنا کرد و در غیر آن صورت جدا شـدن از  

را  زن به معناى به زنا انداختن زن است و گفته است که هر کـس زن مطلقـه اى  
  .زنا کرده است، نکاح کند

موسى به قصاص جان تو عضو دعوت کرد و عیسـى بـه واگـذار کـردن      -9
  .رخسار دیگر خود به ضارب فراخواند

  .موسى نفى قسم دروغ مى کرد و عیسى نفى مطلق قسم -10
موسى به محبت محدود و مشخص دعوت مى کرد و عیسى بـه عشـق    -11

  .مطلق و محبت به بشریت
  .به ختنه جسمى توصیه کرد و عیسى به ختنه نفسانىموسى  -12
خـود را  ، موسى به قربانى حیوانات توصیه کرد و عیسى به گفته پولس -13

  )438(. و همین کفایت مى کند، فداى انسانیت کرد
. در اناجیل آمده است که مسیح حامل فیض الهى بود نه واضع شـریعت  -14

  )439( »و راستى و فیض الهى از عیسى شریعت از آن موسى بود«: یوحنا مى گوید
بلکـه  ، خدا را سپاس مى گوئیم که زیر بار شریعت نیسـتیم «: پولس مى گوید
  )440( ». زیر بار فیض هستیم

و   ما بعد از رسیدن به فیض : بر این باوراند که» عیسى«رسولان و شاگردان 
  .است از زیر بار شریعت رها شدیم» مسیح«ایمان که ناشى از 

ما از شریعت آزاد شـدیم آن گونـه کـه زن بعـد از مـرگ      «: س مى گویدپول
  )442(. شریعت وسیله ایمان است )441(. شوهرش آزاد شود

بنا شده است و فاقـد  » رهبانیت«و » روحانیت«بر پایه » مسیحیت«بنابراین 
بلکه بر تعـالیم اخلاقـى اسـتوار    ، قوانین و احکام مدنى جزائى و اجتماعى است
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پیروان خود را بـه  » عیسى«، موجود» اناجیل«در » حواریون«به گفته بنا . است
دعوت مى کرد و تنهـا  ... تزکیه نفس و، تهذیب اخلاق، زهد، انزوار، گوشه گیرى

» انجیـل «ازدواج در  )443(. نماز و دعاى عارى از تشریفات را پیشنهاد کرده است
کـه حضـرت مسـیح    آمده اسـت  » انجیل متى«در . با کم اهمیتى تلقى شده است

  )444(. مجرد زندگى کرده است
شخص مجرد در امور خدا فکـر مـى کنـد و متاءهـل در     : مى گوید» پولس«

  )445(. امور دنیا مى اندیشد
عیسى به فعالیتهـاى  . عیسى هرگز ازدواج نکرد و لذا پولس هم ازدواج نکرد

داد قناعت و گوشه گیرى را ترجیح مى . اجتماعى روى خوش نشان نداده است
جـان از  ، و به پیروانش مى گفت در فکر نباشید که چه بخوریـد و چـه بپوشـید   

مایملک خود را بفروش : در انجیل متى آمده است. خوراك و پوشاك بهتر است
کسى که دارائى : عیسى مى گوید. در آسمان گنجى خواهى داشت، و به فقراء بده

ر توشـه و پوشـاك   بـراى سـف  . خود را ترك نکند نمى تواند شـاگرد مـن باشـد   
  )446(. برندارید

، چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خداوند شـوند : عیسى مى گوید
داخل شدن شتر از سوراخ سوزن راحت تر است تا داخل شـدن ثروتمنـدان بـه    

واى . زیرا که تسلى خود را یافتـه ایـد   !واى بر شما اى ثروتمندان. ملکوت الهى
  )447(... واى بر شما که الان خفته اید. واهید شدبر شما سیرشدگان که گرسنه خ

یادآورى مى شود که قرآن کریم به عروج عیسـى علیـه السـلام بـه آسـمان      
، تصریح دارد و تاءکید مى کند که نه خداست و نه پسر خـدا و نـه روح القـدس   

او را نه به دار کشیده اند و نه کشته . بلکه عیسى پسر مریم است و پیامبر خداوند
  )448(. بلکه امر بر آنان مشتبه شده است. اند
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  عناوین عیسى در اناجیل
  نامى است که مریم مادر عیسـى و یوسـف نجـار از روح القـدس     » عیسى«

در قرآن این پیامبر بزرگ با همین نـام یـاد   . دریافت کرده و بر نوزاد گذاشته اند
مسـیح  «یـا   »مسـیح «. و امروز نیز با همین نام در جهان شهرت دارد. شده است
چهـار  » مرقس«چهار بار در » لوقا«یک بار و در » متى«؛ این لقب در »خداوند

به معناى تدهین شده یـا  » مسیح«کلمه . چهار بار آمده است» یوحنا«و در ، بار
پسر «. ترجمه شده است» کریستوس«روغن مالیده شده است که به زبان یونانى 

خود را بـا آن معرفـى کـرده    » عیسى«؛ و این از جمله عناوینى است که »انسان
در اناجیل این عنوان زیاد آمـده  . ؛ یعنى طبیعت لاهوتى عیسى»پسر خدا«. است
  .است
  .؛ این عنوان در اناجیل زیاد آمده است»خداوند«
» لوقا«دو مورد و در » متى«چهار مورد و در » یوحنا«؛ این عنوان در »نبى«

این عنوان را قوم یهـود بـراى عیسـى     ؛»پادشاه یهود«. دو مورد بکار رفته است
البته . دانسته اند» پادشاه«تورات را » مسیح موعود«زیرا یهودیان . بکار برده اند

  .این عنوان براى نفى نبوت عیسى از سوى یهود و تحقیر عیسى نیز بکار مى رود
براى » اناجیل«دیگر القاب و عناوینى است که در » معلم«و » آقا«، »استاد«
گویا حواریون و پیروان اولیه عیسـى وى را بـه ایـن    . بکار رفته است »عیسى«

  )449(. القاب مى خوانده اند

  مرگ عیسى در تلقى مسیحیان
اناجیل و منابع تاریخى مسیحیت مدعى اند که عیسى به دست یهودیان به دار 

احبار یهود وقتى دریافتند که عیسى موقعیت آنان را بـه خطـر   . کشیده شده است
خته و آئین جدیدى را تبلیغ مى کند و عملا مراسم و شعائر رسـمى یهـود را   اندا
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ابتدا تبلیغات بسـیار تنـدى علیـه او راه    . کمر به قتل او بستند، زیر پا مى گذارد
عیسى در حلقه توطئه و محاصـره  . انداختند و او را به انواع اتهامات متهم کردند
بار یهود و کارگزاران امپراطـور بـا   اح. و تعقیب قرار گرفت و مدتها متوارى بود

تـاریخ  «نویسـنده کتـاب   . یکدیگر علیه عیسى و یاران او همدست شـده بودنـد  
پس از اهانت عیسى به هیکل مقدس از او به حاکم رومى : مى نویسد که» مسیح

اتهام او این . حاکم دستور داد تا عیسى را دستگیر کردند. فلسطین شکایت کردند
مردم را گمراه مى کند و با احکام یهود به مخالفت ، قاید باطلهبود که با ترویج ع
دستگیرى عیسى بوسیله نگهبانان یهودى هیکل مقـدس صـورت   . برخاسته است

عیسى را همان شب آورده و بـازجوئى کردنـد و عقایـد او را    ، یهودیان... گرفت
 ـ. درباره دین یهود جویا شدند اش بـر  عیسى در زندان بسر مى برد و اراذل و اوب
. پس او را به دادگـاه رومـى فلسـطین تلسـیم کردنـد     . او آب دهان مى انداختند

حاکم دادگاه در خلوت با عیسى به گفتگو نشست و تحت تاءثیر جاذبه روحانى 
او از افکـار مـردم   ، او قرار گرفت و تصمیم گرفت که او را از مرگ نجات دهـد 

دسـتور داد تـا   ، اندیشـید  چاره اى. وحشت داشت و از امپراطور روم مى ترسید
عیسى را آورده تازیانه زدند تا بدین وسـیله از خشـم مقامـات روحـانى یهـود      

سربازان یهودى هر گونه فرصت نجـات عیسـى را از حـاکم سـلب     . کاسته شود
آنان تـاجى از خـار آورده بـر سـر او نهادنـد و پیـراهن قرمـزى بـر او         ، کردند

ده و بـر او آب دهـان انداختـه و بـراى     و او را بر مکان بلندى نشـان ، پوشاندند
حاکم اورشلیم تصمیم گرفت . استهزاء به او به عنوان پادشاه یهود سلام مى دادند

حکـم در منطقـه   ، عیسى را به حاکم منطقه جلیل تسلیم کند تا به رسم آن زمان
کلیه حیلـه هـاى حـاکم    . متهم اجرا شود و او در خون عیسى دست نداشته باشد

و بناچار عیسى را دوبـاره بـه زنـدان    ، سى با شکست مواجه شدبراى نجات عی
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طبق سنت آن ، هنگامى که عیسى را براى به دار آویختن مى آوردند )450(. فرستاد
مى کشید؛ اما چـون عیسـى بشـدت      روزگار متهم باید صلیب خود را بر دوش 

لـذا فـرد دیگـرى    ، نمى توانست صلیب خود را بکشد، نحیف و ضعیف شده بود
ابتدا به مسیح جامى از شراب دادنـد تـا بیاشـامد و او را    . صلیب او را مى آورد
دوستان و دشمنان این وضعیت را . سپس او را به دار کشیدند، چشید و نیاشامید
آن . مکان اعدام عیسى در خارج از دیوار شـهر اورشـلیم بـود   . تماشا مى کردند

  )451(. مى گفتند» جمجمه«به معناى » جلجثه«مکان را 
اناجیل از برخورد عیسى با شعائر و مراسم یهود سخن مـى گوینـد و تاءکیـد    

چـون    عیسـى و یـارانش   «: دارند که همین امر باعث به دار کشیدن عیسى شـد 
تختهـاى صـرافان و کاسـبکاران را واژگـون کردنـد و کبـوتر       ، وارد معبد شدند

 )452( .»فروشان و سوداگران را از صحن بیت المقدس بیرون راندند

جایگاه عبادت همـه امتهـا   ، آیا مکتوب نیست که خانه من«: عیسى فریاد زد
و بـا تازیانـه هـائى از     )453( »آیا شما آن مغازه دزدان سـاخته ایـد؟  ، خواهد بود

عیسى شبها به کوه زیتون مى رفت که . کسبه را از جلو معبد بیرون راندند، طناب
عظ مـى کـرد و مـردم بـه سـخنان او      چند روز پیاپى در آنجا و. بازداشت نشود
  )454(. گوش مى دادند

شوراى عالى . اما روحانیون و کاهنان یهود ترسیدند و توطئه قتل او را چیدند
این خبر را . علماى یهود تصمیم گرفت یک نفر بمیرد تا همه طایفه هلاك نشوند

  .به عیسى گزارش دادند
خود مجلسى آراست  در آخرین شب زندگى. عیسى خود را آماده مرگ کرد

در این مجلس بود که نان . و براى آخرین بار با یاران خویش غذایى صرف کرد
  :نان را پاره کرد و به ایشان گفت. را برکت داد
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و پیاله را گرفـت و در آن مـایعى   ، بگیرید و بخورید که این جسد من است«
ین خـون مـن   ا: گفت. ریخت و شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن آشامیدند

  )455( ». است که در راه بسیارى ریخته شود
او را بـه  » یهودا اسخریوطى«اناجیل مى گویند که در همین شب فردى به نام 

تا حـدودى موافـق   ، جریان اعدام عیسى در اناجیل. ماءموران حکومتى شناساند
اناجیل طرفـداران عیسـى را در روز اعـدام    . منابع دیگر مسیحى و یهودى است

در روز اعـدام دو نفـر از   . ار زیاد ذکر کرده اند که براى او مى گریسـته انـد  بسی
  .دزدان را نیز با او اعدام کردند

بود کـه  » عید فصیح«روز اعدام او روز . در هنگام اعدام از زمین تاریک شد
فـردى بـه نـام    . جسد عیسـى شـبانه بـر دار مانـد    . عید فطیر هم گفته مى شود

جسد او را در قبرى از سنگ که براى خـود تراشـیده   ، از کاهنان یهود» یوسف«
همه مردم او را ترك نمودنـد  . بود گذاشت و سنگ بزرگى بر آن قرار داد و رفت

  )456(. مگر چند تن از زنان که عزادارى مى کردند

  عیساى مصلوب زنده مى شود
آنـان قبـل مراجعـت بـه     . گویا این زنان عزادار از نزدیکان عیسى بـوده انـد  

الجلیل و ناصره براى وداع بر سر قبر عیسى رفتند ولى با کمال تعجب آن را شهر
عیسـى از قبـر   : آنان در بازگشت صدائى را شنیدند که مـى گفـت  . خالى یافتند

ایـن رؤ یـت در شـهر    ، عیسى را دیدنـد ، آنگاه پطرس و دیگران. برخاسته است
را در آئین مسـیح  این حادثه اندیشه و تفکر جدیدى . جلیل بار دیگر تکرار شد

  )457(. پدید آورد
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قرآن کریم داستان قتل و به صلیب کشیده شدن عیسى را بشدت تکذیب مـى  
زنده شد و پیروانش ، اناجیل نیز اصرار دارند که عیسى سه روز پس از قتل. کند

  :انجیل لوقا مى گوید. او را زنده دیدند
مـى رفتنـد و دربـاره     دو نفر از پیروان عیسى که به روستا، در مان روز قتل«

 )458( »ناگهان عیسى را دیدند که به آنان نزدیک شد، قتل عیسى گفتگو مى کردند
  .اما آن دو نفر لرزان شدند، سلام بر شما: و به ایشان گفت

چرا مضطرب شدید؟ دستها و پاهایم را نگاه کنید مـن  : عیسى به ایشان گفت
  ....خودم هستم

ید؟ پس مقدارى مـاهى بریـان و از شـانه    چیزى خوراکى دار: به ایشان گفت
از آن پس نیز چند بـار عیسـى   . عیسى غذا را گرفت و خورد، عسل به او دادند

شما در میـان مـردم برویـد و بـه انجیـل      : خود را به پیروانش نشان داد و گفت
  .اناجیل دیگر نیز چنین مطالبى را نقل کرده اند )459(. موعظه کنید

  حواریون عیسى
  ول وفاداردوازده رس

  .حواریون عیسى به استثناى یهوداى اسخریوطى به عیسى وفادار ماندند
همـه  ، انجیل متى مى گویـد کـه در آخـرین شـب زنـدگى حضـرت عیسـى       

اما طولى نکشید که از ، و عیسى را انکار نمودند، حواریون دچار لغزش گردیدند
یسى دسـتگیر  بهر حال گویا کلیه حواریون وقتى که ع. انکار خود دست کشیدند

فقط پطرس حوارى بود که تا آخر با عیسـى  . فرار کردند، او را تنها گذارده، شد
تـا آن کـه آواز   ، اما مى گویند همین پطرس سه مرتبه عیسى را انکـار کـرد  . بود

سه مرتبه مـرا  : در این موقع گفته مسیح به یادش آمد که گفته بود. خروس برآمد
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آنگـاه دسـت از انکـار برخـواهى     ، گ برآردتا که خروس بان، انکار خواهى کرد
  )460(. داشت

به دوازده شاگرد اولیه عیسى در عربى حواریون گفته مى شود کـه بـه معنـى    
ممکـن اسـت کلمـه    . زیرا آنان پیراهن سپید بر تن داشـتند ، سپید جامگان است

حوارى از واژه حواریا در زبان حبشى باشد که وارد زبان عربى گردیده اسـت و  
  .ناى بشارت دهنده استبه مع

ایـن دوازده شـاگرد یـا    . رسولان هم مى گوینـد ، در آئین مسیح به حواریون
  .فرستادگان عیسى براى تبلیغ دین عیسى بوده اند، دوازده رسول

  :اسامى این دوازده رسول از این قرار است
  .یعقوب بن زیدى -1
  .شمعون معروف به پطروس -2
  .برادر پطروس، اندراس -3
  .نا برادر یعقوبیوح -4
  .فیلیپس -5
  .یعقوب بن خلفى -6
  برتولماوس -7
  .توما -8
  سى عشار -9

  .یهوداى اسخریوطى -10
  .شمعون قانونى -11
  .یهودا -12

  :یک نفر دیگر را جزء حواریون عیسى دانسته اند
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  )461(. ماتیاس -13
یران ماهى گ، حواریون اکثرا از طبقه فقیر و محروم و از طبقات ستمدیده یهود

و کشاورزان بودند که دعوت عیسى را لبیـک گفتنـد و بـه تبلیـغ دیـن عیسـى       
  )462(. در اناجیل اسامى این دوازده نفرآمده است. پرداختند

یهوداى استخریوطى همان کسى است که به استاد خودش عیسى خیانت کـرد  
  )463(. و او را به دشمن تسلیم کرد و لذا در نزد عیسویان ملعون است

ایـن  . ستانها آمده است که این شخص را به جاى عیسى مصلوب کردنـد در دا
  :مطلب در انجیل برنابا که مورد قبول کاتولیک ها نیست آمده است

هنگامى که یهوداى اسخریوطى به درون خانـه  ... عیسى به آسمان صعود نمود
در حال آهنگ لسان و نطق و صورت ، اى که عیسى از آنجا به آسمان بالا رفت

مـن یهـودا   : هر چه او گفت. شبیه عیسى گردید و او را به جاى عیسى گرفتنداو 
کهنه و کاتبان و فریسیان قبول نکردند و این باعث شد کـه امـر   ، هستم نه یسوع

  )464(. عیسى بر آنان مشتبه شود
مسیحیان از یهودیان فاصله گرفتند و کلیساى خـود را بـا   ، در دوره حواریون

  .اسلوب تازه اى ساختند
مسیحیان به تدریج محرمات و تکـالیف را کـم کردنـد و آنهـا را منحصـر در      

آنان نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوك را که در . حرمت زنا واکل میته کردند
  .مباح کردند، تورات نیز تحریم شده بود

دعـوت مسـیحیت را از انصـار    ، در این دوره بود که پطرس با دیدن رویـائى 
  .یهودیان خارج کرد
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... توئى پطروس: وقتى عیسى به شمعون گفته بود«: انجیل متى آمده استدر 
کلیدهاى ملکوت آسمان را به تو مى سپارم و آنچه در زمین گشائى در آسـمان  

  )465(. »گشاده شود
  .چنین تعابیرى در اناجیل دیگر نیز آمده است

یـام  حواریون را رسولان عیسى دانسته و پ، مسیحیان، با وجود چنین تعابیرى
آنـان  ، حواریون نیز بر ایـن بـاور تاکیـد داشـتند    . ایشان را پیام الهى تلقى کردند

آنـان نبـوت پطـرس را تاءکیـد     . را راهنماى خود مى شـمردند » روح القدس «
یـک شـب قبـل از مصـلوب شـدن      : در انجیل یوحنا آمده است کـه  )466(. کردند
ا مـى یابنـد و روح   مسیح به حواریون وعده کرده بود که روح القـدس ر ، عیسى

حواریـون بـدنى   . القدس بعد از او خواهد آمد و همه احکام را تعلیم خواهد داد
بهانه براى خود حق دخل و تصرف در احکام تـورات و آئـین عیسـى را قائـل     

  .شدند

  تاءسیس کلیسا
حواریون هسته مرکزى دین عیسى را تشکیل دادند و ماءمور اجراى احکام و 

با چنان ادعا و پشتوانه اى » پطرس«. حکومت روحانى شدنداوامر الهى و ایجاد 
. را بنیان گـذارد » کلیساى جدید«او ارکان . در راءس این تشکیلات قرار گرفت

مراسـم  . تشـکیل گردیـد  ، این کلیسا در وقتى که روح القدس بر آنان نازل شـد 
آزار  یهودیان که همچنـان بـه  . مذهبى در کلیسا ابتدا به زبان عبرى انجام مى شد

آنان را ناچـار بـه فـرار و مهـاجرت از     ، و مسیحیان ادامه مى دادند» حواریون«
، رهبرى هسته هـا و دسـته هـاى مهـاجر مسـیحى بـه یهودیـه       . فلسطین کردند

برخى از بت پرسـتان در نتیجـه تبلیغـات    . بود» پطرس«با ... دمشق و، ساماریه
  .پطرس به دین عیسى گرویدند
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  شرح حال پولس
بـود کـه   » فریسیان«و از دسته » شالول«از یهودیان بود به نام  یکى» پولس«

از مخالفین سر سخت مسیحیان آن عصر بود و در شکنجه و قتل آنـان از هـیچ   
نام او بـه پـولس   . در آن زمان او به دین عیسى گروید. عملى فروگزار نمى کرد

یـام  او در پ. پولس از مروجان پرقدرت و زبردست مسـیحیت اسـت  . تغییر یافت
او بـا  . خود حقانیت آئین عیسى را طورى بیان مى کرد که مورد قبول عامه بـود 

علت انصراف خود از دین یهود را براى مـردم توضـیح   ، ذکر شواهدى از تورات
او چند سال مشغول تـدوین احادیـث و روایـات    . سال تبلیغ کرد 20پولس . داد

یـک  . کـرد ... فلسـطین و ، یونان، او مسافرتهائى به آسیاى صغیر. دین عیسى بود
بار در شهر بیت المقدس دستگیر و به جرم اشاعه عقایـد گمـراه کننـده و ضـاله     

، سفرى بـه اسـپانیا  . در آنجا قیصر از گناهش گذشت. زندانى و به روم اعزام شد
در آنجا براى بار دوم دستگیر و زندانى و بـه روم  . مقدونیه و جزیره کرت داشت

در ایـن  . میلادى کشـته شـد   67ومت نرون در سالت در زمان حک. فرستاده شد
پیـروان  . هنگام هنوز کلیساى نو بنیاد مسیحى داراى داراى وحدت کامـل نبـود  

، بردگان، آزادگان، اروپا، عیسى را گروهى از یهودیان و معدودى از مردم آفریقا
 ـ. دانشمندان و عوام الناس تشکیل مى دادند، فقیران، توانگران وم به عللى که معل
پولس مدتى از سرپرستى کلیسا کناره گیرى کـرد و ریاسـت کلیسـا بـه     ، نیست

  .یعقوب برادر عیسى واگذار شد
  .یعقوب آداب و احکام توارت را محترم مى شمرد

باور داشت و مى خواست که کلیه مسیحیان این ... او به آداب ختنه و تطهیر و
  .آداب را قبول کرده و انجام دهند
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حواریـون بـراى رفـع    . س بر سر این احکام اخـتلاف افتـاد  بین یعقوب و پول
روح . میلادى جلسه اى تشکیل دادنـد  49اختلاف بین یعقوب و پولس در سال 

  .(!!)القدس در آن شورا حضور یافت و نظر پولس را تاءیید کرد 
هـر  . در این ایام بود که احکام ختان و طهارت از دین عیسى حـذف گردیـد  

  .ع ختان را به زمان عیسى نسبت مى دهندرف، چند برخى اناجیل
روح وى را دریافـت و از  ، اما بعـد از قیـامش  ، پولس اگر چه عیسى را ندید

پـولس در تشـریع آئـین عیسـى     . حواریون هم تنهـا پطـرس و یعقـوب را دیـد    
همو بود که . او دومین مؤ سس مسیحیت بشمار مى رود. بزرگترین نقش را دارد

  .و فقهى مسیحیت را تدوین کرد کلیه اصول و عقاید کلامى
چـون بـه شـکنجه و    . پولس در سال دهم میلادى از پدرى فریسى بدنیا آمد

 ؟چرا بر من جفـا مـى کنـى   : از آسمان ندا شنید که، آزار مسیحیان مى پرداخت
او مدعى بود که تعالیم عیسـى  . پس از این مکاشفه بود که به آئین عیسى گروید

  .را از شخص عیسى آموخته است
  .پولس در راه آئین عیسى رنجهاى بسیار دید
  :او خود به شرح این رنجها پرداخته است

، در مرگها مکرر، در زندانها بیشتر، در تازیانه ها زیادتر، در محنتها افزون تر«
یـک دفعـه   ، سه مرتبـه مـرا چـوب زدنـد    ، از یهودیان پنج مرتبه تازیانه خوردم

، )یعنى کشتى ام در طوفان شکست(م سه مرتبه شکسته کشتى شد، سنگسار شدم
در ، در خطرهـاى نهرهـا  ، در سـفرهاى بادهـا  ، شبانه روزى در دریا بسـر بـردم  

  ...و، خطرهاى دزدان
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، بارها درد گرسنگى و تشنگى در روزهـا ، در بى خوابیها، در محنت و مشقت
در دمشق والى شهر مرا در زنبیلى از بـالاى قلعـه بـه    ، بارها در سرما و عریانى

  »... در دستهاى مردم و ماءمورین آزار شدم، ائین پرتاب کردپ
مسیحیان اعتراف دارند که پولس یکى از یهودیان رومى بـوده اسـت کـه در    

او ناگهان مدعى شد که با دعاى عیسى از جنون نجات . آزار مسیحیان فعال بود
د عیسى مرا به دین خود دعوت کر. عیسى مرا لمس کرده است: یافته و مى گفت

عیسى مرا مـاءمور تبلیـغ دیـن    . و مرا از بدرفتارى با پیروان خود برحذر داشت
  :این داستان در کتاب اعمال رسولان آمده است. خود کرد

اى : پولس بربلندى قرار گرفت و جمعیت را به سـکوت فراخوانـد و گفـت   «
من پولس مردى یهودى بوده ام که در طرسـوش  ! بشنوید، پدران، برادران، مردم
من از طرف یهودیان ماءمور شدم تا به دمشق بـروم و پیـروان   . دگى مى کردمزن

به اورشلیم بـازگردانم تـا بـه عقوبـت     ، به زنجیر کشیده، عیسى را دستگیر کرده
در طـى راه ناگهـان نـورى از آسـمان     ، و چون به دنبال ماءموریت رفتم. برسند

  :مى گفتآشکار گردید که من روى زمین افتادم و آوازى شنیدم که 
  ؟تو چرا مرا آزار مى دهى !شاول، شاول

من همان یسوع ناصرى هسـتم  : او گفت ؟اى بزرگوار تو کى هستى: من گفتم
  .»که تو مرا اذیت مى کنى

در » مبنى بر فرزند داشتن خدا«مسیحیان معتقدند که پولس عقاید رومیان را 
الـت اولیـه   میان آئین عیسى گنجانده است و ایـن مـذهب توحیـدى را از آن ح   

  .خارج نموده و عقاید شرك و تثلیث را در آن جاى داده است
  :محقق در تاریخ ادیان مى گوید» جان ناس«
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از ، که از نظر نژادى یهودى و از فرقـه فریسـیان اسـت   » بولس«یا » پولس«
دیـن    افراد بسیار متعصب این فرقه بود و جامعه مسیحیت او را دومین مؤ سس 

  .ندمسیحیت تلقب داده ا
  )467(. پولس براى مغلوب کردن پیروان عیسى کوشش فراوانى نمود

مسیحیان او را برتر و بـالاتر از عیسـى   . پولس بهرحال مقام ارجمندى یافت
سـعى  . مى شناسند و کلمات و گفتار وى را بالاتر از کلمات عیسـى مـى داننـد   
توجیـه  ، دارند تا خیانت بزرگ او را که همانا تحریف دین توحیدى عیسى است

حال آن که او مـردى یهـودى و از دشـمنان عیسـى و دیـن او      ، و اصلاح نمایند
او بـه تنـاقض   . تورات پولس را یکى از دروغگویان معرفـى کـرده اسـت   . است

طرتـوس   -در یکجا خـود را یهـودى اورشـلیمى    ، گوئیهاى بسیارى مبتلا شده
سـعادت خـود را    او دوره. معرفى کرده و در جائى دیگر خود را رومى مى نامد
او مدعى بود که روح عیسى . این گونه بیان کرده است که در صفحه قبل گذشت

مسیحیان واقعى او را فریب کـار  . در او حلول کرده و مرکز وحى الهى شده است
  )468(. و دروغگو مى دانند

در این انجیل بسیار معتبـر مـى   . انجیل برنابا ماهیت پولس را افشا کرده است
حرفهاى پولس را باور نکردند؛ زیرا سـوابق او را مـى   ، پیروان عیسى خوانیم که
  .دانستند

پولس عقایـدى  . اما با پادر میانى برنابا شاگردان او را در جمع خود پذیرفتند
  .متفاوت با عقاید مسیحیان زمان خود داشت

او مى گفت که حقیقت دین عیسى در باطن فرد مؤ من تجلـى کـرده اسـت ؛    
مرگ عیسى به عصر شریعت پایـان داده  ، به احکام ضرورى نیست بنابراین عمل
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حرام و حلال وجـود  ، لذا کلیه احکام تورات منسوخ است و پاك و ناپاك، است
  .سرانجام بین برنابا که معرف او بود با پولس اختلاف افتاد. ندارد
یونانى بار آمده بود و با حکمت یونان آشنائى  -در محیطى یهودى » پولس«
او بر این باور بود که عبادت روحانى مـى توانـد بـدن فـانى و فاسـد را      . تداش

او بـا عقایـد   . او این عقاید را در تعالیم عیسى وارد کـرد . جنبه الهى و ازلى دهد
میترائیسم و ادیان اسکندریه آشنائى داشت و تعالیم مسیح را با آنها تفسـیر مـى   

ى نه تنها مسیح موعـود بلکـه   همو بود که به عوام مسیحى آموخت که عیس. کرد
شـما  : او مـى گفـت  . فرزند خدا است که خد را در راه نجات انسانها قربانى کرد

عیسـى زنـده اسـت و    ، اما براى خدا و مسـیح ، مرده انگارید، خود را براى گناه
در مذاهب سرى اصولا کارهاى زنـدگى بـا   . حیات ابدى به دست خواهید آورد

در آئین ساختگى پولس عیسى مرکز ، تواءم است .عبادت و انجام مراسم مذهبى
اعمال مى شود که در آن غسل تعمیـد و مراسـم آخـرین شـام جـاى رسـوم و       

  .قربانیهاى مذاهب سرى را مى گیرد
جنبه خدائى یافتن انسان فـانى از راه بدسـت آوردن   ، در مذاهب سرى قدیم

این باورهـا   پولس. حکمت و نیل به ابدیت وجود دارد و همین مایه نجات است
  :اصول تعالیم پولس چنین است. را در مورد عیسى اعمال کرده است

  .مسیحیت یک آئین جهانى است -1
  .ثالوث الهى و به دنبال آن الوهیت عیسى و روح القدس -2
  .به زمین آمده تا گناه انسان را پاك کند، عیسى پسر خدا -3
شستن در کنـار پـدر و   قیام عیسى از میان مردگان و صعود به آسمان و ن -4

  )469(. داورى او
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پولس نخستین کسى است که پایه هاى الوهیت عیسى را در میان مـردم پـى   
ملکوت الهى را در زمین مسـتقر مـى   ، مسیح نجات دهنده«: او مى گفت. ریخت
ایـن    پس عیسى نجات بخـش  ، پس از قیام بار دیگر رجعت خواهد کرد، سازد

و هـر    موجودى است که قبل از هر کس ، استاو خدا . جهان و آن جهان است
  .»چیز بوده و همه چیز از او به وجود آمده است

هـر  «: او مى گوید، در رساله هاى پولس نام عیسى با رمز و کنایه بکار رفته
در نامه اى به کرنتیـان مـى   . یک از ما در باطن خود ممکن است مسیحى باشیم

ذات ، یم ولى حال دیگر چنین نیسـت اگر چه ما مسیح را در جسم شناخت: گوید
و روح خـدا در شـما   ، مگر نمى دانید که شما معبد خدائیـد ، او در خود ما است

  ». منزل دارد؟ خدا را در جسم خودتان گرامى بدارید
وقتى زندگانى ابدى است که انسان خود را روحا با عیسـى  «: و نیز مى گوید

وجـودى اسـت   . عالم صـفات عیسى وجودى است ازلى و منزه در . متصل سازد
او خود از آسمان بـه زمـین فـرود آمـد و     . آسمانى که طبیعت ذاتى و الهى دارد

باز از این مرحله فروتر رفت و اجازه داد کـه او را بـه دار   . پیکرى انسانى یافت
بیاویزند تا بار دیگر قیام کند در دست راست پدر خود جلوس نمایـد و قـدرت   

، لازم بود تا بمیرد. گیرد و جهان را نجات بخشد مطلق زندگى و مرگ را بدست
نخست تمامى ، او صورت خداى نادیده است. تا پیوندهاى مرگ را در هم شکند

  .»آفریدگان را زاده است
ایمان به عیسى موجب نجات و رهائى اسـت و بـا   «: پولس وعده مى داد که

البته تنها  .این ایمان یک فرد مسیحى شخصیت خود را به عیسى متصل مى سازد
  .»اعتقاد قلبى کافى نیست 

  .را توصیه مى کرد» تقوى«او ریاکارانه 
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پولس بر این باور بود که جسم را به صلیب تسلیم نمودن باعث مى شود کـه  
  )470(. خداوند در آن جسم تجلى نماید

  مراسم عشاء ربانى
 اساس این رسم رابـه . یکى از مراسم اعتقادى مسیحیان است» عشاء ربانى«

  :آمده است که» مرقس«در انجیل . عیسى نسبت مى دهند
  او قـرص  ، در آن وقت که عیسى با شاگردانش مشغول غذا خوردن بودنـد «

بگیریـد  : به آنها داد و گفت، آنگاه آن را پاره پاره کرد. نانى راگرفت و برکت داد
. دادپس جام شراب را گرفته و شکر کرد و به آنها . و بخورید؛ این بدن من است
این همان خون من است که بـراى عهـد   : آنگاه گفت. آنان همگى از آن نوشیدند

  )471(. »ریخته شود، جدید به خاطر جمعیت فراوانى
عشاء ربانى همان شرکت افراد در گوشت یا خون شیئى مقدس است که قبـل  

  .از مسیحیت در اروپا میان بت پرستان رواج داشت
فرقـه پروتسـتان آن را عشـاء ربـانى مـى      احترام و تقدیس نان و شراب که 

در دین موسى سابقه دارد و آن مراسم روز عید فصح یا فطیر است که به ، گویند
عیسى نیـز چنـین داسـتانى    . شکرانه نجات بنى اسرائیل از مصر قربانى مى کنند

این رسم برجسته ترین مراسم مسیحیان مى باشد و بـه  . دارد که در بالا ذکر شد
: در انجیل یوحنا آمده است که. یمان با عیسى گرامى داشته مى شودیاد تجدید پ

ایـن  . من نان حیات او هسـتم ، حیات جاودانى یابد، هر کس به من ایمان آورد«
  )472(. »... نانى است که از آسمان آمده تا هر کس بخورد نمیرد

ه برخى معتقدند که این مراسم از آئین مهرپرستى ایرانیان باسـتان گرفتـه شـد   
گویا هم اکنون در میان قبائل بدوى استرالیا و دیگر بومیان ایـن رسـم در   . است

آنان نیز در جشنهاى مذهبى سالیانه خود براى یـک  . شکل توتمى آن ادامه دارد
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تا اتصال بـا روح مقـدس   ، بار از گوشت و خون قربانى مى خورند و مى نوشند
  )473(. توتم خود یابند

بشقابهاى تکه فطیر و پیاله : حاضر چنین است که مراسم عشاء ربانى در حال
کشـیش دعـاى مقـدس را مـى     . هاى آب انگور را در سر سفره قرار مى دهنـد 

مؤ مـن مسـیحى بایـد نـزد     . خواند و سپس آنها را میان حاضران تقسیم مى کند
  )474(. کشیشان به گناهان خود اعتراف کند و مراسم ویژه اى را انجام دهد

  عقاید
  پسر خداعیسى  -1

خـداى  ، خـداى پـدر  : در آئین تحریف شده مسیح باور عامه بر این است که
خداى پسر یعنى . قادر و توانا استکه آفریدگار آسمان و زمین و موجودات است

روح القـدس قـرار   ، و در بین این پـدر و پسـر  » پدر«در دست راست» عیسى«
  .»روحالقدس تثلیث+ ابن + اب «: یعنى. دارد

آسمان به زمین آمد تا انسان را نجات دهد و خـود را قربـانى    خداى پسر از
. بـود » یهـوه «روح القـدس در اعتقـادات یهودیـان نفحـه اى از     . این کـار کـرد  

  در بـاور آن روح القـدس   . مسیحیان این اعتقاد از یهودیـان بـه ارث بـرده انـد    
روح  برخى اعتقـاد داشـتند کـه   . گروهى از انسانهاى برگزیده را رهبرى مى کند

این باور کار را به اختلاف بین مسـیحیان  . القدس ساخته خداى پدر و پسر است
  )475(. کشاند

هـر  . طبق تصویب شوراى واتیکان هر کس غیر از این فکر کند کـافر اسـت  
: از دیـدگاه یهودیـان باسـتان    )476(: چند در این باب عقاید مختلفـى وجـود دارد  

  .عیسى پیامبر و منجى یهودیان است
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ه مارسیون عیسى را خدائى مى داند که از آسمان براى نجات انسـان بـه   فرق
  .زمین آمده است

سن ژوسـتین مـى   . کلمۀ االله: رواقیون عیسى را فعل خدا مى دانند یعنى همان
فعل از ذات پدر صادر مى گردد که عین ذات او است و مانند پـدر ازلـى   : گوید
روح القـدس روح و دم خـدا   . ردروح القدس قرار دا، در کنار پدر و پسر. است

او است کـه اشـیاء را در آب بـه    . است و موجود بزرگى به صورت انسان است
  )477(. و زمین را پس از طوفان نوح خشک کرده است، حرکت در مى آورد

برخى مسیحیان معتقدند که روح القدس لقب فعـل اسـت و در قـرن چهـارم     
ولى با وجود این هم ذات بـا  . میلادى به صورت شخص شناخته شده اى درآمد

پسر از خدا زائیده شـده  ، پدر نه مخلوق است و نه زائیده شده است، پسر گردید
  .و روح القدس از پدر و پسر حاصل گردیده است، است

پدر و پسر و روح القدس سه شخصیت در یک وجـود مجـرد اسـت کـه در     
  )478(. ندازلیت متساوى و برابراند و تشکیل تثلیث دین عیسى را مى ده

  :در انجیل لوقا آمده است
روح . شمعون مرد صالح و پرهیزکارى بود که در اورشلیم زنـدگى مـى کـرد   

القدس بر وى نازل گردید و بشارت داد که تا حضور عیسـى خداونـد را نبینـى    
خدا به هیکل درآمد و چون والـدینش  ، و به راهنمائى روح القدس. نخواهى مرد

او را شمعون مشـاهده مـى   ، اسم مذهبى را انجام دهندآن کودك را آوردند تا مر
  )479(. کنند

مردم آن سامان بـه  ، عقاید تثلیث در هندوستان سابقه چندین هزار ساله دارد
تثلیث مسـیحیت ریشـه   . عبادت خدایان سه گانه یا اقانیم ثلاثه مشغول بوده اند

نه کـه هنـود   همان گو: یک محقق غربى مى گوید. یونانى نیز دارد -هاى هندى 
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، خدایان سه گانه دارند و بودائیان نیز خـدائى سـه گانـه یـا سـه چهـره دارنـد       
خداسـت و انـان   » بـودا «در عقاید بـودائى  . عیسویان نیز چنین باورى یافته اند

+ پسـر  + پـدر  : جیفـا؛ یعنـى  + جنیت + بودى : براى بودا اقانیم ثلاثه قائل اند
  .روح

در عقایـد  . بـودائى اسـت  » تثلیـث «ى بـر  عقاید عامه مردم چین و ژاپن مبتن
» لاهـوت الکلمـه  «مصریان باستان بـه  . دیده مى شود» تثلیث«بدویان مصر نیز 
اصل کلمـه  . کلمه پدیده اى است که از خداوند بوجود آمده است. معتقد بوده اند

این عقاید سالها پیش از میلاد مسیح در میـان مصـریان رواج کامـل    . خدا است
برخـى  . ون شک تثلیث مسیحى یادگـار بـدویت باسـتان اسـت    داشته است و بد

رومیان نیز چنـین عقایـدى   : مناطق دیگر باستان عقاید تثلیث گونه اى داشته اند
» کریشـنا «افسـانه  . مردم جزایر اسکاندیناوى به تثلیث باور داشته اند، داشته اند

یرى هند در عقاید اساط. در هند مساوى است با افسانه ولادت عیسى در اصطبل
  )480(. در آغل گوسفندان متولد مى شود» کریشنا«

فقط در انجیل یوحنا سـخن از تثلیـث   . در اناجیل عقاید تثلیث مختلف است
از » یوحنـا «علت این اختلاف را ناشى از تاءثیر پـذیرى  » ویل دورانت«. است

 فلاسفه رواقى یونان بر این بـاور بودنـد کـه چـون    . افکار فلسفى یونان مى داند
موجودى روحانى شبیه خودش یعنـى  ، خداوند خواست مخلوقات را پدید آورد

را » کلمـه «پیـروان یوحنـا   . را آفرید و عقل موجودات را خلق کرد» عقل اول«
جهان را پدید » کلمه«عقل اول دانسته اند که در پیکر عیسى آشکار شد و همان 

انسان داراى جسـم و  در تلقى بدویان و عقاید بدوى خداوند مانند . آورده است
آنـان یـک   . عقاید تجسید مسیحیت از اینجا ناشى اسـت . خصوصیات مادى بود
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نتیجه اخلاقى گرفتند و لذا گفتند که خدا در جسد عیسى ظاهر شـده و خـود را   
  .فدا کرد تا همه گناهان انسان را پاك کند
 عقیـده ، ایمان استوار به تجسـم خداونـد  «: جان ناس در این رابطه مى گوید

حیات در شخصى عیسى که به عصر و زمان حاضر به وسیله مقدسـان سـبعه و   
دیگر عبادات منتقل شده و به ما رسیده است و انجام مناسک دینى در کلیسـا از  

این اصل عام و قاعده کلیه اى اسـت کـه یحیـاى دمشـقى     » . روى خلوص نیت
مؤ ، ىدر نظر یحیاى دمشق. وضع کرد و صفت خاص کلیساهاى ارتودوکس است

سسات کلیسا اهمیت خاصى دارد؛ یعنى عبادتگاه ها محسـوس حیـات و لطـف    
  )481(. الهى است که در روى زمین جلوه گر شده اند
، چـون عیسـى بـه آسـمان رفـت     : شهرستانى مولف ملل و نحـل مـى گویـد   
یک دسته مى گفتنـد عیسـى فـرو    : حواریون و دیگران دربارها و اختلاف کردند

بـه آسـمان رفتـه و بـه     : دسته دیگر مـى گفتنـد  . شده استآمده و تجسید کلمه 
  .فرشتگان پیوسته است و موجد کلمه شده است

حلول عیسى در جسد مانند پرتو نور بر جسـم شـفاف   : دسته اول معتقدند که
: گروهى گوینـد . در جسد جا گرفت مانند نقش مهر در موم: برخى گویند. است

لاهـوت در  : بعضى گویند. جسمانى در جسم آشکار شد مانند ظهور روحانى به
کلمه با جسد ممزوج شد چون شـیر بـا آب   : عده اى گویند. ناسوت متدرج شد

  )482(... و

  اعتقاد به وجود فرشتگان و شیطان -2
در تعالیم عیسى و متون اناجیل و کتب رسولان سخن از وجـود فرشـتگان و   

آنگـاه پسـر   ... «: مى خوانیم که» مرقس«در انجیل . شیطان و ارواح آمده است
انسان را مى بینید که با جلال عظیم بر ابرها مى آیـد و در آن وقـت فرشـتگان    
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. »خود را از جهات اربعه از انتهاى زمین تا به اقصاى فلک فـراهم خواهـد آورد  
 )484(. »معرفى کرده است  او را به نام ابلیس ... «: و در انجیل متى آمده است )483(

. »شیطان مى خواهد انسانها را مانند گندم غربال کنند«: است در انجیل لوقا آمده
مردى فرزند مصروع خود را پـیش حضـرت   «: در انجیل مرقس آمده است )485(

عیسى نهیب زد و گفتم اى روح از بدن او بیرون ... عیسى آورد که او را شفا دهد
لب در انجیل همین مط )487(. همین مطلب در انجیل متى نیز آمده است )486(. »آى 

  )488(. متى نیز آمده است

  بهشت و جهنم -3
متـى  : در رابطه با حیات جـاودانى مـؤ منـان در جهـان آخـرت در اناجیـل      

 47-16/4+  12/25+  10/22+  4/14یوحنا +  18/35لوقا +  19/17-29
خداوند وعده حیات جاودانى در ، در تمام این آیات. مطالبى آمده است 17/2+ 

در رابطه با عذاب و عقـاب بـدکاران در انجیـل    . منان داده است بهشت را به مؤ
  .سخن رفته است 2/1/9رساله +  25/26متى 

به هر کس بر حسب اعمالش جـزا  «: آمده است که 2/2در رساله به رومیان 
، طالب جلال و اکرام و بقاینـد ، اما به آنان که با صبر در اعمال نیکو: خواهد داد

بلکه مطیـع  ، ا به اهل تعصب که اطاعت راستى نمى کنندو ام، حیات جاودانى را
  )489(. »خشم و غضب بر هر نفس بشرى که مرتکب بدى شود، ناراستى مى باشند

جهنم مکانى است که در آنجا گریه و فشار دندان «: در انجیل متى آمده است
  )490( ». خواهد بود

آتش و کبریـت  جهنم چون دریاچه اى افروخته از «: در مکاشفات آمده است
  )491(. »است که ساکنین آن تا به ابد عذاب خواهند کشید
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در  )492( ». آتش جهنم خاموشـى ناپـذیر اسـت   «: در انجیل مرقس آمده است
  )493(. »مردم خطاکار در جهنم سرنگون شوند«: متى آمده است

براى نجات از جهنم اگر دست یا پایت «: مى گوید» عیسى«پطرس از قول «
زیرا بهتر از این اسـت کـه بـا    ، آن را قطع کن و قلع نما، و را بلغزاندیا چشمت ت

  )494(. »در آتشى که خاموشى نپذیرد، جسم و اعضاء سالم وارد جهنم گردى
کلمـه قیامـت و روز رسـتاخیز و    ، »جهنم«و نام » ملکوت«در انجیل غیر از 

اران از قبـور  نیکوک«: زنده شدن مردگان و بیرون آمدن از قبور نیز دیده مى شود
  )495(. »خود بر مى خیزند

و ایـن  . در اناجیل سخن از بازگشت عیسى از آسمان در آخر الزمـان اسـت  
همـه  ... «: در انجیل متى آمده است. هنگامى است که جهان را فساد گرفته باشد

امتها در حضور او گرد آیند و آنها را از همدیگر جدا مى کند آن گونه که شـبان  
در انجیل لوقا آغاز قیامت و پایان جهان  )496( »... بزها جدا مى کند میش ها را از

در آن روزها خورشید تاریک گردد و قمر نور خـود را بـاز   «: چنین آمده است
  )497( پ. »گیرد و ستارگان آسمان فرو ریزند

  گناه نخستین آدم و قربانى شدن عیسى -4
، رخـت ممنوعـه خـورد   عیسویان بر این باورند که چون آدم در بهشـت از د 

دامن تمام فرزندان او را ، این گناه پدر. مرتکب گناه گردید و از جنت بیرون شد
  .گرفته است

و اگر خداوند مى خواست تمام فرزندان آدم را به خاطر این گناه بـه عـذاب   
  .با رحمت و مهربانى او سازش نداشت، گرفتار کند

بار این : مفهوم ویژه اى دارد در آئین عیسى» گناه اولیه«: جان ناس مى گوید
خواهـد    گناه بر دوش بشریت سنگینى مى کند و حضرت عیسى آن را به دوش 
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سرنوشت تیـره اى    فرزندانش ، آدم گناه کرد و از بهشت بیرون رانده شد. گرفت
تا که مسیح ظهور کرد و با خون خود آن گناه ازلى را از دامان انسـانیت  ، یافتند

  )498( ». وع یکى از مبانى دین عیسى استاین موض. پاك نمود
  .مساءله فدا در آئین عیسى سالها بعد از مسیح پیدا شد

مؤ لفان مسیحى تصریح دارند که . گویا متکبر این مساءله پولس معروف باشد
این مساءله  )499(. این مساءله سالها بعد از عیسى در آئین مسیحیت پیدا شده است

اعلامیـه  . گناهان در دستگاه روحانیت مسیح گردیدبعدها مبناى خرید و فروش 
  :چنین است، رسمى کلیسا در این باره که در قرن شانزدهم میلادى صادر شد

ما را با خداى آشتى داده ، عیسى با خون خود که بر روى صلیب ریخته شد«
تسـکین بخشـیده   ، وبا قربانى کردن خود خشم خداوند را علیـه بشـر گناهکـار   

یکى از کشیشـان معـروف   . وع مورد قبول کلیه مسیحیان نیستاین موض. »است
مسیحى قرن پنجم میلادى گناه اولیه را منکر شد و به آزادى و اراده انسان قائل 

. کلیسا این عقیده را محکوم کـرد . گردید؛ گناه فردى به دیگران سرایت نمى کند
)500(  

  خرید گناهان
بـه  » رم«توقفى سـه روزه در  و » ایتالیا«شمسى در سفرى به  1354در سال 

، بناى با شکوه کلیسا که یادگار قرنهاى گذشته بـود . رفتم» سنت پطرز«کلیساى 
در داخل کلیسا وضعى را مشاهده نمودم که مبین خریـد  . اعجاب انگیز مى نمود

  .گناهان از سوى مقامات روحانى کلیسا بود
ه تاریخ مسیحیت کلیسا به موزه اى شبیه بود؛ اجساد پاپ هاى متوفاى گذشت

اجساد پاپ ها را مومیائى کرده بودند و کلیـه تزئینـات و   . در تابوت هاى زریت
جواهر و اشیاء گرانبها بر آنان آویخته ، تشریفات دورانشان رامعمول داشته بودند

و گوشه اى دیگـر بـه یـک    ، شبیه بود» کاباره«گوشه اى دیگر از کلیسا به . بود
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در تالار اصلى کلیسا مـؤ منـان در برابـر    ... تابلوها واز انواع و اقسام » گالرى«
در گوشـه اى کیوسـک هـاى    . کشیشهاى گوناگون زانو زده و اعتراف مى کردند

بهشـت فـروش در     در مقابل هر کیوسکى یک کشیش : ویژه گناهان قرار داشت
در این موقع پیر مردى به همراه همسـر پیـرش بـا عجلـه و     . انتظار مشترى بود

. گناهکاران در دو طـرف کشـیش قـرار گرفتنـد    : سوى کیوسک رفتندشتاب به 
پـرده اى آویختـه شـد و    ، براى این که شرم و حیا مانع اعتراف به گناهان نشـود 

پیرمـرد و  ، انـدکى بعـد  . اما بسیار آهسته که دیگران نشـوند ، اعتراف شروع شد
ست آنان ورقه ورود به بهشت را در د. همسرش خوشحال و خندان خارج شدند

پیدا بـود  . داشتند و خود را جزء همسایگان عیسى و مریم در بهشت مى دانستند
  )501( !!که عاقبت کارشان در این جهان به خوبى پایان یافته است

  اناجیل
  رسائل و کتب مسیحیان، معرفى اناجیل

بدون شک از دیدگاه اعتقاد ما مسلمانان و بنا به نص قرآن کـریم در معرفـى   
امروزه هیچ کدام از دو کتاب مقدس آسمانى بطور کامـل و بـه    ،انجیل و تورات

  .گونه اولیه یعنى عارى از تحریف و تغییر و تاءویل وجود ندارد
ساخته و پرداخته و احبار و ، آنچه امروز به نام تورات و انجیا در دست است

این اناجیل موجود در واقع نوشته هائى است . رهبان و یهودیت و مسیحیت است
در قرن چهـارم  . در طى ادوار مختلف گذشته بدست افرادى نوشته شده استکه 

از میـان یکصـد و شصـت    ، میلادى امپراطورى روم که دین عیسـى را پـذیرفت  
فقـط بیسـت و   ، انجیل و رساله و کتب تاریخ که در میان مسیحیان رواج داشـت 

» عهد عتیق«در برابر » عهد جدید«هفت کتاب و رساله را انتخاب کرد که به نام 
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میلادى انجمن مسیحیان کاتولیک هـر گونـه شـک     1046در سال . قرار گرفت
  .تردید در آسمانى بودن این کتب را تحریم کرد

  :رسائل و کتب، اینک معرفى هر یا از این اناجیل
  .انجیل متى -1
  .انجیل مرقس -2
  .انجیل لوقا -3
  .انجیل یوحنا -4
  .اعمال حواریون -5
  .ومیاننامه پولس به ر -6
  .نامه اول پولس به کرنتیان -7
  .نامه دوم پولس به کرنتیان -8
  .نامه پولس به گلتیان -9

  .نامه پولس به افسیان -10
  .نامه پولس به فیلیپیان -11
  .نامه پولس به کلسیان -12
  .نامه پولس به تسالیان -13
  .نامه دوم پولس به تسالیان -14
  .نامه پواس به تیموسیان -15
  .ه دوم پولس به تیموسیاننام -16
  .نامه پولس به تیتوس -17
  .نامه پولس به فیلیان -18
  .نامه پولس به عبرانیان -19
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  .نامه عام یعقوب حوارى -20
  .نامه عام اول پطرس حوارى -21
  .نامه عام دوم پطرس حوارى -22
  .نامه اول یوحناى حوارى -23
  .نامه عام دوم یوحناى حوارى -24
  .وحناى حوارىنامه سوم ی -25
  .نامه عام یهوداى حوارى -26
  )502(. مکاشفات یوحناى حوارى -27

فیلیسـین  . در میان مسیحیان آنچه بیشتر شهرت دارد همان انجیل اربعه اسـت 
. کتاب مقدس مسیحیان شامل کتـب عهـد قـدیم و جدیـد اسـت     : شاله مى گوید

اراى عبـارات و  معمولى نوشته شده است و د» یونانى«کتاب عهد جدید به زبان 
  .است» آرامى«کلمات 

قـدیمى تـرین آن مربـوط    ، از نسخ خطى عهد جدید که فعلا در دست اسـت 
قـدیمى تـرین   . است به قرن چهارم میلادى که در واتیکان نگهـدارى مـى شـود   

ترجمه عهد جدید مربوط است به پایان قرن دوم میلادى که به زبـان آرامـى در   
ط به قرن سوم و چهارم است و یک ترجمـه  دو ترجمه قبطى مربو. سوریه است

فلیسـین شـاله ایـن     )503(. دیگر در حدود سال چهارصد میلادى پایان یافته است
. کتب را ساخته و پرداخته افراد عادى مى داند و الهى بودن آنها را انکار مى کند

او مى گوید که محققان از جمله ارنست رنان درباره عهد جدید تحقیـق کـرده و   
او مى گوید باید دانسـت کـه بـیش از    . ى بودن آن را انکار ورد نموده اندآسمان

شصت انجیل موجود است که از آنها فقط چهار انجیل مـورد قبـول کلیسـا مـى     
  :باشد و این چهار انجیل عبارتند از
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  .یوحنا -4. لوقا -3. مرقس -2. متى -1
  )504(. ستزیرا عدد چهار داراى رمز عرفانى ا: و چرا چهارتا؟ مى گوید

انجیل کتابى اسـت متضـمن حـالات عیسـى از ولادت تـا      : ابوالفدا مى گوید
  :وفات که به دست چهار نفر از حواریون او نوشته شده است

  .نوشته شد» فلسطین«در » عبرانى«که به زبان » متى« -1
  .نوشته شد» رومى«به زبان » روم«که در » مرقس« -2
  .نوشته شد» یونانى«به زبان » اسکندریه«در » لوقا« -3
  )505(. نوشته شد» یونانى«به زبان » افس«در » یوحنا« -4

از همه مهمتر همان انجیل متى است کـه از اناجیـل   ، از میان این چهار انجیل
  )506(. عمده بشمار مى رود و همه عیسویان بر صحت آن متفق اند

آن  انجیل برنابا یکى دیگر از کتب عیسـویان اسـت کـه عـده اى در صـحت     
. عیسى آب را شراب کرد«: انجیل برنابا در فصل پانزدهم مى گوید. تردید دارند

  )507(. »و این معجزه باعث شد که گروهى او را نبى مرسل بدانند
نسـخه هـاى انجیـل هـم ماننـد تـورات داراى       «: ابوریحان بیرونى مى گوید

  )508( »... از انجیل چهار نسخه در یک جلد گرد آمده است. اختلاف است
عهـد عتیـق و عهـد    : کتاب تشکیل شـده در دو قسـمت   66کتاب مقدس از 

  .کتاب است 27کتاب و عهد جدید شامل  39جدید؛ عهد قدیم شامل 
کتاب مقدس شامل هزار و یکصد و هشتاد و نه باب و بـیش از سـى و یـک    

میان نخستین و آخرین مؤ لف این کتابهـا هـزار و پانصـد سـال     . هزار آیه است
، طبیبان، وزیران، پادشاهان: نویسندگان کتاب عبارت بودند از. بوده استفاصله 
عهد عتیق به دسـت سـى نفـر و عهـد جدیـد      ... و، چوپانان، ماهیگیران، واعظان

  )509(. توسط هشت رسول نوشته شده است
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برخـى  . عقیده اکثر بر این است که انجیل مرقس بر دیگر اناجیل مقدم اسـت 
این انجیـل احتمـالا   . قیون را بر سایرین مقدم مى دانندمحققان مسیحى انجیل مر

میلادى در یونان تاءلیف شده است و پس از دو یا سه سـال بعـد    134در سال 
ولى چون مؤ لـف مـرقس   . انجیل مرقس نوشته شده است و در روم انتشار یافته

 انجیـل «. آن را بر انجیل مرقیون مقـدم نمـوده انـد   ، یهوه و پدر را یکى مى داند
» پدر«در » یهوه«در این انجیل . میلادى نوشته شده 140در حدود سال » یوحنا

کتـاب  . تاءلیف شد» انجیل لوقا«میلادى  150در حدود سال . حلول کرده است
برخى آن را از تاءلیفات یکـى از پیـروان   . مورد اختلاف است» اعمال رسولان«

ولان را یـک نفـر نمـى    اولیه عیسى مى دانند محققان اروپائى مؤ لف اعمال رس ـ
و یهـودا  » پطرس«و » یعقوب«و نیز انتساب رسائلى که از طرف کلیسا به . دانند

  )510(. مورد قبول پژوهندگان قرار نگرفته است، و یوحنا نسبت داده شده

  :معرفى اناجیل اربعه
  انجیل مرقس ؛ -1

 بـه احتمـال قـوى در   . قدیمى ترین و کوتاهترین انجیل است در شانزده باب
  .میلادى در انطاکیه شام نگاشته شده است 70-65حدود سالهاى 
حوادث زمان جوانى عیسى از هنگـام تعمیـد او نوشـته شـده     ، در این انجیل

در این انجیل آمده است که حضرت عیسى پسر انسان اسـت و در موقـع   . است
مـرقس  . او مسیح حقیقى مى باشد. تعمید به فرزندى خداوند برگزیده شده است

در ، مـادر مـرقس کـه مـریم نـام داشـت      . میلادى کشته شـد  75حدود سال در 
  )511(. اورشلیم مى زیست
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  انجیل متى ؛ -2
این انجیل از روى دو انجیـل مرقیـون و مـرقس در انطاکیـه نوشـته شـده و       

عیسى همان : در این انجیل درباره عیسى آمده است که. باب است 27مشتمل بر 
 79مرگ متى در سـال  . ز آمدنش خبر داده انداست که رسولان یهود ا» مسیح«

اگـر  . انجیل خود را به زبان آرامـى نوشـت  » متى«. میلادى در حبشه بوده است
امـا ترجمـه یونـانى آن    ، چه امروزه از نسخه آرامى آن چیزى در دست نیسـت 

  )512(. موجود مى باشد

  انجیل لوقا؛ -3
دوسـت  » پـولس «او با  .لوقا مردى طبیب بود و در یونان به کار مشغول بود

در آن از حلـول خداونـد در پیکـر    . بـاب اسـت   24انجیل او مشـتمل بـر   . بود
سـخن رفتـه   » عیسـى «و تولد خارق العاده » مریم عذرا«و دوشیزگى » عیسى«

  .است
ایـن سـه انجیـل    . انجیل خود را به زبان یونانى براى قوم یهود نوشت» لوقا«

  )513(. ه استمیلادى نگاشته شد 75تا  60بین سالهاى 

  انجیل یوحنا؛ -4
این انجیل در بردارنده وقایع مهمى است که در اناجیل ثلاثه دیده نمى شود و 

  .باب است 21مشتمل بر 
در آسیاى صـغیر نوشـته   » افس«این انجیل در سالخوردگى یوحنا و در شهر 

ر در این انجیل تاءکید بر الوهیت عیسى شده و او را کلمه و فرزند پد. شده است
و تاءکید مى کند که عیسى نه از خون و نه از مـردم بلکـه از خـدا    . دانسته است

  )514(. میلادى گفته اند 140تاءلیف این انجیل را در حدود سال . متولد شده است
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میلادى ایـن   170تاتیان نویسنده سریانى از مردم بین النهرین در حدود سال 
ذارده و یک انجیل جامعى به نـام  چهار انجیل را با اختلاف روایاتش روى هم گ

ایـن انجیـل تـا دو قـرن در کلیسـاهاى      . نوشت» توافق الالحان«یا » دیاتسرون
تا این که تئودور اسقف انطاکیـه دسـتور داد همـه    ، سریانى تنها کتاب مقدس بود
اناجیل اربعه تاکنون بـه هشـت صـد لهجـه و زبـان      . نسخه هاى آن را بسوزانند

  )515(. ترجمه شده است

  انجیل برنابا؛ -5
اعتبار او در میان دیگر . برنابا یکى از حواریون مورد اعتماد عیسى بوده است

معـروف    حواریون و پیروان عیسى در حدى بود که به توصیه و تاءئید او پولس 
متون موجود این انجیل هماهنگى . را در جمع خود پذیرفتند) که ذکرش گذشت(

در این انجیل دین عیسى . از جمله با قرآن داردهاى زیادى با روایات اسلامى و 
مقدمه اى بر دین اسلام معرفى شده و صریحا در آن سخن از نام پیامبر اسلام به 

و این امر باعث شده که کلیساى رسمى مسیحیت آن را تحـریم  . میان آمده است
 این انجیل قرنها ناپدید بـود و در قـرن شـانزدهم مـیلادى    . و ممنوع اعلام نماید

پـاپ  «از کتابخانـه  ، یک نسخه از آن را که به زبان رومى بود، »فرامرنیو«اسقف 
  .با مطالعه این انجیل بود که او به اسلام گروید. بدست آورد» اسکوتیس پنجم

میلادى نسخه اسپانیولى به انجیل بدسـت آمـد کـه توسـط      18در اوائل قرن 
به زبان فارسـى و عربـى   این انجیل . دکتر منکهوس به زبان انگلیسى ترجمه شد

در این انجیل سخن از ظهور اسلام و پیامبر ایـن دیـن و نفـى    . ترجمه شده است
ایـن انجیـل مـى گویـد کـه      . رفته است، تحریفاتى که درباره عیسى معمول شده

همان یهوداى اسخریوطى بود و نه ، عیسى کشته نشده و کسى که مصلوب گردید
على نبینـا و  (ن موجود به تعالیم عیسى این انجیل نزدیکترین مت. حضرت عیسى
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در این انجیل از خرافات و افسانه ها و دکان گناه خریدن . مى باشد) علیه السلام
  )516(. و بهشت فروختن پدران روحانى خبرى نیست

بوده است و شاگردان عیسـى وى را  » یوسى«یا » یوسف» «برنابا«نام اصلى 
او از سبط لاوى و از اهـالى قبـرس   . شیربرنابا مى گفتند؛ یعنى فرزند وعظ و تب

شغل او کشاورزى بوده که تمام املاك خود را فروخته و به شاگردان . بوده است
برنابا را به انطاکیه براى ارشاد و هداى مـردم  ، رسولان. عیسى تقدیم داشته است

  )517(. فرستادند
   میلادى به ریاست روحانى کلیسا جلـوس  492جلاسیوس پاپ که در سال 

دستور داد که تعدادى از کتابهاى عهد جدید بکلى از میان برداشته شـود؛ از  ، کرد
تا قبل از تجزیه و انشـعاب در مسـیحیت یعنـى    . جمله این کتب انجیل برنابا بود

اناجیل و کتب مذهبى مسیحیت فقط در انحصـار روحـانیون   ، عصر پروتستان ها
آن پـس ایـن انجیـل بـه فراموشـى       از. بود و عامه مردم از آنها بى اطلاع بودند

  .سپرده شد
میلادى یکى از علماء فرقه پروتستان در کتاب خـود از ایـن    1813در سال 

یکى از مترجمان انگلیسى قرآن در مقدمه خود بر ترجمه از ایـن  . انجیل یاد کرد
  .انجیل نیز یاد کرده است

سـى آن از  ترجمـه انگلی . صفحه مى باشد 420نسخه اسپانیولى این انجیل در 
روى همین نسـخه صـورت گرفتـه اسـت و ترجمـه عربـى آن از روى ترجمـه        

  )518(. انگلیسى صورت گرفته و در مصر چاپ شده است
  :اناجیل غیر رسمى دیگرى در دست است

که شرح حال مریم و عیسـى اسـت و در سـال    » متى«انجیل دیگرى از  -1
  .میلادى در پاریس چاپ شد 1832
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  .میلادى در اروپا چاپ شد 16در قرن  انجیل نیکودیم که -2
  .انجیل صفوله منسوب به پطرس قدیس به زبان یونانى تاءلیف شده است -3
که مارسیون رومى در نیمه اول قرن دوم میلادى نوشـته  ، انجیل مارسیون -4

که اکنون اصل آن نیست و برخى مطالـب  ، است و در آن زمان رواج داشته است
  .عقاید مارسیون مورد قبول کلیه مسیحیان نبود. است آن در کتب مسیحیان آمده

  )519(. انجیل توماس که در قرن شانزدهم میلادى در آلمان چاپ شد -5

  انجیل در قرآن کریم
قرآن کریم کتاب مقدس آسمانى اسلام در بیان گذشته ادیان آسمانى سلف از 

بـه   ضمن معرفى شخص عیسى از ولادت تـا عـروج  ، جمله آئین آسمانى عیسى
نفى کلیه اتهامات و تحریفاتى که روحانیت مسیح در حق آن حضرت روا داشـته  

انجیـل عیسـى را   ، قـرآن کـریم  . از کتاب آسمانى او انجیل یاد کـرده اسـت  ، اند
  .آسمانى و الهى معرفى کرده که براى هدایت مردم نازل شده است

و تصـریح   در قرآن در کنار هم آمـده انـد  ، در بسیارى موارد تورات و انجیل
. بشارت ظهور اسلام و پیامبر آن داده شده است، مى شود که در تورات و انجیل

سوره اعراف  157، سوره مائده 66و  46، سوره آل عمران 65و  48و  3آیات 
  .نمونه هائى از یادآوریهاى صریح قرآن از انجیل مى باشند، سوره توبه 111و 

  اختلاف در اناجیل اربعه
قیده اند که بین اناجیل متى و مرقس لوقا بـا انجیـل یوحنـا    محققان بر این ع

اما بین آن سه انجیل یاد شـده نزدیکیهـا و هماهنگیهـاى    . اختلاف بسیارى است
  .بسیارى وجود دارد و لذا آن سه انجیل را انجیل جامع نامیده اند

ولى در انجیل یوحنـا  . در اناجیل جامع دوره تبلیغ عیسى فقط یک سال است
  .آمده است سه سال
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) ایالـت قـدیمى فلسـطین   (در اناجیل جامع اقدامات عیسـى در شـهر جلیـل    
اقـدامات عیسـى در یهودیـه    ، در صورتى که در انجیل یوحنـا ، گسترش مى یابد

ولادت معجزه آساى عیسى در انجیل مـرقس وجـود نـدارد و تبـار     . بوده است
و انجیـل لوقـا    1/16در صورتى که در انجیل متى ، عیسى را به داود مى رساند

اختلاف در تاریخ ولادت عیسى نیز در ایـن دو انجیـل   . چنین نیست 3/28-23
همین اختلافات نشـان  . اختلاف در رسالت عیسى نیز مشهود است. مشهود است

سلسله نسـب عیسـى   . مى دهد که اناجیل موجود ساخته قلم و فکر بشرى است
و این تعارض آشکار با دیگـر  . در انجیل متى از ابراهیم به یوسف نجار مى رسد

انجیل لوقا سلسـله نسـب   . اناجیل است که عیسى را فرزند مریم باکره مى دانند
، مکـان ولادت ، ولادت، اخـتلاف در نسـب  . عیسى را از نسل هارون مى داننـد 

. در کلیه اناجیل مشخص است... سرنوشت نهائى عیسى و، مدت رسالت، رسالت
)520(  

علاوه بر مـواردى  . ر اناجیل اربعه اختلاف اساسى داردانجیل برنابا نیز با دیگ
  :در موضوعات زیر نیز اختلاف اساسى دارد، که ذکر شد

  .الوهیت عیسى و پسر خدا بودن او را انکار کرده است -1
  .اسماعیل را به قصد قربانى به مذبح آورد نه اسحاق را، ابراهیم خلیل -2
محمـد  «احمد قـرآن یـا   «لکه ب، یشوع یا عیسى نیست، »مسیح موعود« -3
  .آمده است» فارقلیط«است که در دیگر اناجیل » ص

. مقتول و مصلوب یهوداى اسخریوطى بـود ، عیسى مصلوب و مقتول نشد -4
)521(  

  تحریفات در اناجیل
، در شهر قاناى جلیـل عروسـى برقـرار بـود    «: در انجیل یوحنا آمده است که

چون . ن خود را نیز به همراه داشتشاگردا، عیسى در آن جشن شرکت کرده بود
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عیسى بـه  . مجلس شراب ندارد: مادر عیسى به او گفت، شراب عروسى تمام شد
. ساعت مـن هنـوز نرسـیده اسـت    ، اى زن مرا با تو چه کار است: مادرش گفت

در آنجا شش قـدح  . هر چه دستور داد انجام دهید: مادرش مریم به نوکران گفت
ار داده بودند که هر کدام گنجایش دو یا سه کیـل  سنگى بر حسب تطهیر یهود قر

آنـان قـدح هـا را لبریـز     . قدح ها را از آب پر کنید: عیسى به آنان گفت. داشت
رئـیس  . الان بردارید و نـزد رئـیس مجلـس ببریـد    : سپس به آنان گفت. کردند

. مجلس آن آب را که شراب شده بود بچشد و ندانست که از کجـا آمـده اسـت   
و مى دانیم که انبیاء  )522(. »... که نوکران آب را از چاه کشیده اند فقط مى دانست

حـال آن کـه در ایـن    ، الهى براى مبارزه با فساد و تباهى و عوامل آن آمده انـد 
  !!شراب مى سازد، عیسى، انجیل
از اجراء احکـام الهـى خـوددارى    » عیسى«آمده است که » انجیل یوحنا«در 
زنـى را کـه   ، در این موقع گروهى، نشسته بود عیسى در جمع شاگردانش«: کرد

عیسى به آنـان  . در تورات حکم آن گناه رجم بود. مرتکب گناه شده بود آوردند
، گناهکاران همه رفتنـد . حکم را اجرا کند، هر کس از شما گناهکار نیست: گفت

کسى علیه تـو فتـوائى نـدارد؟ زن    ، عیسى به آن زن گفت. عیسى ماند و آن زن
  .نه: گفت

بـرو و دیگـر مرتکـب گنـاه     ، بنابراین من هم بر تو فتوائى ندارم: عیسى گفت
آمده ام «: در صورتى که اناجیل دیگر مدعى اند که عیسى گفته است )523(. »مشو

گمان نکنید که آمده ام تـا تـورات و   . تا احکام تورات را در میان مردم زنده کنم
بلکه آمـده ام تـا   ، ندازم و باطل سازمصحف انبیاء را از میان بردارم و یا از کار ا

  )524( »... آنها را در جامعه رواج دهم
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  نقش کلیسا در مسیحیت
  کلیسا در ادوار مختلف تاریخ

کلیسا در قرن اول میلادى عبارت از انجمنى بسیار ساده بوده کـه گروهـى از   
در همـین انجمـن   . مسیحیان در آن از رجعت عیسى با یکدیگر گفتگو مى کردند

 -ایـن انجمـن رنـگ سیاسـى     . احوال فقرا و یتیمان نیز رسـیدگى مـى شـد    به
  .حکومتى نداشت

، با گذشـت زمـان و رسـمیت یـافتن آئـین عیسـى در دربـار امپراطـور روم        
روحانیت مسیحى شکل گرفت کلیسا را به عنوان پایگاه اجتماعى اقتصادى خود 

  .بنیان گذارد
چنین انجمنهائى براى اجتمـاع   در ادوار اولیه مسیحى در مراکز مسیحى نشین

  .مؤ منان فراهم شد
به کلیسـاى  . کلیساهائى ساخته شد.. میلادى در روم و یونان و 160در سال 

کلیسـاى  . عنوان کاتولیک داده شـد ، اول روم که تحت ریاست عالیه قرار داشت
اخـتلاف فرقـه اى در   . روم معبد جامع مسیحیان قرار گرفت و مرکزیـت یافـت  

  .ث شد تا همه مسیحیان جهان این کلیسا را برسمیت نشناسندمسیحیت باع
کلیساى کاتولیک خود را تنها نماینده رسمى مسیحیت در جهان معرفـى مـى   

بر این اساس کلیساهاى کاتولیک سراسر جهان وابسـته بـه ایـن    . کرد و مى کند
خـدمت و الفـت و   «کلیساى کاتولیـک رسـالت جهـانى خـود را     . کلیسا هستند

  )525(. علام کردا» اتحاد
این معناى . کلیسا در معناى یونانى آن عبارت از هیئت جامعه عیسویان است

چیـزى  . لفظى ناشى از حقیقت معنوى اولیه انجمنهاى قرن اول مسیحى مى باشد
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که از آن پس به تدریج معناى خود را از دست داد و به صورت دکان روحانیون 
  .مسیحى درآمد

کلیسـا مجمـع کـوچکى    ، ر حوزه هر یک از شهرهاد، همان طور که گفته شد
. بود  بود که از سیستم یونانى الهام گرفته بود؛ این مجمع ها داراى دو نوع رئیس 

، رئیس تبلیغات و ارشاد افراد در امور اخلاقى و دینى و حل اختلافـات داخلـى  
مسئول دوم کلیسـا در امـور مـالى و تقسـیم     . این مسئول را کشیش مى نامیدند

» دیـاکر «در میان فقرا و مساکین مسئولیت داشت کـه بـه وى   ... ایا و نذور وهد
  .گفته مى شد

  .بود، نامیده مى شود» خلیفه«که امروز » دوك«یا » اسقف«ریاست کل با 
به گفته محققان اساس دین مسیح در کلیسا نهاده شد و کلیسـا یـا اکلیسـا از    

  )526(. مدشکل ساده اولیه به یک سازمان عریض و طویل درآ

  روحانیت مسیح ؛
دینى بوجـود مـى    -روحانیت پدیده اى است که در پى هر نهضت اصلاحى 

روحانیون دین عیسى که بـه  . و دین عیسى از این روند تاریخى جدا نیست. آید
در تحریـف دردنـاك آئـین توحیـدى او سـخت      ، تعبیر قرآن رهبان نـام دارنـد  

او سـاختند کـه پشـتوانه اسـتعمار      کوشیدند و آنچنان چهره اى از مسیح و دیـن 
غرب در غارت شرق و وسیله تزویر و فریب و جهـل و جـور پـدران روحـانى     

  .گردید

  !؟پاپ چه صیغه اى است
این یهودى مکار و نفوذى و تالى تلو کعب الاحبـار یهـودى در   ، پولس کذاب

. اندبه دین عیسى درآمد تا فاتحه آن را بخواند و براستى که فاتحه را خو، اسلام
او نخسـتین امـام   . در اسلام نیز بنیانگذار روحانیت کعب الاحبار یهـودى اسـت  
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. مفسر و مورخ و محدث و همه کاره اسلام خلافت در عصر عثمـان بـود  ، جمعه
همو بـود کـه در   . را تراشید و در قلب دین عیسى فرو کرد» پاپ«نیز » پولس«

پس از او ایـن سـمت   . شد» پاپ«کلیساى رسمى روم این لباس را بر تن کرد و 
امروز سنت سیئه پولس در سیره . براى رئیس کلیسا تا به امروز باقى مانده است

  .نمودار است، »سنت پطرس «مسندنشین کلیساى ، پاپ اعظم واتیکان
کارش اداره امور مذهبى ابتدائى بود و در کلیساى » کلیسا«گفتیم که در ابتدا 

در هر یک از کلیساهاى آسـیاى صـغیر   . اولیه کشیش ها و اسقف ها فعال بودند
پس از . پریسترها -3، خادم ها -2، دیکانها -1: در آغاز سه مقام وجود داشت

پـاپ در راءس آن قـرار گرفـت و سلسـله مراتـب      ، پیدایش کلیساى کاتولیـک 
در . این سلسله مراتب عنوان روحانیت مسیح بخود گرفـت . جدیدى پدیدار شد

پاپ مصون از هر گونه اشتباه : لیک اعلام کردند کهم روحانیون کاتو 1870سال 
اسقف ها و کشیش ، سلسله مراتب روحانیت مسیح در کاردینال ها. و خطا است

اسـقف  . بزرگ کشیشان در هر شهرى ریاسـت مطلقـه دارد  . ها خلاصه مى شود
پـنج نفـر مقـام والائـى     ، از میان رؤ ساى اساقفه. بزرگ را رئیس اساقفه گویند

  .دارند
اما در زمان گـرى گـوار   . مى دادند» پاپ«ابتدا به هر یک از اساقفه لقب  در

پـاپ ریاسـت عالیـه     )527(. هفتم این لقب به رئیس اساقفه روم اختصاص یافـت 
یعنـى نماینـده   ، پاپ داراى قدرت الهى است. جهانى کلیساى کاتولیک را گرفت
. منان مسیحى دارداو نیز ولایت مطلقه بر مؤ . خداى پدر و خداى پسر در زمین

تاریخ نشان مى دهد که این قدرت الهى پاپ در واقع قدرتى است که امپراطورى 
قـرون وسـطى و   ، سیاسى پاپ -روم به پاپ تفویض کرد و با حاکمیت روحانى 

هزار سال بر اروپـا و سراسـر جهـان مسـیحیت     ، تفتیش عقاید و استبداد مذهبى
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بشریت را تهدید به نـابودى  ، بلیه بزرگاین ، نبود» رنسانس«و اگر . سایه افکند
  .مى کرد

رسوائى هـاى اخلاقـى بسـیار    ، قبل از این که پاپ مصون از خطا اعلام شود
مـیلادى   13از قرن . روحانیت مسیح دین و دانش را در انحصار دارد. ببار آورد

هر گونه چون و چرائـى  . خواندن کتب مقدس بدون اجازه روحانیون ممنوع شد
اصـل تعبـد و تحقیـق بـر عامـه      . صمیمات روحـانیون ممنـوع اسـت   در انجام ت

حـرام  ... چشم گشودن و آزادى فکر و اندیشه و تحقیق و. مسیحیان حاکم است
فقـط  ، عقاید رسمى مورد قبـول . است و مرتکب آن کافر و ملحد اعلام مى شود

  .عقاید بخشنامه اى کلیساى مرکزى است
. هاى کلیسـاى کاتولیـک اسـت   کشیش شخصیت پاپ و پرستش او از پدیده 

  .پاپ داراى مقام مافوق بشرى است
کلیساها با معابد هندوان و یونانیان و رومیان قدم و جدید فرقى ندارد و معبد 

آمرزش گناهان و فروش نقدى و قسـطى  . تصاویر و اشکال گوناگون شده است
  .رسالت بزرگ کلیساى کاتولیک است، بهشت

میلادى بـین   1205در سال . نها ادامه داشتقر، سیادت سیاسى پاپ بر جهان
پاپ سوم و پادشاه وقت انگلستان اختلاف افتاد و شـاه بـه دسـتگاه روحانیـت     

مـا را  «: پادشـاه ترسـید و نوشـت   . پاپ او را تکفیر نمود. حملات شدیدى کرد
سروش غیبى این گونه خبر داد که کشـور انگلسـتان و ایرلنـد را بـه عیسـى و      

ملت بداند که از ایـن بـه بعـد    . انشینان کاتولیک او داده ایمحواریون و پاپ و ج
، حکومت بر این کشور را از طرف پاپ و مقام روحانیت به عنوان نایب السلطنۀ

  .در دست خواهیم داشت
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نظر ما بر این تعلق گرفت که روحانیت هر سال در دو نوبت و هر بـار هـزار   
یکى از اعقاب ما بـا مـدلول ایـن     و اگر ما و. لیره انگلیسى از ما دریافت دارند

از حق سلطنت بر این کشور براى همیشه محروم خواهیم ، قرار داد مخالفت کنیم
  )528(. »بود

میلادى هانرى چهارم امپراطور آلمان به علت بى اعتنایى بـه   1705در سال 
اعلامیـه پـاپ علیـه او    . فرمان پاپ هفتم تکفیر شد و از مقام خود خلع گردیـد 

  :چنین است
روح القـدس پادشـاهى را کـه احتـرام     + ابن + اب : من به نام خداى متعال«

  .»از حکومت بر آسمان ایتالیا ممنوع مى دارم، کلیسا را نگاه ندارد
. کار به جائى رسید که هانرى چهارم لباس توبه پوشید و به حضور پاپ آمـد 

  .را قبول کردپس از سه روز توبه او . ولى پاپ سه روز بها و اجازه ورود نداد
  .میلادى به وسیله پاپ اوربن دوم تکفیر شد 1094فیلیپ اول در سال 

  .لوئى هفتم توسط پاپ اینوسال دوم تکفیر شد، میلادى 1140در سال 
در طى دوره قرون وسطى و حاکمیت استبداد مذهبى کار پـاپ مـذهبى کـار    

ردنـد و  پاپ و روحانیت مسیح و تکفیر و تحریم بود و چـه قصـابى هـا کـه نک    
  .میلیونها انسان آزادى خواه و حق جو و دانشمند را اعدام و شکنجه که نکردند

آنـان  . پاپ و روحانیت پس از اقتدار سیاسى جان ملت ها را به لب رساندند
دستگاه گسترده تفتیش عقاید و افکار دایر کردند و کلیه مخالفان فکرى عقیـدتى  

نویسـنده  . اعدام و سر به نیست کردندخود را با فتواى دین به نام خدا و مذهب 
نفر به جرم فکـر  » پنج میلیون«در این دوره سیاه : مى گوید» علم و دین«کتاب 

گـروه بسـیارى را در سـیاه    ، کردن و سرپیچى از فرمان پاپ بـه دار زده شـدند  
 1499تـا   1481از سـال  ، زنـدانى کردنـد  ... چالهاى تاریـک و مربـوط روم و  



258 

 

نفـر را   10220، عقایـد   سال به دستور دادگاه تفتـیش   18میلادى یعنى در طى 
. نفر را در زیـر شـکنجه کشـتند    97023نفر شقه کردند و  6860، زنده سوختند

)529(  
  رهبانیت دین عیسى

در ادیان و مذاهب هنـد و چـین و ژاپـن مشخصـا بـه رهبانیـت و ریاضـت        
رچشـمه  جان ناس معتقد است که رهبانیـت از مصـر س  . جوهرى آنها اشاره شد

گرفته است و در مسیحیت راه یافته است و منشاء رهبانیت را در برخى کلمـات  
چـون آئـین مسـیحیت دیـن رسـمى      : او مى گویـد . پولس معروف جسته است
طولى نکشید که روش و اصول رهبانیت در آن مـذاهب  ، امپراطورى روم گردید

ه به گفتـه هـاى   در ابتدا برخى از افراد ک. راه یافت و بسرعت گسترش پیدا کرد
  :سخنان او را که مى گفت، پولس ایمان داشتند

پیروان عیسى از زن و مرد شایسته است کـه مجـرد زنـدگى کننـد و ازدواج     
او خـود ایـن روش را   . بـاور کردنـد  ... ننمایند و قطع علاقه از اجتماع ننمایند و

، هپس از او آنطونیوس قدیس از مردم مصر ریاضـت را پیشـه کـرد   . اختیار کرد
... عاقبت سر به بیابان نهاد و عزلت گردید و او در دیر به نماز و روزه پرداخـت 
از . پس از اندك زمانى شهرت افتاد که تنهائى و عزلت موجـب دیـوانگى اسـت   

این رو در جامعه مسـیحیان قبطـى مصـر روش عزلـت دسـتجمعى و زنـدگانى       
کشـور مصـر    مشترك راهبان به ظهور رسید و موجب بناى دیرهایى در جنـوب 

گردید که در آنجا گروهى از مرتاضان تارکان دنیا تحت ریاست بزرگان راهبـان  
زندگانى منظمى که اوقات را عادلانه بین ریاضت و عبادت کار و مراقبت تقسیم 

  .پیش گرفتند، کرده بود
و در تمـام شـام و   ، این اسلوب دستجمعى از مصر به خـارج سـرایت کـرده   

ولى زندگى در ، این سبک رهبانیت دوامى نیاورد... فتآسیاى صغیر نیز رواج یا
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آنها را ، بود» قیصاریه«که اسقف شهر » بازیل«پیشوایى به نام ، دیرها معمول شد
مورد عنایت قرار داد و براى آنها رسوم و قواعـدى وضـع کـرد کـه هنـوز نـزد       

  .مسیحیان ارتودکس معمول است
ن نـواحى درآمدنـد و همـان    به این ترتیب دیرها تحت نفوذ و قـدرت اسـقفا  

بعلاوه شرب خمر و قرائت کتب غیر ، رسوم راهبان ممالک غربى را پیش گرفتند
دینى را حرام دانسته و اوقات خود را صرف خدمات اجتمـاعى و دسـتگیرى از   

پاپ ، یکى از برجستگانى که زندگى تارکان دنیا را اختیار کرد.... فقرا مى کردند
او اولین راهبى است که به مقام پاپى برگزیـده  . است» کبیر«گریگورى ملقب به 

  .شد
وى بالفطره داراى ذوق حسن اداره بود و امـور و امـوال عظـیم و امـلاك     ... 

وسیع پـاپ را تحـت انتظـام آورد و در ملـک ایتالیـا ماننـد پادشـاهى مقتـدر         
در فرمانروائى کرد و دامنه نفوذ پاپ را تا انگلستان وسعت داد و اهالى آنجـا را  
  .ربقه دین مسیح درآورد و در فرانسه و اسپانیا نیز قدرتى بسیار نصیب او شد

از ، قاعده توبه و ایمان به عالم برزخ کـه هـر دو اصـول دیـن مسـیح اسـت      
  )530(... تحقیقات و افاضات او است

بـه  » راهـب «. نامیده انـد » رهبانیت«یا » مذهب ترسائى«عرفان مسیحى را 
» ترسنده از خداونـد «یعنى » ترسیدن«از ، مى باشد» ترسا«عربى که به فارسى 

نخستین صومعه رهبانیت در اروپا در آخر قرن چهـارم مـیلادى پیـدا    . مى باشد
محل زندگى راهبان در اوائـل  . احداث گردید» مارسى«صومعه دیگرى در . شد

  .بسیار کوچک و محقر و تاریک بود
روزهـا  ، جا مى شـد یک راهب مصرى در اطاق کوچکى که به سختى در آن 

خوراك او از شیره درختان و گیاهـان و چنـد دانـه    . مى ماند و روزه مى گرفت
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روزها بیل ، براى خسته کردن جسم. بیشتر اوقات در نماز و روزه بود. انجیر بود
هر سال یک بار در روز عید فصح سر و صـورتش را  . مى زد و زنبیل مى بافت

  )531(. وابیدروى خاك و حصیر مى خ. اصلاح مى کرد
رهبانیت مسیح در قرون وسطى توسعه یافت و زیر نظر کلیسا کم کم گسترش 

  )532(. و مومنان مسیحى املاك بسیارى وقف صومع ها کردند. پیدا کرد  

  گسترش مسیحیت در جهان
. تلاش براى گسترش دین عیسى از همان آغاز توسط حواریون شـروع شـد  

سـرانجام بـه خـارج از    . ى فلسـطین بـود  این فعالیت اولیه در محـدوده شـهرها  
از فلسطین به سـوریه و روم و یونـان و مصـر و آسـیاى     . فلسطین نیز راه یافت
عوامل این رونق و گسترش پطـرس و پـولس و یوحنـا و    . صغیر گسترش یافت
  .بودند... بارنابا و مرقس و

. پولس فعالیت و نقش بیشترى داشت که در صفحات گذشته به آنها اشاره شد
در اواخـر قـرن دوم مـیلادى مهـم تـرین      . لوقا و مرقس نیز در مصر فعال بودند

کرنـت در  ، جمعیت هاى مسیحى عبارت بودنـد از جمعیـت انطاکیـه در سـوریه    
کارتاژ در آفریقا و اسکندریه در مصر؛ ولـى مرکـز مهـم    ، لیون در فرانسه، یونان

  .دین عیسى در روم بود
  .ان بت پرستان رواج یافتدین عیسى از قرن اول به بعد در می

سپس در دانمارك . در قرن هشتم میلادى مردم آلمان دین عیسى را پذیرفتند
  .و نروژ و سوئد رواج یافت

  .در اواخر قرن دهم اسلاوها تحت پوشش کلیساى روم قرار گرفتند
  پـس از انقـراض   . م رسمیت یافت 1054کلیساى ارتودوکس شرق در سال 

نفوذ استعمار در آفریقا . ارتودوکس به مسکو منتقل شد کلیساى، امپراطورى روم
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با کشف . ستیز اسلام با مسیحیت از همین قاره آغاز شد. با دین عیسى همراه بود
  .آمریکا به دلیل مهاجرین اروپائى دین مسیحیت در آنجا رواج یافت

  )533(. در آمریکا کلیساى کاتولیک و ارتودوکس تاءسیس شد

  مسیحیت در ایران
  ریخچه نفوذ مسیحیت در ایرانتا

با جنگهاى ایـران و روم  ، محققان بر این عقیده اند که نفوذ مسیحیت در ایران
مهـاجرت  . وجود اسیران جنگى به اشاعه دین عیسى در ایران انجامید. آغاز شد

نمـود تـا فرقـه      در قرن چهارم میلادى اسقف سلوکیه کوشـش  . نیز نقش داشت
این نیت و اقـدام کـار را بـه    . روحانى خود درآوردهاى مسیحى را زیر ریاست 

، کردستان، شهرهاى بسیارى از ایران داراى اسقف بود؛ ارمنستان. اختلاف کشاند
: یک شاهد تاریخى مى گوید... اردشیر و، رامهرمز، شوش، گندیشاپور، ناکرکوت

. رؤ ساى مذهب عیسوى در قرن چهارم میلادى به اوامر الهى کم تر بها مى دهند
غرور و حسد و خودپرستى آنان را فرا گرفته و به خریـد  ، آنان جاه طلبى دارند

تا وقتى امپراطورى روم شرقى دیـن رسـمى   . و فروش اشیاء مقدسه پرداخته اند
ولى پس ، عیسویان ایرانى در کمال آسایش و آرامش زندگى مى کردند، نداشت

شـد؛ ایرانـى هـاى    اوضـاع عـوض   ، از آن که دولت روم دین عیسى را پذیرفت
شـاپور  . عیسوى مجذوب دولت روم شدند و براى خود گرفتارى درست کردنـد 

دوم به شاهزادگان کشور نامه اى نوشت که عیسویان را تحت تعقیب قرار دهنـد  
زیرا آنان به دشمن شاپور یعنى قیصـر  ، و از آنان مالیات و خراج سنگین بگیرند

تعقیـب  . ه و تمایـل نشـان داده بودنـد   پیوست، روم که در حال جنگ با ایران بود
مـیلادى تـا زمـان مـرگ او ادامـه       339عیسویان به دستور شاپور دوم از سال 
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گروه بسیارى از عیسویان ، بویژه در سرحدات غربى و مجاور دولت روم. داشت
  )534(. کشته و تبعید شدند

اهاى فرمـان داد تـا کلیس ـ  ) یزدگرد(شاه ، پس از انعقاد صلح بین ایران و روم
  .ویران شده را بسازند

امپراطور روم هیئتى مرکب از چند نفر به ریاست ماروثا اسـقف مسـیحى بـه    
یزدگرد به روحانیون مسیحى اجازه فعالیت در سراسر کشور . دربار ایران فرستاد

ماروثا یزدگرد را راضى ساخت که در سلوکیه یـک مجمـع دینـى تشـکیل     . داد
مـیلادى   410این مجمع در سال . رسیدگى شود دهند تا به امور عیسویان ایران

در هنگام افتتاح به شـاه ایـران دعـا    . به ریاست اسحاق اسقف سلوکیه منعقد شد
در اواخـر سـلطنت   ، مسیحیان در ایران از این آزادى سـوء اسـتفاده کردنـد   . شد

آنان گسـتاخ شـده و   . یزدگرد با اقدام علیه امنیت کشور مردم ایران را رنجاندند
ر اردشیر یک آتشکده را ویران کردند و به دیـن رسـمى ایـران زرتشـت     در شه

برخـى سـلاطین   . نفوذ مسیحیت در ایـران بسـیار زیـاد بـود     )535(. اهانت کردند
ساسانى به این آئین تمایـل نشـان دادنـد و بسـیارى از خانـدانهاى ایرانـى بـه        

ن را نیز تسخیر دین عیسى ایرا، اگر اسلام به ایران نیامده بود. عیسویت گرویدند
  )536(. مى کرد

بـه تعـالیم   » مـانى «دینى ایران عهد ساسانى از جمله  -نهضت هاى سیاسى 
  .عیسویان نزدیکى و گرایش داشت

گویا عیسویان توانسته بودند خسرو پرویز شاه ساسانى را تحت تاءثیر قـرار  
، دشاهزاده رومـى کـه بـا وى ازدواج کـرده بـو     » ماریا«این تاءثیر توسط . دهند

  )537(. اعمال مى شد
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آزادى عمل عیسویان در این دوره از تاریخ ساسـانیان پیـدایش فرقـه هـاى     
  .مختلف مسیحى در ایران را باعث شد

یکى از زنان خسرو پرویز » شیرین«. یکى از این فرقه هاست» یعقوبیه«فرقه 
ه معلـم مدرس ـ » گرگوار«شیرین کوشید تا شاه را راضى کند که . از این فرقه بود

  .نصرانى سلوکیه را به عنوان مقام رسمى مسیحیت در ایران به رسمیت شناسد
را » مهـران گشسـب  «نیـز کوشـید تـا    » نسـطورى «فرقه . شاه نیز چنین کرد

» گیـورگیس «سپس او را تعمیـد داده و بـه نـام    ، طرفدار خود کند و چنین کرد
  .نامیدند

خود را در اختیـار   او بعدها از مسیحیان مؤ من و مرتاض شد و املاك وسیع
  .مسیحیان ایران قرار داد

از جمله خـواهر او کـه بـه    ، نیز نصرانى شدند» مهران گشسب«گویا بستگان 
  )538(. عقاید خود اعتراف کرد

منابع تاریخى نشان مى دهند که گویا مسیحیت در حدود نیمـه دوم قـرن اول   
» ایـران «وارد ، بوسیله مبلغـان مسـیحى  » بلاش اول«میلادى در دوره پادشاهى 

  .شد
برخى محققـان  . تبلیغ مسیحیت در ایران و سوریه و عراق همزمان بوده است

بـه آسـمان یکـى از شـاگردان     » عیسـى «گویند که بیست سال پـس از عـروج   
به عنوان نخستین مبلغ مسیحى به کشور پارتها و هند » مریم«به همراه » مسیح«

  )539(. ر مسیح بوده استپس مسیحیت در ایران همزمان با ظهو. آمده است
شمعون و یهـودا بـراى بشـارت و تبلیـغ     : و نیز گفته اند که دو نفر از رسولان

و گفته اند کـه ایـن دو   . عیسى به ایران رفتند و موبدان زرتشتى ایشان را کشتند
  .براى بشارت به هندوستان هم رفته اند
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النهرین گسترش  در اواخر قرن اول میلادى دین عیسى در بین: و نیز گفته اند
میلادى مبلغى مسیحى که ابتدا زرتشـتى   104و بنا به قولى در سال . یافته است  

این شهر کـم کـم مرکـز مسـیحیت و     . به عنوان اسقف آرابل معین شده بود، بوده
  .کلیساى شرق و شمال و جنوب دجله شد

ود میلادى در حدود دو ناحیه اسقفى در بین النهرین و ایران وج 225در سال 
  )540(. داشته که یکى در نزدیکى دریاى خزر بوده است

میلادى مسـیحیان در ایـران    420تا  399از سال ، و همان گونه که گفته شد
میلادى نزدیک به چهل ناحیه اسقفى در ایـران وجـود    410در سال . فعال بودند

در آن . مرکز رسید 66میلادى شمار نواحى اسقف نشین به  424در سال . داشت
در هر یـک از  ... هرات و، مرو، نیشابور، سیستان، اصفهان، رى: یام در شهرهاىا

  .آنها یک اسقف سکونت داشته است
م فعالیت مسیحیان محدود و احیانا ممنـوع شـد؛ زیـرا     439تا  429: از سال

بین ایران و روم جنگ درگرفت و مسیحیان ایران که تابع کلیسـاى مرکـزى روم   
پـس از  . تحت فشـار قـرار گرفتنـد   ، م حمایت مى کردندبودند واز امپراطور رو

دولت روم یکى از مواد صـلحنامه را آزادى عمـل   ، انعقاد صلح بین ایران و روم
مسیحیان . اما روحانیون زرتشتى مانع این فعالیت شدند. مسیحیان ایران قرار داد

 ـ د و در ایران چاره را در این دیدند که تابعیت خود را از کلیساى روم پس بگیرن
آنان نیز مانند فرقه نسطورى . ایران مستقل باشند و کلیساى مستقلى داشته باشند

نظامى بین ایران و روم مصون  -داراى استقلال شدند و از درگیرى هاى سیاسى 
در حال حاضر اکثر مسیحیان ایران از فرقه نسطورى و در واقع نسطورى . ماندند

  )541(. مذهب مى باشند
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  ؟فرقه نسطورى
براى عیسى علیه السلام دو جنبه قائل : این فرقه مسیحى عقاید خاصى دارند

مسـیحیان  . جنبه انسانى و جنبه الهى کـه جنبـه بشـرى او قـوى تـر اسـت      : اند
نسطورى از قسطنطنیه توسط اسقف کلیساى آن شهر تبعید شدند و در قرن پنجم 

شرقى به تبلیغ دیـن   میلاد به ایران پناه آوردند و به طور مستقل از کلیساى روم
همان عقایدشان بود کـه بـه دو بعـدى بـودن     ، علت تبعید آنان. عیسى پرداختند

عیسى قائل اند این عقاید از آن اسقفى بود که در میان پیروان خود چنین باورى 
لذا اسقف و پیروان او تبعید شدند و به مسیحیان نسـطورى معـروف   ، پدید آورد

  )542(. ن و غرب ایران هجرت کردندگردیدند و به سوى بین النهری
مسـیحیان مخـالف مـذهب    ، میلادى به موجب تصویب نامه اُفُزْ 457در سال 

نسطورى اقدامات خصمانه اى علیه نسطوریان در شهر اورفا کـه مرکـز مـذهبى    
به همین خـاطر گروهـى از آنـان بـه ایـران روى      . بعمل آوردند، نسطوریان بود

  )543(. آوردند
علام استقلال باعث عبرت مسیحیان ایران گردید و آنان نیـز از  این جدائى و ا

به دلیـل سیاسـى بـودن جـدائى     . کلیساى روم جدا شدند و اعلام استقلال کردند
و چـون  . دولت وقت ایران به آنـان آزادى عمـل داد  ، نسطوریان از کلیساى روم

و چـون   به مذاق ایرانیـان سـازگار آمـد   ، عقاید این فرقه از تثلیث فاصله داشت
در ایران پیروانى پیدا کرد و بیشتر مسیحیان ایران به مذهب ، فلسفه شرقى داشت

  .نسطورى پیوستند و در شهرهاى ایران پراکنده شدند
مرکز اصلى این فرقه شهر نصیبین در بین النهرین بود و مبلغان آنان بـه ایـران   

  .سفر مى کردند
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فرقه نسطورى تشـکیل مـى    در اواخر دوره ساسانى بیشتر مسیحیان ایران را
گروهى از مسـیحیان ایـران   ، در پایان عصر ساسانى و آغاز دوره اسلامى. دادند

در دوره . فلسـفى و پزشـکى کشـور فعـال بودنـد      -در مشاغل مختلف علمـى  
  )544(. ساسانى این فرقه جزء اقلیت هاى مذهبى به رسمیت شناخته شده بود

  ارمنییان ایران
در . ان ایران را جمعیت ارامنـه تشـکیل مـى دهنـد    مسیحی، طبق آمار موجود

حال حاضر بر اساس آخرین آمار سالهاى گذشته در حـدود سیصـد هـزار نفـر     
هزار نفر کاتولیک و  35در حدود . عیسوى در ایران زندگى مى کرده و مى کنند

دو سـوم  . هزار نفر پروتست و بقیه از دیگر فرقه هاى مسـیحى مـى باشـند    36
دو . از نژاد ارمنى و یک سوم دیگر کلدانى و آسورى مـى باشـند  عیسویان ایران 

. سوم عیسویان ایران از نژاد ارمنى و یک سوم دیگر کلدانى و آسورى مى باشند
دو سوم عیسویان ایران از نژاد ارمنى و یک سوم دیگر کلـدانى و آسـورى مـى    

 ـ  . باشند ه ایـران  سابقه قوم ارمن به دوران باستان و عصر هجوم اقـوام مختلـف ب
در حدود سى قـرن پـیش ارمنـى هـا در دامنـه کـوه آرارات و       . قدیم مى رسد

سـرزمین ایـن قـوم    . سرزمینهاى شمال و شمال غربى آذربایجان مقیم بـوده انـد  
هـر  ، ارمنستان نامیده شده که همچنان به قوت و اعتبار تاریخى خود باقى اسـت 

  )545(. چند که به لحاظ جغرافیائى تغییراتى یافته است
، »ارمـن «، »ارمنسـتان «. گرفته شده است» ارم«از واژه عبرى » ارمن«کلمه 

هنـد و اروپـائى و بـه    » ارمنیـان «. نام ولایت مذکور است» ارمینه«و » ارمنیه«
در ترکیـه از اروپـا بـه    » بوسفر«این قوم از راه . عقیده برخى از نژاد آریا هستند
مدتى در آسـیاى صـغیر   . شدندمتمرکز » فریکیه«آسیاى صغیر وارد شدند و در 

ها آمیزش نمودند و در حدود ششصد سال قبل از میلاد در »هیت«بعد با ، زیسته
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این قوم به تدریج پراکنده شـدند و هـر دسـته اى بـه      )546(. آرارات مستقر شدند
در ایـن سـرزمین   ، گروهى از نژاد آریا به ایـران رو نهـاده  . طرفى رهسپار شدند

 )547(. متوطن شدند

آریانهـاى  : میلادى مـى گویـد   487متوفاى » ارمنى«مورخ » وسى خورنم«
یـا  » ارمنسـتان «معـروف انـد؛ چـون در دامنـه هـاى      » ارامنـه «ایران بـه نـام   

این نژاد که . شهرت یافته اند» ارامنه«زندگى مى کرده اند و به نام ، »ارندوستان«
مى گویند » آرین«را خود آنان نام ملى خود ، مى نامیم» ارامنه «ما امروز آن را 
  )548(. مى نامند» آرمینا«و کشور خود را

  آسوریان ایران
قوم آسوریک یک قوم سامى است که نخست در بابل فرمانفرمـائى مطلـق و   

نینـوا پـاى   . آنان ابتدا در حاشیه دجله و فرات مـى زیسـتند  . گسترده اى داشت
و غارتگرى  قرائن و شواهد تاریخى حکایت از خشونت. تخت آسور بوده است

آسور خداى این قوم نام داشت و لذا آنـان را بـه همـین نـام مـى      . این قوم دارد
امپراطورى آسور در قرن هفتم و هشتم قبل از مـیلاد بخـش وسـیعى از    . خوانند

آسـورى  . مادها به این اقتدار هولناك پایان دادند. آسیا و اروپا را شامل مى شد
با سابقه . یران باستان به آئین مسیح گرویدندها نیز چون ارمنى ها و دیگر مردم ا

آنها از همه گروههاى مسیحى . ترین میسحیان ایران امروز همین آسوریها هستند
  )549(. ایران کلیساى بیشترى دارند

  کلدانیهاى ایران
است و نام منطقه اى است کـه سـى   » زمین سخت«در لغت به معناى » کلده«

مردم این نواحى . تقسیم مى شد» آکد«و » سومر«قرن قبل از میلاد به دو ناحیه 
کلدانى ها از نژاد سامى اند آنان شـهر بابـل را تجدیـد بنـا     . گویند» کلدانى«را 
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. ق 538در سـال  . مشهورترین کلدانى است» نبوکدنسر«یا » بخت نصر«. کردند
  .ایرانیان کشور کلدانى ها را مورد هجوم قرار دادند و تصرف کردند. م

. زبان کلدانى هـا بـه سـریانى نزدیـک اسـت     . ستاره پرست بودند کلدانى ها
مسیحیان کلدانى از کلیساى روم شرقى جدا شـدند و در قـرن چهـارم مـیلادى     

آنان اندکى بعـد بـه تعـالیم نسـطوریها توجـه      . کلیساى مستقلى را تشکیل دادند
: میلادى تجزیه شدند و دو کلیسـاى مسـتقل تشـکیل دادنـد     16در قرن . کردند

لیساى کاتولیک که در حدود هشتاد هزار نفر پیرو دارد و کلیساى کلـدانى کـه   ک
کلـدانیها  . امروز به آسورى معروف است و آن نیز حدود هشتاد هزار پیـرو دارد 

دو کلیسـا در تهـران   . در تهران و دیگر شهرهاى ایران هفت بـاب کلیسـا دارنـد   
  )550(. کلدانیها داراى زبان خاصى هستند. است

. مسیحیت در ایران از فراز و نشـیب هـاى بسـیارى برخـوردار اسـت     تاریخ 
سرنوشت ادیان عموما در ایران تابع شرایط سیاسى حاکم بر این سرزمین بوده و 

دین عیسى در ایران هر از چند گاهى مـورد مهـر و بـى مهـرى قـرار      . مى باشد
ن در صفحات گذشته به سابقه و زمان حضور دیـن عیسـى در ایـرا   . گرفته است
مسـیحیت  ... در ادوار اسلامى و حکومت هاى تازى و ترك و تاتار و. اشاره شد

  .ظهور و افول هائى داشته است
از جمله دین عیسى مسـاءله  ، آنچه در ادوار گذشته براى کلیه ادیان و مذاهب

. سیاست مـذهبى صـفویه متغیـر و گونـاگون بـود     : دوران صفویه است، ساز بود
سیاست و قدرت ساخته بودندن نمى توانستند عقاید  صفویان که مذهب را وسیله

اسناد و مـدارك  ، صرف نظر از منابع مسیحى دوره صفوى. مذهبى را تحمل کنند
اسلامى و بى طرف نشان مى دهد که مسیحیان ایران تحت فشار و اذیـت و آزار  

اموال و نوامیس مسیحیان ایران هرگز از تعرض سلاطین صـفوى  . بسیار بوده اند
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تاریخ نشان مى دهد که سلاطین صفوى مخصوصا شاه عباس . نبوده است مصون
دختران و زنـان  ، که در فساد و زن بارگى بى نظیر بوده اند... اول و شاه صفى و

  .مورد تجاوز قرار مى دادند، ارمنى را به زور به حرمسراها برده
و اقلیـت  سیاست منافقانه و مزورانه مذهبى سلاطین صفویه در رابطه با فرقه ا
ماننـد  ... هاى مذهبى بر این قرار داشت که آنان با رعایاى مسـیحى و کلیمـى و  

رعایاى مسلمان برخورد مى کردند و در جور و ستم و زورگوئى و غارتگرى و 
اما با دولت هاى مسیحى غرب . گرفتن مالیاتهاى سنگین یکسان عمل مى کردند

طین صـفویه بـراى تحریـف    سـلا . استعمارى شگفتى داشته اند -روابط سیاسى 
اسلام و تشیع خرافات و شعائر مسیحیان کاتولیک اروپـاى غربـى را در عقایـد    

وزیر مذهبى شـاه عبـاس اول در سـفر ویـژه بـه اروپـا       . شیعى جاسازى کردند
از جمله داستان پیـراهن  . بسیارى از مراسم کاتولیک ها را با خود به ایران آورد

م است کـه بـه پیـروى از پیـراهن خـون آلـود       خون آلود امام حسین علیه السلا
این اقدام را که دقیقا بـه  ، سلاطین صفوى. در اصفهان به نمایش گذاشتند، عیسى

براى تحریک احساسـات در مواقـع   ، توصیه مشاوران مسیحى اروپائى شان بود
آنان بـراى همـین منظـور و    . به کار مى گرفتند، کشورگشائى و غارت اجتماعى

به پیروى از پدران کاتولیـک کلیسـا دو   ، متعالى تشیع و اسلاملوث کردن عقاید 
اسب زین کرده را در اصطبل ویژه اى داشتند و به مـردم عـوام و حتـى علمـاء     
مذهبى وانمود کردند که حکومت ما زمینه ساز ظهور امـام زمـان علیـه السـلام     

و پـس  است و لذا این اسبها آماده است که آقا در اصفهان ظهور خواهند فرمـود  
این بازى با عقاید پاك و اصیل تشـیع و تحریـک   !! از ظهور سوار آنها مى شوند

جنایـات شـاه عبـاس اول در حملـه بـه      . عوام براى سوء اسـتفاده بـوده اسـت   
گرجستان و بى خانمان کردن هزاران هزار مسیحى و غیره نمونه اى از این دوره 
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. ن ایـن عقایـد اسـت   تاریک سرنوشت عموم عقاید و مذاهب و ادیان و صـاحبا 
وجود هزاران کنیز و غلام اخنه مسـیحى و دیگـر اقلیـت هـا در حرمسـراهاى      
سلاطین ریز و درشت صفوى و عوامل درجه یک تا پنجم ایشان مبـین رفتـار و   

نـابودى صـدها هـزار ارمنـى گرجـى در      . سیاست این سلسله با مسیحیان است
ان توسـط شـاه عبـاس    ق که به خاطر کوچ اجبارى و اسارت آن 1024زمستان 
گرفتن مالیاتهاى کمرشـکن  . هرگز از حافظه تاریخ محو نخواهد شد، اتفاق افتاد

به نام جزیه از رعایاى گرسنه و بدبخت مسیحى ایرانى از سیاست هاى مـذهبى  
  )551(. این سلسله ستمکار بشمار مى رود
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  انشعاب در مسیحیت
  فرقه ها

ن مبنى بر رسمیت و آزادى تبلیـغ  پس از صدور فرمان امپراطور روم قسطنطی
در این زمان بود . آئین رسمى روم گردید، دین عیسى، 313دین عیسى در سال 

» آریـوس «یکى از علماء . که اختلافات کلامى در میان بزرگان مسیحى پیدا شد
بنـابراین ممکـن نیسـت    ، خداوند از آفرینش کاملا جدا اسـت : او مى گفت. بود

با خدائى که نمى شود او را ، ه و مانند انسان متولد شدهمسیح را که به زمین آمد
بین عیسى پسر خـدا و خـدا   ، فاصله بین انسان و آفریدگار. شناخت یکى بدانیم

پسر از پـدر  ، از این هر چیز  یعنى پیش ، پسر را تولید نمود، پدر. نیز وجود دارد
اسـت و از  مخلوق ، در این صورت پسر که عیسى باشد. از نیستى به هستى آمد
  .و به تمام معنا وى را خدا نتوان خواند. ذات خود پدر نیست
اگر پدر این جور از انسان جـدا  : در پاسخ گفتند» آریوس«مسیحیان مخالف 

پس چطور ممکن است انسـان را دوسـت بـدارد؟ و اگـر مسـیح نیـز از       ، است
و پس چگونه مى تواند بین پـدر و انسـان واسـطه باشـد؟     ، آفریدگار جدا است

چگونه ممکن است آن عبادتى را کـه فقـط   ، چون او خداى واحد حقیقى نیست
  به وى نمود؟، شایسته درگاه او است

از کلیسا رانـده  ، آریوس بر اثر این سخنان که عنوان کفرآمیز بخود گرفته بود
را امپراطـور روم جهـت رفـع اخـتلاف     » شوراى نیقه«در این رابطه بود که . شد

در این شـورا نماینـدگانى از سـوى کلیـه مراکـز      . کیل داداسقفان و کشیشان تش
تشکیل » قسطنطنیه«در نزدیکى » نیقه«این شورا در شهر . مسیحى شرکت کردند

در این شورا گرد ... نفر اسقف از سراسر امپراطورى روم و 300شد و نزدیک به 
 ایـن . در این شورا حضور داشـت » یوهانس«یک اسقف از ایران بنام . هم آمدند
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معـروف  » شوراى نیقه«میلادى منعقد گردید و به  325انجمن در ماه ژوئن سال 
  :این شورى در پایان کار قطعنامه اى به این قرار صادر کرد. شد
خالق همه چیزهاى مرئى و ، پدر قادر مطلق، ما ایمان داریم به خداى واحد«
فرزند یگانه او ، متولد از پدر، و به خداوند واحد؛ عیسى مسیح پسر خدا، نامرئى

که ، خداى حقیقى از خداى حقیقى، نور از نور، خدا از خدا. که از ذات پدر است
، از یک ذات با پدر به وسیله او همـه چیـز وجـود یافـت    ، مولد است نه مخلوق

و او به خاطر مـا آدمیـان و بـراى    ، آنچه در آسمان است و آنچه در زمین است
و روز سـوم از  ، گردیـد و رنـج کشـید    نجات ما نزول کرد و مجسم شد و انسان

مردگان برخاست و به آسمان بالا رفت و خواهد آمد تـا زنـدگان و مردگـان را    
و ایمان داریم به روح القدس و کلیساى جامع رسولان و لعنـت بـاد   ، داورى کند

و یا آنکه پیش از آنکـه  ، زمانى بود که او وجود نداشت: بر کسانى که مى گویند
یا آنکه از نیستى بوجود آمد و لعنت بر کسانى که اقـرار مـى کننـد    و ، بیاید نبود

وى از ذات یا جنس دیگرى است و یا آنکه پسر خدا مخلوق یـا قابـل تغییـر و    
  )552(. »تبدیل است

در سـال  ، گویا در رابطه با رسمیت عقاید مسیحى قبل از ایـن تصـویب نامـه   
و آن ، نوشت» هاى مبتدعه رد فرقه«اسقف ایرینوس کتابى به نام ، میلادى 185

  :او در این کتاب نوشته بود. کتاب شهرت فراوانى پیدا کرد
ایمان صحیح و عقیده درست دین مسـیحى آن اسـت کـه مسـتند بـه کـلام       «

چرا که آنان معرفت کامل داشته اند و هر چه کـه موافـق تعـالیم    ، رسولان باشد
  ». قابل قبول نخواهد بود، ایشان نباشد

مـتن  . د استقبال کلیساهاى رسل عیسـوى و اسـاقفه قرارگرفـت   این بیان مور
  :چنین است» شهادت نامه«کامل و قدیمى این 
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خداونـد  ، من ایمان دارم به خداى پدر قادر متعال و به عیسى پسر یگانه او«
بـه دار    ما که از روح القدس و مریم عذرا متولد گردیـده و در زمـان پـیلاطس    

روز سوم از میان اموات قیام کرد و بـه آسـمان    آویخته شد و مدفون گشت ولى
و از آنجا بار دیگر خواهد آمـد  . صعود فرمود و اکنون در پیش پدر نشسته است

که در زندگان و مردگان به عدالت حکم فرماید و من ایمان دارم به روح القدس 
  )553(. »و کلیساى مقدس و به غفران ذنوب و رستاخیز جسد مادى بعد از مرگ

مـیلادى در شـهر کالـدون در آسـیاى      451اى دیگر در سال »دت نامهشها«
  :صغیر نوشته شده است

عیسـى مسـیح در آن واحـد کامـل در     ، ما اقرار مى کنیم که پسر یگانه خدا«
هم به حقیقت خدا است و هم به حقیقت انسان . الوهیت و کامل در بشریت است

  .است
ف بـا پـدر در الوهیـت از    از یک طر. و داراى عقل و روح و جسد مى باشد

یک عنصر و یک گهر است و از طرف دیگر بـا مـادر در بشـریت شـریک مـى      
ولى داراى عصـمت صـرف و فرزنـد یگانـه     . و از هر جهت مانند ما است. باشد

و در آخـر زمـان او را مـریم    . قبل از زمان وجود داشته است. مولود الهى است
  )554(. »ت مسیح یگانه پسر خداوند مازائیده و او اس، عذرا که به خدا حامله بود

پیروان این عقیده به منوفیزیت شهرت دارند و کلیساى قبطى مصر و حبشه و 
اختلافـاتى بـین ایـن    . فرقه یعقوبیه شام و ارمنستان همه از پیروان این عقیده اند

  .شهادتنامه ها به چشم مى خورد
لمان گذرانید که بـه  میلادى هانرى چهارم قانون ناپسندى از پار 532در سال 

انتقال جسـم عیسـى بوسـیله    ، به موجب این قانون. قانون خون آلود معروف شد
، بـراى منکـرین ایـن قـانون    . عشاء ربانى از اصول ایمانى کلیسـا شـناخته شـد   
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مجازاتهاى سختى از قبیل قتل و زنده سوختن و مصادره اموال مقرر شـد و نیـز   
  )555(. ازدواج کشیشان ممنوع گردید

روح + پسـر  + الوهیـت سـه اقنـون پـدر     : شوراى مذکور تصویب شد که در
الوهیت روح القدس روشن نگردید و ، در این تصویب نامه. القدس مساوى است

اسقف شهر : از تصمیمات دیگر این شورا این بود که. لذا مشاجراتى بدنبال داشت
پ اعظـم روم  قسطنطنیه از همه اسقفهاى شرق بالاتر و برتر باشد و در ردیف پـا 

دوم این که روح القدس جزء سوم اقنوم و در صـف دو اقنـوم دیگـر    . قرار گیرد
  )556(. این موضوع بدون مخالفت تصویب شد. باشد

  :در این رابطه جان ناس مى گوید
اصلى و فرمولى در ماهیت ذات عیسى اختیـار  ، کلیساهاى مغرب در این قرن

آن واحد مشاهده مى شود کـه هـر   کردند و گفتند در وجود عیسى دو حالت در 
در شخص واحد متحد شده و به ظهـور  ، دو بدون این که معارض یکدیگر شوند

  :به عبارت دیگر شخص عیسى مرکب از دو عنصر است، رسیده اند
افکار مـردم  . عنصر انسانیت و مخلوقیت: دوم، یکى عنصر الوهیت و خالقیت

دیگر پیرامون مباحثـه و منـاظره   مغرب زمین به این قاعده ساده متقاعد گشته و 
  .نگشتند

متکلمین نصـارى بـا   . چا ما جریان امر در کلیساهاى مشرق زمین چنین نبود
افکار عمیق شرقى خود با یکدیگر تباین روانى و جوهرى پیدا کرده و مـا بـین   
کلیساى اسکندریه با کلیساى انطاکیه این اختلاف به حد کمال رسید و همچنـان  

هر دو فرقـه  ، قتى که با طلوع دولت اسلام به شمشیر غازیان عربباقى ماند تا و
  .مغلوب و منکوب گشتند
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روحانیون انطاکیه گفتند که عیسى به کلیت خود پیکرى است انسـانى کـه بـه    
وجود الوهیت درآمده است و عیساى تاریخ کاملا به طبیعت فردى از افراد بشـر  

اختیار مى باشـد و کلمـه الهـى در    است که مانند سایر آدمیان داراى عقل و قوه 
همان طور که آن کلمه در هـر معبـدى جـاى دارد و بـا آن     ، پیکر او جاى گزید

پیکر وحدت کامل حاصل کرد؛ بطورى که کلمه و عیسى دو منشـاء و دو مظهـر   
از   شخصـى بـه نـام نسـطوریوس     . ولى داراى یک اراده و یـک هویـت شـدند   

در میان راهبـان نصـارى شـور و    ، یه بودمتکلمین نامى ایشان که اسقف قسطنطن
جایز نیست کـه مـریم را   : او در مجلس وعظ و کلام گفت. غوغایى براه انداخت

ت    مادر خدا بخوانیم و محال است که زنى از افراد بشر نسبت به ذات الهـى اُمیـ
بلکه او بشرى چون خود را زائید که آلت و اسباب ظهور الوهیـت  ، حاصل نماید

  .بود
جانب دیگر شخصى به نام سیریل اسقف اسکندریه بر ضـد عقایـد او   ولى از 
با این که عیسـى داراى جسـم و جسـد انسـانى و روح و روان     : گفت، برخاسته

» لوگـوس «بلکه هویت او در کلمه ، ولى داراى هویت ذاتى نیست، ناسوتى است
  .ظاهر مى باشد

تا آن کـه  ، زدنداین دو گروه بر ضد یکدیگر برخاسته و به یکدیگر تهمت ها 
ولـى ایـن شـورا    ، م بار دیگر شوراى عامى تشکیل گردید 431عاقبت در سال 

در . ملعبه اغراض سیاسى شده و در تحت نفوذ امپراطور روم شرقى قرار داشـت 
بـار  .. را طرد کردند و از جرگه خود اخـراج نمودنـد  » نسطوریوس«آنجا رسما 

م تشکیل شـد   451ر در سال در آسیاى صغی» کالسدون«دیگر شورائى در شهر 
و پس از مباحثات بسیار اصول و کلیاتى در باب ماهیت عیسى وضع کردند کـه  

  :در آنجا گفته اند. همان قاعده کلیساى کاتولیک قرار گرفت
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ما اقرار مى کنیم که پسر یگانه خداوند عیساى مسیح در آن واحد کامل در «
است و هم به حقیقت انسـان  هم به حقیقت خد، الوهیت و کامل در بشریت است

از یک طرف با پدر در الوهیـت و  . است و داراى عقل و روح و جسد مى باشد
از یک طرف با مادر در بشریت شریک است و از هر جهت مانند ما است ولـى  

قبل از زمان وجود داشـته  . داراى عصمت صرف و فرزند یگانه مولود الهى است
را را که به خدا حامله بوده زائیده و اوسـت  است و در آخر الزمان او را مریم عذ

ولى داراى دو ماهیت بدون ترکیـب و  ، مسیح یگانه پسر و خداوند ما زائیده شده
بدون تغییر و تبدیل و بدون انقسام و تجزیـه اسـت و ایـن اخـتلاف دو     ، امتزاج

بلکـه  ، ماهیت به هیچ وجه بواسطه اتحاد با یکدیگر قابـل فنـا و انهـدام نیسـت    
پس عیسى یگانـه  . ذاتیه هر یک از آن دو براى ابد محفوظ خواهد بودخصائص 
کلمه او است و مسیح است و مانند دیگر انبیاء قدیم براى تعلیم بشر ، مولود الهى

قیام کرد و این است اعتقادنامه آباء مقدسه کلیسا که اکنون به دسـت مـا رسـیده    
  )557(. »است

  فرقه هاى سه گانه اصلى
  مقدمه

ارتودوکس و پروتسـتان تقسـیم شـده    ، کاتولیک: ه سه فرقه بزرگمسیحیت ب
  .فرقه هاى کوچکى نیز وجود دارد. اند

  در تاریخ مسیحیت اولین تجزیه و تقسیم مهم با تشکیل کلیساى ارتـودوکس  
مسیحیانى که به نام پیـروان مسـیحى اورتـودوکس شـناخته شـدند و      . آغاز شد

گروه از مسیحیانى هسـتند کـه بـر اثـر     آن ، مسیحیت شرقى را به وجود آوردند
اختلاف عقیدتى به تدریج از کلیساى کاتولیک روم جدا شدند و در اواسط قـرن  

علت این جدائى اخـتلاف بـین   . یازدهم میلادى به طور نهائى کناره گیرى کردند



277 

 

روح القـدس  ، در نظر ارتودوکسهاى شرقى. روم بیزانس غربى و روم شرقى بود
  .و به عقیده کاتولیک هاى غربى ناشى از پدر است، ناشى از پدر است

، دول اروپایى شرقى کلیساهاى خود مختـارى ماننـد ارتودوکسـهاى یونـانى    
را که هر یک از این ها داراى رئیس و سلسله مراتب ... رومانى و، روسى، رومى

ارتودکسها معتقد به باردارى مـریم و خطاپـذیرى   . بوجود آوردند، مخصوص بود
  )558(. یسا مى باشندمقامات کل

و بعـد فرقـه هـاى    . فرقـه کاتولیـک اسـت   ، مهمترین فرقه موجـود مسـیحى  
غیر از این سه مذهب بزرگ مذاهب دیگـرى  . ارتودوکس و پروتستان مى باشند

در دامان مسیحیت پدیدار شدند که تعداد آنها به یکصد و پنجاه فرقـه و مـذهب   
  .مى رسد

مذهب کاتولیک است کـه پـاپ   ، یحىامروزه مهمترین و بزرگترین مذهب مس
  .پیشواى آن است

  مذهب کاتولیک -1
است و کلیساى کاتولیک بـه  » عمومى«در لغت یونانى به معناى » کاتولیک«

این معنا شامل کلیه شعب دین مسیح مى باشد؛ در حالى که تنها بـراى کلیسـاى   
» یـک کاتول«واژه . بکـار مـى رود  ، روم که تحت ریاست عالیه پـاپ قـرار دارد  

میلادى به کار رفت تا کلیساى عمومى مسیحیان را از  160نخستین بار در سال 
 434و در سـال  . تشخیص دهنـد ، بعضى شعب آن که تازه تاءسیس گردیده بود

  :میلادى اصل ذیل براى مذهب کاتولیک اتخاذ گردید
  :اساس کلیساى کاتولیک عبارت است از«

ها جمله فوق را همیشه بـه خـود    کاتولیک» . الفت و اتحاد، قدمت، عمومیت
  .نسبت مى دهند
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کلیساى آنها نماینده حقیقى کلیساى مسیح است : روحانیون کاتولیک معتقدند
و براى خود تنها اتحاد عقیده و آداب مذهبى و تقدس و روحانیـت و قـدمت و   

پاپ در راءس کلیساى کاتولیک قرار گرفتـه اسـت و بـراى    . ولایت را قائل اند
و خـود  ، از روحانیون درجه اول معین مى شوند، هیاءت هاى مختلفمعاونت او 

، بـه عقیـده کاتولیـک هـا    . پاپ هم از بین آنها براى تمام عمر انتخاب مى شـود 
تاءسـیس کـرده   ، عیساى مسیح انجمن مرئى را که عبارت از همین کلیسا اسـت 

 کلیسا را آنها مرکز روحـانى حقیقـى  . و پاپ جانشین پطرس مقدس است. است
کاتولیـک هـا بـه تظـاهر و     . مى دانند که در کتب مقدسه مسیحیان مندرج است

رعایت آداب مذهب اهمیـت فـراوان مـى دهنـد و قـوانین مـذهب را در تمـام        
در قـرون وسـطى نفـوذ کلیسـا و مـذهب      . کلیساهاى خود یکنواخت کرده انـد 

 مذهب آنان را هـزار سـال عقـب انـداخت و بـه     . کاتولیک پدر مردم را درآورد
ولایت مطلقه پاپ به عنوان جانشین . دوران توحش و تاریکى عصر حجر کشاند

خداى پدر و خداى پسر استبداد مذهبى و دیکتاتورى دینى را که سـیاه تـرین و   
. برقـرار کـرد  ، نظامى در تاریخ بشـر اسـت   -مخرب ترین استبدادهاى سیاسى 

را قبضـه  .. ى وروحانیون کاتولیک تمام مصادر امور اجتماعى و سیاسى و هنـر 
حکومت روحانیون بر بخـش  . کردند؛ و عوام پرورى هزار سال سیاه ادامه یافت

وسیعى از جهان مسیحیت و ممالک دیگـر اسـتعدادها را خشـکاند و مغزهـا را     
  .سوزاند و هر صدائى را در سینه خفه کرد

حال آن که مسیحیت در ابتدا یک امر روحى و مذهبى بود و پیروان اولیـه و  
دان و حواریون عیسى مى کوشیدند تا جامعه غـرق در ابتـذال و فسـاد را    شاگر

  .اصلاح کنند و مردم را به اتحاد و تعاون دعوت نمایند
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روحانیون شعار آزادى و صلاح و رستگارى سر مـى دادنـد و   ، قبل از قدرت
امـا  . مقامات روحانى یعنى کشیش ها و اسقف ها در قلوب مردم جـاى داشـتند  

همـه قـول و قرارهـا را از یـاد بردنـد و قصـابى راه       ، به قـدرت پس از رسیدن 
بود را سفید کردند و .. روى دژخیمان تاریخ و هر چه قیصر و خسرو و، انداختند

  .مردم را از معنویت و خدا و معاد بیزار کردند
  اما این تجربه سیاه یعنى حکومت دینى و مـذهبى بـراى مـردم اروپـا درس     

خت که به بساط روحانیون مسیحى پایان دهند و دکـان  خوبى شد و به آنان آمو
. دین فروشى و بهشت فروشى و عوام سازى آنان را براى همیشه تـاریخ ببندنـد  

» واتیکـان «را در » پـاپ «رنسانس اروپا نقطه تحول بـزرگ تـاریخى بـود کـه     
وجوه مثبت تمـدن  . محصور کرد و انسان را از قید سلطه سیاه دینى آزاد ساخت

و وجـوه  ، محصول اولیه این رنسانس است.. غرب در علم و صنعت وو فرهنگ 
  .منفى و مبتذل آن محصول استعمار و امپریالیزم مسلط جهانى است

و پاپ . میلیون نفر مى باشند 425پیروان مذهب کاتولیک در جهان در حدود 
پاپ در آن چهره دیوارى محصور براى خود بر . در واتیکان رهبر آنان مى باشد

دستگاه عوام پرورى پاپ در سراسـر دنیـا فعـال    . م مسیحى سلطنت مى کندعوا
کاتولیک ها خیال مى کنند که پاپ ضامن تاءمین سعادت ابدى عیسـویان  . است
متاءسفانه جامعه کاتولیک که تحت استحمار ایـن روحـانى عظـیم القـدر     . است
پاپ . داند وى را معصوم و مصون از خطا مى داند و فرمان او را مطاع مى، است

گاهى هوس مى کند و شوراى عالى مذهبى تشکیل مى دهد و براى تبـادل نظـر   
آخرین مجمع عال اساقفه در سـال  . از تمام اسقف هاى کاتولیک دعوت مى کند

  .م نیز این کنکره تجدید شد 1962در سال . میلادى تشکیل شد 1870
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تین و گاه به زبان مراسم مذهبى کاتولیک ها؛ خطبه و ادعیه و نماز به زبان لا
  .بومى خوانده مى شود
شیوه تبدیل عناصر موجود در نان و شـراب بـه گوشـت و    ، مهمترین مساءله

  .خون عیسى خوانده مى شود
 -7. ازدواج -6. تنـاول  -5اعتـراف   -4. توبـه  -3. قربـانى  -2. تعمید -1

  )559(. مسح بیماران در حال مرگ
  :شرح این شعائر به قرار ذیل است

مید و نامگذارى ؛ این رسم مخصوص کودکانى است کـه پـدر و مـادر    تع -1
کشیش از خداوند حمایت کودك را مى خواهد و ، پس از تعمید. آنها مسیحى اند

  .براى او نامى انتخاب مى کند
چون بـه سـن بلـوغ    ، تاءیید میثاق ؛ کسانى که در کودکى تعمید یافته اند -2
د را تاءیید مى کنند و بـه ایمـان قلبـى    نزد کشیش مى روند و میثاق خو، برسند

  .خود اعتراف مى نمایند
عشاء ربانى ؛ این رسم همان تقدیس نان و شرابى اسـت کـه عیسـى در     -3

  .شب آخر حیات خود تناول کرد که شرح آن گذشت
توبه و اقرار به گناهان ؛ مسیحیان کاتولیک طى تشریفاتى به گناهان خود  -4

ولى این رسم در نـزد پروتسـتانها   ، ود توبه مى کننداعتراف کرده و از معاصى خ
  .معمول نیست

ازدواج ؛ مراسم ازدواج مرد و زن مسیحى باید طبق تشریفات در کلیسـا   -5
  .و با حضور کشیش انجام گیرد

سازمان روحانى کلیسا؛ از مقام پاپ و کاردینالهـاى او گرفتـه تـا پـائین      -6
  .و قبول یک مسیحى کاتولیک باشدباید مورد احترام ، ترین مرتبه روحانى
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مسیح محتضر؛ یک کاتولیک باید بیمار در حال جـان دادن را بـا روغـن     -7
  )560(. مى خواند  زیتون مقدس تدهین کند و کشیش بر او دعائى مخصوص 

، مسیحیان در مقام نیایش با عباراتى که از زبان عیسى در انجیل آمـده اسـت  
  :ازندبه نیایش پدر آسمانى خود مى پرد

بیایـد  ، که نام تو مقدس باد و ملکـوت تـو  ، اى پدر ما که در آسمان هستى«
امروز نان کفـاف  . در زمین هم حکم فرما باشد، اراده تو چنانکه در آسمان است

همچنان که ما قصور دیگران را درباره خـود مـى   ، قصور ما را ببخش، ما را بده
 ـ، ما را هرگز به کارهاى ناروا مکشـان . بخشیم ى مـا را از تبهکـاران رهـائى    ول
  )561(. »آمین. زیرا فرمان روائى و قدرت و پیروزى براى ابد از آن تو است، بخش

قشرى گرائى مذهب کاتولیک باعث پیدایش فرقه پروتستان یعنى اعتراضیون 
یا متعرضین گردید و سیادت پاپ و بسیارى از اصول و احکام کاتولیک ها زیـر  

بیدارى به میان پیروان مذهب کاتولیـک راه یافـت و    این اعتراض و. سوال رفت
پاپ با هر گونه اصلاحاتى ذاتا مخالف . سرانجام پاپ را وادار به اصلاحات کرد

بود ولى شارل پنجم امپراطور وقت که میل داشت میان مسیحیان وحدتى برقرار 
 1545بـراى ایـن منظـور در سـال     . پاپ را وادار به انجام اصلاحاتى کرد، شود

سال به کار ادامه داد  18میلادى در شهر ترنت شورائى تشکیل گردید و به مدت 
  :و سرانجام نتیجه کار خود را در پنج اصل زیر اعلام کرد

اخبار و سنن کاتولیک برابر و هم وزن کتب مقدسه است و منبع حقیقـت   -1
  .و سرچشمه اختیارات روحانى مى باشد

  .تینى آنکتاب مقدس عبارت است از نسخه لا -2
حق انحصـارى کلیسـاى کاتولیـک    ، ترجمه آن از لاتین به زبانهاى دیگر -3
  .است
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  .مقدسات سبعه همان است که کلیسا در قرون وسطى رسما پذیرفته است -4
نجات و رستگارى تنها بستگى به ایمان دارد؛ ولى ایمان عامـل حصـول    -5

  )562(. آن نیست و اعمال صالحه مستوجب عفو و غفران الهى نیست

  مذهب ارتودوکس -2
میلادى پس از تجزیه امپراطورى  15در قرن . ارتودوکس در لغت یعنى سنتى

در تشـکیلات  ، روم به روم شرقى و غربى و وجود دو پاى تخت رم و قسطنطنیه
، کلیساى شرق که ارتودوکس نام گرفت. کلیساى کاتولیک نیز تجزیه حاصل آمد

در مباحث عقیدتى و مذهبى نیـز اختلافـاتى   . از کلیساى کاتولیک روم جدا شد
  .حاصل شد که به شرح آن در صفحات گذشته اشاره گردید

برائت از گمراهى ، مفهوم بى آلایش، برزخ: پیروان کلیساى ارتودوکس عقاید
، کشیشان این فرقـه ازدواج مـى کننـد   ، و عدم امکان اشتباه پاپ را قبول ندارند

انجـام  ، ى و کشورى که در آن زندگى مى کننـد مراسم عبادى را به زبان منطقه ا
مى دهند و تقدیس و وحدت مؤ منان با دو قطعه نان معمولى و شراب اجرا مـى  

  )563(. گردد
مبانى کـلام مـذهب   . گویا این نخستین تجزیه در دین عیسى بحساب مى آید

چـرا کـه علمـا و متکلمـان ایـن      ، ارتودوکس محصول ذوق کلامى یونان اسـت 
کلیساى ارتودوکس در یونان گسترش زیادى پیـدا کـرد و   . نى بودندیونا، مذهب

کلیساى مزبـور در روسـیه   . را در برگرفت... بخشهائى از آسیاى صغیر و اروپا و
ادامـه  ، مـیلادى و غلبـه کمـونیزم    1917نیز پایگاه داشت و نفوذ آن تا انقـلاب  

  .داشت
ننـد مسـیحیان اولیـه    پیروان این فرقه مى کوشند تا مراسم و شعائر خود را ما

آنان سنت گرا هستند تا مراسم و شعائر خود را مانند مسیحیان اولیه . انجام دهند
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آنان سنت گرا هستند و مى کوشند تا عقاید سنتى و قدیمى خـود را  . انجام دهند
آنان پاپ را عارى از اشـتباه نمـى   . حفظ نمایند، بدون هر گونه تغییر و اضافاتى

  .دانند
  .ى یونانى ارتودوکس بالغ بر یک صد و بیست میلیون نفراندپیروان کلیسا

نامیـده مـى شـود و مشـاورین مـذهب را      » بطریق«رئیس روحانى این فرقه 
شکل کلیساى ارتودوکس چهار گـوش اسـت و در دو   . مى گویند» سن سینور«

قسمت مرتفع محل اولیاى دین و به منزله آسمان است و قسمت : سطح قرار دارد
مراسم دینى به زبان یونانى اجرا مى شـود و در  . اجتماع پیروان استپائین محل 

فرائض دینى از سـال  . کلیساى ارتودوکس روس به زبان اسلاوى قدیم مى باشد
  :میلادى در هفت مورد خلاصه شده است 1274
. توبـه  -5. تنـاول  -4. مسح روغن مقدس -3. اداى شهادت -2. تعمید -1

  .ازدواج -7. مسح بیماران -6
میلادى دچار سانحه شـد و   1917کلیساى ارتودوکس روسیه پس از انقلاب 

دولت کمونیستى کلیه اماکن مقدسـه را پسـت و امـوال کلیسـاى ارتـودوکس را      
در عین حال بلشویک ها نتوانستند به حیات مـذهبى ارتـودوکس   . مصادره نمود
  )564(. پایان دهند

  مذهب پروتستان -3
فشار بیش از اندازه کلیساى کاتولیک و وجود . نهضتى علیه ارتجاع کاتولیک

، مسـیحى ، دستورات بسیار سخنگیرانه آن و گرفتن باجهاى کلان از عوام بیچاره
باعث گردید که گروهى از روشنفکران از کلیساى روم فاصـله بگیرنـد و راهـى    

  .جداى از مذاهب کاتولیک و ارتودوکس بجویند
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لـوتر  . اریخ مسیحیت خود مـى دیـد  آنان نخستین جریان معترضى بودند که ت
م علیه دکان روحانیت کاتولیک مبنى بر خرید و  1488رهبر این نهضت در سال 

فروش گناه و بهشت و عفو نامـه هـاى پـدران روحـانى آشـکارا بـه اعتـراض        
  .و این مبناى نخستین مذهب پروتستان گردید. برخاست

در اثـر  ، صـلیبى  در قرون وسطى و پس از جنگهـاى : فلیسین شاله مى گوید
گروهى دریافتند که کلیساى روم از کلیساى اولیـه  ، پیدایش افکار نوین در اروپا
اسـتیلاء  «از طرفـى بعضـى از پادشـاهان اروپـا از     . دین عیسى دور شده اسـت 

. رها سـازند » پاپ«رم رنج مى بردند و در صدد بودند خود را از بند » روحانى
وجب وخامت اوضاع و تحریک مردم علیه اخذ مالیاتهاى ارضى بوسیله کلیسا م

این علل اخلاقى و سیاسى و اقتصـادى در قـرن شـانزدهم    . دستگاه روحانى شد
از این فرصت مناسـب  » لوتر«. میلادى اصلاحات جدیدى را در دین ایجاد کرد

سـازمان  «استفاده کرد و بـه مخالفـت علیـه دسـتگاه کلیسـاى رم قیـام کـرد و        
  .وجود آوردرا ب» کلیساهاى پروتستانى

کلیساهاى پروتستانى با وجود این که در برخى از مسائل با یکدیگر اختلاف 
همگى با قدرت الهى پـاپ مخـالف   «: مع ذلک در امورى مشترك هستند، دارند
؛ »داراى تشـکیلات دموکراسـى هسـتند   «؛ بـر خـلاف کلیسـاى کاتولیـک     »اند

ن بـراى ارتبـاط بـا    اشخاص غیر روحانى در انتخاب پاسوران سهیم اند؛ مؤ منـا 
خدا احتیاج به روحانیون ندارند؛ مقام کشیشى همگانى است ؛ کشیشـان ازدواج  

شریعت کتاب مقدس است ؛   مى کنند؛ اعتراف به گناهان اجبارى نیست ؛ اساس 
را از کتاب مقدس بدسـت آورد    مؤ من مى تواند به آزادى اصول عقاید خویش 

؛ و به بکارت مریم و مقدسین و برزخ عقیده و احتیاجى به روحانیان کلیسا ندارد
  .ندارند
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در کلیساهاى پروتستانى در یک طرف مردمانى محافظه کـار و قـدیمى و در   
طرف دیگر مسیحیان آزادیخواه و حقیقت جو و عرفانى در مقابل یکدیگر قـرار  

عقایـد مسـیحى را طبـق    ، بعضى از علماى الهـى پروتسـتانى آزادیخـواه   . دارند
گناه اصلى اسـت و  ، خودخواهى. ان براى متجددین تفسیر مى کنندمقتضیات زم

جهنم وجود ندارد ولى جهت شایسـتگان  . رستگارى در اجتناب از اغراض است
. مراسم به زبان کشورى انجـام مـى گیـرد   . سعادت برقرار است، در جهان دیگر

از ایـن جهـت   . افکار ملى به جـدائى کلیسـاهاى پروتسـتانى کمـک مـى کنـد      
اى کاتولیک به ذکر ارزش بین المللـى بـودن کلیسـاهاى کاتولیـک مـى      کلیساه

پردازند و کلیساى پروتستان را موجد اختلاف و جـدائى جامعـه مسـیحى مـى     
  .دانند

در آلمان و کشورهاى اسـکاندیناوى و کلیسـاهاى   » لوتر«کلیساهاى طرفدار 
» گلیکـان آن«کلیساى . در فرانسه و سویس و هلند برقرار است» کالون«طرفدار 

  .از تاءسیسات انگلستان است» اکوس«و کلیساى فرقه دیگرى از پروتستان در 
مخصوصا در انگلستان و ایالات متحده آمریکا فرقه هاى ، در آئین پروتستان

  :بسیارى دیده مى شود که در بعضى اعمال با یکدیگر اختلاف دارند
، ا فـرو بـردن در مـایع   و بالغان را ب، ؛ تعمید کودکان را قبول ندارند»مغتلسه«

با سـوگند یـاد   . تشکیلات آنان به کلیساى ابتدائى شباهت دارد. تعمید مى دهند
  .کردن و خدمت نظام مخالفت دارند

؛ قرائت کتاب مقدس و تصفیه و تزکیه زندگى داخلى را طبق »روشن گرایان«
  .روش مخصوص از شرایط رستگارى مى دانند

  .دروغ و جنگ و بردگى دشمنى دارند؛ با »کاکرها«یا » انجمن دوستان«
  .؛ کتاب مقدس را حاکم مى دانند»مورمونها«
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؛ طرفدار آزادى کامل دینى هستند و از حکمت وحدت مطلقـه  »یکتا گرایان«
  .را انکار مى کنند» تثلیث«خدا پیروى مى کنند و 

  .دسته دیگرى از فرق پروتستان اند» سالوتیان«
ر ادیان را با دین مسیح جمع کـرده و متحـد   آئین بودا و هندو و سای، صوفیان
  )565(. ساخته اند

جـان  «در قرن چهاردهم میلادى یـک نفـر از روحـانیون انگلیسـى بـه نـام       
  .قیام نمود» پاپ«علیه قدرت » ویگلف

بـا مراسـم عشـاء    ، میلادى مى زیست 1324-1384این مرد که بین سالهاى 
ونامه از سوى پـاپ و دخالـت   صدور عف، اعتراف به گناه، تدهین محتضر، ربانى

پاپ او را تکفیر نمود و چهل سـال  . دنیوى مخالفت کرد -پاپ در امور سیاسى 
براى نخستین » جان«. جسد او را از خاك درآورده و سوزاندند، پس از مرگش

را به زبان انگلیسى ترجمه کرد و پیروان او مردم را آموزش » کتاب مقدس«بار 
  )566(. مى دادند

با فحشاء و فسـاد و شـرب مسـکرات در میـان روحـانیون      » لفجان ویگ«
حمایـت کـرد و همـین حمایـت     » جان«دربار انگلستان از . بشدت مخالفت کرد

» جان ویگلف«اقدامات و افکار  )567(. باعث شد تا افکار او بزودى گسترش یابد
  .را فراهم ساخت» کالون«و » لوتر«بود که زمینه هاى نهضت 

علیه مذهب مندرس و کلیساى مرتجع کاتولیک بسیار » ترمارتین لو«عصیان 
  .او نفى و محو مطلق مذهب کاتولیک را خواستار شد. ریشه دار و عمیق بود

تعالیم کـالون در  . اقدامات مشابه و مؤ ثرى کرد» لوتر«در ادامه راه » کالون«
  .فرانسه طرفداران بسیارى پیدا کرد
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آمریکـا  ، ر پیرو دارد که اکثرا در آلمانفرقه پروتستان در حدود نود میلیون نف
کلیساى لوتر از کلیساى کاتولیک جدا . و کشورهاى اسکاندیناوى سکونت دارند

  .اختلافاتى با آن دارد، است ؛ و از لحاظ سلسله مراتب
مراسم و شعائر پروتسـتانها عبـارت   . انگلیسى است، زبان مذهبى پروتستانها

  :است از
  .تعمید -1
  .اجبارى اعتراف غیر -2
  .تناول و افطار -3
  .تلاوت کتاب مقدس -4
  .حضور در کلیسا و قرائت ادعیه لوتر -5
  .ازدواج -6

برخـى آمـار تعـداد    . اعیاد مذهبى پروتستانها با اعیاد کاتولیک ها یکى است
محـل اجتمـاع   . پروتستانها را در جهان به دویست و شش میلیون نفر مى رساند

  )568(. آمریکا و کانادا مى باشد، استرالیا، سکاتلندا، پروتستانها در انگلستان

  رهبر و بنیانگذار فرقه پروتستان، مارتین لوتر
زندگى لـوتر  . پدرش کارگر معدن بود. لوتر در خانواده اى کارگرى بدنیا آمد

او بـراى تـاءمین معیشـت بـه کـار      . به شیوه معمول هر خانواده فقیر مى گذشت
لـوتر فلسـفه و   . تحصیل او را بر عهـده گرفـت   فرد نیکوکارى مخارج. پرداخت

سالگى دچار حادثه طوفان  22او در . حقوق و ادبیات و موسیقى را تحصیل کرد
  .خواهد شد» راهب«، در دریا شد و نذر کرد اگر جان سالم به در ببرد

شد و در آنجا پنج سال در » اوگوستن«میلادى راهب صومعه  1505در سال 
او بـه مقـام کشیشـى دسـت     . معلومات مذهبى کسب کردلباس راهبان درآمد و 
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مردى حساس و داراى فکرى بلند بود و پیوسته از گناه و شیطان و عـدل  . یافت
کوشش مى کـرد  ، مى داد  کشیشى که اعترافات او را گوش . خداوند بیمناك بود

  .که خاطر شوریده او را آرامش بخشد
 ـ » لوتر« ى خوانـد و آنهـا را بـراى    آناجیل و دیگر کتب مقدس را به دقـت م

لوتر متوجه فاصـله بسـیار زیـاد پـاپ و تشـکیلات      . شاگردانش تفسیر مى کرد
  .کاتولیک با مسیحیت اولیه گردید

فروش بهشت و خرید . او به بدعتهاى پاپ و روحانیون در دین عیسى پى برد
اشرافیت و رفـاه فـوق العـاده    . گناهان عوام توسط روحانیون را شیطانى دانست

او در . حانیون و همدستى آنان با قیصر و حکام دولتى را نتوانست تحمل کنـد رو
  .میلادى رسما با عقاید و شعائر رسمى کاتولیک درافتاد 1517سال 

بدین سان لوتر باعث بیدارى و شورش مسیحیان آلمان و شمال اروپا گردیـد  
در اکتبـر  . و انقلاب بزرگى علیه پاپ و کشیشان و کلیساى کاتولیک روم بپا کرد

اعلامیه رسمى خود را که اعتراض نامه او علیه آمرزش و خرید گناهـان   1517
این اعلامیه اعتراضى در نـود  . صادر کرد، و دیگر بدعتهاى کلیساى کاتولیک بود

اعلامیـه  . و پنج ماده بر بالاى دروازه کلیساى شهر وتین برگ آلمان آویزان شـد 
پـاپ از ایـن   . ه عهـد عتیـق و جدیـد بـود    او در تمام مواد مستند به کتب مقدس

، میلادى به وسیله نامه اى 1518اعتراض به وحشت افتاد و او را در هفتم اوت 
لایـپ  «در شـوراى مـذهبى   » پاپ«. ولى لوتر این دعوت را نپذیرفت. فراخواند
و اسـاقفه کاتولیـک وى را بـه    » شارل کـن «در حضور امپراطور آلمان » زینک

  .کردارتداد و کفر محکوم 
، امپراطور آلمان که تازه به قدرت رسیده بود و از انقـلاب لـوتر مـى ترسـید    

روزه مـى   60پاپ از لوتر خواست که تا پایان فرصت . دستور پاپ را اجرا کرد
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. ولـى لـوتر نپـذیرفت   . تواند توبه کند و از عقاید اعتراضى خـود دسـت بـردارد   
وتر نامـه پـاپ را بـه آتـش     ل. پیروان او با جان و مال از وى حمایت مى کردند

پاپ او را مهدور الدم اعلام کرد و کتابهاى او از طرف اولیاء کلیسا و پاپ . کشید
بر تعداد پیروان لوتر افزوده مى ، اما على رغم این تکفیر و تحریم ها. تحریم شد

. شد و مطالعه آثار او در میان جوامع مختلف مسیحى با شدت تعقیـب مـى شـد   
اوج ... و، سـویس ، زرگ پروتسـتانیزم در کشـورهاى فرانسـه   انقلاب یا نهضت ب

، لوتر با سى سال فعالیت مـداوم . دهقانان آلمان علیه پاپ شورش کردند. گرفت
کلیساهاى پروتسـتان را در اروپـا بنیـاد نهـاد و بـه اصـلاحات عمیـق مـذهبى         

  .پرداخت
سـن  لوتر در . مذهب او در اروپاى غربى و بسیارى از دیگر جاها مقبول شد

  )569(. میلادى درگذشت 1546سالگى در سال  62

  ژان کالون
. میلادى مى زیسـت  1564-1509از اهالى فرانسه بود و در فاصله سالهاى 

او ماننـد لـوتر مـردى پراحسـاس و سـریع      . او از پیروان مذهب پروتستان بـود 
در نظـر داشـت تـا ژنـو را بـه صـورت       . التاءثیر نبود و مستدل سخن نمى گفت

کالون معتقد بود . درآورد، کامل که حکومتش در اختیار اولیاء دین باشدکشورى 
به عقیده او باید قوانین نظام اجتماعى بر . که تنها کتاب قانون کتاب مقدس است

اما مانند . او نیز به مسیحیت ناب عیسوى مى اندیشید. اساس کتاب مقدس باشد
شـه هـاى هنـدى و یونـانى     یاورهـاى او بـا اندی  . اشباه خود شیاد و مجال نبود

حیـات  : کـالون مـى گفـت   . اعتقاد کامل داشت، نیامیخته بود و به آنچه مى گفت
آدمـى  . مرکز ثقل وجود است و رعایت وظایف دینى در نهایت اهمیت مى باشد
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مردم هرزه و عیـاش را بـه   . باید همیشه خود را در محضر خداوند احساس کند
  .مطالعه کتاب مقدس دعوت مى کرد

او در رفتـار و  . را بازیچه شیطان مى دانست که به لهو و لعب مشغول اند آنان
گفتار مردم ژنو تغییر اساسى بوجود آورد و آنـان را مردمـى خشـک و زاهـد و     

کالون بر خلاف لوتر مرد متعصب و خشک و سـردى بـود و   . خرمقدس بارآورد
اهماهنـگ مـى   هر گونه تفریح سالم و هنر و ابراز استعداد را با کتـاب مقـدس ن  

  )570(. لوتر نقطه مقابل کالون بود. دانست
میلادى در شهر بال واقع در کشور سوئیس متولـد   1509ژان کالون در سال 

کالون پیروانى از سـوئیس  . نوشت 1539کتاب سازمان عیسائى را در سال . شد
مذهب کاتولیک فرقه اى از پروتستان بـه شـمار مـى    . و هلند و انگلستان داشت

  )571(. رود

  :فرقه هاى فرعى مسیحیت
  ،مارکیونیها، فرقه هاى اسیونیها -1

طرفداران مذهب سـرنیوس کـه از علمـاء بـزرگ     ، طرفداران مکتب حلولیون
، پیروان آپولیناریس کشیش پـر قـدرت لاذقیـه   ، مذهب عیسوى بشمار مى رفت

یگـر  مارونیها و دهها فرقه و دسـته د ، ارامنه گراگورى، نسطوریهاى فرقه یعقوبیه
که در قرون گذشته در مراکز مختلف به جان یکدیگر مى افتادند و به کشتار مى 

هـر  . این فرقه ها هیچ گاه نمى توانستند حضور یکدیگر را تحمل کنند. پرداختند
گروهى در کلیساى قسطنطنیه مـى  . گروه و فرقه اى شعار خاص خود را داشت

. براى مـا مصـلوب گردیـد    مقدس باد خداوند گروهها که، مقدس، مقدس: گفتند
ایـن  . مقـدس بـاد خداونـد   ، مقـدس ، مقـدس : پیروان کلیساى انطاکیه مى گفتند

  .گروهها به جان یکدیگر مى افتادند و کشتار شروع مى شد
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  فرقه ژان کالون ؛ -2
این فرقـه بـه پیـروى از کـالون در     . پیروان مذهب کالون که ذکر وى گذشت
  .سخت افراط مى ورزیدند تعصب و حفظ شعائر سنتى اولیه مسیحى

  فرقه جان ویگلف ؛ -3
در قرن چهارم ، جان ویگلف انگلیسى که شرح زندگى و کارهاى وى گذشت

میلادى مى زیست و در واقع بنیانگذار هسته اولیه مذهب پروتسـتان در تـاریخ   
همـان حرفهـاى   ، مى گفتنـد » کالون«و » لوتر«آنچه را قرنها بعد . مسیحیت بود

  .ویگلف قربانى تعصب پاپ شد. ودب» جان ویگلف«

  فرقه ژان هوس ؛ -4
تشـکیل  » کنسـتانس «پاپ شورائى در شهر . »جان ویگلف«منشعب از فرقه 

ولـى  . محکوم نمـود   او را به کى سال حبس . را محاکمه کرد» ژان هوس«داد و 
. مـیلادى روى داد  1415این حادثه در سال . اندکى بعد او و کتابش را سوختند

  .درگیرى شدیدى روى داد» پاپ«و پیروان » ژان هوس«اران بین طرفد

  فرقه پورتین ؛ -5
پیروان این فرقه را ابتدا ایرلندى هـا تشـکیل   . منشعب از مذهب لوتر و کالون

این فرقه سنت گرا معتقد به حفـظ مطلـق عقایـد اولیـه دیـن عیسـى       . مى دادند
دوسـتداران  . ار گرفـت این فرقه مورد مخالفت شدید پیروان کاتولیک قر. بودندد

پاپ و کلیساى کاتولیک علیه این فرقه عکـس العمـل نشـان دادنـد تـا آبـروى       
رهبرى پیـروان پـاپ در مبـارزه علیـه فرقـه      . روحانیت کاتولیک را حفظ کنند

ایـن بانـد   . پورتین را فردى اسپانیائى به نام اینیاك دولوبالاك بـر عهـده داشـت   
کار ایـن  . محکمه تفتیش عقاید تشکیل داد تعداد زیادى از پروتستانها را کشت و

محکمه آن بود که در عقاید مسـیحیان تحقیـق و تفتـیش کنـد و پروتسـتانها را      
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مخالفان پاپ را ملحد و مرتد اعلام مى کرد ، این گروه. شناسائى و محاکمه نماید
  .و اعدام مى نمود

  فرقه یسوعیین ؛ -6
 ـ. پیروان دولوبـالاك را فرقـه یسـوعیین نامنـد     ن فرقـه اطاعـت مطلـق و    ای

پاپ ولى مطلـق جامعـه   ، در اعتقاد این فرقه. کورکورانه از پاپ را تبلیغ مى کرد
  .مسیحى است و مردم حق اعتراض و سؤ ال ندارند

  فرقه نسطورى ؛ -7
ایـن فرقـه معتقـد بـه     . از کلیساى قسطنطنیه جـدا شـدند  ، که ذکر آن گذشت

بـا  » مریم«ن فرقه مى گفت که رهبر ای» نسطوریوس«. دوگانگى ذات عیسى بود
عیسى با طبیعت انسانى متولد شـد  . را باردار شده» عیسى«، معجزه روح القدس

. و سپس روح القدس بر مسیح نازل شـد و طبیعـت خـدائى در او حلـول کـرد     
کلیسـاى مسـیحیان   . مـیلادى در گذشـت   439نسطوریوس تبعید شد و در سال 

  .ایران نسطورى است

  فرقه آریوس ؛ -8
ن فرد از اهالى لیبیه در اواخر سده سوم میلادى در اسکندریه مصـر ظـاهر   ای
او با عقاید تثلیث و وجود روحانیون و کشیشان عصـر خـود بـه مخالفـت     . شد

زیـرا پسـر از ازل بـا پـدر در     . به عقیده او پدر در ردیف پسر نیسـت . پرداخت
لادى او را مـی  321کشیشها در سال . بلکه از او ناشى شد، خلقت شرکت نداشت

از اسکندریه به فلسطین فرار کرد و » آریوس«. در انجمن اسکندریه تکفیر کردند
  .پیروانى یافت

. میلادى عقاید او را آزاد اعلام کـرد  323انجمن دیگرى از کشیشان در سال 
امپراطـور کنسـتانتین   . نـام نهـاد  » تالیـا «او کتابى در رد تثلیث نوشـت و آن را  
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مــیلادى تشــکیل داد و  325در ســال » نیکیــه«شــهر انجمنــى از کشیشــان در 
در آن انجمن بى پرده از عقاید خود دفاع کرد و مخالفت خـود را بـا   » آریوس«

تنها . در آن انجمن همه کشیشان از عقیده تثلیث دفاع کردند. تثلیث اعلام داشت
 بـه . آریوس و آن دو نفر از شهر تبعید شدند. دو نفر پیرو عقاید آریوس گردیدند

دستور قیصر آثار آریوس را سوختند و هر کس آنها را در دست داشت یا پنهان 
  )572(. میلادى درگذشت 336آریوس در سال ، اعدام مى شد، کرده بود

  فرقه هوژنت ؛ -9
هوژنـت  «رهبـرى ایـن فرقـه بـا     . بودنـد » کالون«فرقه هوژنت پیرو مذهب 

  .بود» فرانسوى
ا به حیات و بقاى این فرقه پایـان  کلیساى کاتولیک از دولت وقت خواست ت

بعـد  ، بـود » هوژنـت «نایب السلطنه فرانسه که ابتدا از دوسـتان  » کاترین«. دهد
فرمان قتل عام پیروان این فرقه را صادر کرد و در حدود بیست هزار نفر از ایـن  

ایـن  ، یکى از ژنرال هاى فرانسوى که طرفدار هوژنت ها بـود . فرقه کشته شدند
مـیلادى بـا صـدور فرمـانى از      1598ارفاق قرار داد و در سـال   گروه را مورد

در . حق حیات و آزادى اجتماعى به ایـن فرقـه داده شـد   ، جانب پادشاه فرانسه
میلادى  1685این فرمان لغو گردید و در سال » لوئى چهاردهم«زمان حکومت 

  )573(. دوباره عقاید این فرقه غیر قانونى اعلام گردید

  یزیت ها؛فرقه مونوف -10
ایـن فرقـه طرفـدار وحـدت روح     . که در صفحات گذشته شرح آن گذشـت 

از   حضرت عیسى بودند؛ یعنى عیسى از ابتدا داراى روح خـدائى بـوده و پـس    
این عقیـده بیشـتر در میـان ارامنـه و     . تولد نیز همان روح خدائى را داشته است

دى کلیسـاى  مـیلا  525در سـال  . مسیحیان یعقوبى مصـر و سـریانى رواج دارد  
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ارمنستان عقیده وحدت روح در مسیح را پـذیرفت و بـدین ترتیـب از کلیسـاى     
  .ارتودوکس یونانى و بیزانس جدا شد

  فرقه یعقوبیه ؛ -11
صانع : از عقاید این فرقه است که. منسوب به مردى که او را یعقوب مى گفتند

عـد لاهـوتى و   را قدیم مى گویند و از جهتى اورا حادث مى داننـد و داراى دو ب 
محققان معتقدند که این فرقه پیروان همان یعقوب پالانى اند که در سال . ناسوتى

  .میلادى در گذشت 578
اورفـا در آسـیاى   ، اسـقف آدس ، میلادى 541-578یعقوب معروف از سال 

او مؤ سـس کلیسـاى شـرق یعنـى     . در قرن ششم میلادى مى زیست. صغیر بود
  .روان وى هم اکنون یکصد و پنجاه هزار نفراندپی. عراق و سوریه و ترکیه است

  فرقه آرتمون ؛ -12
این فرقه در قرن دوم میلادى به وسیله یک روحانى مسیحى به نـام آرتمـون   

عیسى فقط انسـانى بـوده کـه بیشـتر از     : از عقاید این فرقه است که. بوجود آمد
ح بود و لذا این فرقه منکر الوهیت مسی. دیگران فیض روح القدس به او مى رسد

  .کلیسا مذهب او را قبول نکرد

  فرقه آپولى نادین ؛ -13
  .این فرقه نیز مى گویند که عیسى یک انسان ظاهرى بوده است

  فرقه ایکونو کلات ؛ -14
این فرقه با نصـب هـر گونـه تصـاویر و     . که در قرن هفتم میلادى ظهور کرد

ا این فرقه هم عقیـده  برخى پادشاهان روم شرقى ب. مجسمه در کلیسا مخالف بود
  .بودند
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  فرقه سبتیه ؛ -15
این فرقه روز شنبه را به جاى روز یکشنبه مقدس مى دانـد و آن روز راروز  

  .این فرقه در جلفاى اصفهان یک کلیسا دارد. عیدمعرفى مى کند

  فرقه خواهران برادران ؛ -16
سـیحى  نود درصد ارامنه ایـران م . از عقاید این فرقه اطلاعى در دست نیست

  .گریگورى و چهار صد کاتولیک و پروتستان و بقیه پیرو این فرقه اند

  فرقه ملکاتیه ؛ -17
عیسى جوهرى است پاك که از مجراى گوش مـریم  : از عقاید این فرقه است

روح . به درون او خزیده یا راه یافته است و از پهلوى راست او بیرون آمده است
هر کـس از  . دخانه و ناودان به جریان افتددر مریم چنان راه یافت که آب در رو

ایـن فرقـه    )574(. پروردگـارش را مشـاهده کنـد   ، طعام دنیا معاف گرداند خود را
  .منسوب به ملکا مى باشد که در ارز روم ظاهر شد

  فرقه مغتسله ؛ -18
این فرقه وفادار به سنن و شعائر اولیـه دیـن عیسـى مـى     . که ذکر آن گذشت

تعمید در کودکـان را قبـول   : ره عقاید این فرقه گفته شد کهدر گذشته دربا. باشد
این فرقه با خـدمت سـربازى   . ندارد و در سن بلوغ و بزرگسالى تعمید مى دهند

  .مخالف است

  فرقه روشن گرایان ؛ -19
این فرقه خواندن کتاب مقدس و تصـفیه و تزکیـه   . که شرح عقاید آن گذشت

دروغ و جنگ و بردگى شـدیدا مخـالف   باطنى و ظاهرى را توصیه مى کند و با 
  .است
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  فرقه مورمونها؛ -20
این فرقه بر حکومت کتاب مقدس در جهان تکیـه  . که شرح عقاید آن گذشت

  .دارد

  ،فرقه یکتا گرایان -21
تثلیث ، این فرقه به آزادى کامل عقیده عقیده دارد. که شرح عقاید آن گذشت

  .را تبلیغ مى کندو ایمان به خداى یکتا ، را مطلقا رد مى کند

  فرقه سالوتیه ؛ -22
بـودائى و   -مخلوطى از ادیان و عقایـد هنـدى   ، منشعب از مذهب پروتستان

  .گاهى این فرقه را فرقه صوفیان مى گویند. سایر ادیان شرقى

  فرقه اوتیشت ها؛ -23
از پیروان اوتیشه از علماء بزرگ مسیحى یونانى که در قرن پنجم مى زیسـته  

  .ه معتقد بود که عیسى فقط ذات و طبیعت خدائى داشتاین فرق. است

  فرقه بازپلیدس ؛ -24
  .در قرن دوم میلادى در انطاکیه ظهور کرد

  فرقه والینسین ؛ -25
  .در اواسط قرن دوم میلادى پدید آمد

  فرقه مارگیونیها؛ -26
  .در پایان قرن دوم میدى ظهور کرد

  فرقه باردیصانى ؛ -27
  .دى پدید آمددر اواخر قرن دوم میلا
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  مورمون ها؛ -28
با هر گونـه افـزایش و   . سنت گراهاى اخبارى که بر متون عهدین تکیه دارند

بسیارى . تجدید نظر مخالف اند این فرقه به تعدد زوجات در مسیحیت معتقد بود
  .از پیروان این فرقه تا هشت زن اختیار کرده اند

  فرقه علوم گرایان ؛ -29
تمام امراض جسـمانى نتیجـه عقایـد فاسـد و کـرار       این فرقه معتقد است که

و بر این باورند که شفاى کامل جسمى بوسـیله الهامـات یزدانـى    . نادرست است
از ایـن  . این باورهاى این گروه با نظریات جدید روانشناسان موافق اسـت . است

  .رو بسیارى از نویسندگان و هنرمندان و فلاسفه را به خود جلب کردند

  ل گرایان ؛فرقه عق -30
باید حقـایق دیـن و علـل مـذهب را بـا عقـل و       : از عقاید این فرقه است که

. تمام ادیان و مذاهب بر اساس یک اصل و ریشه اسـتوارند . اندیشه بدست آورد
  :اصول عقاید این فرقه عبارت است از

بشـر آزاد و   -3جهـان را او پدیـد آورده اسـت     -2خداوند یگانه است  -1
روح انسان جاودان و غیر قابل زوال اسـت   -4. تقوى رو کند مختار است که به

  .معاد است و حضور در پیشگاه عدالت خداوند، پس از مرگ -5
یکى از رهبـران ایـن فرقـه    ، میلادى مى زیسته 1791ژان سملر که در سال 

دیانـت  : او مى گفـت . او به ماءخذ تورات و مبادى دین مسیح علاقه داشت. بود
و هـر کـس داراى فضـائل اخلاقـى     ، ئل اخلاقى ضرورى استبراى تاءمین فضا

 .از اجراى مراسم و اعمال دینى بى نیاز و معاف است، گردید
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  فرقه فرانس دامیز؛ -31
پیـروان خـود را بـه عـدم     ، مـیلادى در گذشـت   1226این فرد که در سـال  

این فرقه مدعى پیروى از عیسى بود و . وابستگى و علاقه به دنیا دعوت مى کرد
  .در کمال فقر زندگى مى کرد

  فرقه رهبانیون ؛ -32
» ارمریسـت «. هـا مشـهوراند  »ارمیسـت «این فرقـه بـه   . که شرح آن گذشت

» موان«گاهى به آنان . است» بیابان«به معناى » ارمس«ماءخوذ از کلمه یونانى 
نخستین راهب مسیحى فردى قبطـى  . هم گفته اند» گوشه نشین«یا » تنها«یعنى 

پس از او . میلادى در گذشت 256ان بود که دیر را بنا کرد و در سال به نام آنتو
مـیلادى گروهـى از    320راهب دیگرى به نام پاشم قبطى برخاست که در سال 

کشیشان را گرد خود جمع کرد و انضباط بسـیار سـختى در میـان آنـان برقـرار      
  .دگوین» پدر«و به فارسى » اب«و به عربى » آبه«این کشیشان را . ساخت

  فرقه آلهارت ؛ -33
او یکـى از  . میلادى درگذشـت  1328این فرد از اهالى آلمان بود که در سال 
این شخص طرفدار اصـل وحـدت   . مشایخ و عرفاى سرشناس دین مسیح است

  .بشر خدا است: بوجود بود مى گفت
بر هر چه نظـر کنـیم   ، و چون خداوند در تمام مخلوقات حاضر و ظاهر است

  .نیمسیماى او مى بی

  فرقه اناباپتیست ؛ -34
در میان مسیحیان شهرت بسـیار  ، این گروه که تعمید یافتگان نوین مى باشند

ایـن فرقـه تنهـا    . گروه بى شمارى از طبقات مختلف پیرو این فرقه شدند. دارند
اعمال و مراسم مذهبى خود را بر اساس نص عهد جدید قرار دادند و فقط سنت 
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قرار دادند و از هر گونه تفسیر و تاءویل خوددارى و روش عیسى را مورد عمل 
  .مى کردند

ایـن فرقـه تقلیـد را جـایز نمـى      . این فرقه تعمید خردسالان را قبول نداشتند
پیـروان ایـن   . دانست و اعمال و عبادات را با خلوص نیت کارساز مـى دانسـت  

مى  ریاکار و منافق و هفت خط، فرقه روحانیت را بطور کلى موجوداتى بى دین
آنان کلیسا را دکان روحانیون و دستگاه خرسازى و عوام پـرورى مـى   . دانستند

آنان مراسم عشاء . دانستند؛ لذا عبادات خود را در منازل شخصى انجام مى دادند
و در انتظـار روزى  . ربانى را به شیوه عیسى و حواریون اولیه برگزار مى کردنـد 

  )575(. زمین بیایدبودند که عیسى از آسمان سوار بر ابر به 

ون ؛ -35 فرقه واحدی  
او در . اسـت » میکائیل سـروتوس «بنیانگذار این فرقه فردى اسپانیائى به نام 

این مرد پس از مطالعـه در  . ظهور کرد، که فرقه کالون پیروانى داشت» ژنو«شهر 
موضوع تثلیث را در آن نیافت و لذا عقیده به تثلیث را کفـر محـض   ، عهد جدید
مـیلادى   1531را نگاشـت و در سـال   » اثبات خطاى ثالوث«و کتاب ا. دانست

ثـالوث یـا تثلیـث از      او در این کتاب ثابت کرده بـود کـه پیـدایش    . منتشر کرد
ابداعات کلیساى کاتولیک است و مسیحى صحیح الایمان که بـه دسـتور انجیـل    

ء ثلاثـه  زیرا عقلا محال است که اجـزا ، باید دست از تثلیث بردارد، عمل مى کند
ذات حقیقـى الهـى در کلمـه یـا     : او مى گفت. خداى واحدى شود، سه شخصیت

: او مى گفت. روح القدس بوده است، عیسى تجلى کرد و رابطه بین او و خداوند
باطـل  ) بکـارت مـریم  (لذا این عقیـده  ، دلیلى بر دوشیزگى مریم در دست نیست

  .است
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، نسه به طبابت مشـغول بـود  مدتى در فرا. او معجزات عیسى را نیز منکر بود
ولى اندکى بعد پیروان کالون او را شناسائى کردند و در شهر ژنـو او را در سـال   

او در حال حاضر در برخى کشـورهاى اروپـائى   . زنده در آتش سوختند 1553
  .پیروانى دارد

  فرقه اصلاح یافته گان ؛ -36
ن فرقـه از طـرف   رهبران ای. میلیون نفر هستند 22پیروان این فرقه در حدود 

انجـام مراسـم   . گویند» شبان«پیروان آن انتخاب مى شوند و رئیس این فرقه را 
در کلیسـاى  . مذهبى و عبادات توسط شبان با روشى بسیار ساده انجام مى گیرد

لباس شبان پیشواى مذهبى این . این فرقه هیچ نوع تزیین و آرایشى وجود ندارد
. در میـان پیـروان تبعـیض وجـود نـدارد     . فرقه با مردم عادى هیچ فرقى نـدارد 
تعمید و تناول که بـا شـرکت در میهمانیهـاى    : فرائض دینى آنان عبارت است از

  .دسته جمعى به یاد عیسى انجام مى دهند

  فرقه انگلى کن ها؛ -37
این کلیسا حد فاصل بین کلیساى . میلیون نفر است 25تعداد پیروان این فرقه 
فرائض مذهبى این فرقه طبقه ادعیه و اوراد . ان استکاتولیک و کلیساى پروتست

ایـن  . اختلافى ندارد  متون مقدس مذهبى است و با کلیساى کاتولیک در فرائض 
  :فرقه داراى سه شاخه است

  .کلیساى بلند ویژه آنگلوکاتولیک ها: الف
  .کلیساى عریض: ب
  .ویژه انجلیون، کلیساى کوتاه: ج

پیروان ایـن فرقـه گـاهى غسـل     . ى استغسل تعمید علامت قبول دین عیس
گروهى از این . تعمید را بطور دسته جمعى و به صورت ارتماسى انجام مى دهند
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بـه ایـن گـروه غیـر     ، فرقه غسل تعمید را براى بزرگ سالان واجب مـى داننـد  
گروه دیگرى غسل تعمیـد را  . تعداد این گروه اندك است. تعمیدى ها مى گویند

 20انند که به تعمیـدى هـا معـروف انـد و در حـدود      در خردسالى واجب مى د
  .میلیون نفراند

  فرقه کویکرها؛ -38
  .از عارفان بزرگ مسیحیت است» جرج فاکس«بنیانگذار این فرقه 

م به شهود و کشف بزرگى دست یافت که ایمان بـه عیسـى    1646او در سال 
خنان الهـى  س ـ. ایمان به عیسى امرى است قلبى و بـاطنى ، به الفاظ انجیل نیست

ایمان به خداوند مستقیما از سـوى خـدا در   ، محدود به اوراق کتب مقدس نیست
او وجـود کشـیش یـا    . وجدان آدمى رسوخ کرده و به درون شخص راه مى یابد

او روحانیون را انگل و سر بار . روحانى را زاید و مزاحم رشد جامعه مى دانست
معتقد بـود کـه بـین خـدا و خلـق      او . مردم مى دید و لذا کمر به نفى آنان بست

مـرد و  . رابطى وجود ندارد و خود انسان مى تواند با خداوند ارتباط برقرار کنـد 
در تلقى این فرقه جنگ و خـون  . زن مى توانند بر اثر تقوى کلام الهى را بشنوند

را گناه بزرگ ) برده دارى(ریزى کار شیطان است و خرید و فروش غلام و کنیز 
فرد مسیحى مؤ من هرگز سوگند یاد نمى کند و فقط به گفتن آرى یک . مى دانند

ممنوع و حرام است ... احترام و تقدیس اشیاء و صور انبیاء و. یا نه اکتفا مى کند
این فرقـه اعتقـاد داشـت کـه در مجـالس      . و آن را مترادف بت پرستى مى دانند

درون را  مذهبى با سکوت و ذکر و دعا مى تـوان بـه تفکـر و اشـراق رسـید و     
  .نورانى کرد
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  فرقه ژزویت ها؛ -39
بنیانگذار این فرقه راهبى اسپانیائى بـه  . این فرقه از فرق رهبانیت مسیح است

در دوران بیمـارى  . نام ژزویت در جنـگ بـین اسـپانیا و فرانسـه مجـروح شـد      
کتابهائى در رابطه با سرگذشت قدیسین نصـارى را مطالعـه کـرد و لـذا تصـمیم      

سلاح جنگى خود را بر زمین نهـاد و در یکـى از دیرهـا    . ا شودگرفت تارك دنی
برخى از مبلغان مسیحى در هند و ژاپن با او . مسکن گزید و به ریاضت پرداخت

میلادى ایـن گـروه خـود را همراهـان عیسـى       1534در سال . هم عقیده شدند
هنـد و  ، آنان همواره دسته هاى تبلیغى مسیحى به قسـمت هـاى آسـیا   . نامیدند

عقایـد ایـن فرقـه در طـى     . رفتند و توفیق بسیارى کسب کردند... ژاپن و، ینچ
قرنهاى هفده و هجده میلادى بخش بزرگى از ایالات متحده آمریکـا و اروپـا را   

  .در بر گرفت

  فرقه سیمورها؛ -40
بنیانگذار این فرقه یک کشیش سیاه پوست آمریکائى مقیم لوس آنجلـس در  

دیانـت عیسـى صـرفا در    : قاید این فرقه است کـه از ع. میلادى بود 1906سال 
عقاید این کشـیش  . رابطه با تاءمین زندگى آدمى در این دنیا مطابقت کامل دارد

این فرقه نیز معتقد اسـت  . نروژى در میان اروپائیان رواج یافت» بارات«توسط 
و اگر عهد جدید با بیـانى  . که حقایق دینى را باید از طریق عقل و حس دریافت

ایـن  . مفیدترین قانون براى تحقق آرمانهاى اجتماعى بشر است، سا تفسیر شودر
  .فرقه در آداب و اعمال مذهبى از هیچ دستور خاص و معینى پیروى نمى کند

  فرقه آنسلم ؛ -41
این فرد از اهالى کانتریورى انگلستان معتقد بود که اول باید به واقعیـت دیـن   

عقـل  ، هر چه را دین جایز دانـد . ید اندیشه کردآنگاه پیرامون آن با، ایمان آورد



303 

 

. میان حقایق دینى و استدلالات عقلى تناقضى وجود ندارد. نیز مجاز مى شمارد
: خداوند از گناه آدم نسبت به فرزندان او خشمگین شد و در نتیجه لازم آمد کـه 

چون و . یا فرزندان آدم به جرم گناه پدر عذاب شوند یا جبران مافات را بنمایند
، و از این بابت که خداوند لطیف و خبیر اسـت ، ابناء بشر طاقت عذاب را نداشت

تا جناب قیصر او را بـه دار کشـد و   ، تنها پسر عزیز دردانه خود را فرستاد پائین
  .بدین سان عذاب الهى از ابناء بشر برداشته شود

  ،فرقه بلیارسیه -42
بـل از شـوراى نیقـه آشـکار     پیروان یا یلدوس مى باشند کـه ق ، و مراد از آن

مسیح از پدر همچون شعله آتش از آتش جدا شد بدون این : او مى گفت. گردید
  .که نقصى در آن ذات حاصل آید

  فرقه مقدانوسیه ؛ -43
بنیانگذار این فرقـه یکـى از اسـاقفه بـزرگ کلیسـاى      . معتقد به توحید بودند

و . القـدس مخلـوق اسـت   روح : در عقاید این فرقه آمده است که. قسطنطنیه بود
  )576(. پس از مرگش پیروان او عقاید وى را تبلیغ کردند

  فرقه مرمن ؛ -44
او آمریکائیان را از . آمریکائى پدید آمد» جوزف اسمیت«این فرقه به وسیله 

عیسى در ظهـور دوم خـود در میـان    «: نسل بنى اسرائیل مى دانست و مى گفت
ان بسیارى یافت و گروهى از کافران علیـه  مردم آمریکا تبلیغ رسالت کرد و پیرو

که توسط رئیس   ولى کتاب مقدس . مسیحیان شوریدند و آنان را قتل عام کردند
توسـط آن  ، کلیساى مسیحى مرمن بر روى الواح طلا نوشته و حـک شـده بـود   

و در مکان امنى پنهان ماند تا کـه خداونـد   ، رئیس از میان معرکه بیرون برده شد
رهبرى را داد و آن الواح را در دست من قرار داد تا با ردگیر دیـن  به من توفیق 
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و . این گروه معتقد به کشف و شهود مى باشـند . »عیسى را به جهانیان اعلام کنم
بر این باوراند که قوم بنى اسرائیل موفق به تاءسیس یک دولت مستقل از یهـود  

  .در آمریکا خواهد شد
آنـان معتقدنـد کـه    . قوت خود باقى استاین رؤ یاى صهیونیستى همچنان به 

افراد ایـن فرقـه عمـل    . عیسى دوباره ظهور خواهد کرد و پادشاهى خواهد نمود
، و معتقدند که بجـاى تکفیـر کـافر   . تناول را به وسیله نان و آب انجام مى دهند

ایـن  . تجدید تعمید باید کرد و او را از عذاب و گرفتارى در آخـرت نجـات داد  
ولى اخیرا این موضوع در آمریکا منع قـانونى  . زوجات معتقد استفرقه به تعدد 

  .زندگى مى کنند) آمریکاى شمالى(پیروان این فرقه در شمال آمریکا . یافت

  فرقه گواهان یهوه ؛ -45
  .میلادى به نام گواهان یهوه نامیده شد 1931این فرقه مذهبى از سال 

، چ«ن آمریکائى بـه نـام   میلادى توسط یک بازرگا 1874: این فرقه در سال
ظهور روحانى عیسـى هـم اکنـون    «: از دیدگاه وى. تاءسیس گردید» روسل، ت

  :او مى گفت. »صورت گرفته است
ظهـور   1914م ظاهر شد و بار دوم در سال  1874عیسى بار اول در سال «

  »دیگر از دیانت بى نیاز هستند، افرادى که شاهد این ظهورها باشند. خواهد کرد
عامل » عیسى«. رابطه فردى موجود است» میان خلق و خالق«: گفتاو مى 

تمـام  . اسـت » ناجى مطلق«او فقط یک . خداى یهود است» یهوه«اجراى اوامر 
رسـتگار  ، کفار پس از مرگ به عذاب گرفتار مى شوند و تنها پیروان ایـن فرقـه  

  .این فرقه هیچ گونه عبادتى ندارد» . خواهند شد
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  :فرقه کویک -46
و ترکیبـى از دو مـذهب کاتولیـک و و    . ب ازمـذهب پروتسـتان اسـت   منشع

  .ارتودوکس مى باشد

  فرقه زهدگرایان ؛ -47
ایـن دو فرقـه   . منشعب از پروتستان که در قرن معاصر در انگلستان پدید آمد

  .از تندروهاى مذهب پروتستان هستند و اهمیت بسزائى دارند
وتستان و کلیسـاهاى درجـه   صرف نظر از برخى مذاهب تندرو و رادیکال پر

همـه فرقـه   ، مانند کلیساى نسطورى ها که مستقل اند، سوم و چهارم این مذهب
هاى فرعى مسیحى از نظر تشکیلات کلیسـائى وابسـته بـه یکـى از مـذاهب و      

پیـروان کنـونى   . ارتودوکس و پروتسـتان مـى باشـند   ، کاتولیک: کلیساى بزرگ
. بسر مى برند... روسیه و، یونان، ىمذهب ارتودوکس بیشتر در کشورهاى اروپائ

کاتولیک ها . پروتستانها در اروپاى شمالى و شمال غرب آمریکا زندگى مى کنند
آمریکـاى  ، اسـترالیا ، آسیاى جنوب شـرقى ، در اروپاى غربى و جنوبى و آفریقا

و جزایر اقیانوسیه زندگى مى کنند که پیرو باب و تابع کلیساى کاتولیک ، مرکزى
  .ندروم مى باش

برابر آمارى که پس از جنگ جهانى دوم از جمعیت مسیحیان جهـان گرفتـه   
تعداد آنان را حدود هشتصد و بیست میلیون نفر گفته اند که بـه  ، به تقریب، شده

ــب میلیــون نفــر و  150: ارتودوکســها، میلیــون نفــر 450: کاتولیــک هــا: ترتی
  )577(. میلیون نفر مى باشند 220: پروتستانها

  ظهور عیسى و مسیحیان قلابىعقیده به 
موعود و ایـده  ، عقیده به ظهور یک منجى در پایان جهان براى تحقق عدالت

عقیده به ظهـور در  ، در عقاید مسیحیت نیز. آل کلیه ادیان بزرگ جهان مى باشد
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این عقیده صرف نظـر از جنجالهـاى اولیـه و    . آخر زمان یک اصل اساسى است
اسیر و تاءویلات مختلف آن توسط روحـانیون  اختلافات موجود در عهدین و تف

یعنى ایـن  . مبتنى بر عروج عیسى پس از قتل به آسمان است، یهودى و مسیحى
  .اختلاف بر سر این مبنى نیز بسیار است. که او پس از عروج باید ظهور کند

بهرحال در پى این عقیده بود که تاریخ مسیحیت شاهد ظهور مدعیانى بود که 
  :برجسته ترین این مدعیان دروغین عبارتند از. عرفى مى کردندخود را عیسى م

و . میلادى ظهور کـرد و خـود را عیسـى نامیـد     44تئوداس که در سال  -1
  .سرانجام به دست سپاهیان رومى اسیر گشت و پیروانش قتل عام شدند

او و . تئوداس دوم ؛ او نیز از مصر برخاست و مدعى شد که مسیح اسـت  -2
  .کشته شدندیارانش نیز 

  .تئوداس سوم ؛ او نیز مدعى شد که عیسى است و کشته شد -3
مدعى شد که عیسى ، مناحم یهودى ؛ فرزند یهوداى جلیلى و نوه حزقیال -4
  .او و پیروانش کشته شدند. است
  .سیمون ماگوس ؛ مدعى شد که عیسى است -5
  .دولیتوس ؛ مدعى شد که عیسى مسیح موعود است -6
  .مدعى شد که مسیح موعود است مسبر کوخا؛ -7
ابو عیسى اسحاق بن یعقوب اصفهانى ؛ در عهد مـروان امـوى و منصـور     -8
  .مدعى شد که مسیح موعود است، عباسى

خـود را مسـیح   ، یوذعان همدانى ؛ او نیز که از شـاگردان ابوعیسـى بـود    -9
  .موعود نامید

  .سرنیوس ؛ از مردم سوریه بود که مدعى شد عیسى است -10
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میلادى در آذربایجان ظاهر شد و مـدعى   1127داود الروى ؛ در سال  -11
  .گردید که مسیح موعود است

مـیلادى مـدعى    1204از اهالى ساراکوس در سال : ابراهیم بن سموئل -12
  .شد که مسیح موعود است

  .موسى بوتال ؛ از مردم سیزوس مدعى شد که مسیح موعود است -13
  .میلادى ادعا کرد که عیسى است 1502اسژلامیلین ؛ در سال  -14
یعقوب کرسن ؛ در سده چهارم میلادى مدعى شـد کـه عیسـى میسـح      -15
  .است

م مدعى شـد کـه مسـیح     1532تا  1501سلیمان مولخو؛ در سال هاى  -16
  .موعود است

ى ؛ در سال  -17 میلادى مدعى شد که مسیح موعود است 1676شباطه ظب.  
  .دى مدعى شد که مسیح موعود استمیلا 1676نهیسا؛ در سال  -18
میلادى مدعى شد که مسیح موعـود   1707موسى حیم لوزاتو؛ در سال  -19
  )578(. است

  مدعیان دروغین نبوت عیسوى ؛
که از جمله ایـن مـدعیان   ، دین عیسى نیز شاهد پیامبران قلابى بسیارى است

  :خوس باز باید از افراد زیر نام برد
وى در خانوده اى . ش از علماء فرقه پروتستان بودپدر، امانوئل انگلیسى -1

او دعوى مظهریت نمود و به روش نـو افلاطـونى هـا بـه     . مذهبى پرورش یافت
: او مى گفت. مذهب وحدت وجود و حتى حلول خدا در جسم انسانى معتقد بود

خداوند مهربان براى مبارزه با نفوس خبیثه فانى در نفس خلق گردید تـا انسـان   
ایـن  : او مى گفـت . الهى برسد و به پیکر و جسد انساى متجسد شود به ملکوت
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. میلادى آغاز گردیـده ا سـت   1756عمل در عالم روح و جهان نفسانى از سال 
این فرد مدعى نبوت بود و در انگلسـتان کلیسـاى جدیـدى بنـا کـرد و امـروز       

  )579(. پیروانى در انگلستان دارد

  مسیحى اندیشه هاى گنوسى در کلام و الهیات
مقـارن ظهـر عیسـى    . گنوس در لغت یونانى به معناى عرفان و معرفت است

دوره شکوفائى این مذاهب از قرن . عرفانى ثنوى پدیدار شدند -مکاتب گنوسى 
اول تا سده سوم میلادى است که علماء کلام از ایـن مکتـب هـا در فلسـطین و     

ایـن مکاتـب     پیدایش  عرفان یهودى در. سوریه و بین النهرین و مصر پیدا شدند
  .بى تاءثیر نبوده است

اکثر پیروان عیسى را همین پیشوایان و متاءثران مکتب گنوسى تشـکیل مـى   
  .دهند که وى را منجى بشر مى دانستند

کلیساى جامع مسیحیت این پیروان را بدعت گذارانى دانست که در تحریـف  
سراسـر سلسـله علـل     آنان با اعتقاد به علـل مادیـه در  . تعالیم عیسى کوشیدند

 -مقام عیسـى را از آنچـه در تلقـى اسکولاسـتیکهاى مسـیحى      ، آفرینش جهان
  .سنتى بود پائین آوردند و این باعث خشم کلیسا گردید

زیـرا  ، در تلقى گنوسیان سلسله علل مادى نیز محتـرم بـود و قابـل سـتایش    
بپذیرنـد کـه   آنان نمـى توانسـتند   . شناختن خداوند تنها به وسیله آنها ممکن بود

چراکه پدیده هاى مادى شریر و ناپسند بودند و چگونه خدا ، خداوند جسم گردد
نتیجه این بود که مسیح حقیقت جسمانى نداشته است ؛ . مى توانست نجسید یابد
گنوسیها جسم انسان را پلید . یک نماى ظاهرى بوده است، آنچه مشاهده مى شد

با ریاضت مى تـوان حرکـات و سـکنات    و ناپاك مى دانستند و معتقد بودند که 
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گروهى معتقد بودند که باید دست و دل از شـهوت  . خود را تحت کنترل درآورد
  .و غضب برداشت

موجودى سودمند بود که حوا را به درخـت معرفـت   ، مارى که حوا را فریفت
آنان براى هر مخلوقى علت خاصى . معرفى کرد و نباید آن را خبیث بشمار آورد

در تلقى گنوسـى هـا شـیطان    . د و مجموع آن علل را آئون مى نامیدندقائل بودن
اما در آخر زمان شیطانى از زنـى ناپـاك   ، توسط عیسى از این جهان رانده شده

  .بوجود خواهد آمد که دشمن عیسى باشد و دجال نام دارد
دجال نژاد بشر را به ژرفناى سقوط رهبرى خواهد کرد و سرانجام عیسى بـر  

  .خواهد گردید دجال پیروز
ثنویت گنوسى بر خیر و شر استوار است دو اصـلى کـه در اعتقـاد آنـان بـا      

انسان به این جهـان افتـاده اسـت و از    ، یکدیگر آمیخته اند و بر اثر این آمیزش
. دور افتاده است و لذا سرگردان و حیران اسـت ، اصل خود که خیر محض است

مى دانسـتند و ظـاهرا ایـن تصـور     گنوسى ها انسان اولیه را موجودى نیمه خدا 
طایفـه اى از گنوسـیه   . ریشه ایرانى دارد و از اساطیر باستان گرفته شـده اسـت  

معتقد بودند که گوهر خدائى نخست در آدم حلول کرد و پس از آن به صـورت  
  .مسیح ظاهر شد

  .بود» کلمه«و » عقل«و یا » نیمه خدا«نیز » مسیح«

  :فرقه هاى گنوسى
  مرقیون -1

ن فرزند یک اسقف مسیحى بود که در یکى از بنادر جنوبى دریاى سیاه مرقیو
میلادى  137او خود ابتدا یکى از روحانیون مسیحى بود که در سال . مى زیست
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براى شرکت در یک کنفرانس به روم رفت و در آنجا با یکى از استادان گنوسـى  
  .میلادى آشنا شد 144به نام سردان در ژوئیه 

او در همـان سـال   . نوسى او باعث طرد وى از کلیسـا گردیـد  انتشار عقاید گ
او نخسـتین کلیسـاى   . تصمیم گرفت کلیسائى در روم با عقاید گنوسى بر پا دارد

  .گنوسى را در تاریخ مسیحیت پدید آورد -گنوسى و فرقه مسیحى 
مرقیـون  . مرقیون مسیحى فقط ده رساله از پولس و یک انجیل را قبول دارند

زیـرا خداونـد بایـد    ، ل ندارند و مى گویند او واجب الوجـود نیسـت  یهوه را قبو
، داراى صفت محبت باشد و خدائى که بى رحمانه بـه کشـتار فرمـان مـى دهـد     

ولـى از رحـم و محبـت بـدور     ، خداى تورات عادل است. واجب الوجود نیست
. ولى خداى مسیح مانند پدر مهربان است و از همه آلودگیها پاك مى باشد. است
  .نان قبول نداشتند که عیسى از شکم زنى به دنیا آمده باشدآ

مرقیون اساس فلسفه خود را بر دو اصل نور و ظلمت قرار دادند و این ناشى 
  .از تاءثیر زرتشتى آن است

این عنصر باید پسـت  . براى حل بن بست ثنویت عنصر سومى مورد نیاز بود
نـور و    بود کـه از آمیـزش    پس از حل این بن بست. تر از دو عنصر دیگر باشد
برخى اصل سوم را حیات دانسته اند که همان حضرت . ظلمت جهان پدیدار شد

امـا در  . عیسى باشد و برخى دیگر عیسى را فرستاده آن عنصر سوم دانسته انـد 
مرقیون خود منکر ثنویـت در دیـن عیسـى    . این متفق اند که جهان حادث است

  .فرا گرفته بوداو این دو اصل را از زرتشت . بود
مرقیون روابط بین زن و مرد را نادرست مى دانست و به نهى ازدواج توصـیه  

  .مى کرد
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  دیصانیه -2
آنـان  . پدرش از حکماء شام و مادرش از خاندان اشکانى ها بود. ابن دیصان

ابن دیصان در سال . از ایران مهاجرت کرده و در شهر اورهایا اورفا اقامت کردند
. بر او نهادند، بود» دیصان«نام نهر شهر را که . متولد شد» اورفا«م در شهر  154

ابن دیصان در کودکى دوست . بود» نهشیرام«و اسم مادرش » نوهاما«نام پدرش 
ابـن دیصـان اسـتعداد و سـپس     . معاصر عیسى بود» ماند«پسر » ادسا«شاهزاده 

م  179در سـال  . زبـان سـریانى و ارمنـى را مـى دانسـت     . دانش بسیارى رفت
او در برابر اهل بدعت مخصوصـا  . عیسوى شد و از مدافعان سرسخت آن گردید

نور فاعل خیر به اختیار است و ظلمـت فاعـل   : دیصان مى گفت. مرقیون ایستاد
  .شر به اضطرار

  :ابن دیصان به پنج عنصر اعتقاد داشت
 -4. آتش در نیمـروز جنـوب   -3. باد در باختر -2. روشنائى در خاور -1

  .تاریکى در ژرفاى گیتى -5. شمالآب در 
گروهى از دیصانیه مى گویند که نور به قصد و اختیار در ظلمت داخـل مـى   

ولى آلوده نمى شود و مـى کوشـد تـا از آن رهـائى     ، شود تا آن را اصلاح نماید
  .یابد

بلکـه بوسـیله او   ، عیسى از بطن زنـى متولـد نگردیـده   : ابن دیصان مى گفت
  .زائیده شده است

  نور زنـده و حسـاس   . از دیصانیه ظلمت را اصل و بنیاد نور مى دانندبرخى 
  .لذا از یکدیگر نفرت دارند. و ظلمت برعکس بى احساس است، است و دانا
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  شمعونیه -3
شمعون ابتدا مجوسى . او را پدر بدعت ها خوانده اند، پیروان شمعون مجوسى

  .بود و به دست فیلیپس ایمان آورد
مـى خواسـت   . ادوگرى مى دانست و از مردم سـامره بـود  گفته شده که او ج

شـمعون در یهودیـه فلسـطین مظهـر     . روح القدس را از رسولان مسیحى بخـرد 
خداى پسر و در سامره مظهر خداى پدر و در جاهاى دیگر مظهـر روح القـدس   

هدفش از این تبلیغات و ادعاها این بود که جهـان را از زنجیـر   . خوانده مى شد
  .آزاد سازد، بر آن حکومت دارند فرشتگانى که

. از عالم ماده بسیار دور اسـت ، شمعون عقیده داشت که خداى واجب الوجود
این گروه مرکـب از سـى   . او در عقیده خود به فرقه گنوسى دو سیته مربوط بود

مرد و یک زن بودند که آن سى مرد مظهر روزهاى ماه و زن مظهـر خـداى مـاه    
  .بود

او را روحـانى  . بود که عیسى داراى جسم مـادى نیسـت  فرقه دو سیته معتقد 
  .مى دانستند و مصلوب شدن و عروج وى را نیز خیالى مى دانستند

خدایان یا چندین خدا وجود دارند که برترین آنها خداونـد  : شمعون مى گفت
» عیسـى «، پایه نیکى خدا. اکبر و اعظم است و جوهر خداى خدایان نیکى است

تـورات  » یهـوه «. نشـناخته انـد  ، سى خدا را چنانکه بایدولى موسى و عی، است
این خـداى نامهربـان اسـت و    . به خداى دادگرى است، خداى نیکوکارى نیست

  .جهان مخلوق او سراسر از نقص و عیب و شر است
  .معتقد بود که مخلوقات را آتش آفریده است» شمعون«
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مظهر خـداى   طبیب همه دردها مى دانست و، »عیسى«شمعون خود را مانند 
او به وجود یک نیروى بى پایان قائل بـود و مـى   . آسمان و حق مطلق مى نامید

  )580(. نوشته هاى من از اندیشه نیروى اعظم سرچشمه مى گیرند: گفت
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  دین صابئین
  اقوال محققان، پیشینه، پیدایش

 69، بقـره  62: آیـات . از این آئین کهن تاریخى در قرآن کریم یاد شده اسـت 
این قوم در تاریخ به اسـامى  . حج صریحا از این دین یاد کرده است 17و  مائده
تعبیـرى  » صـابئین «گویـا نـام   . مذائى و یحیائى شناخته مى شود، مغتسله، صبى

است که قرآن بکار برده و بعد این قوم خود را به این اسم معرفى کـرده انـد تـا    
از ، رسمیت شناخته شوندعلاوه بر اینکه به عنوان یک دین در جامعه اسلامى به 
یکـى  » صابئین«گویند . حقوق بیت المذاهب و الادیان اسلام استفاده کرده باشند

لفظ آرامى است که اصـل  » مذائیه«یا » مذائى«واژه . است» مانى«از شعب دین 
نوشـته مـى   » الـف «در زبان آرامیهاى شرقى است که بـا  » مذعا«یا » مذع«آن 
اسـت و در یونـانى بـه آن    » منجى«یا » فرشته«ى این لفظ به معنا. »مذا«: شده
  .گویند» گنوسیس«

اعراب به کلیه فرقه هاى گنوسیس شرقى که افکارشـان در دوره جاهلیـت و   
پیدایش این مذهب به دوره . مى گفتند» صابئین«یا » حنیف«، اسلام رواج داشته

 »عرفان و معرفـت «همان » گنوسیس«معناى یونانى . مى رسد» عیسى «ظهور 
صابئین به رهبـر مـذهبى خـود    . است که با محتواى این مذهب موافق مى باشد

مى گفته اند و این واژه نیز یونانى است » نگهبان قوانین مذهب«یعنى » ناحرائیا«
در آثـار  » یاردنـا «واژه . که براى پیروان یحیاى تعمید دهنده بکار مى رفته است

مـى  ، در آن صورت مى گیردکه غسل تعمید » آب جارى«این مذهب به معناى 
  .باشد

زیـرا  ، »فلسـطین «بوده اسـت و احتمـالا   » خاورمیانه«خاستگاه این مذهب 
این مهاجرین در . پیروان این مذهب از فلسطین به ایران و عراق هجرت کرده اند
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علـت مهـاجرت نیـز فشـارهاى     . واقع از پیروان یحیاى تعمید دهنده بـوده انـد  
یهودیان یحیاى تعمیـد  . یحیاى تعمید دهنده بوده اندیهودیان . یهودیان بوده است

گویا پس از . دهنده را اذیت مى کردند و پیروان و شاگردان او را نیز مى آزردند
یهودیان به کشتار مذائیان یا پیروان یحیى پرداختند و کلیه آثارشان ، مرگ یحیى

ان مقیم شـدند  صابئین ابتدا از فلسطین به شام رفته و در حر. را به آتش کشیدند
درگیرى با یهودیـان  . و اجازه فعالیت مذهبى یافتند و معابد و اماکنى بر پاداشتند

گویـا اردوان  . صابئین ناچار شدند از آنجا به بین النهرین کوچ کننـد . ادامه یافت
اشکانى از این قوم حمایت مى کرده است و همین امر باعث مهاجرتشان به ایران 

  .و عراق شده است
این صابئین ایرانى در دو هزار سال پیش به ایران زمین آمده و امروزه در بنابر

  .استان خوزستان و در قسمتهایى از عراق عرب ساکن مى باشند
مـاءمور  » هـاتف «پدر مانى که از طرف «: در فهرست ابن ندیم آمده است که

» میسـان «بـه  » تیسـفون «از ، ترك گوشت و شراب و معاشرت نسوان شده بود
  .»پیوست، به مغتسله که آنان نیز پیرو همین احکام بودند رفت و

صابئین پیروان اولیه یحیاى تعمیـد دهنـده مـى    «: محققان بر این عقیده اند که
: در یکى از مهم ترین آثار مذهبى آنان به این واقعیت تصریح شده اسـت . باشند
یحیـى را   مذهب» مسیح«... بیابد و از او تعمید بگیرد» عیسى«پیش از » یحیى«

 .».. را تغییر داد» اردن«فاسد نمود و تعمید در 

اقامـه دعـوى کـرد و او را بـه     » مسیح«دجال در جهان پدیدار شد و بر ... «
امـا او توانسـت   ، را بر صلیب میخ کوب کردند» مسیح«. سپرد» یهودیان«دست 

  »... خود را از صلیب برهاند و در کوه موران پنهان شود
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بلکه وى را یکـى از مـؤ   ، را پیامبر خود نمى دانند» زکریایحیى بن «صابئین 
. منان و کاهنان آئین خود مى شمارند کـه روح و جسـم مـردم را شـفا مـى داد     

  ...نیز یکى از مؤ منان این آئین بوده ؛ ولى به اسرار دین خیانت ورزید» عیسى«
. سـت محققان معتقدند که مذائیان همان صائبین هستند و عقایدشان توحیدى ا

را در لغت عربـى جسـتجو مـى کننـد و در معنـاى      » صابى«لغت شناسان واژه 
صابى از دین برگشته و در دیـن دیگـرى داخـل شـده را     «: مى گویند» صابى«

  ». گویند
  .مفسران اسلامى واژه صابى را عربى مى دانند

صابى کسى است کـه از کـیش جمهـور و اکثریـت     : ابوالفتوح رازى مى گوید
  .دیگرى رود اصل این کلمه از صبا به معناى میل باشد جامعه به دین

  »... صبا قلبى و مال الیک میلا«: شاعر مى گوید
  »... اذا خرج من دین الى دین آخر: صبا«: زمخشرى مى گوید
  »... و قیل لکل خارج من الدین الى دین آخر«: ... راغب مى گوید

دو ریشـه را بـه همـان    دانسته اند و هر » صبو«و » صبئى«را » صبا«لغویان 
  .معناى فوق گرفته اند

صـاب بـن شـیث بـن     «یـا  » صاب بن مـارى «برخى مورخان این قوم را به 
  .نسبت داده اند» ادریس

خان اروپایى واژه  را از » صبا«مور»اءبنام یکى از شهرهاى قدیم یمـن (» س (
آسمانى و  اجرام» سباء«مى دانند و با مقایسه عقاید این قوم مدعى اند که مردم 

لـذا  . در عقاید صابئین چنین عقایدى یافت مى شود. ستارگان را مى پرستیده اند
یمنى ها اطلاق کرده اند و مکان اولیه آنان را در جزیرة العرب مـى  ، به صابى ها
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البته این ادعا مورخان یهودى است که انگیزه خاصى دارد و مـى خواهـد   . دانند
  .ا محو کننداقدامات یهودیان علیه این قوم ر

عبرى است و به معنـاى  » صابى«در مقابل برخى محققان مدعى اند که کلمه 
  .مى باشد» فرو رفتن در آب براى تعمید«

و برخى منـابع لغـت فارسـى از جملـه فرهنـگ      » دایرة المعارف فرانسه«در 
. ب. ص«صابئین جمع عربى و مشتق از ریشـه عبـرى   : آمده است که» دهخدا«
کـه بـه هنگـام    ، تعمیـد کننـدگان  : یعنى، است» و رفتن در آبفر«به معناى » ع

  .آن ساقط شده است» عین«، تعریب
ترجمـه  ، مغتسله که محل کهن پیروان آئین صابى در خوزستان بوده و هسـت 

  .است» صابى«صحیح کلمه 
او ریشه عبرى . یک محقق آلمانى بر ریشه عبرى این واژه تصریح کرده است

  .به معناى ستاره مى داند» صاووت«را از » صابى «
مفسران و لغویان اسلامى پیرامون ریشه و معناى لغوى کلمه صـابى  ، مورخان

  .تا حدودى اتفاق نظر دارند
یـک  . مورخان و محققان اروپائى بر عبرى بودن ریشه این واژه متفق هسـتند 

مستشرق آلمانى صابئین را یهودیانى معرفى کرده که در کنار دجله زنـدگى مـى   
و مى افزاید که این یهودیان از مذهب خود دست برداشـته و پیـرو یحیـاى     کنند

  .تعمید دهنده شدند

  عقاید و تعالیم صابئین
آنان به خداى یکتاى ازلى و ابدى و بى نهایت منزه از ماده و طبیعـت معتقـد   

  .خدائى که علت وجود اشیاء و پیدایش موجودات است. هستند
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شصت روحانى یا قواى جـاودانى اعتقـاد    به تعداد روزهاى سال به سیصد و
دارند و آنان را وکیل و دستیار خداوند در خلقت جهان مى دانند که هر کدام در 

  .عالم نور داراى کشورى جداگانه هستند
  .عالم نورانى و جهان ظلمانى در نبردند

آدمى از این دو عنصر تشکیل شده است ؛ روح او از عالم نورانى و جسـم او  
  .ظلمانىاز جهان 

اسـت کـه آن را   » گنج«به معناى » کنزا«مقدس ترین کتاب مذهبى مذائى ها 
  .گویند» کتاب بزرگ«یعنى » سید رارابا«

در روز سـه  . روزه نزد اینان ممنوع است و نماز عبادت روزانه آنان مى باشد
قبل از غروب ، بعد از زوال خورشید، قبل از طلوع آفتاب: مرتبه نماز مى خوانند

صـابئین تـورات را کتـابى    . روحانى بـزرگ خـود را ریشـاما گوینـد    . یدخورش
امـا عقیـده   ، آنان اجرام آسمانى را نمى پرستند. نادرست و گمراه کننده مى دانند

  .دارند که ستارگان داراى گوهرى هستند که از عالم نور است
، اکل و شرب قبـل از غسـل جنابـت   ، سوگند دروغ، در نزد صابئین قتل نفس

خوردن گوشت ، عدم اداى دین، ختنه، زنا، کار در اعیاد مقدس، ى و دزدىراهزن
شهادت به ، پوشیدن جامه کبود، ازدواج با زنان بیگانه، حیوانى که دم داشته باشد

  .از محرمات است... لواط و قمار و، خیانت در امانت، رباخوارى، دروغ
. متهم شده اند... و »ستاره پرستى«این قوم به » تبصرة العوام«طبق معمول در 

  .گردیده اند... و» بت پرستى«و حتى متهم به 
گروهى از ایشان ستارگان را قبلـه خـود قـرار    : در همین کتاب آمده است که

این گروه احکام و شرایع همه فرسـتادگان  ، برخى عالم را قدیم گفته اند، داده اند
ارون و عیسـى و  هود و صالح و شعیب و موسـى و ه ـ ، الهى را باطل دانسته اند
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هرس و زروثیوس و افلاطون و سقراط و بقراط و . محمد رسولان الهى نبوده اند
این قوم غسل جنابت و دیگر اغسال را انجام نمى . ارسطو رسولان الهى بوده اند

  .از نجاست احتراز دارند ولى شرب را حلال گفته اند، دهند
ان هر سه بار نماز مـى  این: مى گوید» اختصارات«ابوالحسن نویدى در کتاب 

خوانند و براى ستارگان ثابته یک نماز به نام صلاة تطوع انجام مى دهنـد و هـر   
سالى سى روز روزه دارند که هشت روز آن پیوسته و هفـت و شـش روز آن را   

  .پراکنده و بقیه را هر طور خواستند انجام مى دهند
ارنـد کـه بـه نـام     در ایام روزه گوشت نمى خورند و هر ماه چهـار قربـانى د  

خون خروس در زمین . این قربانیان باید خروس باشند. ستارگان انجام مى شود
دفن مى شود و استخوان آن را مى سوزانند و گوشت شتر و کبوتر و ماهى نمـى  

  .خورند
. تعمید در روزهاى یکشنبه برگـزار مـى شـود   . در آب جارى تعمید مى یابند

مراسم تعمید زیر نظر روحانى مذهب و با . دتعمید در اعیاد مذهبى انجام مى شو
نوزادان صابى در چهل و پنج روزگى تعمید مى . آداب ویژه اى برگزار مى گردد

و دامـاد قبـل از     عـروس  . زنان سى روز پس از زایمان باید تعمید یابنـد . یابند
و داماد هفـت روز    تعمید عروس . مراسم عقد هر یک دو مرتبه تعمید مى نمایند

. نوزادان پدر خوانده باید تعمید یابند. از عروسى و زفاف نیز انجام مى گیردپس 
پـس از حمـل   . بایـد تعمیـد یابنـد   ، کسانى که مرتکب خلاف شرعى گردیده اند

  .تعمید دارد، دست زدن بر زن زائو. جنازه باید تعمید یافت
و به جهان  این دنیا را فانى و بى ارزش مى دانند. صابئین به معاد اعتقاد دارند

دنیـاى نـور و   : در جهان آخرت دو مکـان وجـود دارد  . ابدى و ازلى باور دارند
بهشـت و  ، به این دو دنیـا . دنیاى تاریکى و بدى ها، دنیاى نور و خوبیها، خوبیها
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اگر بـد  ، روح متوفى به آن جهان مى رود، پس از مرگ. دوزخ نیز گفته مى شود
روح . یکوکار باشد به جهان نور پا مى گذاردباشد به تاریکى راه مى یابد و اگر ن

  .بدکار مجازات مى شود
صابئین معتقدند که نخستین کتابهاى آسـمانى بـر آدم و نـوح و سـام و رام و     

  .ابراهیم و موسى و یحیى بن زکریا نازل شده است
در این معابـد  . صابئین براى عبادت و انجام مراسم مذهبى خود معابدى دارند

گفته مى شود که معابد صابى داراى اسـلوب  . نگهدارى مى شود کتب مذهبى نیز
. و ساختمانى ویژه اى است که درب آنها باید به سوى سـتاره جـدى بـاز شـود    

  .ساختمان از نى و بوریا فراهم مى شود

  کتب مذهبى
  :صابئین در مجموع ده کتاب مذهبى دارند

پیـدایش   پیرامـون خلقـت و  ، »صـحف آدم «یـا  » سـدره «یا » کینزاربا« -1
تـاءلیف  . موجودات و سرگذشت انسان و صفات خداوند به بحث پرداخته اسـت 

  .این کتاب به اوائل قرن هشتم میلادى مى رسد
و تعـالیم او  » یحیـى «پیرامون زنـدگى  ، »سدرادیهى«یا » ادار فشادهیى« -2

  .بحث مى کند
  .درباره احکام و مراسم ازدواج و غسل تعمید بحث مى کند، »قلیتا« -3
درباره آداب تلقین اموات و چگـونگى دفـن و جـدائى    ، »سدرادنشماتا« -4

  .روح از بدن و دستورات مربوطه مى باشد
شامل دستورات مـذهبى و آداب و سـنن صـابیان    ، »دیوان«یا » دیونان« -5
  .است
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درباره حـوادث آینـده و پیشـگوئى و    ، »اسفارمالاشیا«یا » اسفرملوائین« -6
است و علماء این مذهب از این کتاب سعد و نحس ایام آینده نگرى نوشته شده 

  .و بخت و طالع افراد را باز مى یابند
  .درباره عباات و احکام اموات است، »اناشید«یا » اینانى« -7
  .کتاب ادعیه و اوراد مذهبى است، »هیقل زیوا«یا » دهقیق زیوا« -8
  .درباره تحولات جسمانى انسان بحث مى کند، »پغره« -9

  .را در بردارد... اجتماعى و، مسائل مختلف مذهبى، »دساتیر« -10
محققان بر ساختگى بودن ایـن کتـاب   . برخى این کتاب را ساختگى مى دانند

  .تاءکید دارند
کتاب اول است کـه  ، از میان این کتب آن چه مهم و قابل توجه زیاد مى باشد

ســور توســط پروف 1925ایــن کتــاب در ســال . بــه صــحف آدم مشــهور اســت
در این کتاب اصول اساسى آئین صابئین . لیدزیارشگى به زبان آلمانى ترجمه شد

اجتمـاعى و  ، جهان آخرتـت و تعـالیم اخلاقـى   ، آمده است و درباره احکام دین
در این کتاب به داستان زنـدگى آدم و شـیت و نـوح و    . مذهبى بحث کرده است

کام هـر کـدام آورده شـده    پرداخته شده و نمائى از عقاید واح... سام و یحیى و
  .است

  طبقات صابئین
اصـحاب  ، اصحاب هیاکـل ، اصحاب روحانیت: صابئین چهار طبقه مى باشند

  .اشخاص و مذهب حرانیه

  :اصحاب روحانیت -1
و چون نمى توانیم به جلال ، مى گویند براى جهان صانعى است حکیم و مدبر

، که روحانیون پاك مـى باشـند   ناچار باید به وسیله مقربان درگاه او، او راه یابیم
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نزد او راه یابیم و به آن صانع حکیم نزدیک شویم و نفوس خود را از هـر گونـه   
آنگاه حاجات خویش را از آنان بخواهیم تـا آن روحانیـات   ، پلیدى پاك سازیم

  .میان ما و خالق شفیع شوند

  :اصحاب هیاکل -2
نیاز بود تا ، مى باشند چون روحانیون وجود رابطه بین افراد عادى با خداوند

دست به دامن هیاکل یعنى سیارات هفتگانه زنند و حاجات خود را از سـتارگان  
  .طلب کنند

  :اصحاب اشخاص -3
بایـد  ، چون ستارگان هفتگانه طلوع و غروب دارند و در روز دیده نمى شوند

نایب آنها مجسمه هاى هفتگانه است که به آنها متوسـل مـى   . نیابت داشته باشند
  .شوند

محققان صابئین را جزء آن دسته از افرادى مى دانند که به محسوس و معقول 
. صابئین عقاید اولیه خود را از دست داده و عقاید نوینى گرفته انـد . عقیده دارند

، روحـانیون : مى گویند که بـه سـه دسـته   » ادریس نبى«صابئین اولیه را پیروان 
صابئین ماننـد مجـوس و یهـود و     گروه دوم. هیاکل و اشخاص تقسیم مى شوند

  .صابئین به اسلام باورى ندارند. نصارى و محسوس و معقول معتقدند
 زبان مذهبى صابئین سامى سریانى است و یا نزدیک به این زبان مى باشد که

 .خود یک قرن پیش مورد توجه قرار گرفت
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  ﷒دین حنیف حضرت ابراهیم 
  ابراهیم از آغاز تا انجام

  دمه اى کوتاهمق
یادآورى ؛ در روایات اسلامى شماره پیامبران خداوند را یکصد بیست چهـار  

ولى در قرآن کریم تنها نام بیسـت و پـنج نفـر از آنـان آمـده      ، هزار نفر گفته اند
  :است
سع، الیاس، اسماعیل، اسحاق، ادریس، ابراهیم، آدم ذوالکفـل ، داود، ایـوب ، ی ،
، نـوح ، هـود ، یـونس ، یوسف، یعقوب، لوط، یحیى، صالح، شعیب، سلیمان، زکریا
  .﷐خاتم پیامبران » محمد«و ، عیسى، هارون، موسى

  .لقمان و ذوالقرنین و طالوت را از عباد صالحین شمرده اند
  :پنج نفر اولوالعزم یا صاحب رسالت جهانى مى باشند، از این پیامبران بزرگ

  .﷐محمد بن عبداالله عیسى و ، موسى، نوح، ابراهیم

  زادگاه ابراهیم در روایات متاءخر
شهرى است بر کرانه فرات که گوینـد بنیـان گـذارش    » قابل«بر وزن » بابل«

  .قینان بن انوش بن شعیب بن آدم بوده است
ایـن شـهر مرکـز    . در اساطیر آمده است که تهمورس آن را بسیار آباد داشت

کهـن  «است و او نیز در آبادانى شهر کوشـید و آن را  بوده » ضحاك «حکومت 
بـود و  » کلـدانى هـا  «این شهر مرکز حکومـت  ، »ضحاك«پس از . نام نهاد» دژ

این . آبادش نمود، بر آن دست یافت» اسکندر«و چون . سپس رو به ویرانى نهاد
  .شهر را بابل و باول نیز گفته اند
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فرزندان ایشان قرنها در ایـن   در تواریخ آمده است که نمرود و بخت النصر و
گویند که نمرود مناره بسیار بلندى در ایـن شـهر بنـا    . قسمت حکومت داشته اند

  .کرد که هیچ مرغ بلند پروازى بر بلنداى آن مناره را نداشت
نمرود بر بالاى آن مناره رفته و آسمان را همان گونه کـه از زمـین مشـاهده    

از منـاره بـه زیـر آمـد و روز     . مسار گردیددید او از این کار خود شر، کرده بود
چون . دیگر آن مناره واژگون شد و از صداى مهیب آن مردم بابل از هوش رفتند

به همین خاطر بود که مردم . سخن گفتن را بکلى از یاد برده بودند، بهوش آمدند
آن سامان بعدها به زبانهاى گوناگون سخن مى گفتند و علت نامگذارى شهر بـه  

  .یز همین استبابل ن
پیامبر بزرگ و قهرمـان توحیـد در همـین شـهر     » ابراهیم خلیل«گفته اند که 
» بابـل «در اطـراف  » اور«برخى گویند که زادگاه ابراهیم قریه . متولد شده است

  .بوده است
این شهر به صورت ویرانه هـاى تـاریخى هـم اکنـون در نزدیکـى      ، بهر حال

  )581(. عراق واقع است» حله«

  ریخى بابل در اسناد تاریخ و تمدن جهانىقدمت تا
در سرزمین میان دجله و فرات تمدنى عظـیم و  ، در حدود پنج هزار سال قبل

بابـل  . چشم گیر وجود داشته که از کاروان تمدن آن روز مصر عقب نبوده اسـت 
مشـهورترین بناهـاى   . یکى از پر شهرت ترین شهرهاى آن روز جهان بوده است

بـوده  .. بابل و قصر سلطنتى سـمیرامیس و قصـر نبوکـد و   برج معروف ، آن شهر
  .است

در روزگاران قدیم معبدى بـزرگ در آن  : وجه تسمیه بابل آن است که گویند
در آن معبـد مـى   ، شهر وجود داشته که قضات براى رسیدگى به شکایات مـردم 
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لمه بعدها این ک. یعنى در خدا مى نامیده اند» باب ایل«و آن مکان را ، نشسته اند
  .تخفیف یافته و بابل شده است و نام آن شهر گردیده است

نـام یکـى از   » ایلـو «بـوده و  » بابـل ایلـو  «اصل لفظ بابل : قول دیگر آن که
  .خدایان سامى بوده است

آنان سیارات منظومه شمسـى را  . مردم بابل ستارگان را پرستش مى کرده اند
و بر ایـن بـاور بودنـد کـه     مسکن خدایان و مظاهر قدرت ایشان مى دانسته اند 

  .ستارگان در خیر و شر و نفع و ضرر افراد و اقوام و ملل مؤ ثراند
بتهائى در اشکال گوناگون مى ساختند و در بتکـده هـا   ، براى تقرب به ایشان

، آنان عـلاوه بـر ایـن   . مورد ستایش قرار مى دادند و قربانیها نثارشان مى کردند
ما روشن بوده و هر روز مقدارى بخور در آن آتشکده هاى عظیمى داشتند که دائ

  .آتشکده ها مى افشاندند
بـوده  » اور کلـدانیان «یـا  » اور«یکى از شهرهاى بابل شهر مذهبى و مشهور 

  .است
گویند که در این شـهر معابـد و   . است» آتش«در لغت بابلى به معناى » اور«

  .آتشکده هاى بزرگى قرار داشته است
هاى کشور بابل بوده اسـت و معابـد ایـن شـهر از     شهر اور قدیمى ترین شهر

اور «که به فرمـان  » معبد ماه«. جهت وسعت و کثرت جمعیت بى نظیر بوده است
سـاخته  » اسمى راجـون «که به دستور » معبد خورشید و ماه«بنا شد و » خامس
  .از مظاهر شهرت این شهر بوده است، شد

ه با شـرك و بـت پرسـتى    ابراهیم خلیل در همین شهر مبعوث شد و به مبارز
  .قیام کرد
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، گویا شهر اور در آغاز قریه اى ساده و بى اهمیت بـوده اسـت و بـه تـدریج    
شهرى ثروتمند و در ردیف بزرگترین پاى تخت هاى جهان آن روز قرار گرفتـه  

  .مرهون نبو و استعداد فنى سومریان بود، این ترقى و تکامل. است
نه هاى اور باستان به حفـارى پرداختـه   گروهى از باستان شناسان که در ویرا

تـاریخ  ، قدیمى ترین تاریخى که به تحقیق مى توان از آن یاد کرد: اند مى گویند
یعنى سالى که . سال قبل از میلاد مى رسد 3100این تاریخ به . است» اور«شهر 
  .پادشاه بزرگ بابل در شهر اور به تخت نشست» مس آئى پدا«

تـاریخ  ، بدسـت آمـده  » اور«یکـى از گورهـاى    ظرف سفالینى که اخیـرا در 
ساخت آن به سه هزار و پانصد سال قبل از میلاد مى رسد کـه اسـامى خانـدان    

  .سلطنتى آن روزگار بر روى آن نقش شده است
دانشمندان معتقدند که در دوره پیش از تاریخ نیـز پادشـاهانى در ایـن شـهر     

  .ده استحکومت داشته اند که هنور نام و آثارشان کشف نش
گوینـد  . ماه پرست بـوده انـد  ، مردم اور از نظر اعتقادى همچنان که گفته شد

علت این عقیده آن بوده است که تابش ماه در شب در این شهر جلوه اى خاص 
  .داشته است

قبل از میلاد به دست ایلامیان سـقوط کـرد و جـزء     2170این شهر در سال 
  .شهر بابل شد

  .ل بکلى مجهول بودشهر اور به مدت دو هزار سا
دو هزار سال ، این شهر که روزگارى از مهم ترین شهرهاى جهان آن روز بود

این خواب گران همچنان ادامه . در زیر ریگهاى روان به خواب عمیقى فرو رفت
میلادى مستر تایلور سفیر انگلیس در بصره با کشف  1854داشت تا که در سال 

به کشف هویت تـاریخى  ، ط روى آنهاچند ستون سنگى در بصره و قرائت خطو
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مـیلادى گروهـى از باسـتان شناسـان      1933در سـال  . آن شهر موفـق گردیـد  
انگلیسى و آمریکائى به حفارى پرداختند و اسرار شگفتى از این شـهر فرامـوش   

اسـناد بدسـت آمـده پیشـینه     . شده در تاریخ تمدن و حیات بشرى کشف کردند
 )582( !رساند باستانى این شهر را به طوفان نوح

ابـراهیم  . در عهد عتیق آمده است که موطن اصلى ابراهیم شهر اور بوده است
کـه  » حران«اهانت کردند و از آن دیار خارج شدند و به » بت ها«و یارانش به 

نـزد عبریـان   » حران«ابراهیم در شهر . مهاجرت کردند، نامیده شد» آرام«بعدها 
» سـارا «سوى خداوند فرمان یافـت تـا بـا    در همین جا بود که از . اقامت گزید
» بیت ایـل «ابراهیم در کنعان معبدى ساخت و آن را . برود» کنعان«همسرش به 

ابراهیم پس از توقـف کوتـاهى در کنعـان بـه سـوى      . نام نهاد» خانه خدا«یعنى 
خداى » آتون«در مصر کاهنان را دید که گروهى در طرفدارى از . رفت» مصر«

  .با یکدیگر در جنگ و ستیزاند» آمون«طرفدار بزرگ و گروه دیگر 
ابراهیم با دیدن این همه گمراهى مردم و پرستش بـت هـا دلگیـر شـد و بـه      

  .خداى واحد یکتا پرداخت» یهوه «معرفى 
  :توضیح

اسـت و مشـتقات و   » ابـدى و ازلـى  «در لغت کلدانى به معنـاى  » یهوه« -1
  :مترادفات آن به قرار ذیل است

  ...اهیا و، تهود، یاهو، یهوه، یاهوذا، یهوذا، یاهو، یهو، اهوا، اهبه، یاه
  .این الفاظ همه به معناى پروردگار ابدى و ازلى است

نام یک پادشاه است که در شـهر  ، ضحاك در بخش اساطیر ایران باستان -2
و نمـرود فسـاد   . او بابل را به نمرود واگذار کرده بـود . دماوند حکومت مى کرد

  .مردم بابل به اوج رسانده بود اخلاق را در میان
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لقب نینیاس امپراطور ایران و یا حاکم خود مختار ایالت بابل بوده ، نمرود -3
  .است

سـتاره  . در روایات آمده است که نمرود قـدرت زمـان ابـراهیم بـوده اسـت     
شناسان او خبر از ولادت قریب الوقوع ابراهیم داده بودند که امپراطـورى وى را  

  .دتهدید خواهد کر

  ﷒ولادت و کودکى ابراهیم 
طبرى مورخ اسلامى اقوال مختلفى را درباره ولادت ابراهیم و محل تولـد او  

و برخى . متولد شده است» شورش«برخى گفته اند که ابراهیم در شهر : مى آورد
جمعى دیگر بر آنند که در شهر . را مکان ولادت او دانسته اند» بابل«دیگر شهر 

بعضـى  .... ثم نقله ابوه الى الموضع الذى کان به نمرود: متولد شده است» ورکاء«
بدنیا آمده و به اتفاق پدرش بـه بابـل هجـرت کـرده     » حران«در شهر : گفته اند
  .است

  .است» ضحاك«همان » نمرود«: طبرى مى گوید
او دستور داد ، چون ستاره شناسان سال ولادت ابراهیم را به نمرود خبر دادند

تنها مادر ابراهیم در میـان زنـان   . زنان باردار را در یک محل گرد آورند تا همه
جاسوسان و کارگزاران نمرود کودکـان  . زیرا آثار حمل در او مشاهده نشد، نبود

ابـراهیم  . مادر ابراهیم به هنگام وضع حمل به غارى پناه بـرد . پسر را مى کشتند
  .در غار چشم به جهان گشود

ودکى و نوجوانى ابراهیم با دیگران فرق داشت و بـراى  ک، رشد و نمو، ولادت
تـارخ  . نمرود نزدیک به صد هزار کودك را بکشت: گویند. همه شگفت آور بود

وقتـى  . او پاسدار شـهر بابـل بـود   . پدر ابراهیم از عناصر مورد اعتماد نمرود بود
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یـا   ،از بابل به اور  براى نجات فرزندش ، آثار حمل را در همسرش مشاهده کرد
  )583(. راهمرمز رهسپار شد

  در همان مکان گذاشته مى شـود و مـادرش   ، ابراهیم پس از ولادت در غار
این کار بدور از چشم جاسوسان و بـا  . براى شیر دادن او به غار مراجعه مى کند

سال  13ابراهیم پس از . سال چنین بود 13. نهایت دقت و زحمت انجام مى شد
  .شهر گردیداز غار خارج شد و عازم 

ابـراهیم از  : قرآن کریم زندگى عقیدتى ابراهیم را به روشنى ترسیم کرده است
همین اوان بود که به تبلیغ توحید پرداخت و با عالى ترین شیوه استدلال به نفـى  

ناگهـان    او به اطرافیانش . بت ها و پرستش ماه و خورشید و ستارگان پرداخت
و آنـان را بـه   ، خداى من هسـتند ... تابان وآن ماه ، گفت که آن ستاره درخشان
، غـروب وافـول مـى کردنـد    ... وقتى سـتاره و مـاه و  . نظاره آنها دعوت مى کرد

و بدین سان بود که  !من خدایان افول کننده را دوست ندارم !آه: ابراهیم مى گفت
 )584(. خالق انسـان و جهـان و هسـتى دعـوت کـرد     ، به خداى واحد قادر متعال

او ذلت پرستش مجسمه . بت پرستى و مجسمه پرستى نیز در ستیز بود ابراهیم با
و بـه جنـگ بتـان و بـت پرسـتان      . را نمى توانست ببیند... هاى سنگى نمرود و

آن گونه که انحطاط اخلاقى و فساد اجتمـاعى زمـان خـودش را نمـى     . شتافت
ى مـى  ابراهیم همه آن مصائب را معلول جامعه و نظام نمرود. توانست تحمل کند

دنبال ریشه ها و علل تباهى و نـابودى حـرث و نسـل    ، دانست و لذا در مبارزه
  .بود

او قدرت سیاسى مسلط است که براى بقـاء  ، نمرود مظهر فساد و تباهى است
  .بحران مى آفریند، نظام تبهکار خود
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مورخان و نسب شناسان نمرود را از فرزندان سام بن نوح مى داننـد کـه بـه    
در اساطیر ایران باستان او را کیکاووس نام نهـاده  . دست یافتحکومت بر عجم 

روى   گویا که او امپراطورى بزرگى تشکیل داد و از شرق تا به غرب پـیش  . اند
خویش   مردم را به پرستش . و آن چنان قدرتى یافت که ادعاى خدائى کرد، کرد

هر چند که . دفراخواند و از خود مجسمه هایى ساخت تا رعایا او را عبادت کنن
برخى دیگر وى را همان ضحاك ماردوش افسانه اى مى دانند کـه نسـل جـوان    

  .ایران را بکشت و مغزشان را خوراك مارها ساخت
بدون شک اساطیر باستان در ادوار تاریخى دستخوش تحریف و تغییـر شـده   

آیا ضحاك . است و شخصیت ضحاك از جمله مواردى است که زیر سؤ ال است
آیا ضحاك همان است کـه در اسـاطیر شـاهنامه     ؟نفى است یا مثبتیک چهره م

. ترسیم شده یا که همان است که مورخان چنان چهره اى از وى ترسیم کرده اند
و علـت انتسـاب او بـه اسـاطیر ایـران      ، بهرحال نمرود جبار زمان ابراهیم است

باستان نمـى  ما به هیچ وجه نمرود را در اساطیر ایران . انگیزه هاى سیاسى دارد
همان دیدگاههاى قرآن کریم مى باشد که بـه  ، جوئیم ؛ آنچه ملاك و معیار است

درستى و روشنى زوایاى جامعه نمرودى را ترسیم کرده است و ماهیت سیاسـى  
آراء مفسـران و  . عقیدتى این دیکتـاتور خـون آشـام را تفسـیر نمـوده اسـت       -

گرى است که بر خواننده است تا داستان دی، مورخان اسلامى که بیشتر ایرانى اند
عجمـى   -آثار روانى و علل چنین تفاسیر و تعابیرى را در جنگ بزرگ عربـى  

  .قرون اولیه اسلامى بجوید

  :بت شکن تاریخ» ابراهیم«
نمـرود دسـتور داد تـا مـردم در مراسـم آن روز      ، در یک روز تعطیل رسمى

او با تبـر  . ر چنین فرصتىشهر از سکنه خالى بود و ابراهیم در انتظا. شرکت کنند
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... و طناب وارد بتخانه بزرگ و مرکزى شهر شد و با تبـر بجـان بتـان سـنگى و    
سرانجام تبر را با طناب به گردن بت بزرگ آویزان کرد و از بتکده بیـرون  . افتاد
  .شد

تنها ابـراهیم  . نمرودیان در بازگشت به شهر و زیارت معبد دچار حیرت شدند
ابـراهیم  . نمرودى شرکت نمـى کـرد و از آنـان بیـزار بـود      بود که در نمایشهاى

قاضى القضاة نمرود با ریشى انبوه و هیکلى : دستگیر شد و به محاکمه کشیده شد
  :به همراه هیئت داوران فریاد زدند که، چون کوه و صدائى از اعماق گلو

  ؟اءانت فعلت هذا بالهتنا یا ابراهیم: قالو
  )585(. فسئلو هم ان کانوا ینطقون، هذا، همبل فعله کبیر: ابراهیم ؛ قال

  ؟تو با خدایان ما چنین کردى اى ابراهیم
  بـاور نمـى کنیـد از خـودش     ، آن بزرگشان با آنها چنین کرد، آن بت بزرگ

  !البته اگر مى توانند حرف بزنند، بپرسید
و این کلام ابراهیم ضربه اساسى و کوبنده اى بر اذهان بت پرسـتان نمـرودى   

کرد و آنگاه پى در پى استدلالهاى بیدار کننده ابـراهیم نمرودیـان را بخـود    وارد 
  .آورد

قاضى القضاة و دیگر کارگزاران نظام نمـرودى بـراى جلـوگیرى از رسـوائى     
  .زنده سوخته شود، ابراهیم را محکوم کردند تا در آتش، بیشتر

ن کوه هیـزم  نمرودیان آتشى عظیم افروختند و قبل از آن ابراهیم را بر فراز آ
عوام کالانعام که در هر معرکه اى تماشاچى اند و سیاهى لشکر دژخیم . گذاشتند

اینک نیز به تماشاى سوختن ابراهیم قهرمان بـزرگ  ، و هوراکش مرگ قهرمانان
  !توحید ایستاده اند
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در اینجا بود که اراده خداوند چنین تعلق گرفت تا آتش سـرد و سـلامت بـر    
  :شدابراهیم باشد و چنین 

  »یا نارکونى بردا و سلاما على ابراهییم«
، تماشاچیان پس از فرو نشستن آتش. آتش نمرودى چند روز زبانه مى کشید

ابراهیم را به سلامت یافتند که مردم را به توحید و عبادت خداى یکتا فـرا مـى   
  )586(. خواند

  ؟آذر بت تراش کیست
او ابتدا پدر خوانده : کردابراهیم دعوت به توحید را از خاندان خویش شروع 

و به گفته اى جد مادرى خود را که از بت پرسـتان و  » آذر«خویش یا عمویش 
از عبـادت  » آذر«اى : به توحید دعوت کـرد کـه  ، بت تراشان و بت فروشان بود

ابراهیم که از هـدایت  . ولى آذر بر عناد و کفر خود باقى ماند. شیطان دست بردار
  .ر و گروه بت پرستان بیزارى جست و دورى نموداز آذ، او نومید شده بود

در تاریخ آمده است که ابراهیم فرزند تاریخ بوده است و آذر عموى ابـراهیم  
گویا در میـان اقـوام   . تارخ خود مردى موحد و خداپرست بوده است. مى باشد

، سامى رسم بر این بوده و هست که عمو را وقتى سمت سرپرستى داشـته باشـد  
به نظر مى رسد ابراهیم تحت تکفل آذر بوده و لذا در قـرآن بـه   . ندپدر مى خوان

  .آمده است» ... یا ابت«هنگام خطاب ابراهیم به آذر 
نمرود و نمرودیان را دچار وحشت کرد و لذا همان طـور  ، دامنه تبلیغ ابراهیم

  .وى را از شهر بیرون کردند، که در صفحات گذشته آمد
همسر او بود بـا همسـرش از بابـل    ، یمان آوردنخستین فردى که به ابراهیم ا
ان شد   .هجرت کرد و راهى حرّ
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در تواریخ آمده است که ابراهیم در دعوت مردم به توحیـد موفـق بـود و بـا     
همسر ابراهیم سارا نام داشت کـه در ایـن سـفر او را    . استقبال بسیار مواجه شد

  .همراهى مى کرد
» عین  راءس «و » رها«بین » غبلی«حران نام شهرى کهن است که در نزدیک 

این شهر در متون مـذهبى عهـد عتیـق شـهرت دارد؛ زیـرا      . قرار دارد، در عراق
پـدر زن  » لابـان «در این شهر اقامت داشته است و علت دیگر این که » ابراهیم«

  .یعقوب در آنجا سکونت داشته است
ع اسلامى در مناب. آمده است» هلنوپولس«و » کاربا«در منابع رومى این شهر 
اصل این کلمه حرانو یعنى راه راست اسـت کـه در   . به همان حران مشهور است

  .الواح میخى این شهر ضبط شده است
» حرانـى «را » حـران «فـرد منسـوب بـه    : آمده است که» معجم البلدان«در 
خـداى مـاه بـوده      شهر حران از روزگار باستان مرکز عبادت و پرستش . گویند
  .دشاهان آشور در تزیین آن کوشیده اندچند نفر از پا. است

حران پس از زوال حکومت کلدانیان و پیـروزى ایرانیـان رونـق یافـت و در     
  .غلبه اسکندر ویران شد
میلادى بدست عیاض بـن غنـیم بـه قلمـرو اسـلام       649شهر حران در سال 

  .درآمد
میلادى آن شـهر را مرکـز حکومـت خـود      750-744مروان حمار در سال 

  .ساخت
حاکم حران نیز بت پرسـت بـود و   . اهیم در حران به دعوت مردم پرداختابر

گوینـد ابـراهیم   . لذا باعث شد تا ابراهیم شهر را ترك کند و روانـه مصـر گـردد   
در همین جا بود که . را در صندوق نهاده و با خود به مصر برد» سارا«همسرش 
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خشک شـد و    دستش ، دست دراز کند» سارا«حاکم مصر وقتى مى خواست به 
کنیزى بود که حاکم مصر به ابراهیم داد تا در » هاجر«. به رسالت ابراهیم پى برد

  .خدمت سارا باشد
» فلسـطین «این کنیز قبطى از مصر راهى » هاجر«و » سارا«ابراهیم به همراه 

محـل سـکونت   ، ابراهیم بیابان الخلیل را که وادى خشک و بى حاصل بـود . شد
  .خود قرار داد
ابراهیم در این بیابان چاهى حفر کـرد  : توحید از اینجا آغاز مى شودو تاریخ 

در تـاریخ ادیـان ابراهیمـى    » الخلیـل «و به کشاورزى پرداخت و این بناى شهر 
گروه بسیارى را به خود جلب ، این بیابان که به همت ابراهیم آباد شده بود. است
اهیم به ناچار الخلیل را مالکیت و عقاید مبناى اختلاف و تضاد گردید و ابر. کرد

  .شد» قط«ترك کرد و راهى 

  بناى کعبه، فرزندان ابراهیم
  ولادت اسماعیل

سـارا از ایـن بابـت نیـز     . ابراهیم سالها بود که از نداشتن فرزند رنج مى بـرد 
  .ازدواج ابراهیم با هاجر سرآغاز فصل نوینى در زندگى ابراهیم است. نگران بود

. نـام نهادنـد  » اسماعیل«متولد شد و او را » هاجر«نخستین فرزند ابراهیم از 
سارا این اشراف زاده بابلى که هنوز خلق و خوى طبقاتى خویش را حفظ کـرده  

از ابراهیم خواست تا هاجر و اسـماعیل  ، دیگر نتوانست هاجر را تحمل کند، بود
 هاجر و اسماعیل را به حجـاز : ابراهیم چنین کرد. را از جلو چشمان او دور کند
در مکه کنونى هـاجر و اسـماعیل را رهـا کـرد و     . آورد تا به پایگاه وحى رسید

، به او بشارت داد که آنچه تا کنون کرده ام، در برابر سؤ ال هاجر. خود بازگشت
پس دل آسوده دار که جریان بر وفق رضاى الهى ، طبق فرمان خداوند بوده است
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هاجر تا مـدتى از  . ین بازگشتابراهیم با هاجر خداحافظى کرد و به فلسط. است
. گرسنه و تشنه مانـد ، استفاده کرد و چون طعامش تمام شد، آذوقه اى که داشت

در اینجا بـود کـه   . شیرش خشکید و اسماعیل از تشنگى و گرسنگى در رنج بود
آن معجزه بزرگ تاریخ توحید بوقوع پیوست ؛ در زیر پاهاى اسماعیل که گریان 

: چشمه آبى جوشیدن آغاز کـرد ، نگى دست و پا مى زدزمین را مى کند و از تش
اى آب بایسـت ؛ تـا جریـان شـدید آب      !زم زم: هاجر دریافت که باید بگویـد 

قبائـل اطـراف از جملـه قبیلـه     . متوقف شـود و حالـت عـادى خـود را بگیـرد     
هـاجر بـراى ایشـان    . به مکه آمدند و از دیدن آب خوشحال شدند» ذوالمجار«

نیز مقیم مکه شد و » جرحم«قبیله . ه آب حاصل آمده استتوضیح داد که چگون
  .به هاجر هر سال تعدادى گوسفند مى دادند» زمزم«در ازاى آب 

ابراهیم جهت دیدار هاجر و اسماعیل به مکه آمد و از این حادثـه خوشـحال   
بـر وزن  » جـرحم «. همسرى برگزیـد » جرحم«گویند که اسماعیل از قبیله . شد
  .رب بائده استاز قبائل ع» قلزم«

  .اعراب بائده و اعراب باقیه: اعراب را به دو بخش تقسیم کرده اند، مورخان
اعراب بائده قبل از اسلام منقرض شده اند و اعـراب باقیـه نیـز بـه دو قسـم      

اعراب قحطانى که در یمن سکونت دارند و اعراب عـدنانى کـه   : تقسیم شده اند
از .. و ثمـود و عمالقـه و جـرحم و    قبائل عـاد . مقیم حجاز و اطراف آن هستند

مورخان . داراى حکومت بوده اند، این قبائل در ادوار گذشته. اعراب بائده بودند
عمالقه که از نسل لاوذبن سام بن نوح مى : اعراب بائده را به دو قسمت کرده اند

و چون هاجر و اسماعیل . و قبائل بائده اى که از نسل ارم بن سام هستند. باشند
دوستى میان باعث این ، اکنان اولیه مکه بودند و قبیله جرحم نیز به مکه آمداز س

  )587(. شد تا اسماعیل از میان این قبیله همسرى اختیار کند
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  ذبح اسماعیل
. ابراهیم فرمان یافت تا یگانه فرزنـد خـویش را بدسـت خـود قربـانى کنـد      

بسـیار طـولانى    موضوع قربانى فرزندان در تاریخ مذاهب و عقاید بشرى سابقه
این سنت ضـد انسـانى و نابخردانـه    . دارد که در مباحث گذشته به آن اشاره شد
آنچه گفته مى شود کـه ابـراهیم در   . توسط اقدامات ابراهیم نفى و محکوم گردید

بیـانى سـمبلیک   ، خواب دید که خداوند او را فرمان به ذبح اسماعیل مى دهنـد 
ابتدا مى خواهد : دارد و پیام ویژه اى تربیتى خاصى -است که دو جهت اخلاقى 

درس تربیتى بزرگ ترى مـى    سپس . این سنت غلط را بصورت اساسى نفى کند
دهد که باید در راه ایمان و عقیده صحیح و منطقى دست از عزیزتـرین ارزشـها   

کاملا مجازى اسـت و اراده حقیقـى نشـده    ، بنابراین بدیهى است این تعبیر. کشید
و ذات باریتعالى . نین پندارى نافى مطلق عدالت خداوندى استاست ؛ چرا که چ

ابراهیم داستان رؤ یاى خود را براى اسـماعیل بـاز   . از چنین پندارى بدور است
نظـرت در ایـن بـاره    . در خواب دیدم که تو را دارم سر مى بـرم  !فرزندم: گفت

، عمل کـن ، اى پدر به آنچه دستور یافته اى: اسماعیل پاسخ مى دهد که ؟چیست
ابراهیم دست بکار شـد و کـارد بـر گلـوى      )588(. بدان که مرا صابر خواهى یافت

تـاءثیرى  ، ولى کارد از بریدن بازماند و هر چـه فشـار وارد کـرد   ، اسماعیل نهاد
ابراهیم دریافت که به آزمایشى بزرگ مبتلاست و در آن مؤ فق گردیـده  . نداشت
و تحسین صـداقت و ایمـان او پیـام     خداوند ضمن تاءیید رؤ یاى ابراهیم. است

اساسى و هدف مطلوب را چنین اعلام داشت که دیگر ایـن سـنت نابخردانـه از    
از حیوانـات اسـتفاده   ، تاریخ حیات بشر محو باید گردد و به جاى ذبـح انسـان  

  .شود
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در حـالى کـه   ، اسحاق بوده اسـت ، قوم نژاد پرست یهود مدعى اند که قربانى
  )589(. قرآن اسماعیل را تصریح مى کنندمنابع تاریخ و قرائن 

  بناى کعبه
ابراهیم فرمان مى یابد که خانه کعبه را بنا کنـد و اسـاس خداپرسـتى را پـى     

خانـه کعبـه کـه بنـاى     . اسماعیل در کنار پدر به این مهم مى پردازد. ریزى نماید
ا اینک بدست ابراهیم و اسماعیل تجدید بن، نخستین آن توسط آدم آغاز شده بود

سنگ زیر پا یا نردبان ابراهیم بود که بـراى آراسـتن   » حجر الاسود«. مى گردید
این سنگ سیاه آسمانى که اخیرا بـر  . دیوارهاى کعبه زیر پاى ابراهیم قرار داشت

سـنگهاى زمینـى نیسـت و      اساس پژوهشهاى زمین شناسان ثابت شد از جنس 
د که بناى اولیه کعبه در زیر در اطراف تپه اى بو، قطعا از کرات دیگر سقوط کرده

اسماعیل این سنگ سیاه را به کنار دیوار کعبه آورد تـا زیـر پـاى    . آن نهفته بود
آن سنگ در بناى کعبه به یادگار بکار رفت و همچنـان جاودانـه   . پدر قرار دهد

  )590(. ماند

  فرزندان ابراهیم
. مـى باشـد  » هـاجر «اسـماعیل اسـت کـه مـادرش     ، نخستین فرزند ابراهیم

گرفته شده و » ئیل«و » اسماع«اسماعیل مرکب از عربى و غیر عربى است و از 
سـال   137اسـماعیل  . به معناى بنده حرف شنو یا بنده شنونده خـدا مـى باشـد   

مـادر و پسـر در   . درگذشـت » هـاجر «زیست و شش ماه پس از مرگ مادرش 
  .اسماعیل صاحب فرزندانى بود. مدفون اند» حجر اسماعیل«

کنیـه  . بـود » سـارا «متولـد شـد کـه مـادرش     » اسماعیل«، ماعیلپس از اس
اسحاق در هنگـام پیـرى ابـراهیم و    . است یعنى بنده خدا عبداالله» ابواسرائیل«او

  .سارا بهآنان اعطا شد
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ریشـه  » اسـحاق «. سـال  96سال داشت و سـارا   120در آن هنگام ابراهیم 
ت کـه وقتـى مـژده    در قرآن آمده اس ـ. »مى خندد«: یعنى» یصحق«: عبرى دارد

  .سارا از تعجب خندید، اسحاق به والدین داده شد
او در . بـدرود حیـات گفـت   » حبـرون «سال زیست و در شهر  180اسحاق 

  .مغازه مکفلیه مدفون است
  )591(. روایات اسلامى متفق اند که ذبیح ابراهیم همان اسماعیل بوده است

  زبان ابراهیم
صفحات گذشته در دیـن موسـى از واژه    ما در. زبان ابراهیم عبرى بوده است

زبان عبـرى در یـک دوره از حیـات بنـى     . عبرى و وجه تسمیه آن سخن گفتیم
بـه عبـرى   ، عربى که زبان اسماعیل و اعقـاب او اسـت  . اسرائیل رایج بوده است

عبرى از شعب زبانهاى سامى اسـت و زبـان رسـمى    . زبان اسحاق نزدیک است
کتب مقدسه عهد عتیق به این زبان و خـط عبـرى   . بنى اسرائیل بوده و مى باشد

حروف الفباى عبـرى در  . این خط منشعب از خط فینیقى است. نوشته شده است
در حـال حاضـر   . ابتدا شبیه الفباى فنیقى بود و بعدها از الفباى آرامى تقلید کرد

  .کتاب مقدس تورات به همان الفباى آرامى نوشته مى شود
  .حرف است 22اى آرامى دار -الفباى عبرى 

گویـا  . ابراهیم بوده اسـت ، گفته اند نخستین کسیکه به زبان عبرى سخن گفته
نسب شناسان یمن . فرا گرفت، این زبان را هنگامى که از نهر اردن عبور مى کرد

یعرب بن ، گفته اند اولین کسى که زبان عبرى را اختراع کرد و به آن سخن گفت
  )592(. قحطان بوده است
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  یقبیت العت
» کعبـه «. کعبه مکرمه از مهم ترین معابد جهان عرب جاهلى بشمار مى رفـت 

خانه مکعب شکلى است که سـنگ نخسـتین آن را آدم کـار گذاشـته و توسـط      
عقیدتى این بنـاى   -قرآن به سابقه تاریخى . ابراهیم و اسماعیل تجدید بنا گردید
نـام گـذارده   ... و »بیت العتیـق «و » بیت االله«مقدس تصریح کرده است و آن را 

از معبدى بـه نـام   ، یک دانشمند یونانى که در قرن دوم میلادى مى زیسته. است
معلوم مى شـود کـه در زمـان    . یاد کرده است، که نام قدیم مکه است» مکورابا«

مردم بدوى آن ناحیه از سقوط سنگ سیاه آسمانى به وحشـت  ، هاى بسیار دور
  .ش قرار دادندافتاده بودند و سپس آن را مورد پرست
سالهاى درازى مکان و محل عبـادت مـردم   ، این خانه مقدس پس از ابراهیم

  .عرب بوده و آن را احترام فراوان مى کردند
  بعدها عقاید بت پرستى در میان قبائل عرب راه یافت و ایـن مکـان مقـدس    

  .مرکز بتان گردید
در : گردیده است خانه کعبه چند مرتبه در طول تاریخ ویران شده و تجدید بنا

کعبـه  ، زمان قصى بن کلاب جد ششم پیامبر اسلام که رئیس قبیلـه قـریش بـود   
  .قصى بن کلاب آن را از نو بنا کرد. ویران شد

  قبل از بعثت بود که بزرگان قریش  28یا  18در سال ، بار دوم که ویران شد
دنـد و دیـوار   آنان کار ساختمان را آغاز نمو. تصمیم گرفتند آن را مجددا بسازند

بلندتر کردند و از تخته پاره هاى یک کشتى متروك رومى ، خانه را که کوتاه بود
و چـون خواسـتند   . براى سقف آن استفاده کردند، که در ساحل دریاى سرخ بود

. میـان طوائـف قـریش اخـتلاف افتـاد     ، حجر الاسود را در جاى آن نصب کنند
مبعوث نشده بود و بـه نـام محمـد    سرانجام رسول اکرم که هنوز به مقام رسالت 
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با تدبیرى خردمندانـه بـه اخـتلاف و خـون     ، امین شهرت و احترام بسیار داشت
آن حضرت پیشنهاد کرد که حجـر الاسـود را در گلیمـى    . ریزى حتمى پایان داد

آنگاه . نهاده و هر طایفه قسمتى از گلیم را گرفته و نزدیک جایگاه مربوطه آورند
  .آن سنگ سیاه را کار گذاشت و به اختلاف پایان داد، ودرسول اکرم با دست خ

هجـرى در   64یک بار دیگر در زمان حکومت یزیـد بـن معاویـه در سـال     
عبداالله بن زبیر کعبه را تجدید . کعبه ویران شد، جریان درگیرى با عبداالله بن زبیر

، هجرى که حجاج بن یوسف ثقفى والى حجاز شد 75بعد از او در سال . بنا کرد
بناى عبداالله بن زبیر را ویران کرد و دوباره بر اساس بناى قصى بن کـلاب آن را  

  .تجدید بنا کرد
این . هجرى قمرى خانه کعبه بدست قرامطه ویران شد 309بار دیگر در سال 

قمرى به اتفاق رئیس خود ابوطالب سـلیمان قرمطـى حـاکم     309فرقه در سال 
ترویه به حجاج حمله نموده و بـه قتـل و   آنان در روز . عازم مکه شدند، بحرین

بـین  ، پرده کعبه را قطعـه قطعـه کـرده   ، آنگاه وارد بیت االله شده. غارت پرداختند
حجر الاسـود  . در چاه زمزم افکندند، حاجیان را کشته. یاران خود تقسیم نمودند

هجـرى دوبـاره ایـن سـنگ      329در سال . با خود به بحرین آوردند، را برداشته
  )593(. با خود به مکه آورده و در جاى اولیه آن نصب نمودندسیاه را 

شـهر  . مکه است کـه در قـرآن آمـده اسـت    » بیت االله«یکى دیگر از نامهاى 
کهن ترین شهرهاى حجاز پـیش از اسـلام بـوده اسـت و میـان دو کـوه       » مکه«
این شـهر قبـل و بعـد از    . در دره خشکى قرار دارد» قصیقصان «و » ابوقبیس«

و » مکـه «در قـرآن  . اراى اهمیت مذهبى و تجارى بسیارى بـوده اسـت  اسلام د
مفسران اسلامى مى گویند که دو لفـظ هـر دو بـه یـک معنـا      . آمده است» بکه«

مثل این کـه  . گاهى عرب حرف میم را به باء تلفظ و تبدیل مى کرده است. است
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» بکـه «و نام شهر است » مکه«: برخى گفته اند. هم گفته اند» لازب«را » لازم«
  .نام کعبه مى باشد

زبان شناسان بر این پنداراند که واژه مکه ریشه ایرانى دارد و لذا گمان کـرده  
  .بوده است» جایگاه ماه«یعنى » مهگه«: اند که ریشه مکه

  .گفته است» مگوبا«را » مکه«جغرافى دان یونانى بطلمیوس 
  .ه استدر قرآن و روایات اسلامى از مکه به ام القراى تعبیر شد

و چون قـوم  . بود» جرحم«ریاست مکه پس از فرزندان اسماعیل بدست قوم 
پـس از  . ریاست مکه را بدست گرفتند، بر تیره جرحمیان غالب شدند» خزاعه«

قبیله قریش از فرزندان . ریاست مکه را در دست داشتند» قریش«قبیله ، خزاعه
  )594(. اسماعیل هستند

  قوم عرب
  تقسیم بندى قوم عرب

کشـور   24عراب امروزه در جهان جمعیت چشم گیرى را تشکیل داده اند و ا
، اسلامى جهان را بیشتر همین قوم پدید آورده اند که اگر هم از نژاد سامى نباشد

  .بهر حال زبانشان عربى است
کمتر زبانى در دنیا وجود دارد که یک طیف بسیار بزرگ را در رابطه با یـک  

  .زبان در برگیرد
اعراب را به سه دسته تقسیم کرده اند که چند صفحه قبـل  ، سان عربعلماء ان

  :و اینک تفضیل آن، به آن اشاره شد
  :اعراب بطور کلى به سه دسته تقسیم شده اند

  .عرب بائده -1
  .عرب عاربه -2
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  .عرب مستعربه -3
عرب بائده اعرابى بوده اند که منقرض شده و نسل آنان از بین رفتـه اسـت و   

عاد و ثمود و طسم و جدیس و جرحم از آنان بوده اند که در : قبائل گفته شد که
  .قرآن کریم به برخى از این اقوام اشاره شده است

اعراب بومى و خالص را گویند که نسل ایشان هنوز ادامـه  ، و اما عرب عاربه
قحطانیان که شاید همان یقطان باشند که در تورات آمده و منسـوب  : مانند، دارد

  .بن قحطان هستند که در یمن زندگى مى کرده اندبه یعرب 
اعرابى را گویند که در اصل عرب نبـوده انـد و قبـول    ، و اماع عرب مستعربه

عدنانیها که از اولاد اسماعیل فرزند ابراهیم بودند و قبول : مانند، عربیت کرده اند
همین از   رسول اکرم اسلام و قبیله قریش . عربیت کرده و در حجاز ساکن شدند

اهالى سرزمین حجاز و نجد و یمامه بـه دو گـروه شهرنشـین و    . نسل مى باشند
  )595(. بیابانگرد تقسیم مى شدند

  عمالقه
عمالقه یا عمالیق از اعراب قدیم بائده بودند که در قسـمت شـمالى حجـاز و    

گروهى گفتـه انـد کـه    . تهامه زندگى مى کرد و تا شبه جزیره سینا پراکنده بودند
نام تیره اى از عرب بوده که در نزدیکیهاى خلیج عقبه و حـدود شـمالى   عمالقه 

اصل . آن زندگى مى کردند و نام عمالیق را یهود فلسطین به آنان اطلاق کرده اند
بـوده اسـت کـه اهـل     » مالوق«و » ماکوت«یا » مالیق«این کلمه در زبان بابلى 

عمالقه : ان عرب به صورتبعدها این کلمه در زب. تورات به آنها اطلاق نموده اند
ایـن  . و عمالیق درآمده که آن را بر تیره بزرگى از اعراب بائده اطلاق کـرده انـد  

گروهى از اعراب عمالقـه  . قرن قبل از میلاد مى زیسته اند 25اعراب در حدود 
  .یعنى به مصر و عراق مهاجرت کرده اند، به خارج از عربستان
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کار همـین  ، ى سابقه حمورابى در عراقمحققان معتقدند که تمدن درخشان و ب
این تمدن بزرگ که هنـوز از اسـتانداردهاى تمـدن معاصـر     . عمالقه مهاجر است

 2460از سال ، انسانى بسیارى دارد -جهان جلوتر است و برترى هاى حقوقى 
قوم آشور نیز تیره اى از عمالقه . قبل از میلاد در بابل برقرار بوده است 2070تا 

سال قبل از میلاد در نـواحى شـمالى بـین النهـرین      2000ه اند که عربستان بود
، دولت آشور که به مدت ده قرن اقتـدار بـى سـابقه اى داشـت    . سکونت داشتند

در اینجا به خواننـده گرامـى یـادآورى مـى     . محصول همین تیره از عمالقه است
بقه شـگفت  شود که امام على بن ابیطالب علیه السلام در بیان فلسفه تاریخ به سا

و قدرتهاى زمـان و جهـان را بـه عبـرت از تـاریخ       )596(، این قوم اشاره مى کند
  .دعوت مى فرماید، سرنوشت اقوام متمدن گذشته از جمله عمالقه

از راه ، قبـل از مـیلاد   2214گروه دیگرى از عمالقه مهاجر به مصر در سـال  
اشتند و بعد به مصر در ابتدا به مصر سفلى قدم گذ. دریاى احمر وارد مصر شدند

در منـابع یونـانى از   . فراعنه مصر از تیره همین عمالقه مهاجر هستند. علیا رفتند
  .اقتدار سیاسى این قوم یاد شده است

. در قسمتى از مصر سلطنت مى کردند. م. ق 1589تا  2214این قوم از سال 
  .بوده است. م. ق 1730تا  1580حکومت مطلقه عمالقه بر مصر از سال 

برخـورد خشـن و غـارت و    . عمالقه را بلاى آسمانى تلقـى کردنـد  ، مصریان
تخریب این قوم باعث شد تا بومیان مصر چنین پندارند که عمالقه مظاهر خشـم  

م . ق 1580تـا   1680نبرد مصریان با عمالقه در طـى سـالهاى   . خدایان هستند
 ـ. آنان توانستند عمالقه را از مصر عقب براننـد . بوده است ن عقـب نشـینى   در ای

. گروهى از عمالقه در صحراى سینا و شمال حجاز دولت نبطیان را پدید آوردند
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از همـین  ، قوم ثمود که در شمال حجاز دولتى داشتند و قرآن از آنها یـاد کـرده  
  .عمالقه یا اعراب بائده بودند

اعراب عاربه یا اعراب اصیل شامل تیره هاى قحطانى هستند و از نـژاد سـام   
، آشـورى هـا  ، اکـدى هـا  : تیره هاى سامى را عبارت از، خاورشناسان .بن نوح

ایـن  . مى دانند... فنیقیها و، عمونى ها، موآبى ها، آرامى ها، عبرى ها، کنعانى ها
تیره ها همگى در شبه جزیره عربستان مى زیسته اند و تا چهار هزار سـال قبـل   

تغییر آب و هـوا  ، تیره هاعلت مهاجرت این . از میلاد در همانجا متوطن بوده اند
  .بوده است

در قسمت جنوبى جزیره العرب تیره اى از اعراب مى زیسته اند که به اعراب 
آنان از نسل یعرب بن قحطان بودند که قحطان در هنگـام  . قحطانى مشهور بودند
از بابل به سمت یمـن آمـده و حکومـت آن سـامان را     ، جدا شدن فرزندان نوح

اعراب مستعربه . قحطان زبان عربى را از آنان فرا گرفتیعرب بن . بدست گرفت
. تیره اى بودند که از خارج عربستان به آن ناحیه رفته و قبول عربیت کرده بودند

. عدنان جد بیستم پیامبر اسـلام اسـت  . مانند عدنانیها که از اولاد اسماعیل بودند
و عراق زندگى  وى پدر اعراب عدنانى است که در تهامه و نجد و حجاز تا شام

  .مى کردند
عـرب مسـتعربه و عـرب    ، عـرب شـمالى  ، اعراب عدنانى را عرب اسماعیلى

. »عـک «و دیگرى » معد«یکى : دو پسر داشت» عدنان«. مضرى نیز مى گویند
کنیـه وى ابـو   . او ده فرزنـد داشـت  . معذ بن عدنان مادرش از تیره جـرحم بـود  

. و در آنجـا سـکونت یافـت    قضاعه بود در موقع سلطه بخت نصر به حران رفت
اعـراب  . معـد سـرور همـه پسـران عـدنان بـود      . پس از جنگ به مکه بازگشت

، این اختلافـات در فرهنـگ  . مستعربه با دیگران اقوام عربى فرق اساسى داشتند
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عدنانیها نیز پراکنده شدند و به سوى مصر و حبشـه  . نظام اجتماعى و مذهب بود
  .مهاجرت کردند

  قبیله قریش
نامیـده  » قـریش «نخستین فردى است که ، »نضر بن کنانه«: مى گوید یعقوبى

. گفتـه انـد    او را قـریش  ، گفته اند چون مردى پاك دامن و بلند همت بـود . شد
و گروهى معتقدند که . به این نام شهرت یافت، چون بازرگان بود: برخى گفته اند

اسـت کـه در    و آن جانورى. است» قرش«مادرش او را قریش نامید که تصغیر 
. قریشـى نیسـت  ، کسى که از فرزندان نضر بن کنانه نباشـد . دریا زندگى مى کند

قـریش  ، گردهم هم آمده انـد ، برخى گفته اند که چون این قوم پس از پراکندگى
  .است» تجمع«به معناى » تقرش«. نامیده شدند

و وعده اى دیگر قریش را نام . برخى قریش را لقب فهر بن مالک دانسته اند
گروهى قریش را نـام طایفـه اى مـى داننـد کـه قبـل از       . فهر را لقب دانسته اند

برخـى معتقدنـد کـه قـریش از ادوار     . در بیرون مکه مـى زیسـتند  ، ریاست مکه
ساسانى در جزیرة العرب حضور داشته و در قرن چهارم میلادى بر مکه ریاست 

اسـت و معـرب   عجمـى  » قـریش «کلمـه  : محققان ایرانى مى گویند. یافته است
و از طرفى قریش نژاد خود را برتر از اعراب جاهلى مى داند و . است» کورش«

بنابراین قریشیها ایرانى اند و همـان کورشـیها   . به سید و شریف قوم مشهور است
، که نام چاه معروف است و حـال آنکـه ایـن کلمـه    » زمزم«مانند کلمه !! هستند

. ایرانى مى باشد -یک دعاى زرتشتى  گرفته شده که» زمزمه«ایرانى است و از 
یا » مهکده«که معرب » مکه «است و یا » مزگت«که معرب » مسجد«و یا کلمه 

» کـورش «معرب همـان  ، قریش که لقب اجداد پیامبر اسلام است. معبد ماه است
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بوده که در عصر جاهلیت با دودمان خود به حوالى مکه مهاجرت کرده و بر مکه 
  )597(. مسلط شده است

همو بود که ریاست طایفه قریش . قصى بن کلاب تولیت مکه را بدست گرفت
  .را نیز بر عهده داشت

، قصى بن کلاب رقباى خویش را از صحنه خارج کرد و از آن تاریخ به بعـد 
ریاست مکه و تولیت آن را در دست سران قبیله قدرتمند قریش بود تا که پیامبر 

  )598(. اسلام به رسالت مبعوث گردید

  عقاید قوم عرب
  عقاید اعراب جزیرة العرب در آستانه ظهور اسلام

 -دیـن باسـتانى   : ادیان و مذاهب در میان مردم جزیرة العرب عبارت بـود از 
  .مزدك و مانى، صابئین، زرتشت، نصارى، یهود، تاریخى حنیف

بدیهى است که تنها دین بومى و اصیل جزیرة العرب آئـین پـاك و توحیـدى    
قـرآن بـه سـابقه    . ه یادگار ابراهیم بت شکن بزرگ توحید مى باشدحنیف بود ک

  .این دین در جزیرة العرب تصریح کرده است
تاریخ عقاید اعراب از دیـر  . دین حنیف آئین پاك و خالص ابراهیم خلیل بود

باز نشان مى دهد که افراد آگاه و روشن جامعه عربى حنیف و موحد بوده انـد و  
  .پرستى اعراب سخت آزرده خاطر مى گشته اند از خرافات و شرك و بت

برخـى از رهبـان و   ، در دوره تحریف عقاید موسى و عیسى علیهمـا السـلام  
احبار و دیگر جاهلان دین پاك ابراهیم را به عقاید تحریف شده یهود و نصـارى  

  .نسبت مى دادند که قرآن صریحا هر گونه انتسابى را نفى و نهى مى کند
یف یک اندیشـه خـالص و نـاب توحیـدى بـوده و داراى      بطور کلى آئین حن

  .مناسک و مراسم خاصى نبوده است
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در زبـان  . روشنفکران جامعه جاهلى بـوده انـد  ، حنفاء یا موحدان یکتاپرست
از گمراهى به رستگارى رو «و یا » به حق گرائیدن«به معناى » حنیف «پارسى 
: یعنـى ، الـى الحـق   المائـل : بـه معنـاى  » حنیـف «در لغت عربى . است» آوردن

  .است» گرایش به سوى حق و حقیقت«
، در جامعه جاهلى به هر کس که شعائر منسوب به ابـراهیم را از قبیـل حـج   

در جامعـه جـاهلى   . حنیف مى گفتند، انجام مى داد... طهارت و تطهیر و ختان و
آئـین حنیـف بـه صـورت     . غلبه و اکثریت با جریان بت پرست و مشـرك بـود  

و کمرنگ در حاشیه و پنهان از چشم ها به حیـات خـود ادامـه     جریانى باریک
  .داد

  حنفاء جامعه جاهلى
  :عبارت اند از، چهره هاى برجسته جاهلى که به آئین حنیف وفادار بودند

عموزاده خدیجه بنت خویلـد بـود کـه بـا مطالعـه کتـب       ، ورقۀ بن نوفل -1
بـه پیـامبر اسـلام     و به همین دلیل. اصالت عقیدتى خویش را حفظ کرد، مذهبى

  .ایمان آورد
او . پسر عمه و برادر زن پیامبر اسلام، از قبیله قریش، عبیداالله بن جحش -2

  .در حبشه به مسیحیت گروید
  .او در نزد قیصر روم مسیحى شد. عثمان بن حویرت -3
. صحابى معـروف ، پدر سعد بن زید، از قبیله قریش، زید بن عمروبن نفیل -4

اعـراب را از  . و به آئین ابراهیم وفادار بود، حرام دورى مى کرد او از اکل میته و
از قبـول  ، او بـر اسـاس پیشـگوئى راهبـى در شـام     . کشتن دختران نهى مى کرد

امـا در راه  . مسیحیت و یهودیت خوددارى کرد و در انتظـار ظهـور اسـلام بـود    
  .بازگشت به مکه توسط قبیله لخم کشته شد
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از شعراى مشهور عـرب عصـر جاهلیـت و    ، اللهنابغه جعدى قیس بن عبدا -5
اشعار او در دوره جاهلى در رابطه با توحیـد و بعـث و جـزا و بهشـت و     . اسلام

  :این شعر از او است. بود... دوزخ و
  الحمد الله لا شریک له
  من لم یقلها فنفسه ظلما

، هر کس این شعار را نگوید، سپاس خداوندى را که شریکى براى او نیست«
  .»ستم کرده استبه خود 

از شـعراى بـزرگ   ، از اهالى طائف و قبیله ثقیف، امیۀ بن ابى صلت ثقفى -6
او با کتب آسمانى آشنائى داشت و لذا خمـر را حـرام مـى دانسـت و     . جاهلیت

براى بدست آوردن حـق کوشـا   . درباره بتان با شک و تردید اظهار نظر مى کرد
بـر او حسـد   ، بر اسلام ظهـور کـرد  وقتى پیام. خود در پیامبرى طمع ورزید. بود

امیـه در سـال دوم یـا نهـم     . تا کنون امیدوار بودم که پیامبر شوم: ورزید و گفت
یکى از قصائد ، خواهرش که مسلمان شده بود. هجرت در شهر طائف جان سپرد

  :حضرت فرمود. طولانى او را در محضر رسول اکرم خواند
امیـه نخسـتین   . لبش کـافر بـود  امن شعره و کفر قلبه شعرش ایمان داشت و ق

این عبـارت تـا آمـدن اسـلام در میـان      . را نوشت» بسمک اللهم«: کسى بود که
  .اعرابمعمول بود

قیس بن ساعده ؛ حکیم و خطیب مشهور عرب جاهلى که رسول اکرم او  -7
در اشـعارش بـه توحیـد و معـاد     ، را در بازار عکاظ در حال سخنرانى دیده بود

  .اعتراف داشت
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کـه در عصـر جاهلیـت    ، از قبیله بنو نجـار ، و قبیس حرمۀ بن ابى انساب -8
ولـى  ، رهبانیت اختیار کرد و دست از بت پرستى کشید و خواست مسیحى شـود 
  .از آن هم گذشت و براى خود عبادتگاهى تدارك دید و به عبادت پرداخت

  .من پروردگار ابراهیم را پرستش مى کنم: او مى گفت
اسلام آورد و در حـق  ، پیامبر اسلام از مکه به مدینهابوقبیس پس از هجرت 

  .حضرت اشعارى سرود که در تاریخ تراجم ضبط شده است
او بر دین حنیف بـود  . خالد بن سفیان ؛ که پیامبر اسلام او را ستوده است -9

وقتى دخترش سوره توحیـد را از پیـامبر   . که قومش را بشارت ظهور اسلام داد
  .چنین مى گفتپدرم نیز : گفت، شنید

هفتصد سال قبـل از نبـوت   ، پادشاه یمن که به گفته مورخان، تبال اسعد -10
پیامبر اسلام به دین اسلام ایمان آورد و در اشعار خود به رسالت پیـامبر اسـلام   

  .گواهى داد
زهیر بن ابى سلمى ؛ شاعر معروف عرب که او نیز از ظهـور اسـلام در    -11

  .اشعارش خبر داده است
غسـیل  «معـروف بـه   » حنظله«پدر ، »اوس«بو عامر راهب ؛ از قبیله ا -12
  .نیز از مومنان دین حنیف بود، »الملائکه
بحیراى راهب ؛ از جمله کسانى بود که به پیامبر اسلام قبـل از رسـالت    -13

  )599(. آن حضرت ایمان آورد و مژده ظهور اسلام را به مردم داد
را براى اعراب غیر یهودى و » حنیف«ح اصطلا، گویا مسیحیان قبل از اسلام
  .غیر مسیحى بکار مى بردند

» حنف«از ریشه » حنیف«واژه . گاهى حنفاء بر صابئین اطلاق مى شده است
کنـاره گیـرى از   «: نیز بـه معنـاى  » تحنف«. میل کردن به چیزى است: به معناى
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از  روى گردانـدن : اما در اصطلاح مـذهبى یعنـى  . مى باشد» مردم و زهدورزى 
 )600(. تعبیر مى شود، بت پرستى و میل به یگانه پرستى

  شعائر دین حنیف
امـا  ، داراى مناسک و احکـام خـاص مـدونى نبـود    ، گفته شد که آئین حنیف

سننى از ابراهیم در باورها بیادگار مانده بود که در طهارت جسمانى و روحـانى  
حنفـاء دیـن تـوده    . حنفاء از ارتکاب محرمات پرهیز مى کردند. خلاصه مى شد

، از اسـلام   پـس  . هاى آگاه بود و اشراف و سران جاهلى در زمره حنفاء نبودند
، قـدرت را بدسـت گرفتنـد   ، براى برخى از سران جاهلى که در طى یک کودتـا 

حـال آن کـه تـاریخ    . بیوگرافى ساخته شد و آنان را در زمره حنفا قـرار دادنـد  
  .ى دهدجاهلیت رد پاى این بت پرستان را نشان م

پرستش االله در تـاریخ دیـن حنفـاء بـه عصـر      . اعتقاد داشتند» االله«حنفاء به 
  .ابراهیم و اسماعیل مى رسد

. شکل گرفته است، آمده» اله«تعریف که بر سر » الف و لام«از » االله«ترکیب 
االله در . این حقیقت در کتیبه هاى عربى قدیم ثبت شده و امروز در دسـت اسـت  

ن به معناى خداى اکبر و اعظم بوده است که در اشعار شـعراى  تلقى اولیه موحدا
» عبـداالله «شاهد دیگر کثرت استعمال و قدمت نـام  . آن اعصار نیز دیده مى شود

آیـات قـرآن بـه    . در میان اعراب است که دلیل روشنى بر این مطلب مى باشـد 
  .در اعصار بسیار قدیم اشاره دارند» االله«پیشینه پرستش 

در بیشتر اعراب مرکـزى و شـمالى دیـده    » االله«اعتقاد به : یندمحققان مى گو
بطـور  ، آنان به وجود خداى مقتدر و مجرد که در آسمانها جاى دارد. شده است

. االله بوده کـه آسـمانها را آفریـده اسـت    «در اعتقاد آنان . نامشخص باور داشتند
  .قرآن به این سابقه عقیدتى تصریح کرده است
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اندیشـه خـداى   ، زات ایمان به خدایان متعدد و جـن هـا  اعراب شمالى به موا
در ذهـن  ، بـود » الالـه «را که شکل اختصاصـى کلمـه عربـى    » االله «اعلى یعنى 

  .سامى است که به معناى خداوند مى باشد» ایل«همان » االله«ریشه . داشتند
چنـین آمـده   ، در کتیبه هاى بدست آمده از صحراى عربستان و یمن جنـوبى 

بسیار طولانى بوده و در اعصار بسیار دور آن را به » االله«عبادت  است که سابقه
بـابلى  » ال«برخى مى گویند کـه منشـاء آن کلمـه    . مى خواندند» الاه«صورت 

را » االله«نبطیـان  . آمـده اسـت  » ئیل«یا » ایل«است که در کتب یهود به صورت 
  .مى کندتعبیر » آلیوده«از خداى نبطیان به » هرودت«. خوانده اند» هلا«

نبطیـان و عربـان   ، عبرانیـان ، در میـان بابلیـان  » االله«بهر حال سابقه پرستش 
برخى از یهودیان و مسیحیان نیـز  . بسیار قدیمى است، مناطق گوناگون عربستان

باستانى نشان مى دهد که  -این قرائن تاریخى . مى نامیدند» االله«خداى خود را 
یخ عقایـد بشـر مبتنـى بـر پرسـتش      دین حنیف نخستین اندیشه توحیدى در تار

جل جلاله بوده است و اقوام موحد دیگر نیز تحت تاءثیر تعالیم و اندیشـه  » االله«
  )601(. این دین بوده اند

  عقاید عرب قبل از اسلام
خداى مؤ نث و » خورشید«. گروهى از اعراب اجرام سماوى را مى پرستیدند

ى خورشید و مـاه و سـتارگان   آنان اسام. خداى مذکر همسر خورشید بود» ماه«
. عبـدالثریا ، عبـدالنجم ، عبدالشـارق ، عبدالشـمس : را بر فرزندان خود مى نهادند

» عنثتـروت «یونانى و » ونوس«معادل » زهره«. ستاره زهره نیز پرستیده مى شد
  .عبدالعذى: نامیده مى شد» العذى«بابلى بود که 

خـداى  » قـزح «. تبین مکـه و طـائف قـرار داش ـ   » نحله«در » العذى«معبد 
بـه معنـاى مـرگ از    » منـا «. خداى آفتاب شمرده مى شد» لات«طوفان بود و 
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در نزد اقوام کنعـانى مـورد   ، است» منوات«و » منایا«که جمع آن » منیه«ریشه 
اعـراب  . خداى اعراب بود» ود«. خداى دیگر اعراب بود» مناف«. پرستش بود

  .به روح و جن و غول پرستى معتاد بودند
در عقایـد ایرانیـان   » زروان«معـادل  » دهر«. ستى از عقاید اعراب بوددهرپر

قـرآن بـه ایـن عقیـده     . زمان ازلى و ابدى بود» دهریون«در تلقى . باستان است
ایـن  . پرستش حیوانات نیز در میان اعراب جـاهلى رایـج بـود   . تصریح مى کند

زمـین   عقیده نوعى توتم پرستى بود که جزء عقاید بـدوى بشـر کـه در سراسـر    
قبائل عرب اسامى خـود را بـه اسـامى حیوانـات مـورد      . مى باشد، معمول بوده
  .مى نهادند، پرستش خود

بـت  . احجار نیز پرستیده مى شد و این همان فتیش پرستى بدوى بوده اسـت 
گوینـد  . پرستى در اشکال و مظاهر گوناگون در میان عربها رواج بسـیار داشـت  

عمـرو  «، رواج داد» اسماعیل«یان فرزندان نخستین کسى که بت پرستى را در م
ى شام »بلقا«او یکى از بت هاى شهر . بوده است» خزاعه«نیاى قبیله » بن لحى

  .را به مکه آورد
دین یهود و مسیح و زرتشـت  ، نیز در جزیرة العرب راه داشت: عقاید وارداتى

ز عقایـد  برخـى ا . از جمله ادیان وارداتى بود که در جزیرة العرب پیروانى داشت
  .گنوسى و صابئى نیز رایج بود

مورخان و محققان علل گوناگونى را در انتقال آئین یهود بـه عربسـتان بیـان    
آنچه مشهور و معروف است این است کـه در هجرتهـا و قهـر و غلبـه     ، کرده اند

بخشـى از یهودیـان بـه    ، هائى که در ادوار گوناگون بر یهودیان متوجه مى شـده 
  .اند جزیرة العرب آمده
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این هجرت و انتقال در جریان جنگهاى روم و بابل با یهودیان صورت گرفته 
بنوقریظه و بنو بهدل از شام به حجاز گریختند ، گروهى از یهودیان بنونظیر. است

در . سـاکن شـدند  ... یثـرب و ، وادى القرى، خیبر، تیما، و در مراکزى چون فدك
ى بنو قریظـه و بنـو نظیـر و بنـو     یثرب و حوالى آن بزرگ ترین طوایف یهود یعن

قعقاع مستقر بودند و به کار تجارت و صنعت و زرگـرى و کشـاورزى مشـغول    
گویند پس از ویرانى اورشلیم گروهى از یهودیان به تدریج بـه عربسـتان   . شدند

بنو بهدل و بنو شعله ، بنو عکرمه، بنو قعقاع، بنو قریظه، قبائل بنو نظیر. راه یافتند
ل کاهن بن هارون بن عمران برادر موسى مى دانستند و لذا خود را خود را از نس

وقتـى قبیلـه اوس و خـزرج بـه     . برتر از اعراب و دیگر اقوام یهود مى شمردند
یهودیان بـراى حفـظ ثـروت خـود بـه      . از نفوذ یهودیان کاسته شد، یثرب آمدند

حکم ولى یهودیان خیبر بـه دلیـل داشـتن دژهـاى مسـت     . اعراب خراج مى دادند
  .مستقل مى زیستند

مسیحیان مهاجر از شام . دین مسیح نیز به همین شکل وارد جزیرة العرب شد
کشیشان مسیحى تبلیغات خود را از شام و عراق . و فلسطین به حجاز راه یافتند

آنان دیرهاى خود را در زیـر چـادر تشـکیل    . تا عربستان و یمن گسترش دادند
این دین از یمن تا حبشـه  . گفته شده است» الخیاماساقفه «لذا به آنان ، مى دادند

  .پیروانى یافت
در . نامیـده شـد  » کعبـۀ النجـران  «حبشیان در نجران کلیسائى بنا کردنـد کـه   

در » حیره«مردم . کلیساهائى تاءسیس شد» ظفار«و » مآرب«، »صغا«شهرهاى 
  .نسطورى مذهب بودند و از اسقف ایران دستور مى گرفتند» کوفه«نزدیک 
گروهـى از  . مـذهب یعقـوبى داشـتند   ، ردم غسان که تابع قدرت روم بودنـد م

پیامبر اسلام با آنان معاصره بوده و قرآن ، رهبانان مسیحى در حجاز مى زیستند
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باید دانست که عقاید یهودیـان  . به وجود آنان در جزیرة العرب اشاره کرده است
دیگر اخـتلاف اساسـى   و مسیحیان حجاز با یکدیگر یهودیان و مسیحیان مراکز 

گویـا کهـن تـرین    . تصریحات قرآن به عقاید آنان مبین این واقعیت است. داشت
ها در حجاز ساکن بوده انـد کـه اعتقـاد بـه     »مونوفیزیت«شاخه مسیحیت یعنى 

. خوانده شـده انـد  » ابیونیان«این گروه از مسیحیان . طبیعت واحد عیسى داشتند
بر خلاف دیگر فرقـه هـاى   » ابیونیان«. دهدفقیر معنا مى ، »ابیونى«کلمه عبرى 

  .مسیحى رابطه خود را از یهود نبریدند
از همـین ابیونیـان   ، که با پیامبر اسلام معاصر بوده اند... گویا مسیحیان مکه و

دین زرتشت از ایران به عربستان راه یافت و پیروان آن بیشتر ایرانیانى . بوده اند
در میـان قبیلـه تمـیم    . بحرین سکونت داشتند بودند که غالبا در یمن و عمان نو

  .افرادى بودند که آئین زرتشتى داشتند
گفته مى شود که عقاید مزدکى و مانوى نیز در جهان عرب راه یافته بود و در 

  .میان قبیله قریش پیروانى داشت
خالد بن سنان العبسى که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادى مـى  

او آتشى را کـه در عربسـتان بـر    . به دین عیسى دعوت مى کرد مردم را، زیست
روى یکى از چاههاى نفت روشن شده بود و طرفداران آن آتش مردم را به آئین 

  .خاموش کرد، زرتشت دعوت مى کردند
  .قرآن از آنان یاد مى کند. گروهى از صابئین در حجاز زندگى مى کرده اند

  )602(. حکم اهل کتاب شمرده شده اند در، یهود و نصارى و مجوس، در اسلام
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  جاهلیت و عقاید عرب جاهلى، تاریخچه بت پرستى
  آغاز بت پرستى در جهان

. منشاء بت پرستى از فرزندان آدم آغاز گردیـد : مى گوید» الاصنام«صاحب 
در اساطیر آمده است که پس از مرگ آدم به پرستش جسم او پرداختنـد و ایـن   

  .منشاء بت پرستى گردید
حققان معتقدند که بت پرستى شکل نخستین عقاید دینى انسان اولیه بـوده و  م

آنـان  . ادیان امروز ابعاد تکامل یافته و اصلاح شـده عقایـد اولیـه انسـان اسـت     
  :مراحل تکامل ادیان را در چهار مرحله خلاصه مى کنند

و توتمیسـم  ، سحر و جـادوگرى ، آنى میسم: مانند، مرحله دیانت ابتدائى -1
  .ى مذهب پرستش حیوانات و گیاهان مقدسیعن

  .ادیان مبتنى بر شرك و چند خدائى -2
، زرتشـت : ماننـد ، ادیان مبتنى بر یگانه پرستى و تک خدائى یـا توحیـد   -3
  .مسیحیت و اسلام، یهود
  .ادیان و مکاتب فلسفى مبتنى بر وحدت وجود -4

را منشاء بت گروهى از جامعه شناسان از میان ادیان بدوى مذهب آنى میسم 
  .و گروه دیگرى توتم پرستى را منشاء بت پرستى دانسته اند. پرستى دانسته اند

بت پرستى از خارج جزیرة العـرب در میـان اعـراب    ، همان طور که گفته شد
  .راه یافت

چون اسماعیل در مکه سـکنى یافـت و بـر    : ... مى گوید» الاصنام«صاحب 
بنـو  . عمالقه را از مکه بیرون کردند، لفرزندان اسماعی، کثرت جمعیت افزوده شد

اسماعیل همچنان به ستیز با اهالى مکـه پرداختنـد و گروهـى دیگـر را بیـرون      
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آنـان از آن  . رانده شدگان پاره هاى سنگ اطراف کعبه را با خود بردنـد . راندند
  .پس این سنگها را تقدیس و تکریم مى کردند

اعراب بتان . ه حجاز آورده شداز بلقاى شام ب» بت«به روایت دیگر نخستین 
  .نیز گفته مى شود» وثن و اوثان«. خوانند» اصنام و صنم«را 

  :بت هاى معروف عرب عبارت بودند از
بوده کـه در محـل   » هذیل بن مدرکه«شواع ؛ نام بتى است که مربوط به  -1
  .قرار داشته است» رهاطه«

درهـم  » عـاص  عمـرو بـن  «این بت پس از اسلام به دستور پیامبر و توسـط  
  .شکسته شد

آن را از کنار رودخانه جد بـه مکـه   » عمرو بن لحى«ود؛ این بتى بود که  -2
  .آورد و به یکى از قبائل عرب داد

پس از . به همین مناسبت است» عبدود«. این بت در وادى القرى قرار داشت
  .درهم شکسته شد» خالد بن ولید«اسلام این بت به دستور پیامبر توسط 

نام بتى بود که قبیله مذحج و متحدانش آن را مى » یهود«وث ؛ بر وزن یغ -3
  .گویند یغوث یکى از پنج بت قوم نوح بوده است. پرستیدند

مردم شمال و جنوب یمن ایـن بـت را مـى    . یغوث به معناى فریاد رس است
  .پرستیده اند

قبیلـه  . قـرار داشـت  » صـنعا «یعوق ؛ این بت در قریه خیوان در شـمال   -4
  .این بت را مى پرستیدند» همدان«

به شکل کرکس ساخته شده بود و از پنج بتى بود کـه  ، نسر؛ بر وزن عصر -5
نسر در میان حمیـرى  . بود» معدى کرب«، متولى این بت. قوم نوح مى پرستیدند
  .نسر از جمله پنج بتى بود که قوم نوح مى پرستیدند. ها مقام والائى داشت
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اعـراب  : در این رابطه مـى گویـد  ، ادیان و عقاید محقق در تاریخ، جان ناس
هـر یـک از ایـن    . شهرنشین و صحراگرد به خدایان مذکر و مونث معتقد بودنـد 

مـردم    مانند بت هبل کـه خـاص   ، خدایان مخصوص یک قبیله یا چند قبیله بود
  .مکه و اطراف آن بود

  :در شهر مکه سه خداى مونث وجود داشت
  .خداى مادینه، لات -1
  .خداى سرنوشت، منات -2
  .خداى یوم، عزى -3

  .مى نامیدند که در مکه پرستش مى شد» بنات االله«این سه خدا را 
مـورد پرسـتش قـریش بـود و در     ، لات ؛ که در قرآن به آن اشاره شـده  -6

لات سنگ چهارگوشى بـود کـه در محـل آن اکنـون منـاره      . طائف قرار داشت
خلـط و  «گرفته شده و به معناى » لت«از » لات«کلمه . مسجد طائف قرار دارد

تخفیف یافتـه  » تاء«اسم فاعل است که بعدا ، با تشدید تاء» لات«است و » مزج
  .است

و آن نـام یکـى از   ، منقول از زبـان نبطـى اسـت   » لات«محققان معتقدند که 
خدایان ماده بابلى بوده است که در بابل رب الارباب دختران بوده و خواهرانش 

نیز مانند دیگر خدایان بابلى تحول یافته » لات«. بوده اند» غشتار«و » مامناتو«
. شـناخته شـد  ، نام داشت» حداد«در سوریه همسر یکى از خدایان نر که : است
بت لات در میان نبطیان ربۀ البیت نـام داشـت و بعـد    . خداى باران بود» حداد«

  .الهه آفتاب شد
و » ثقیـف »  پرسـتش   مـورد ، انتقـال یافـت  » حجـاز «وقتى بـه  » لات«بت 

این بـت در میـان   ، پس از اسلام. قرار گرفت و مورد احترام بسیار بود» قریش«
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وقتى قبیلـه ثقیـف اسـلام    . همچنان از اعتبار بسیار برخوردار بود» ثقیف«قبیله 
  .به دستور پیامبر اسلام این بت توسط خالد بن ولید درهم شکسته شد، آورد
عرب جاهلى مخصوصا قبیلـه قـریش بـوده    عزى ؛ از بزرگ ترین بتهاى  -7
را » لات و عـزى و منـات  «قریش . بت عزى در وادى القرى قرار داشت. است

در الـواح  . قرآن به این پندار جاهلانه اشاره کرده است. دختران خدا مى دانستند
  .آمده است» عزو سارى«بابلى 

و گرفتـه شـده اسـت    » شدت قوت«یعنى » عزرا«از » عزى«در زبان عبرى 
  .عزى قدیمى تر از منات و لات است. اقوى و اشد است: عزى به معناى

گویا قدیمى ترین بت عـرب  . ایت بت از قبیله هذیل و خزاعه بوده است -8
بـه معنـاى   » منـى «از » منـات «. مى باشد و لذا مورد احترام بسیار بـوده اسـت  

. اسـت  ؟ است چون خون قربانیهاى بسیارى به پاى آن ریخته مى شده»ریختن«
محققـان  . بت منات پس از اسلام توسط امام على بن ابیطالب در هم شکسته شد

  .گویند که این بت نیز وارداتى است و از بت هاى بابل بوده است
از جمله دو شمشیر بود که پادشـاهى  ، اعراب به این بت هدایائى مى کرده اند

  .به منات هدیه کرده بود
  .هلى بوده استهبل ؛ با ارزش ترین بت عرب جا -9

  .هبل بت مردم مکه بوده و در کعبه نگهدارى مى شده است
این بت . هبل نیز بت وارداتى بود که از شام و فلسطین به حجاز راه یافته بود

از عقیق سرخ و به شکل انسان تراشیده شده بود که دست راستش شکسته بود و 
نیز معروف » ل خزیمههب«این بت به . قریش دستى از طلا براى آن ساخته بودند

 .بوده اند» قوم خزیمه«بود؛ زیرا متولى اولیه آن 
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بر روى یک تیره . جلو روى هبل هفت تیره بود که براى تفاءل بکار مى رفت
اعـراب جـاهلى   . آمده بـود » ملعق«و بر روى دیگرى » صریح«نوشته شده بود 

آنگاه بـا  . تندهدیه اى به هبل تقدیم مى داش، وقتى در مورد نوزادى شک داشتند
تیره ها فال مى گرفتند و بر اساس آن فال کودك را تعیین هویت و ملکیت مـى  

  .کردند
اعل هبـل  «: بود که مى گفت» ابوسفیان«همین بت در جنگ احد مورد شعار 

هبل در پى فتح . »االله اعلى و اجل«: و پیامبر اسلام در جواب فرمود، »اعل هبل
  .شکسته شد مکه بدست على بن ابى طالب درهم

کـه  » صفا«بتى بود به شکل انسان بر فراز کوه » کتاب«اساف ؛ بر وزن  -10
به عنوان تبرك و تیمن دست کشـیده مـى   » مروه«و » صفا«در هنگام سعى بین 

  .شد
  .نائله ؛ بت مؤ نثى بود که مانند اساف مورد احترام بود -11

ند از قبیله جرحم که در اساطیر آمده است که اساف و نائله مرد و زنى بوده ا
مسخ شـدند و  ، چون به مکه آمدند و حرمت آن نداشتند. با هم معاشقه داشته اند

  .به صورت دو قطعه سنگ در آمدند
در ادوار . سعى بین صفا و مروه یک سنت دیرینه در مناسک حج بوده اسـت 

، جاهلیت این مراسم مکروه دانسته شد و اسلام با اصلاح و محتوى دادن بـه آن 
  .راهت آن را برداشتک

ایـن بـت نیـز از بـت هـاى      . بعل ؛ نام این بت نیز در قرآن آمده اسـت  -12
  .وارداتى است که ابتدا در میان قوم الیاس در بعلبک بوده است

یکى از بت هاى عرب شمال همین بعـل بـوده اسـت کـه     : محققان مى گویند
  .تهنوز مکان آن بین شام و مدینه به نام شرف البعل مشهور اس
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  .خداى آبها و چشمه سارها بوده است» بعل«
از طـلا سـاخته   » بعـل «. بوده است» یونس«برخى گویند که بعل معبود قوم 

  .بوده است» الیاس«شده بود و گویند که معبود قوم 
خـداى  » انـو «: جامعه شناسان این بت را نیز از جمله بتان بابلى دانسـته انـد  

، ایـن سـه خـدا   . خداى آب و گیاه» هیا«خداى زمین و انسان و » بعل«، آسمان
هر کدام براى خود الهه اى داشته انـد و در  . اول را تشکیل مى داده اند» تثلیث«

ادوار » بعـل «. ازدواج کرد» بعلیتو«با » بعل«. خلقت ازآنان کمک مى گرفته اند
. ابتدا خداى فعل بوده و بعد خداى آفتـاب و بـاران و انسـان   : تحول داشته است

  .سرانجام تمام صفات خدایان در بعل گرد آمد. دیگر بعدها تابع او شدندخدایان 
  .است» شوهر«در لغت عرب به معناى » بعل«

  .»ترس«بر وزن ، فلس ؛ معبود قبیله طى -13
. این بت احترام بسیارى داشت و هدایا و قربانیهاى بسیارى دریافت مى کـرد 

افسانه اى عرب در انتظـار   حاتم طائى چهره. گویند روزى به فلس آسیبى رسید
، پس از اسلام. از پرستش فلس دست برداشت، اما چون خبرى نشد، معجزه بود

این بت به شکل انسـان  . این بت توسط امام على بن ابیطالب در هم شکسته شد
جایگـاه  . ساخته شده بود و رنگى سیاه داشت و در میان کوه اجاء مکان داشـت 

باید دانست که پیرامـون بـت جـاهلى    . جرمان بوداین بت دار الامن و پناهگاه م
  .افسانه هاى بسیارى وجود دارد

ایـن بـت هـا در    . انصاب ؛ بت هاى بى نوایان عرب را انصـاب گوینـد   -14
آنان در خانه هاى خود بـه پرسـتش ایـن بتـان مـى      . اختیار فقیران قرار داشت

بـه همـین بـت    ، دنداشتن.. فقرا که توان ساختن بت هاى گران قیمت و. پرداختند
این بت ها شکل خاصى نداشـتند و بـه پـاره    . هاى ارزان و بى اعتبار قانع بودند
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در قـرآن از انصـاب یـاد    . لذا به آنها انصاب گفته مى شود. سنگهائى شبیه بودند
  .شده است

  .محققان انصاب را بت هاى خانگى اعراب مى دانند
انصـاب بـت   . و بت در خانهبت بتخانه و معبد ، گویا دو نوع بت در کار بوده

  .هاى خانگى بوده اند
برخى گویند اعراب به هنگام مسافرت از فرط علاقه به کعبه پـاره سـنگهائى   
از اطراف کعبه را با خود حمل مى کردند تا ارادت خود را به کعبه و بتان نشـان  

  .دهند
. قرار دارنـد ، اصنام و اوثان که بت هاى شکل دار بودند، »انصاب«در مقابل 

را از سـنگ مـى   » اوثـان «را از زر و سـیم و چـوب مـى سـاختند و     » اصنام«
  .تراشیدند

دانسـته انـد کـه    » حجر الاسـواد «را وجه مستعار » انصاب«مفسران اسلامى 
را با خود حمل مى کردند و بـر گـرد آن   » انصاب«، اعراب به جاى حجرالاسود

  .طواف مى نمودند و قربانى مى کردند
ایـن بـت   . دن و طواف کردن بر گرد بتى خاص بوده استالدوار؛ دور ز -15

ایـن بـت   . مورد پرستش بوده است و اعراب هفت بار برگرد آن مى چرخیده اند
مفسران چرخیدن دور کعبه را طواف گفته اند تـا  . به شکل کعبه تراشیده شده بود

وار بر وزن جبار و کفار و س ـ» الدوار«. تداعى نکند» الدوار«با دور زدن بر گرد 
  .نیز آمده است

گفته . نام هر چیزى که بجاى خداوند عبادت شود. »گور«زور؛ بر وزن  -16
این کلمه نام بتى معین بوده است که به جواهر آراسته بوده و در منطقه : مى شود

گویا که این بت از طلا ساخته شده بود و دو چشـم از  . قرار داشته است» دوار«
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این بت تـا روزگـار   . گوهرى نصب کرده بودند یاقوت داشت و بر بالاى سر آن
پـس از فـتح   ، »عبدالرحمن بن سمرة بـن حبیـب  «. پایدار بود» عثمان به عفان«
او دو . رفـت و بـت پرسـتان را محاصـره نمـود     » دوار«به سرزمین » سجستان«

انـداخت و  » مرزبـان «دست بت زور را قطع کرد و یاقوتها را برداشـت و پـیش   
مى خواستم ثابت کنم که این بت براى تو نفع و ، ن تو باشداین جواهر از آ: گفت

  .ضررى ندرد
ذوالخلقه ؛ این بت به شکل تخته سنگ سفید رنگى بود که نقش تـاجى   -17

  .در روى آن حک شده بود
پاسداران این بـت  . میان مکه و یمن قرار داشت، »تباله«این بت در سرزمین 

چند قبیله دیگر این بت را مى پرسـتیدند و  . بودند» باهله«از قبیله » امامه «قوم 
این بت در هم شکسته شد و پرستندگان ، پس از اسلام. هدایائى تقدیم مى کردند

  .در دفاع از آن دویست کشته دادند
» مـریخ «ایرانیان باستان و کلدانیان و آشوریان سـتاره  . آذر؛ یعنى آتش -18

آنان . ره از آتش پدید آمده استرا آذر مى گفتند و بر این باور بودند که آن سیا
مى » آذر«، سنگى را تراشیده و رمز مریخ قرار دادند و بزرگان خود را به احترام

  .نامیدند
  .این کلمه در الواح بابلى نیز آمده است

نام معبودى بوده است که مردم عرب آن را » آذر«: مفسران اسلامى مى گویند
  .مى پرستیده اند

از سـنگى دراز سـاخته   ، شهرت داشـت » سعد«نام  سعد؛ این بت که به -19
. بود» کنانه«فرزندان   قرار داشت و مورد پرستش » جده«شده بود و در ساحل 

عـرب  . شترش از بت بترسید و فرار کرد، گویند عربى با شترش نزد این بت آمد
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خداونـد تـو را نامبـارك گردانـد کـه شـتر مـرا        : سنگى بر بت نواخت و گفـت 
  .ز پرستش بت سعد منصرف شداو ا. ترساندى

  .بود که پس از اسلام در هم شکسته شد» اوس«ذوالکفین ؛ معبود قبیله  -20
  .بوده است» ازد«ذوالشرى ؛ معبود قبیله  -21
  .بوده است» مزینه«بهیم ؛ معبود قبیله  -22
  .بوده است» خولان«عمیانس ؛ معبود قبیله  -23

سـهمى از چهارپایـان و   » اسـوم «و  »ادوم«دو قوام از این قبیله بـه نامهـاى   
اگر چیـزى از  . حاصل زراعت خود را میان پروردگار و آن بت تقسیم مى کردند

آن را به خدا بر نمى گردانند؛ ولى اگر از سـهم  ، سهم خدا داخل سهم بت مى شد
قرآن به این موضوع اشـاره  . به بت بر مى گرداندند، بت داخل سهم خدا مى شد

  .کرده است
  .رحل ؛ معبود مردم حجاز بوده که احترام ویژه اى داشته استذوال -24
  .بوده است» عزه«معبود قبیله ، »زبیر«سعیر؛ بر وزن  -25
آنـان  . معبود مردم عرب جـاهلى بـوده اسـت   ، »فارغ«شارق ؛ بر وزن  -26

  .فرزندان خود را به این نام مى خواندند
ى را بـه خـود   شمس ؛ بت معروف عرب جاهلى است که اسامى بسیار -27

  .عبدالشمس: اختصاص داده اصت
  .بوده است» حمیر«معبود قبیله ، »لجام«رئام ؛ بر وزن  -28
ثقیف بتکده اى به همین نام داشتند کـه آن را  . ربه ؛ نام دیگر لات است -29

  .برابر کعبه مى دانستند
  .بوده است» بنو ربیعه«خانه مقدس قبیله ، »کلاه«رضاء؛ بر وزن  -30
  .از بت هاى عصر جاهلیت بوده است» بچه«ه ؛ بر وزن سج -31



364 

 

  .زون ؛ نام بت و هر چیزى که پرستیده شود -32
  .صدا؛ نام بت قوم عاد بوده است -33
  .حمودا؛ بتى از بت هاى قوم عاد بوده است -34
گویند نام دو بت بوده اسـت کـه در بیـرون    . ضیزن ؛ بت عصر جاهلیت -35

  .ا واردان بر آن دو تعظیم کننددروازه حیره نصب شده بود ت
طاغوت ؛ نام لات و عزى و دیگر بتها و هر چیزى که بجـاى خداونـد    -36

طواغیت نام . شیطان و کاهن و روساء خلال را نیز طاغوت گویند. پرستیده شود
  .بتکده ها است

  .بت قبیله عزه بوده است، عائم ؛ بر وزن ظالم -37
  .ان این قبیله بوده استعبعب ؛ بت قبیله قضاعه و بستگ -38
  .عتر؛ نام بت و بتکده و مذبحى بوده است -40
  .عوض ؛ بت قبیله بکربن وائل بوده است -41
  .عوف ؛ یکى از بت هاى جاهلیت بوده است -42
قلیس ؛ نام خانه مقدسى که ابرهه حاکم حبشه در صنعاء یمن از سـنگ   -43

سـت تـا اعـراب را از کعبـه     مرمر و چوبهاى نفیس بنا کرد و بـا زر و زیـور آرا  
تصمیم به ویران کردن کعبه گرفت که ، او در پى شکست این نیرنگ. منصرف کند

  .داستان آن مشهور است و در قرآن آمده است
  .کثرى ؛ بت قبیله جدیس و طسم بوده است -44
  .کسعه ؛ بت دوران جاهلیت بوده است -45
  .ده استسنداد؛ خانه مقدس در بین راه کوفه و بصره بو -46
  .کعبه نجران ؛ خانه مقدس قبیله حارث بن کعب در نجران بوده است -47
  .محرق ؛ بتى از بکر بن وائل بوده است -48
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  .مدان ؛ بت قبیله بنوالحرث بوده است -49
  .مرحب ؛ نام بتى در حضر موت در یمن بوده است -50
  .مناف ؛ ذکر آن گذشت -51
  .هبا؛ بت قوم عاد بوده است -52
  .یالیل ؛ بت عصر جاهلیت بوده است -53
  .بت قبیله جدیله وطى بوده است، یعبوب -54

نمونه اى از هزاران بت عصر جاهلیت مى باشد که فقط در ، این تعداد از بتان
بـدیهى اسـت کـه در بسـیارى از دیگـر جاهـا       . میان اعراب پرستیده مى شدند
هـاى کـم طرفـدارى در     ناگفته نماند که بت )603(. پرستش بت همزمان بوده است

بت » 54«قبائل عرب بودند که ما از ذکر نام آنان خوددارى کرده ایم و به همین 
  .بسنده نموده ایم

  اماکن مقدسه جاهلیت
مذهبى  -در قرآن به اماکن مقدسه جاهلیت اشاره شده است و معناى عبادى 

  .این اماکن تحلیل گردیده است که هدف تقرب به خداوند بوده است
اماکن مقدسه همان بتکده ها و خانـه هـاى مقدسـى مـى     ، جاهلیت عربىدر 

باشد که در تقابل با کعبه و یا به نمایندگى آن در مراکز و جاهاى مختلف ساخته 
  .برخى بتکده ها بعدها آتشکده شد. مى شده است

بیـت  « -1یکى از این اماکن مهم مذهبى . بتکده ها عموما مورد پرستش بود
، عدن بود که بدستور ابرهه حاکم حبشه سـاخته شـد و هـدف    در شهر» القلیس

مردم ، براى ساختن این خانه مقدس. معارضه با کعبه و انصراف اعراب از آن بود
ابرهه این معبـد را بـه زیـور و    . به بیگارى کشیده شدند و معبدى عظیم آراستند

عـاج و  جواهر آراست و ستونهائى از مرمر و صلیب هائى از طـلا و منـابرى از   
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پـس از  . این خانه عظـیم و مجلـل کسـى را نتوانسـت بفریبـد     . آبنوس تهیه دید
این بنا رو به ویرانى نهاد و آثار آن تا دوران قدرت سفاح نخستین ، نابودى ابرهه

  .خلیفه عباسى بر جاى بود
سفاح به استاندار خود در یمن دستور داد تا مصالح و آلات بیـت القلـیس را   

یکى از بـت هـاى   . شد که آن خانه از بیخ و بن محو گردید و چنین. تصرف کند
  .این خانه شصت زراع طول داشت

ایـن  . مکان مقدس دیگرى است که بر فراز تپه اى قرار دارد» بیت لحم« -2
مورخان مى گویند کـه راحیـل مـادر    : مکان مقدس اعتبار تاریخى بسیارى دارد

قـدیمى  . داود و عیسـى اسـت  این مکان زادگاه . یوسف در اینجا دفن شده است
این کلیسا بـر فـراز محـل تولـد     . ترین کلیساى مسیحیت در این قریه قرار دارد

  .عیسى علیه السلام ساخته شده است
از بناهاى ، در آسیاى صغیر نزدیک ازمیر در ترکیه کنونى» بیت افسوس« -3

ر داشـته  بتکده آرتامیس یا دیانا در این شهر قرا. بسیارى کهن تاریخ عقاید است
ماجراى اصـحاب کهـف در همـین شـهر     . آثار این بتکده هنوز باقى است. است

گویا که افسوس در دوره اى بسیار دورن مرکز قدرت جهانى بوده و . اتفاق افتاد
نخستین گروه اندکى بودند که بـا  ، اصحاب کهف. دقیانوس مظهر استکبار جهانى

ى عظیم زمان خویش تاختنـد و  ایمان به خداوند و پیروزى یک تنه بر امپراطور
غار یا خانه تیمى . جلال و جبروت این طاغوت بزرگ تاریخ را به خاك مالیدند

. این مبارزان بزرگ و جاودانه تاریخ انسان در دو فرسنگى این شـهر قـرار دارد  
خوانندگان حتما مى دانند که اخیرا آثار باستانى بسیارى در مورد هویت و مقطع 

  .بدست آمده استزمانى اصحاب کهف 
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پایگاه انبیاء الهى بود و هرگز در آن بت پرسـتیده نشـده   » بیت المقدس« -4
بیت . در شرح دین یهود و اماکن آن از بیت المقدس و حوادث آن یاد شد. است

المقدس حوادث ویران گر و خون بار بسیارى بخود دیده است و بارهـا ویـران   
پس از ظهور اسـلام    بیت المقدس  شرح حوادث. شده و تجدید بنا گردیده است

  .در جاى مناسب خود خواهد آمد

  ازلام جاهلى
ابزار و آلات مقدسـى بـود کـه اعـراب     ، ازلام که در قرآن به آنها اشاره شده

مسافرت و جنگ فـال  ، تجارت، بوسیله آنها تفال مى زدند آنان در امور ازدواج
  .مى گرفتند

برخى تعداد آنها را . مخصوص بود از لام عبارت از چند چوب داراى علامت
این هفت تیـره یـا نیـزه    . سه چوب گفته اند و برخى دیگر هفت چوب نوشته اند

بـر روى  . گذاشته شده بـود » هبل«و روبروى ، چوبى در داخل کعبه قرار داشت
و بـر  » نعـم «و بر چهـارمى  » علیکم«و بر سومى » لکم«و بر دومى » االله«یکى 

. نوشته شده بـود » الوعد«و بر هفتمى » من غیرکم« و بر ششمى» منکم«پنجمى 
آنگـاه متصـدى   ، تقـدیم مـى کـرد   » هبل«فرد متقاضى استخاره باید هدایائى به 

ایـن  ! اى خـداى مـا  : متقاضى را روبروى هبل قرار مى داد و مى گفت، استخاره
  ...حق را به او داده و، این مطلب را خواسته، فلانى پسر فلانى است

  .تفال مى کردند، در هویت و ملکیت کودك خود شک داشتند اعراب هر گاه
بـه هـر   . ابتدا تیرى به طرف آن هفت نیزه پرتاب مى کرد، متصدى فال گیرى

» لکم«یا » نعم«اگر . طبق نوشته روى آن عمل مى شد، کدام که اصابت مى نمود
  .انجام نمى شد، بود» علیکم«و » لا«انجام آن کار خوب بود و اگر ، بود
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آمـده اسـت کـه    » صـریح «و » ملعق«، برخى منابع به جاى عبارات فوق در
براى تعیین قربانى از میان فرزندان نیز بـه ازلام مراجعـه مـى    . شرح آن گذشت

  .شد
ازلام جمع زلم مثل اقلام و قلم به معناى تیرهاى کوچک چوبى اسـت کـه از   

انـدازه بریـده و   مى بریدند سپس آنها را به یک ، درخت ضبغ که قابل انحناء بود
  .که شناسائى آنها آسان باشد، صاف مى کردند و رنگ مخصوصى مى زدند

قدح یا اقداح هم گفته مى شد که به معنـاى تیرهـاى بـدون پیکـان     ، به ازلام
  .است

اسامى ایـن هفـت   . اقلام نیز گفته شده است که به معناى تیره هاى قمار است
سه تیـره  . سبل و معلى، نافس، حلس، رقیب، توام، فذ: تیره چوب عبارت بود از
با این تیره ها یا اقـلام یـا   . سفیع و غد گفته مى شد، منیع: دیگر وجود داشت که

به نظر مى رسد ازلام در قـرآن شـامل همـین تیـره     . اقداح قمار بازى مى کردند
  .هاى قمار باشد

ز بر روى یکى ا. ازلام خانگى سه تیره چوب بود که به امر نهى مى پرداختند
و بـر سـومى   » لا تفعـل «و بـر دیگـرى   » افعـل «: این چوب ها نوشته شده بود

افراد خانواده براى انجام امور روزانه با این چوبهـا فـال   . نوشته شده بود» غفل«
ازلام دیگرى وجود داشت که براى حل و فصل امور اجتماعى بکار . مى گرفتند

م در اختیـار کاهنـان و   ایـن ازلا . معـروف بـود  » ازلام احکامى«مى رفت که به 
این . روساى قبائل قرار داشت که به حل اختلافات افراد قبیله خود مى پرداختند

  )604(. مراسم نیز در پیشگاه هبل بت بزرگ جاهلى انجام مى گرفت
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  عقاید عامه جاهلیت
قبل از آئین حنیف و بعد از آن بطور کلـى  ، عقاید عمومى مردم جزیرة العرب

محققان بر این نکته تاءکید دارند کـه اشـکال اولیـه    . ده استعقاید بدوى بشر بو
آنـى  ، پرستش در سراسر قلمرو حیات انسان ابتـدائى بـر محورهـاى توتمیسـم    

مى چرخیده و اختلافات اندکى بین قبائل و گروهها وجـود  ... و، فتیشیسم، میسم
این اختلافات بیشـتر در اسـامى و اشـکال پرسـتش و معبودهـا و      . داشته است

  .راسم و شعائر بوده استم
مشـغول  ... حیوانـات و ، گیاهـان ، اعراب جاهلى به پرستش اجـرام آسـمانى  

، فرشـتگان   پرسـتش  . برخى از ارواح نزد آنان جنبه الوهیت داشته اسـت . بودند
ایـن  . اجنه و شیاطین موهوم و ذهنـى بخشـى از عقایـد اعـراب جـاهلى اسـت      

در آن برهوت سوزان و بى حاصل  موهومات بیشتر زائیده ترس و تنهائى اعراب
آنان براى غلبه بر ترس براى ارواح و اجنه خیالى خود قربـانى مـى   . بوده است

سلاطین برهوت و صحراهاى داغ جزیـرة العـرب   » اجنه«در تخیل آنان . کردند
  .قرآن به این عقاید اشاره دارد. بودند که براى رضایت آنان باید قربانى داد

اعراب مدعى بودند که جـن و  . اعراب تصریح مى کند قرآن به شیطان پرستى
در اساطیر عرب . غول و اشباه مختلف دیگرى را دیده اند و با آنها حرف زده اند

جاهلى آمده است که شخصى افسانه اى با یک غول ماده ازدواج کـرده اسـت و   
اعراب باور داشتند که غول را با یک ضربه شمشـیر  . داراى فرزندانى بوده است

  .اید کشتب
اعراب جن . غول مى تواند به هر شکلى درآید. ضربه دوم او را زنده مى کند
جن اهلى و جن موذى که اولى همراه بزرگـان  ، را بر چند قسم تقسیم مى کردند

بنابراین سابقه آشنائى اعـراب بـا اجنـه    . است و دومى کودکان را اذیت مى کند
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طر همان پنهان بـودن و نـامرئى   وجه تسمیه این موجود بخا. بسیار قدیمى است
غول جـن مـاده اى بـود کـه بـا انسـان       . نر و ماده داشتند، اجنه. بودن آن است

دشمنى داشت و همیشه در بیابانهاى خلوت به سراغ انسان مـى آمـد و در هـر    
، در زبـان فارسـى بـه غـول و عفریـت     . ظاهر مـى شـد  ، شکلى که مى خواست

  .گفته مى شود» ناپاك«
قـرآن بـه   . اعراب مظهر قدرت بود و لذا جنبه الوهیت داشـت شیطان در نزد 

تمام این موارد حاکى از عقاید عامه . یکایک این پندارها اشاره مکرر کرده است
  )605(. بدوى است که در آغاز به آن اشاره شد

ایمان و اعتقـاد  ، بر خلاف پندارهاى جاهلانه و مغرضانه محققان ماتریالیست(
ریشـه در اعمـاق فطـرت و    ، و مصدر و منشـاء آفـرینش  به وجود خداى یگانه 

ادیان و عقاید بدویـه و اشـکال   . وجدان پاك و بکر و دست نخورده بشرى دارد
بشـر فطرتـا   . مبین نیاز ذاتى و ره گم کردن است و نه چیـز دیگـر  ، گوناگون آن

بدون شک قلب و . خداجو است و لحظه اى نمى تواند بدون معنویت زندگى کند
انسان بدوى غارنشین اولیه به مراتب پاك تر و روشن تر از قلب تیره فطرت آن 

اوهـام و تخـیلات و   . و تار و ذهن شیطانى محقق ماتریالیست قرن بیستم اسـت 
. جداى از نیاز فطرى بشر به معنویـت مـى باشـد   ، خرافات و مظاهر بت پرستى

الیسـتى مـى   محققان ماتریالیست با ردیف کردن قرائن فیزیکى و تحلیلهاى ماتری
خواهند چشم بندى کرده و حقایق را با واقعیتهاى مقطعى و زمانى کـه در رونـد   

یکى نمایند و با بازى با الفاظ به یک سفسطه بـزرگ و  ، تکامل انسان بروز کرده
  .هیاهوى عظیم بپردازند

ماتریالیستها حقایق علمى را نیز تحریف مى کننـد؛ آنگونـه کـه دیـدگاههاى     
یاوه هاى ، کرده و وارونه جلوه داده اند و فناتیک هاى مذهبىداروین را تحریف 
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ایـن هیـاهوى دو   . ماتریالیستهاى دکم را پذیرفته و جنگ زرگرى راه انداخته اند
مارقى مذهبى در شرق عموما و در جهان سوم خصوصـا و   -جانبه ماتریالیستى 

سیاسـى   ساله اخیر در مقاطع گوناگون که چاشنى 60در ایران بالاخص در طى 
در تمام این مدت ماتریالیست ها در . معرکه هاى بسیارى برپا کرده است، داشته

معرفـى کـرده انـد و     !خسن و خسین را دختران معاویه، معاویه وار، نفى حقایق
در این میان تنهـا  . فناتیک هاى مذهبى مارق در تقویت اراجیف آنها کوشیده اند

ام و خـواص مسـحور و مغلـوب و    سود را قدرت سیاسى حاکم برده است و عو
ماتریالیست ها اعتقـاد  . شیطانى شده اند -تماشاچى این جنگ زرگرى سیاسى 

به یک حقیقت مطلق را با پندارهاى ادوار باستانى یکى دانسته و خداى واحد و 
را زائیـده تـرس و سـاخته    ... و تکامـل و   قاهر و حاکم بر هسـتى و آفـرینش   

این در حـالى اسـت   ! !و چه تلاش مذبوحانه اى. تخیلات بشرى معرفى کرده اند
که علم و عقل فریاد مى زند که این مساءله دو تا است و به یکدیگر ربط فلسفى 

پـس  . اما خفاشان را چه سود که نو را نمى بینند و از نـور مـى هراسـند   . ندارند
  ). بگذار تا همچنان در تاریکى بماننند

  مناسک حج در دوره جاهلى
عقیدتى کعبه نزد اعراب از دیر ایام تا  -شته به سابقه تاریخى در صفحات گذ

  .آستانه ظهور اسلام اشاره شد
تاریخ عقاید و آراء جاهلى عرب نشان مى دهـد کـه احتـرام کعبـه و انجـام      

ایـن تعظـیم و تکـریم    . مراسم ویژه در نزد اعراب از دیرباز معمول بـوده اسـت  
عنى و محتواى اولیه و حتـى رنـگ و   یادگار سنت ابراهیمى است ؛ هر چند که م
اعراب بر گرد کعبه طواف مى کردنـد  . شکل نخستین خود را از دست داده است

از لابلاى آقاویل اعراب جاهلى که بر گرد کعبـه در حـال   . و قربانى مى نمودند
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. توحید کم رنگى به گوش مى رسد و به چشـم مـى خـورد   ، طواف مى گفته اند
ولـى در  ، چند اصالت ابراهیمى خود را از دسـت داده بـود   شعار لا اله اله االله هر

قـرآن بـه ایـن    . اشکال التفاطى و مخلوطى از دیگر اوراد و الفاظ وجود داشـت 
اشکالى ، بدون شک در اجراى مناسک و مراسم حج. واقعیت تصریح کرده است
گویند قبیله اى از اعراب به هنگام حج و طواف بـر  . از شرك وجود داشته است

دو غلام سیاه را جلوى خود قرار مى دادند و آن دو غلام این ذکـر را  ، کعبه گرد
و افـراد قبیلـه   . ما دو کلاغ بت عک یا دو کلاغ قبیلـه عـک هسـتیم   : مى گفتند

  ...قبیله عک بندگان یمنى تو هستند و: همصدا مى گفتند
در قبل از اسلام مراسم حج جاهلى چنین انجام مى شد که اعراب به حـج و  

حجر الاسود را مسح مى ، برگرد کعبه هفت بار طواف مى کردند، ره مى آمدندعم
قربانى و رمى جمرات مى کردنـد و در  ، بین صفا و مروه سعى مى کردند، نمودند

ماه هاى حرام دست از کار و جنگ مى کشیدند؛ به اسـتثناى برخـى قبائـل کـه     
  .حرمت این ایام را نگاه نمى داشتند

گویند ایـن لغـت   . به معناى پرستش و قربانى است» نسک«جمع » مناسک«
  )606(. ریشه پارسى باستان دارد و در اوستا بکار رفته است

سنن دیگر ابراهیمى کم و بیش در میان اعراب جاهلى ، همان گونه که گذشت
برخى از اعراب غسل مى کردند و مردگان خـود را نیـز غسـل مـى     : جارى بود

به این صورت ، ودند و بر اموات نماز مى گذاردنددادند و محتضر را تلقین مى نم
که ابتدا خوبى هاى میت را بازگو مى کردند و پس از دفن بر فراز قبر ایستاده و 

در اشعار جاهلى به این مراسم اشاره شـده  . بر تو باد رحمت و برکات: مى گفتند
ى ا: مردى از قبیله بنى کلب در جاهلیت بر مرگ نواده خـود گفتـه اسـت   : است
  :برایت نمازهاى فراوان خواهم خواند، اگر تو مردى و من زنده بودم! عمرو
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  یا عمرو ان هلکت و کنت حیا
  فانى مکثر لک فى صلاتى

در جاهلیت گروهى بودند که ایمان بـه خـدا داشـتند و    : شهرستانى مى گوید
  .براى این دنیا و آن جهان عقاید مشخصى داشته اند

» دهریـون «. اما به وجود خداوند ایمان داشتند، برخى دیگر منکر معابد بودند
تلقـى مـى   » دهر«آنان خداوند را همان . نیز در جاهلیت حضور بسیار داشته اند

در اشـعار  . خداوند در قرآن به عقاید ایـن دو دسـته اشـاره کـرده اسـت     . کردند
 .آمده است» دهر«جاهلیت نیز انکار معاد و باور به 

خـود را در رژیـم   ، لیت عربـى پـس از اسـلام   اندیشه هاى ماتریالیستى جاه
این شعر معروف و منسوب به یزید بن معاویه مبین این واقعیت . امویان نشان داد

  :است
  لعبت هاشم بالملک فلا
  خبر جاء و لا وحى نزل

اما رسـالات انبیـاء را   ، برخى دیگر از اعراب جاهلى به خداوند ایمان داشتند
جریان باید از منکران رسالت پیـامبر اسـلام یـاد    درادامه همین . انکار مى کردند

  .که قرآن به آنان اشاره کرده است، کرد
و مـى دانـیم کـه ایـن     . جزیرة العرب سرشار از خرافات و موهامات نیز بود

خرافـات و  . مساءله در جوامع و قبائل و امـت هـاى دیگـر شـایع بـوده اسـت      
باستان هر ملتى را مـى   موهومات اصولا بخشى از اساطیر و افسانه هاى دوران

شـعائر و مراسـم   ، عقایـد ، خرافات و موهومات جامعه جـاهلى در ابعـاد  . سازد
اساطیر و خرافات داراى تحلیل و تبیین ، در ملل پیش رفته تر. خلاصه مى شود

رومى ، اساطیر ایرانى. فلسفى است و بنابراین برخى ملت ها اساطیر مدون دارند
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اساطیر و خرافات جاهلى عـرب همچنـان خـام و    . و یونانى چنین وضعى دارند
متاءسفانه ایـن اسـاطیر پـس از اسـلام و غلبـه نظـام       . دست نخورده باقى است

جاهلى مخصوصا از دوره امویان به بعد در میان مسلمانان تعمیم یافت و افزودن 
  .رومى و یونانى مزید بر علت گردید، هندى، خرافات و اساطیر ایرانى

  اساطیر جاهلیت عربىخرافات و ، اوهام
حبس البلایا و عقر؛ از خرافه هاى پرطرفـدار دوران جاهلیـت عربـى بـوده     

بستگان او گودالى حفر کرده و شترى ، وقتى فردى ثروتمند در مى گذشت. است
را تا گردن در آن گودال حبس مى کردند و به آن حیوان آب و علف نمى دادند 

، پوست آن حیوان را پر از کاه مى کردنـد  آنگاه لاشه اش را سوزانده و. تا بمیرد
برخى پارچـه اى بـر   . تا متوفى در روز قیامت پیاده نباشد و سوار آن شتر شود
گویا ایـن مراسـم در   . پشت پوست پر کاه مى انداختند تا متوفى موقر جلوه کند

در . در برخى قبائل التائى اسبى را مى کشتند. میان دیگر اقوام وجود داشته است
ایـن رسـم در   . از جاها غلام یا کنیز متوفى را در کنار او دفن مى کردنـد  برخى

در کشورهاى اروپـائى و آمریکـائى بـا    . مصر باستان و آفریقا مرسوم بوده است
در برخى از مناطق نام متوفى را عوض مى کردند تا . متوفى سکه دفن مى کردند

مـاءموران حسـاب و کتـاب    آنان مى خواستند . ارواح موذیه را به اشتباه اندازند
، گاهى به هنگـام دفـن  !! عالم برزخ را به اشتباه اندازند تا مرده را عوضى بگیرد

متوفى را از راههاى فرعى و مخفیانه به خاك مى سپردند تـا از چشـم ارواح و   
این جشن . در کامرون براى متوفى جشن مى گیرند. ماءموران مرگ مخفى بماند

این مدت است که روح بـه اسـتراحتگاه ابـدى خـود     پس از . روز ادامه دارد 9
  .رهسپار مى شود
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در میان اعراب جاهلى رسم بر این بود که خون شتر را بـر قبـر متـوفى مـى     
ایـن اقـدام نـوعى احتـرام تلقـى مـى شـد و        . پاشیدند و این رسم را عقر گویند

م انتخاب شتر بـراى ایـن کارهـا معلـو    . رضایت ارواح و اصنام را فراهم مى کرد
زیرا تنها حیوان اهلى جزیرة العرب شتر بود و از طرفى براى اعراب بادیه ، است

قربـانى شـتر مـى توانسـت مبـین      . چیزى عزیزتر و گران قیمت تر از شتر نبـود 
عظمت فاجعه باشد و عمـق عـزاى خـانواده متـوفى را برسـاند کـه در سـوگ        

  .عزیزشان عزیزترین شان را قربانى کرده اند
  .فه را محو کرداسلام این خرا

و این نیز یکى دیگر از خرافه هـاى جاهلیـت   ، ضرب الثور؛ یعنى زدن گاو نر
چون گاوهاى نر و مـاده را بـراى آب دادن   : به این صورت که. عرب بوده است

اعـراب ایـن   . گاهى گاوهاى ماده از نوشیدن آب خوددارى مى کردند، مى بردند
دیوها در بـین شـاخهاى گاوهـاى نـر      را به فال بد مى گرفتند و معتقد بودند که

بـراى  . کمین کرده اند و علت ترس و آب نخوردن ماده گاوها به این خاطر است
تـا دیوهـا   ، رماندن دیوها گاوبان با چوب و چماق مى افتاد به جان نـر گاوهـا  

براى رماندن دیوها گاوبان بـا چـوب و   . رمیده و ماده گاوها به این خاطر است
ایـن  . تا دیوها رمیده و ماده گاوها آب خورند، جان نر گاوهاچماق مى افتاد به 

  .خرافه از مصر و هند به حجاز راه یافته است
تعصبات در میان اعراب بسیار شدید و قوى بود و بخشى از قومیت عربى را 

پس از اسلام و حاکمیت ، این رویه که به نژاد پرستى مفرطى انجامید. مى ساخت
، در دوره جاهلیـت . اوج گرفـت ، مخصوصا امویـان ، بسران قبائل و اشراف عر

کلیـه افـراد بشـر بـراى     . اعراب بر این باور بودند که سرور مردم جهان هسـتند 
اعراب افراد اسـیر غیـر عـرب خـود را     . حمایت و خدمت اعراب خلق شده اند
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آنان از موالى براى انجام کلیه کارها استفاده مـى  . مى گفتند» موالى«و » مولى«
اعراب تعصب هاى قومى و نژادى را به جـائى رسـاندند کـه بـى سـابقه      . کردند
این روحیه قومى پس از اسلام به دلائل سیاسى خاصى بـا شـدت بسـیار    . است

بـار  !! اللهم ارحمنى و محمدا و لا ترحم معنا احدا: اعراب مى گفتند. ادامه یافت
  .خدایا من و محمد را رحمت کن و فرد غیر از ما را رحمت مکن

آتـش طلـب   «آتش مى افروختند و آن را ، اعراب جاهلى براى ریزش باران
اعراب جاهلى به دلیل شرایط جغرافیائى خاص جزیرة العـرب  . مى گفتند» باران

آنان از خون حیوانات براى نوشـیدن و بـه جـاى آب    . از بى آبى رنج مى بردند
قربانیهـا را بـا   گفته مى شود که اعراب بادیه مشکهاى خـون  . استفاده مى کردند

، در این مراسـم . آنان براى طلب باران آتش مى افروختند. خود حمل مى کردند
کاهنان مراسم ویژه را انجام مى دادنـد و هیـزم فراوانـى    : گاو نقش مهمى داشت

، براى به آتش کشیدن هیزمهاى انبوه و پراکنده در مناطق مختلف. انباشته مى شد
گاو دچار اضطراب . او بسته و آتش مى زدندبوته هاى مخصوصى را به پاهاى گ

و ترس مى شد و به اطراف فرار مى کرد و بدین وسیله خـرمن هـائى از آتـش    
  .روشن مى شد

بخاطر قداست و احترامى که ایـن حیـوان در نـزد    ، انتخاب گاو براى این کار
  .بوده است، اعراب داشت

از قبـل ظرفهـائى    اعراب. قداست گاو یک ارزش وارداتى از هند و ایران بود
  .براى جمع کردن آب باران تدارك مى دیدند

این آتش را نارالمهول نیـز گفتـه   . ؛ آتش سوگند و عهد و پیمان»نارالتحالف«
یـا  ، قبایلى که مى خواستند با یکدیگر پیمانهاى بسیار محکمى منعقد سازند. اند

اهى خود را مى یا برائت و بى گن، متهمى را مى خواستند به اعتراف وادار سازند
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آتشى افروخته و در آن قدرى نمک و گوگرد مى ریختند تا ، خواستند ثابت کنند
یعنى رنگ طبیعى خود را از دست بدهد و با سوختن ، آتش خشمگین جلوه کند

پیمانهـا را  ، آنگاه بزرگان قوم در اطراف آتـش . نمک ها سر و صدائى ایجاد کند
به آتش تهدید مى کردنـد  ، نقض عهد منعقد مى ساختند و یکدیگر را در صورت

بلکه قهر و غضب آتـش  ، نصیب پیمان شکن نشود  و مى گفتند که برکات آتش 
این آتش دودمانـت  : به او مى گفتند، و یا متهم را در کنار آتش نشانده. بر او باد

متهم را هراس مى گرفت و معمولا اقرار مى کرد و یا به برائت . را تهدید مى کند
  .د یاد مى کردخود سوگن

هر قبیله اى از قبائل . آتش داغ زدن و نشان دار کردن حیوانات، »نارالتوسم«
آتشـى  ، طى مراسم خاصى در صـحرا ، عرب براى مشخص کردن حیوانات خود

  .بر پوست حیوان مى نهاد، افروخته و رئیس قبیله علامت آن قبیله را داغ نموده
در   این آتش . شکنان و حیله گران؛ آتش براى رسوا نمودن پیمان »نارالغدر«

بالاى کوه ابوقیس و قعیقعـان افروختـه مـى شـد و گروهـى      ، هنگام مراسم حج
  .این آتش براى رسوا کردن فلان حیله گر و شیاد است: جارچى فریاد مى زدند

این آتش در هنگامى افروخته مى . نارالسلامه ؛ آتش سلامتى و احترام مسافر
  .در این آتش بخورهاى معطر مى ریختد. مى گشت شد که شخصى از سفر باز

  .نارالطرد؛ آتش دور کردن شخص گناهکار و خائن
اگر فردى از افراد قبیله مرتکب خیانت یا اذیت و آزار قبیلـه متحـد دیگـرى    

او را از قبیله طرد مى کردنـد و در پشـت   ، مى شد و یا پدرش از او ناراضى بود
او را از ما دور گردان و آتش ! پروردگارا: دسر او آتش مى افروختند و مى گفتن

  .بر او افروز  
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آتش براى دادن فدا و گـرفتن اسـیران قبیلـه ؛ ایـن آتـش در شـب       ، نارالفدا
  .افروخته مى شد تا اسیران قبائل شناخته شوند

، اعراب جاهلى آتش هاى رسمى دیگرى بر مى افروختند؛ از قبیل نارالضیافۀ
آتش میهمانخانـه  ، آتش ده براى راهنمائى مسافران، نىآتش میهما... نار القرى و

  ...براى راهنمائى افراد غریب و
بـا  ، بود که وقتى مردى به سفر مى رفـت » عقد الترتم«یکى از سنت جاهلى 

نیـت  ، گره زدن دو شاخه از درختى مخصوص که دانه هاى آن شبیه عدس بـود 
به درخـت سـر   ، شتوقتى برمى گ. مى کرد که همسرش پس از او خیانت نکند

اگـر بـاز شـده    . مى زد تا ببیند که گره به قوت خود باقى است یا باز شده است
  .معلوم بود که همسرش خیانت کرده است، بود

معناى دیگر عقد الترتم این بود که وقتى براى خرید و انجام چند کار سفر مى 
  .نخى را به انگشت مى بست تا کارهاى مخصوص از یادش نرود، کرد
  .راب به تطیر و تفال اعتقاد خاصى داشتنداع

پرنده اى را پرواز مى دادند و بر اساس جهت پـرواز  ، آنان براى انجام امورى
خوب ، اگر پرنده به طرف راست پرواز مى کرد. پرنده نیت خوب و بد مى کردند

  .بد بود، بود و اگر به طرف چپ پرواز مى کرد
د و نیک مى گرفتند و هر حرکتـى  اعراب کوچک ترین حادثه اى را به فال ب

  .را منشائى در سرنوشت مى دانستند
این اوهام و خرافات سرتاسر زندگى اعرابى و دیگر اقوام و ملل را گرفته بود 

بـه قـوت خـود بـاقى     ، و هنوز على رغم ظهور اسلام و نفى مطلق این خرافات
از   جاهلى پـس  کلیه اوهام . زندگى ایرانیان به مراتب بدتر از اعراب است. است

حمله عرب به ایران به این سرزمین صادر شد و بـا خرافـات داخلـى معجـونى     
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امروز کمتر خانواده ایرانى را مى توان یافت کـه اسـیر اوهـام و    . شگفت ساخت
  .خرافاتى این چنین نباشد

حتـى  ، اعراب صداى حیوانات و پرندگان را به فال بـد و نیـک مـى گرفتنـد    
حساس بودند که تمام حرکات و سـکنات آنـان معنـا و    نسبت به نگاه حیوانات 

همه چیز در هالـه  !! مفهوم خاصى داشت و خبر از حادثه اى بد و خوب مى داد
  .اى از سعد و نحس فرو رفته بود

، هنـدى ، متاءسفانه همین اوهام و خرافات جاهلى عربـى و باسـتانى ایرانـى   
، خش بزرگى از جهـان یونانى و چینى و رومى پس از سیطره خلافت عربى بر ب

عقاید مذهبى عامه مسلمانان را سـاخت و روز بـروز بـر    ، در قالب هاى مذهبى
  .قوت و شدت آن افزوده شد

اعراب جاهلى خشونت بسیار داشـتند و زنـدگى آنـان در جنـگ و غـارت      
در عین حال این سنت پایدار را پاس مى داشتند کـه در چهـار   . خلاصه مى شد

لام نیز حرمت این چهار ماه را حفظ کـرد و در قـرآن   اس. ماه حرام جنگ نکنند
  .به این مساءله صریحا پرداخته شده است

اعراب نسبت به ستارگان حساسیت ویژه اى داشتند و معتقد به تاءثیر آنها در 
همـان طـور   . حوادث طبیعى نیز معلول اراده ستارگان بود. زندگى خویش بودند

گروه صابئین در جزیرة . اعراب رایج بودپرستش ستارگان در میان ، که گفته شد
  .العرب آئین ویژه اى داشتند

  انحطاط اخلاقى اعراب جاهلى
فسـاد و فحشـاء در زشـت    . جامعه جاهلى در انحطاط ویژه اى مى سـوخت 

  .سنت هاى جامعه را ساخته بود، ترین شکل ممکن
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براى زن هیچ گونه حـق حیـات قائـل    ، نظام مرد سالارى، در جامعه جاهلى
شـتران بسـیار   ، بـراى اعـراب  . زنان محروم ترین قشر جامعه قبایلى بودند. بودن

از ایـن رو زن در آن جامعـه وسـیله    . عزیز بودند و زنان و دختران خوار وذلیل
ارزشها و مرزهاى اخلاقى زناشوئى سـقوط  ، گذشته از این. درآمد و تجارت بود

ئى و ازدواج را مـى  کرده بود و اکثریت جامعه در فحشـاى مطلـق امـور زناشـو    
  .گذراندند

  :محققان انواع ازدواجها را در جامعه جاهلى به این گونه خلاصه کرده اند
  .مرد همسر انتخابى خود را طبق مراسم مبادله به زنى مى گرفت -1
در روابط زناشوئى غیر رسمى در صورتى که منجر به تولیـد فرزنـد مـى     -2
  .ن را بپذیرد یا نهاین بستگى به اراده مرد داشت که ز، شد

زن باید یکى ، فرزندى که از روابط جنسى متعدد و مختلف پدید مى آمد -3
  .از مردان را به عنوان پدر فرزند کاندید مى کرد

اگـر فرزنـدى   ، زنى که پرچم سرخى به علامت فحشا بر بام خانه داشـت  -4
  .باید قیافه شناسان پدر آن فرزند را تعیین مى کردند، مى یافت

زناشوئى براى باردار شدن ؛ فردى که مایل بود کودکى شـبیه فـلان مـرد     -5
  ایـن روش  . داشته باشد همسرى را با وى همبستر مى کرد تا از او باردار شـود 
معمول ، باشد... براى افرادى که مایل بودند فرزندشان شجاع یا شاعر یا کاهن و

  .بود
بـا  ، ده نفر بیشـتر نبودنـد   زناشوئى دسته جمعى ؛ عده اى از مردان که از -6

، فرزندى که پدید مى آمد. با زنى رابطه جنسى برقرار مى کردند، رضایت جمعى
یکى از آن مردان مشخص را به عنوان پدر انتخاب مـى  ، باید مادر، اگر پسر بود
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معروف معلول » عمرو بن عاص«گویند . مردان دیگر حق اعتراض نداشتند. کرد
  .چنین ازدواجى است

بـا  ، اشوئى مبادله اى ؛ اگر مردى از زن مرد دیگرى خوشش مى آمـد زن -7
تو از مرکوبـت  : یکدیگر به توافق مى رسیدند و سپس الفاظ خاصى را مى گفتند
بدین سـان بـراى   . به نفع من پیاده شو من نیز از مرکوبم به نفع تو پیاده مى شوم

اصـله از ایـن   گویـا فرزنـد ح  . مدت معینى زنان یکدیگر را معاوضه مى کردنـد 
  .تعویض از آن شوهر اصلى بود

زنش را مانند اموال تقسـیم  ، زناشوئى به عنف و زور؛ اگر فردى مى مرد -8
اگر پسـر بـزرگ میـل    . یعنى ابتدا زن متوفى به پسر بزرگ مى رسید. مى کردند

زن به بستگان ، مى رسید؛ اما اگر متوفى پسرى نداشت... نداشت به پسر بعدى و
آنگاه افراد فامیل به رقابت مى پرداختند و هر کس . وى مى رسید دور و نزدیک

زن از آن او بود و دیگر اعتراضـى  ، زودتر پارچه به طرف آن زن پرتاپ مى کرد
اگر پسران یا مردان فامیـل  . زن تسلیم این سنت هاى جاهلى بود. وجود نداشت

  .زن حق نداشت ازدواج کند، متوفى تمایل به زن نشان نمى دادند
زناشوئى پنهانى ؛ این نوع از زناشوئى شامل حال مردان و زنان مى شـد   -9

این دسـته از افـراد سـعى    . که به عللى نمى توانستند آشکارا به عیاشى بپردازند
ایـن روابـط   . داشتند تا روابط جنسى پنهانى با فرد مورد علاقه خود برقرار کنند

  .در جامعه جاهلى به رسمیت شناخته مى شد
ناشوئى همگانى ؛ ثروتمندان عرب با جمع آورى کنیزکان و زنان زیبـا  ز -10

زنان و کنیزان ، در این مراکز. عشترکده هائى مى گشودند، به منظور ازدیاد ثروت
را مـى آموختنـد و سـپس بـه پـذیرائى از مشـتریان مـى        ... ابتدا فنون رقص و

  .بوداین مراکز پرچم خاصى داشتد که نشانه ورود آزاد . پرداختند
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  .مى گویند» ذوات السرایات«و » قینات«در تاریخ جاهلیت این زنان را 
ازدواج مثلى ؛ دادن دختر یا خواهر به فردى و در مقابل گـرفتن دختـر    -11

  .یا خواهر آن فرد را ازدواج مثلى گویند
دختران یا زنان را به صـورت فـوق   ، در جاهلیت چنین بود که به جاى مهریه

  .مبادله مى کردند
زناشوئى آزاد؛ که همان بر پا کردن روسپى خانه ها و ایجـاد تسـهیلات    -12

. براى روابط جنسى آزاد که توسط ثروتمندان و اشراف جـاهلى برپـا مـى شـد    
، تاریخ جاهلیت نشان مى دهد که بسیارى از سران مقاومت مشرکین علیه السلام

مـوى فرزنـد چنـین    بنیانگـذار رژیـم ا  . فرزندان همین روسپى خانه ها بوده انـد 
  )607(. مراکزى بوده است

یک زن اختیار مى کردنـد و  ، اعراب یمن را رسم بر این بود که هر چند برادر
زن ابتدا در اختیار برادر بزرگ بود و بعد در اختیار . روابط زناشوئى مشترك بود

زن مـى توانسـت روابـط    ، در برخى قبائل وقتى مرد اسیر مى شد. دیگر برادران
، پس از پایـان اسـارت  . نسى داشته باشد و براى شوهرش بچه تولید کندآزاد ج

حقـى بـر زن   ، اما اگر مرد از جنگ فـرار مـى کـرد   . زن و فرزندان از آن او بود
زنـان بـه   . مـوثر بـود  ، این مجازات در پایدارى مردان به هنگام جنـگ . نداشت

حاصـله بـه    اجـرت . در اختیار طلبکار قرار مى گرفتند، هنگام بدهکارى مردان
  .حساب بدهکارى شوهر گذاشته مى شد

  .یادآورى مى شود که جوامع دیگر جهان وضعى بهتر نداشتند
. ازدواج ارثـى نیـز وجـود داشـت    . در جامعه جاهلى زنان خریده مى شـدند 

مردى به مـدت چنـد روز یـا چنـد مـاه زن فـرد       . ازدواج قرضى انجام مى شد
مردان چنـد زن اختیـار   . یز رایج بودازدواج تولیدى ن. دیگرى را قرض مى کرد
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اگر مردى به عللى نمى توانست صاحب پسر . مى کردند تا صاحب پسران شوند
  .زنش را در اختیار مردى قرار مى داد تا برایش پسر بیاورد، شود

  :طلاق نیز انواعى داشت، در جامعه جاهلى
معنـاى  بـه  ، طلاق کنائى ؛ قهر یا سفر کردن شوهر و یـا دور زدن خیمـه   -1

زن مى دانست که به این وسیله مرد از او جدا شده است و باید خانه . طلاق بود
این نوع طلاق را طلاق غیـر مصـرح   . اش را ترك کند و نزد بستگان خود برود

  .مى گفتند
، اگر زن درب خیمه اش را مى گرداند. مرد را طلاق مى گفت، البته گاهى زن

ایـد مقـدمات حرکـت زن بـه خانـه پـدر یـا        به معناى اعلام متارکه بود و مرد ب
  .اقوامش را فراهم مى کرد

: مردبه زن مى گفت: طلاق صریح ؛ که با جملات خاصى انجام مى یافت -2
یا تـو دیگـر   . نزد بستگانت برو در حالى که طلاق گرفته اى: یا. نزد اقوامت برو

سوگند یاد : و یا. و این نوع طلاق را ظهار مى گفتند. براى من مثل مادرم هستى
  .این طلاق را طلاق ایلاء مى گفتند. مى کرد که دیگر با زنش همبستر نشود

  طلاق ها گاهى جنبه اذیت و آزار داشت و زمانى به خاطر ناسازگارى پیش 
. بـه زن رجـوع مـى کـرد    ، مرد براى محروم کردن زن از ازدواج مجدد. مى آمد

مرد عـرب مـى   . دست مى زدندمردان عرب بیشتر براى اذیت زن به این طلاقها 
زنـان  . من دارم با این زن بازى مى کنم تا او را به ذلت و خوارى بکشـانم : گفت

زیر شوهر قبلى ، حق ازدواج نداشتند، آنان در پى طلاق. آلت دست مردان بودند
مى توانست رجوع کند و در غیر این صورت کار به جنگ و خون ریزى کشیده 

  .افتمى شد و سالها ادامه مى ی



384 

 

اکثر درگیریهاى خونین چندین ساله قبائل جاهلیت انگیزه هـائى ایـن چنـین    
  .داشته است

اما . فقط اراده مرد کافى بود، در جامعه جاهلى طلاق قواعد و قوانینى نداشت
که باید تا یک سال و یا تـا آخـر   ! براى زن لازم بود» عده وفات«در عین حال 
هر بر سر قبر او خیمه سیاه بزند و لباس زن باید پس از مرگ شو. عمر صبر کند

  .چرکین و مندرس بپوشد و سخت عزادار باشد
بایـد حیـوانى را گرسـنه و    : شرایط و مراسمى داشت، بیرون آمدن زن از عزا
سپس مقـدارى سـرگین شـتر و یـا حیـوان دیگـرى را       ، تشنه مى زدند تا بمیرد

عـزا و مصـیبت را دور    برداشته و به نقطه اى خاص پرتاب کنند تا بدین وسـیله 
  .آن وقت زن از چادر سر قبر خارج مى شد و از عزا در مى آمد. کرده باشند

این رسم دیرینـه در میـان   . فرزند خواندگى در میان اعراب جاهلى رایج بود
  .اقوام و ملل دیگر نیز رایج بوده و هست

 ـ   ى در برخى از اقوام این اقدام به منزله صلح و آشتى بین طـرفین صـورت م
نداشتن فرزند پسـر کـه در میـان    : انگیزه هاى دیگر نیز داشته است. گرفته است

بسـیارى از  . عامل اساسى فرزنـد خوانـدگى بـود   ، اعراب یک ارزش مطلق بود
  .مشاهیر عرب چنین سرنوشتى داشته اند

  زنده به گور کردن دختران
نسانى بـا  قرآن به این فاجعه بزرگ ا. انحطاط اعراب را مى رساند، این اقدام

هشدار مـى دهـد   ، توبیخ و سرزنش شدید اشاره مى کند و به عاملان این فاجعه
که باید عقاب شوند و حتى آن را به رستاخیز موکول کند که باید قاتلان جوابگو 

  .باشند
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مبارزه با نظام مـرد سـالارى بـود و    ، یکى از محورهاى اساسى مبارزه اسلام
یات را توضیح مى دهد و به فقر اقتصـادى  قرآن علل این جنا. نفى اصالت مذکر

عنصر خطرناك تعصـبات جـاهلى   . و سقوط مطلق اخلاقى اعراب اشاره مى کند
دختـر داشـتن و   . در این فاجعه دخالت مستقیم داشته اسـت ، در مورد جنس زن
تاریخ جـاهلى حـاوى   . یک ننگ بزرگ و گناه نابخشودنى بود، اصولا زن بودن

  .زنان و کودکان دختر فجایع دردناکى است در حق
سـخت  ، در جامعه جاهلى وقتى مرد متوجه مى شد همسـرش حاملـه اسـت   

وقتى مرد خبر مى یافت که همسرش . دختر باشد، پریشان مى شد که نکند نوزاد
سخت منقلب مى شد و به مرز جنون مى رسید و براى راحت شدن ، دختر آورده
مـرد حاضـر بـود نـوزاد را     . دنوزاد دختر را زنده به گـور مـى کـر   ، از این ننگ
اگر کسى متکفل خرج نوزاد . در چنین صورتى امکان نجات کودك بود. بفروشد
شاعر معروف عرب نخستین کسى ، گویند فرزدق. امکان زنده ماندن بود، مى شد

او در آسـتانه  . بود که اقدام به خرید نوزادان دختر کرد تا از مرگ نجـات یابنـد  
در اخبار جاهلى آمده است کـه  . د نوزاد دختر خریدظهور اسلام نزدیک به سیص

زن بایـد بـه   . به هنگام زایمان زن تمام اعضاى خاندان و قبیله عزا مـى گرفتنـد  
، اگر نوزاد پسر بـود : خارج از قبیله بر لب گودالى مى رفت و در انتظار مى ماند

ن موجبات خوشحالى خانواده را فراهم مى کرد و اگر دختـر بـود بایـد در همـا    
گوینـد در  . چال مى شد و زن شرمنده و سر به زیر به خانه بر مى گشت، گودال

دختـر   24مردى . جامعه جاهلى دهها دختر در مقابل یک شتر معامله مى شدند
تاریخ جاهلى از وجود مردانى خیر و نیکوکار . را داد و یک شتر سرخ مو گرفت

البتـه  . ا از مرگ نجات یابندیاد مى کند که حاضر بودند نوزادان دختر را بخرند ت
نوزادان پسر سرنوشت ایده آلى نداشتند و بستگى داشت بـه اینکـه مادرشـان از    
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مساءله روح شجاعت و جنگ و خون ریزى بسیار . چه خانواده و قبیله اى باشد
پـدر حاضـر نبـود او را بـه خـود      ، کنیز مـى بـود  ، اگر مادر نوزاد پسر. مهم بود

  .منسوب کند
ید تن به کارهاى پست مى داد و حق نداشت جانشین پدر یـا  چنین پسرى با
ایـن مسـاءله در   . چنین پسرانى معمولا چوپان قبیله مى شـدند . نماینده او باشد

فرزندانى قوى و شـجاع کـه بعـدا    . دوران جاهلیت حوادث شگفتى ساخته است
بـه  ، در مواقع بحرانى به دلیل این کـه کنیـززاده بودنـد   ، مردانى جنگجو شده اند

قهرمانیهاى شگفت کرده اند و بـر  ، محض شنیدن شرافت خانوادگى از سوى پدر
او مـادرى  . داستان عنزه از همین قبیل است. غالب شده اند، دشمن در حال غلبه

، در یـک تهـاجم  . قبیله اى محروم بود -کنیز داشت و از حقوق اجتماعى عربى 
حملـه و دفـاع داد و او    بـه او دسـتور    پدرش ، که قبیله او در حال شکست بود
پدر گفت اگر بر دشمن غلبـه  . حق ندارد دفاع کند، گفت که چون کنیز زاده است

بـر دشـمن تاخـت و    ، آزاد مى شود و عنزه با شنیدن این جمله از پـدرش ، کنى
  .پیروز شد

، با ظهور اسلام و آن انقلاب عظـیم و زیربنـائى در فکـر و فرهنـگ و سـنن     
حضـور پیـامبر رسـیدند و از گذشـته خـود اظهـار       بسیارى از پدران قاتـل بـه   

آنان داستانهاى دردناکى از زنده به گور کردن نـوزادان دختـر   . شرمندگى نمودند
مردى شقاوتمندانه اعتراف کرد که دخترش را که از او مخفـى  . تعریف مى کردند

او . در بزرگسالى شناخته و بدست خودش زنده به گور کـرده اسـت  ، کرده بودند
مى کرد که چگونه التماسها و ناله هـاى دختـرش را از زیـر خاکهـا مـى      تعریف 

  .شنیده و همچنان خاك ریخته تا صدا خاموش شده است
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بدیهى است که جوامع دیگر وضعى مشابه داشته اند و در چین و ژاپن وضـع  
خرافـات و اوقـام و   ، اسلام به همه این نکبت ها پایـان داد . این گونه بوده است

ید را زدود و به بت در تمام ابعاد و مظاهر ذهنى و عینى آن خاتمـه  پندارهاى پل
  .بخشید

زن را از قعر ذلت و خوارى و تباهى به اوج عزت و عظمت و اعتبار همسان 
آنقدر در تقدیس و تکریم زن کوشید کـه ایـن موجـود شـریف و     . انسانى رساند

 علیهـا سـرور زنـان    فاطمه زهرا سـلام االله . بزرگوار را برتر از مردان معرفى کرد
زن و مـرد در  . کوثر توحید و شجره طیبه امامت و هدایت را پدیـد آورد ، جهان

  .اسلام اعتبار انسانى خویش را باز یافتند
اعراب جاهلى بـراى شـوهر دادن دختـران خـود روش جاهلانـه و خرافـى       

بایـد  ، اگر دخترى بى شوهر مـى مانـد و خواسـتگارى نداشـت    . خاصى داشتند
گیسوى خود را پریشان مى کرد و یک چشمش را سرمه مى کشـید و   قسمتى از

: شب هنگام در کوچه یا صحرا پا برهنه و لنگان لنگان راه مى رفت و مى گفـت 
قبـل  ، ابغى النکاح !یا لکاح«. من قبل از طلوع صبح شوهر مى خواهم اى لکاح

  )608(. استلکاح معنائى ندارد و فقط براى جور کردن قافیه بکار رفته » الصباح
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  .یهودیان بر خود نهادند، گرفت و بر او پیروز شد
. 293تـاریخ مختصـر ادیـان بـزرگ     / فلیسین شاله ، 273، 1/272تاریخ ، طبرى: ك. ن -89

  .331تاریخ جامع ادیان / جان ناس 
کودك نیل ، 120خلاصۀ الادیان ، همان/  جان ناس، همان/ فلیسین شاله ، همان/ طبرى  -90

20.  
  .1/96الکامل فى التاریخ / ابن اثیر : ك. ن -91
  .134اثبات الوصیۀ ، 24کودك نیل : ك. ن -92
  .13/25بحارالانوار / مجلسى : ك. ن -93
، 2/494تاریخ انبیاء ، 29کودك نیل ، 1/249روضۀ الصفا ، 1/336ناسخ التواریخ / سپهر -94
  .1/95کامل / ابن اثیر
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  .پیشین: ك. ن -95
  .295همان / فلیسین شاله ، 137اثبات الوصیۀ  -96
بحـارالانوار  ، 1/250روضـۀ الصـفا   ، 295همان / فلیسین شاله . 495تاریخ انبیاء : ك. ن -97

13/54.  
  .13/26بحار : ك. ن -98
  .1/337ناسخ  -99

جان نـاس  ، 2/269اء سلف تاریخ انبی، 49-48کودك نیل ، 1/250روضۀ الصفا : ك. ن -100
  .331تاریخ جامع ادیان / 

  .1/274طبرى : ك. ن -101
  .2/269تاریخ انبیا سلف ، 9. کودك نیل -102
  .36اثبات الوصیۀ  -103
  .2/272تاریخ انبیاء سلف ، 13/40بحار  -104
  .69-62کودك نیل  -105
  13/26بحار  -106
  .294فلیسین شاله  1/331ناسخ  -107
انبیـاء سـلف   ، 2/498تـاریخ انبیـاء   ، 1/274طبـرى  ، 1/98الکامـل  / ن اثیر اب: ك. ن -108

  .77کودك نیل ، 2/272
  .307، 1/306حیوة القلوب  -109
  .88کودك نیل ، 1/252روضۀ الصفا  -110
، 96کودك نیـل  ، 1/252روضۀ الصفا ، 36اثبات الوصیۀ ، 1/344ناسخ التواریخ : ك. ن -111

  .295ادیان بزرگ تاریخ مختصر / فلیسین شاله 
  .100کودك نیل ، 2/499تاریخ انبیاء ، 1/304حیوة القلوب ، 1/346ناسخ : ك. ن -112
  .295فلیسین شاله ، 2/500تاریخ انبیا ، 1/279تاریخ / طبرى : ك. ن -113
تـاریخ  ، 180قصص قرآن ، 2/282انبیا سلف ، 2/500تاریخ انبیا ، 13/20بحار : ك. ن -114

  .2/287انبیاء سلف : روایت دیگر همین داستان: و نیز. 295مختصر ادیان بزرگ 
  .105کودك نیل ، 2/287تاریخ انبیاء سلف : ك. ن -115
  .منابع پیشین -116
  .منابع پیشین -117
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  .109کودك نیل ، 2/291انبیا سلف ، 129قصص قرآن ، 2/502تاریخ انبیاء : ك. ن -118
  .2/503تاریخ انبیاء  ،61-13/60بحار ، 37اثبات الوصیه : ك. ن -119
  .1/100کامل ، 1/365ناسخ : ك. ن -120
طـه  ، 36قصص ، 44-41، 35-25سوره طه ، 35، 34سورة قصص ، قرآن کریم: ك. ن -121

  .30قصص ، 12-14
  .221-220همان / فلیسین شاله : ك. ن -122
  .106-104آیات ، سوره الصافات، قرآن کریم: ك. ن -123
  .331تاریخ جامع ادیان / جان ناس ، 66همان  -124
بدون شک این وجه تسمیه اساطیرى انگیزه سیاسى داشته و دارد یعنى توسعه و تجـاوز   -125

و در آینده اى نزدیـک چنـین   ! !یعنى هر جا که ابراهیم پاگذاشته از اور تا اورشلیم. از فرات تا نیل
  .است نیل که در دسترس، خواهند کرد با بلعیدن اردن به فرات خواهند رسید

  .15الیهود فى القرآن ، 47تاریخ انبیا : ك. ن -126
  .289تاریخ ادیان / ترابى ، 326پیشین / جان ناس ، 287پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -127
  .291-289تاریخ ادیان / ترابى  -128
  .327-326پیشین / جان ناس : ك. ن -129
  .288پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -130
  .117-116صۀ الادیان خلا: ك. ن -131
  .7تاریخ دو اقلیت مذهبى یهود و نصارى در ایران : ك. ن -132
  .295پاورقى . ترجمه فارسى. ملل و نحل: ك. ن -133
  .8دو اقلیت مذهبى : به نقل از 1/549تفسیر کبیر / فخر رازى  -134
  .1/292/ ترجمه فارسى / ملل و نحل  -135
  .114خلاصۀ الادیان : ك. ن -136
، 326پیشـین  / جـان نـاس   ، 59، 58، 57سیر تحول در دینهاى یهود و مسـیح  : ك. ن -137

  ...و 116خلاصۀ الادیان 
همـان  / فلیسین شاله : به نقل از. 28ن 16آیات ، 18صحیفه یوشع باب ، تورات: ك. ن -138

278.  
  .278همان / به نقل از فلیسین شاله . 63آیه . 15همان باب / تورات : ك. ن -139
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. 19بـاب  ، 21آیه . 1باب ، سفر ورود، 8آیه . 1سفر اوران باب ، همان/ تورات : ك. ن -140
  .279-278همان / فلیسین شاله : به نقل از. 28آیه . 1یوشع باب ، 11آیه 

آیـه  . 9بـاب   -صـحیفه یوشـع   ، تورات، .9تایخ بیت المقدس و مسئله فلسطین : ك. ن -141
16-25.  

فْرِ، تورات: ك. ن -142 2-1آیه . 7باب . تثنیه س.  
فْرِ تثنیه باب . تورات -143 17-16آیه . 2س.  
تـاریخ بیـت   ، 26-25آیـه  . 14کتاب اول پادشاهان بنى اسـرائیل بـاب   ، تورات: ك. ن -144
  .25-21الاردن ؛ حقایق و معلومات ، 118، 931قاموس کتاب مقدس ، 13-12المقدس 
  .15-14تاریخ بیت المقدس : ك. ن -145
  .هجرى 15حوادث سال . 3/609تاریخ / طبرى : به نقل از. 16همان : ك. ن -146
  .17تاریخ بیت المقدس : ك. ن -147
  .20-18پیشین  -148
تـاریخ یهـود   : به نقل از. 62دینهاى یهود و نصارى ، 41تاریخ پیامبران اولوالعزم : ك. ن -149
  .1/15در ایران 
  ...و 97، 92، 90-83 ،53سوره یوسف آیات ، قرآن کریم: ك. ن -150
  .120خلاصۀ الادیان ، 63دینهاى یهود و نصارى : ك. ن -151
  .59تمدن اسلام و عرب : ك. ن -152
  .31تاریخ بشر : ك. گ ن-153
  .55، 54دو اقلیت ، 216، 115، 42تاریخ ابوالفدا : مقایسه کنید، 270آثار الباقیه  -154
  .154تاریخ مختصر الدول  ،249التنبیه و الاشراف / مسعودى : ك. ن -155
  .3/754مغازى : ك. ن -156
  .56اورشلیم یا بیت المقدس : ك. ن -157
پیشـین  / جـان نـاس   ، 120خلاصۀ الادیـان  ، 293-300پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -158

  .331و  333
فْرِ خروج: به نقل از تورات 301-300پیشین / فلیسین شاله  -159 1آیـات  . باب بیستم، س-

18.  
  .296ملل و نحل ، 124خلاصۀ الادیان  -160
  .52تاریخ انبیاء اولوالعزم  -161
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فْرِ خروج به نقل از -162 124خلاصۀ الادیان : تورات س.  
  .79-77سوره طه ، 132سوره اعراف ، قرآن کریم، 122خلاصۀ الادیان : ك. ن -163
  .2/68 تاریخ مصر/ احمد بهمنش : به نقل از 69دینهاى یهود و مسیح  -164
فْرِ خروج باب  -165 37آیه . 12س.  
  .2/76تاریخ مصر : ك. ن -166
به نقل از سیر تحول دینهاى یهـود و   448کتاب اول . تاریخ تمدن/ ویل دورانت : ك. ن -167
  .70نصارى 
  .1/35تاریخ یهود ایران / حبیب لوى  -168
  .71یهود و مسیح  به نقل از دینهاى 217تاریخ ملل قدیم / دکتر احمد بهمنش  -169
  .به نقل از باستان شناسى کتاب مقدس. 59-58اورشلیم یا بیت المقدس  -170
  .25مائده ، 61-60سوره بقره ، قرآن: ك. ن -171
  .80معرفى کتب آسمانى  -172
، 358ن  365کتـاب اسـرائیل تـاءلیف لـودز     ، 303، 300پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -173

360.  
: 248-246سـوره بقـره   : داسـتان صـندوق در قـرآن   . 336-335ن پیشـی / جان ناس  -174

  .آمده است» تابوت«
  .73سیر تکامل دینهاى یهود و نصارى ، 333همان / جان ناس : ك. ن -175
/ رازى ، 29ابوالفـدا تـاریخ   ، 75سیر تکاملى دینها ، 1/17تاریخ یهود در ایران : ك. ن -176

  .271آثارالباقیه ، 3/574تفسیر کبیر 
  .273-269تاریخ مختصر ادیان / فلیسین شاله : ك. ن -177
  .277، 276، 275، 274-273همان  -178
  .141-140خلاصۀ الادیان ، 369-368همان / جان ناس : ك. ن -179
  .401اسلام و عقاید بشرى ، 139خلاصۀ الادیان : ك. ن -180
  .408-405اسلام و عقاید بشرى : ك. ن -181
  .1/486یخ تمدن تار/ ویل دورانت  -182
  .719قاموس کتاب مقدس : ك. ن -183
  .37-22معرفى کتب آسمانى : ك. ن -184
  .45-35معرفى کتاب آسمانى : ك. ن -185
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  .47-46معرفى کتب آسمانى : ك. ن -186
سفر ، 1/22سفر تثنیه ، 13/1سفر اعداد ، 3-7/1باب ، 6/19سفر پیدایش باب : ك. ن -187

، 46/27، 12/40سـفر خـروج   ، 15/13سـفر پیـدایش   ، 10/6تثنیه سفر ، 21/28، 33/37اعداد 
  .4/33سفر پیدایش ، 52، 51، 50-49کتب آسمانى : به نقل از. 34/27، 34/1، 20، 33/11

  .25-2/18سفر پیدایش ، تورات -188
  .داستان خلقت، مقایسه کنید با قرآن. 11-3/1سفر پیدایش . تورات -189
  .داستان نوح. مقایسه کنید با قرآن. 25-9/19سفر پیدایش / تورات  -190
  .داستان لوط. مقایسه کنید با قرآن. 38-19/31سفر پیدایش . تورات -191
  .32سفر خروج  -192
داسـتان سـلیمان و   ، مقایسه کنید با قـرآن . 11کتاب اول پادشاهان باب . تورات: ك. ن -193

  .داود
  .قوبیع. قرآن: مقایسه کنید. 32-32/25سفر پیدایش  -194
  .53-52بقره . قرآن: مقایسه کنید. 11-24/9سفر خروج . تورات -195
  .18-21/17سفر اعداد . تورات -196
  .2/34سفر تثنیه  -197
  .17-20/16سفر تثنیه ، 21/34سفر اعداد  -198
  .114مدرسه سیار : ك. ن -199
  .39داستان بشر : ك. ن -200
  .227تاریخ فلسفه / ویل دورانت : ك. ن -201
  .227همان  -202
  .227همان  -203
  .1/486تاریخ تمدن / ویل دورانت  -204
  .همان -205
  .407-406اسلام و عقاید بشرى : ك. ن -206
  .پاورقى مترجم: 1/297ترجمه فارسى ملل و نحل : ك. ن -207
  .22تبصرة العوام  -208
  .26/24سفر خروج ، 3/21سفر پیدایش ، 22/26سفر خروج ، تورات -209
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سـفر تثنیـه   ، 20/10ن سـفر لاویـان    25/1سـفر اعـداد   ، 11، 16سفر خروج ، تورات -210
  .68-67به نقل از کتب آسمانى ، 18/23سفر لاویان ، 22/13

سـفر  ، 4/25سـفر خـروج   ، 26/2سفر اعـداد  ، 24/7، 2/5سفر خروج ، تورات: ك. ن -211
  .9/45کتاب داوران ، 6/21کتاب یوشع ، 16/49اعداد 

سفر اعـداد  ، 28، 11، 8، 7سفر تثنیه باب ، 6/18سفر لاویان ، تورات، 2/5یام تواریخ ا -212
  .72معرفى کتب آسمانى ، 1/22سفپر تثنیه ، 13/14

، 24/16سـفر لاویـان   ، 21/18، 20، 7/12، 17/5، 13/7سـفر تثنیـه   ، تورات: ك. ن -213
  .35/16سفر اعداد ، 21/12، 22/20سفر خروج ، 24/17-21

سـفر  ، 22/19سـفر خـروج   ، 20/16سفر لاویـان  ، 21/14سفر خروج : تتورا: ك. ن -214
، 23/23سـفر تثنیـه   ، 21/9، 20/12سـفر لاویـان   ، 23/23سـفر تثنیـه   ، 20/18، 20/23لاویان 

، 35/11سفر اعـداد  ، 22/18، 21/13، 21/29، 21/16سفر خروج ، 15/33سفر اعداد ، 22/23
سـفر  ، 19/4، 4/42سفر تثنیه ، 35/11عداد سفر ا، 22/18، 21/13، 21/29، 21/16سفر خروج 

سفر تثنیـه  ، 84-80کتب آسمانى : به نقل از. 27/29سفر لاویان ، 3/11سفر تثنیه ، 21/27لاویان 
سفر تثنیـه  ، 21/23سفر خروج ، 24/11سفر لاویان ، 25/11سفر تثنیه ، 5/2سفر اعداد ، 17/18
  .21/30، 21/18سفر خروج ، 22/13، 22/28، 25/2، 19/18

سـفر خـروج   ، 5/2سفر اعداد ، 17/18سفر تثنیه : در تورات. ك. کلیه این احکام را ن -215
21/23.  

  .22/16سفر خروج ، 22/29سفر تثنیه ، 21/21تورات سفر داوران : ك. ن -216
  .30/12سفر اعداد ، 10/11عزرا باب ، 7/30سفر تثنیه ، تورات: ك. ن -217
  .98معرفى کتب آسمانى : ك. ن -218
  .27/8سفر اعدا ، تورات: به نقل از 95، همان -219
  .103-95معرفى کتب آسمانى : ك. ن -220
  .23/19سفر خروج : به نقل از تورات 108-109معرفى کتب آسمانى : ك. ن -221
اعـداد  ، 27/7سـفر تثنیـه   : تـورات : به نقـل از  108-100معرفى کتب آسمانى : ك. ن -222

  .12/15خروج ، 15/33، 9/12
  .110-99معرفى کتب آسمانى : ك. ن -223
  .124نحل ، 154، 47نسا ، 66بقره ، 163اعراف . قرآن کریم -224
  110-109/معرفى کتاب آسمانى : ك. ن -225
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، 9/19تثنیـه  ، 19/33لاویـان  ، 23/9، 22/21سـفر خـروج   : به نقـل از ، همان: ك. ن -226
94/18.  

  .24/14سفر تثنیه : به نقل از، همان -227
  .24/19تثنیه ، 22/22خروج : به نقل از، همان -228
  .32، 19/18لاویان : به نقل از، همان -229
  .3/19تثنیه : به نقل از، همان -230
  .22/25خروج : به نقل از، همان -231
  .3/19تثنیه  -232
  .22/25خروج  -233
  .14/21تثنیه  -234
  .23/5خروج  -235
  .23/21تثنیه  -236
  .19/16لاویان  -237
  .23/1خروج  -238
  .19/11لاویان  -239
  .23/7خروج  -240
  .115-110به نقل از کتب آسمانى . 12/17امثال سلیمان  -241
  .1/8امثال سلیمان  -242
  .13/10همان  -243
  .16/19همان  -244
  .15/25همان  -245
  .18/12همان  -246
  .22/4همان  -247
  .12/18همان  -248
  .111-110معرفى کتب آسمانى  :به نقل از. 29/23همان  -249
  .35/23سفر پیدایش : به نقل از 112، معرفى کتب آسمانى: ك. ن -250
اسامى فرزندان یعقوب و فرزنـدان اسـماعیل در   . 25/12سفر پیدایش : به نقل از، همان -251

  .این سفر آمده است
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  .15/27همان خروج  -252
  .1/22تثنیه  -253
  .28/21خروج  -254
  .7/18اعداد  -255
  .7/12اعداد  -256
  .11، 7/4، پیدایش -257
  .5/2پیدایش  -258
  .2/7تثنیه  -259
  .34، 32/14اعداد  -260
  .34/28، 24/17خروج  -261
  .25، 9/9تثنیه  -262
  .35/28خروج  -263
  .13/25اعداد  -264
  .126-125معرفى کتب آسمانى : به نقل از. 3/4یونس ، 25/2تثنیه ، 26/34پیدایش  -265
  .1/2پیدایش  -266
  .7/3پیدایش  -267
  .7/4همان  -268
  .29/10همان  -269
  .31/23همان  -270
  .50/10همان  -271
  .26/33همان  -272
273- 41/2. 

  .42یوسف / قرآن  -274
  .29/29خروج  -275
  .29/29خروج  -276
  .12/15همان  -277
  .13/7همان  -278
  .23/39لاویان  -279
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-126به نقل از معرفـى کتـب آسـمانى    . 16/14لاویان ، 19/11د اعدا، 22/27همان  -280
129.  

  .46/27پیدایش  -281
  .50/3همان  -282
  .11/16اعداد  -283
  .154اعراف / قرآن  -284
  .25/22ارمیان  -285
  .132-131، ا 129به نقل از معرفى کتب آسمانى . 9/16استر  -286
  .67دو اقلیت ، 57ابوالفدا ، 111آل عمران ، 11سوره مائده ، قرآن: ك. ن -287
  .3/563تفسیر / فخر رازى : ك. ن -288
سـفر  ، 12، 27آیـه   15سفر خروج بـاب  ، 13آیه  25سفر پیدایش باب . تورات: ك. ن -289

 13سـفر اعـداد بـاب    ، 12آیه  28سفر خروج باب  1آیه  13سفر اعداد باب ، 22آیه  1تثنیه باب 
  .57تاریخ ابوالفدا : ك. ن، 21کتب آسمانى : به نقل از. 25آیه 

  .34سفر تثنیه باب : ك. ن -290
  .259-241بقره . قرآن: ك. ن -291
  .15و  12بند . 11صحیفه یوشع باب  -292
  .77دین هاى یهود و مسیح ، 1/48تاریخ یهود در ایران : ك. ن -293
  .127خلاصۀ الادیان : ك. ن -294
  .72رشلیم یا بیت المقدس او: ك. ن، 81-78سیر تحول دینها : ك. ن -295
  .87سیر تکاملى دینها : ك. ن -296
  .11نحل ، 78انبیا ، 84مائده ، .257-247بقره . قرآن: ك. ن -297
  .82سیر تکاملى دینها ، 71تاریخ دو اقلیت : ك. ن -298
  .79-78تاریخ اورشلیم : ك. ن -299
  .148-147سیر تکاملى دینها ، 128خلاصۀ الادیان : ك. ن -300
/ یعقـوبى  : مقایسـه کنیـد  ، 86-83سیر تحول دینها ، 56-55تاریخ انبیاء سلف : ك. ن -301

  .44-1/42تاریخ 
  .17-16آیه ، سوره نمل، 248بقره آیه ، 81-80آیه ، قرآن سوره انبیاء: ك. ن -302
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سـیر تحـول   ، 28تـاریخ اورشـلیم   ، 4آیـه  . 7باب ، کتاب اول پادشاهان، تورات: ك. ن -303
145-147.  

  .57تاریخ انبیاء : ك. ن -304
تفســیر کبیــر / رازى ، 13-14تــاریخ قــدس ، 77دو اقلیــت ، 99-65ابوالفــدا : ك. ن -305

5/548.  
  .5/548تفسیر کبیر ، رازى، 99-65تاریخ ابوالفدا : ك. ن -306
-384آثار الباقیـه  ، 399-398آثار الباقیه / بیرونى ، 102-100ابوالفدا ، 78دو اقلیت  -307

  .132-130لغت نامه / هخدا د، 385
  .132-130لغتنامه / دهخدا : ك. ن -308
  .88سیر تحول دینهاى یهود و مسیح : ك. ن -309
سرگذشـت  : مقایسـه کنیـد  ، کتاب عزرا باب اول، به نقل از تورات 82دو اقلیت : ك. ن -310

  .176-175دینهاى بزرگ 
  .51-44آل عمران ، 163نساء ، 87-86سوره بقره ، قرآن کریم -311
  .341تاریخ جامع ادیان / جان ناس  -312
  .341همان / جان ناس ، 94سیر تحول دینها ، 1/153تاریخ یهود در ایران : ك. ن -313
  .342-341همان / جان ناس : ك. ن -314
  .343همان  -315
  .19-17آیه /  1به نقل از اشعیاء نبى باب  344همان  -316
  .346همان  -317
  .347، همان -318
  .350همان  -319
  .350همان  -320
  .141گنجینه تلمود : ك. ن -321
  .9آیه /  21اعمال رسولان باب ، 141گنجینه تلمود  -322
  .3/21باب ، تکوین، 102نبوت اسرائیلى و مسیحى  -323
  .22/1پیدایش  -324
 به نقل. 2/1سفر اعداد ، 24/9سفر تثنیه ، 15-12/1سفر اعداد ، 10-2/4سفر خروج  -325

  .104نبوت اسرائیلى : از
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  .15-12/1سفر اعداد  -326
  .126خلاصۀ الادیان  -327
  .21-5/2سفر داوران  -328
  .105به نقل از نبوت اسرائیلى ، 21-5/2سفر داوران  -329
  .105نبوت اسرائیلى . 42-25/24کتاب اول سموئیل  -330
  .38-24/20کتاب دوم تواریخ ایام  -331
  .28-24/20واریخ ایام کتاب دوم ت: ك. ن -332
  .الف/ 7باب : تلمود: ك. ن -333
  .107الف به نقل از نبوت اسرائیل و مسیح /  16همان  -334
  .114هخامنشیان ، 120تاریخ اورشلیم : ك. ن -335
  .98-83آیات ، سوره کهف، قرآن کریم: ك. ن -336
تـاریخ بلعمـى    ،204-158مجمـل التـواریخ   ، 125، 124، 123تاریخ اورشلیم : ك. ن -337

  .1/57مروج الذهب ، 65، 64، 60آثار الباقیه ، 701
ذوالقرنین یاتسن چى هوانـگ  ، 3/333حیات مردان نامى ، 32، 31اخبار الطوال : ك. ن -338

  .15تى 
ذوالقـرنین یـا   ، 130تـاریخ اورشـلیم   : ك. ن، 93کهـف  ، 96سوره انبیـاء  ، قرآن: ك. ن -339
  .16-29/1، 3، 38/1کتاب حزقیل . تورات، 140کورش 

  .34/18کتاب ارمیا / تورات ، 349تاریخ جامع ادیان / جان ناس : ك. ن -340
/ جـان نـاس   ، 159سیر تکاملى دینهـاى یهـود و مسـیح    ، 136خلاصۀ الادیان : ك. ن -341

  .14دو اقلیت یهود و مسیح ، 363تاریخ جامع ادیان 
  .136خلاصۀ الادیان ، 160... تکامل دینها: ك. ن -342
  .92یونس ، قرآن کریم، 15... تاریخ دو اقلیت: ك. ن -343
تـاریخ  / فیلیسـین شـاله   ، 16تاریخ دو اقلیت مذهبى یهود و مسیحیت در ایران : ك. ن -344

  .163... تکامل دینها، 320مختصر ادیان 
  .366همان / جان ناس : ك. ن -345
  .365همان  -346
  .366همان  -347
  .367همان  -348
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  .368 همان -349
  .به نقل از پاورقى 1/298ترجمه ملل و نحل  -350
خلاصۀ ، 13بیان الادیان ، 354-353ابوالفدا ، 19دو اقلیت ، 1/303ترجمه ملل و نحل  -351
  .148الادیان 

  .137خلاصۀ الادیان  -352
  .21دو اقلیت ، 2/306ترجمه ملل و نحل  -353
  .همان -354
  .21دو اقلیت  ،254الفرق بین الفرق / بغدادى  -355
  .14بیان الادیان  -356
  .پاورقى 1/310ترجمه ملل و نحل  -357
  .17دو اقلیت ، 1/310ترجمه ملل و نحل : ك. ن -358
  .354ابوالفدا  -359
  .همان -360
  .318ن  31آثارالباقیه  -361
  .18دو اقلیت  -362
  .1/307ملل و نحل  -363
  .همان -364
  .1/308ملل و نحل  -365
  .411م و عقاید بشرى اسلا -366
  .همان -367
  .14بیان الادیان : ك. ن -368
  .18/11کتاب پادشاهان . تورات -369
  .1/175تاریخ یهود  -370
  .1/170تاریخ ایران باستان ، همان -371
  .11دو اقلیت : ك. ن -372
  .44-38دو اقلیت  -373
  .176-175سیر تحولى در دینهاى یهود و مسیح  -374
  .154لاصۀ الادیان خ: ك. ن -375
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  .3/1انجیل متى باب ، 338ادیان زنده جهان  -376
  .4/18انجیل لوقا ، 340همان  -377
  .2/34اعمال رسولان ، 341-342ادیان زنده جهان  -378
  .14/6، 15/25، 1-16/6، 10/2انجیل یوحنا  -379
  .334ادیان زنده جهان ، 8/46انجیل یوحنا  -380
  .3/21مقرس ، 7/5یوحنا ، 57-13/54ك متى . ن -381
  .346ادیان زنده جهان ، 19/7، 10/33، 5/18، 10/21یوحنا  -382
  .346تاریخ ادیان زنده جهان ، 310-304تاریخ ادیان / دکتر ترابى : ك. ن -383
  .308تاریخ ادیان / دکتر ترابى  -384
  .312، 311همان  -385
  .311، 313، 318، 327همان  -386
  .104تاریخ مختصر ادیان بزرگ / اله فلیسین ش: ك. ن -387
  .382تاریخ جامع ادیان / جان ناس : ك. ن -388
  .105ابوالفداء ، 2/694تفسیر فخر رازى ، 33-27سوره مریم ، قرآن کریم: ك. ن -389
  .7، 3، 1تاریخ مسیح : ك. ن -390
  .47آل عمران ، قرآن کریم -391
  .2، 1انجیل لوقا ، 154و مسیحى  نبوت اسرائیلى، 154خلاصۀ الادیان : ك. ن -392
  .188تاریخ دو اقلیت : مقایسه کنید. 147-146تاریخ ابوالفداء  -393
  .193-194سرگذشت دینهاى بزرگ : ك. ن -394
  .همان. انجیل متى: ك. ن -395
  .189تاریخ دو اقلیت : ك. ن -396
  .31، 8تاریخ مسیح : ك. ن -397
  .189اریخ دو اقلیت ت، 1/316ترجمه ملل و نحل : ك. ن -398
  .1/217ترجمه ملل و نحل : به نقل از 11/20، 8/1فصل / لوقا: ك. ن -399
  .1-24/45انجیل لوقا  -400
  .همان -401
  .13/55متى ، همان -402
  .7/15یوحنا  -403
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  .13/55متى  -404
  .4/3مرقس ، 47-2/41لوقا  -405
  .1/34لوقا ، 1/23متى  -406
  !75مووازنه بین ادیان ، 427، 426، 425پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -407
  7/14اشعیا نبى : ك. ن -408
  .13/5لاویان ، 5/1کتاب میکاء : ك. ن -409
  .49-48آل عمران ، قرآن کریم -410
  .1/147سفر پیدایش ، 8/55کتاب اشعیاء : ك. ن -411
  .238-236نبوت اسرائیل : به نقل از 1-1/14یوحنا  -412
  .238سرائیل نبوت ا: ك. ن -413
  .222خلاصۀ الادیان : ك. ن -414
  .191... سیر تحول دینها: ك. ن -415
  .394تاریخ جامع ادیان / جان ناس : ك. ن -416
  .192دو اقلیت ، 394همان  -417
  .همان -418
  .اناجیل اربعه، 1/16مرقس : ك. ن -419
  .192دو اقلیت ، 394همان  -420
  .7/36متى : ك. ن -421
  .6/37لوقا  -422
  .1/16مرقس  -423
  .6/36لوقا : ك. ن -424
  .انجیل متى -425
  .8/13انجیل یوحنا  -426
  .همان -427
  .همان -428
  .162نبوت اسرائیلى و مسیحى ، 391پیشین / جان ناس : ك. ن -429
  .393تاریخ جامع ادیان : ك. ن -430
  .4/24لوقا ، 13/57متى : ك. ن -431
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  .30-5/29یوحنا : ك. ن -432
  .13/18متى ، 17/20لوقا  -433
  .181معرفى کتب آسمانى : به نقل از 13/118متى  -434
  .9/59لوقا : ك. ن -435
  .8تاریخ مسیح ، 8/11متى : ك. ن -436
  .همان -437
  .24تاریخ مسیح : ك. ن -438
  .1/17باب ، انجیل یوحنا: ك. ن -439
  .6/15نامه به رومیان : ك. ن -440
  .7/12ان نامه رومی: ك. ن -441
  .3/10نامه به رومیان : ك. ن -442
  .1/17لوقا ، 12/29مرقس ، 6/9باب ، متى: ك. ن -443
  .17/12، 12/1لوقا ، 19/11، 7/3متى : ك. ن -444
  .7/7نامه به کرنتیان  -445
  .91/21متى  -446
  .19/23، 10/10متى  -447
  .158-156سوره نساء . قرآن کریم: ك. ن -448
  .1/21متى  -449
  .55-34تاریخ مسیح : ك. ن -450
  .206سرگذشت دینهاى بزرگ : ك. ن -451
  .11/18انجیل مرقس : ك. ن -452
  .14/49همان  -453
  .404پیشین / جان ناس ، 158خلاصۀ الادیان : ك. ن -454
  .23-13/31لوقا : ك. ن -455
  .11/45مرقس : ك. ن -456
  .407همان / جان ناس : ك. ن -457
  .73/53لوقا  -458
  .16/14مرقس  -459
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  .1/318ترجمه ملل و نحل : ك. ن -460
  .162خلاصۀ الادیان : ك. ن -461
  .202سیر تکاملى : ك. ن -462
  .15/2متى : ك. ن -463
  .1/318ترجمه ملل و نحل : ك. ن -464
  .19-16/18انجیل متى : ك. ن -465
  .197نبوت اسرائیلى : ك. ن -466
  .413-411همان / جان ناس : ك. ن -467
  .67صد مقاله / سلطان الواعظیم : ك. ن -468
  .31-9/26کتاب اعمال رسولان : ك. ن -469
  .208نبوت اسرائیلى : برگرفته شده از -470
  .176نبوت اسرائیلى ، 1/321ترجمه ملل و نحل  -471
  .51-6/48یوحنا : ك. ن -472
  .557ادیان بزرگ : ك. ن -473
  .همان -474
  .308تاریخ ادیان / دکتر ترابى : ك. ن -475
  .435-433پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -476
  .همان -477
  .همان -478
  .همان -479
  .277خرافات تورات وانجیل : ك. ن -480
  .433تاریخ جامع ادیان / جان ناس  -481
  .1/325ترجمه ملل و نحل : ك. ن -482
  .13/27انجیل مرقس  -483
  .4/1انجیل متى  -484
  .11/18ا انجیل لوق -485
  .25-9/20/ انجیل مرقس  -486
  .8/16انجیل متى  -487
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  .8/16انجیل متى  -488
  .2/2رساله رومیان : ك. ن -489
  .25/3، 32/13، 13/50، 11/14، 8/12متى  -490
  .14/10، 19/20مکاشفات  -491
  .9/43مرقس  -492
  .11/33متى  -493
  .2/4پطرس /  2رساله  -494
  .29، 5/7یوحنا  -495
  .35-25/31متى  -496
  .255سیر تحول دینها : برگرفته شده از. 13/24لوقا  -497
  .320تاریخ ادیان / جان ناس : ك. ن -498
  .459اسلام و عقاید بشرى ، 2/25مدرسه سیار : ك. ن -499
  .90-88موازنه بین ادیان ، همان: ك. ن -500
  .رم، مشاهدات مؤ لف در کلیساى سنت پطرز -501
  .446لام و عقاید بشرى اس: ك. ن -502
  .405-403تاریخ مختصر ادیان بزرگ / فلیسین شاله  -503
  .406همان  -504
  .370، تاریخ ابوالفداء -505
  .19براهین ساباطیه  -506
  .213تاریخ دو اقلیت : ك. ن -507
  .23آثار الباقیه / بیرونى : ك. ن -508
  .214تاریخ دو اقلیت : ك. ن -509
  .168خلاصۀ الادیان / مشکور: مقایسه کنید، 315-314ادیان  تاریخ/ ترابى  -510
  .168خلاصۀ الادیان / مشکور: ك. ن -511
  .همان -512
  .همان -513
  .همان -514
  .219-218سیر تحول دینهاى یهود و مسیح ، همان -515
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  .1/318ترجمه ملل و نحل / شهرستانى ، 453اسلام و عقاید بشرى / نورى : ك. ن -516
  .24-11/22، 37-4/36کتاب اعمال رسولان : ك .ن -517
  .216سیر تحول دینها ، 46-41مدرسه سیار  -518
سـیر تکامـل   ، 77مسـیح در قـرآن   ، 1/655دایرة المعارف قرن بیستم / وجدى : ك. ن -519

  .216دینها 
معرفى کتب آسمانى ، 137-132مدرسه سیار ، 409-406همان / فلیسین شاله : ك. ن -520

149.  
  .447اسلام و عقاید بشرى . 173-172خلاصۀ الادیان ، همان -521
  .219معرفى کتب آسمانى : ك. ن -522
  .همان -523
  .همان -524
  .463-461اسلام و عقاید بشرى ، 409همان / جان ناس  -525
  .219تاریخ دو اقلیت ، همان -526
ترجمه ملـل و نحـل   ، 452فلیسین شاله ، 322تایخ ادیان ، 176خلاصۀ الادیان : ك. ن -527

1/323.  
، 111موازنه بین ادیان ، 427جان ناس ، 453-451فلیسین شاله ، 14دو مذهب : ك. ن -528

  .461اسلام و عقاید 
  .2/163تاریخ تحولات اجتماعى  -529
  .427-428تاریخ جامع ادیان / جان ناس  -530
  .352تاریخ روم  -531
  .283سیر تحول دینهاى یهود و مسیح  -532
  .227-226سیر تحول : ك. ن -533
  .293-290ایران در زمان ساسانیان / کریستن سن : ك. ن -534
  .294، 446همان  -535
  .181، 182، 177خدمات متقابل اسلام و ایران : ك. ن -536
  .182خدمات متقابل ، 510ایران در زمان ساسانیان : ك. ن -537
  .512ایران در زمان ساسانیان  -538
  .256-255تحول دینها، 190مدن ایران تاریخ ت -539
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  .257سیر تحول دینها ، 268تاریخ کلیسا : ك. ن -540
  .200تاریخ ایران قدیم ، 361سیر تحول ، 284همان  -541
  .363سیر تکاملى دینها  -542
  .298تاریخ کلیسا  -543
  .264سیر تکامل  -544
  .1/1894 به نقل از لغت نامه دهخدا 150تاریخ دو اقلیت : ك. ن -545
  .1894-1892حرف الف . به نقل از دهخدا: 144تاریخ دو اقلیت  -546
  .86به نقل از جغرافیاى ایران : 146همان  -547
  .12-4تاریخ ارمنستان  -548
  .28ایران قدیم ، 24المنجد ، 175تاریخ دو اقلیت ، 20تاریخ بشر : ك. ن -549
، 442المنجـد  ، 1/638تفسیر / ر رازى فخ، 30تاریخ بشر ، 3/675برهان قاطع : ك. ن -550

  .259-178تاریخ دو اقلیت 
  .سیاست و مذهب عصر صفوى: ك. ن -551
، 83موازنـه بـین ادیـان    ، 425تاریخ جامع ادیان ، 175خلاصۀ الادیان : تمام مطالب از -552

  .نقل شده است
  .422همان / جان ناس  -553
  .84موازنه بین ادیان ، 426همان  -554
  .84موازنه بین ادیان : ك. ن -555
  .49تاریخ بیزانس ، 293سیر تحول : ك. ن -556
  .423، 422، 421تاریخ جامع ادیان / جان ناس  -557
  .326تاریخ ادیان / دکتر ترابى ، 180خلاصۀ الادیان / مشکور -558
  .228تاریخ دو اقلیت : ك. ن -559
  .437همان / ناس جان ، 324تاریخ ادیان ، 178خلاصۀ الادیان : ك. ن -560
  .342سیر تحول دینها ، 45پیشین / فلیسین شاله ، پیشین -561
  .461پیشین / جان نانس : ك. ن -562
  .456پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -563
  .303-301سیر تحول : ك. ن -564
  .457-455پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -565
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  .87-84اصلاحات کلیسا ، 250تاریخ دو اقلیت : ك. ن -566
  .همان -567
  .334ترجمه ملل و نحل : ك. ن -568
  .131-137تاریخ قرون جدید : ك. ن -569
  .183-182خلاصۀ الادیان : ك. ن -570
  .1/330ملل و نحل : ك. ن -571
  .19-17اسلام و عقاید بشرى : ك. ن -572
  .454همان / جان ناس : ك. ن -573
  .41-40براهین ساباطیه : ك. ن -574
  .457پیشین / فلیسین شاله : ك. ن -575
  .457همن / جان ناس : ك. ن -576
  .352... سیر تحول دینها، 335-1/336ملل و نحل : ك. ن -577
  .1/335ملل و نحل : ك. ن -578
  .1/335ملل ونحل : ك. ن -579
  .190-220خلاصۀ الادیان / ذکر مشکور: از -580
بسـتان  ، 135فرهنگ انجمـن آراى ناصـرى   ، 17-15تاریخ پیامبران اوالو العزم : ك. ن -581
  .السیاحه
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  .43-41تاریخ پیامبران اولوالعزم : ك. ن -583
  .18-16ابراهیم / قرآن : ك. ن -584
  .64-62انبیا / قرآن  -585
  ....و 260بقره / قرآن : ك. ن -586
  .180-1/179طبرى : ك. ن -587
  .107-101 صافات/ قرآن  -588
  .203تاریخ انبیا : ك. ن -589
  .129-125بقره ، قرآن: ك. ن -590
  .313-314قصص قرآن : ك. ن -591
  .5/1156جلدى فارسى  6فرهنگ / معین : ك. ن -592
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  .1/241بلوغ الارب : ك. ن -594
  .13و  12ریخ اسلام ص تا 264خلاصۀ الادیان ص  -595
  .خطبه قاصعه، نهج البلاغه: ك. ن -596
  .محققان ایرانى هنوز خلق و خوى اسلاف شعوبى خود را از دست نداده اند -597
  .264خلاصۀ الادیان : ك. ن -598
  .1/74مروج الذهب / مسعودى : ك. ن -599
  .283خلاصۀ الادیان : ك. ن -600
  .95آل عمران / قرآن ، 38-37ه شناسى دینى جامع، 51تاریخ اسلام : ك. ن -601
  .400-396اسلام و عقاید بشرى : ك. ن -602
  .295-282خلاصۀ الادیان : ك. ن -603
  .651-469اسلام و عقاید بشرى : ك. ن -604
  .208بقره ، قرآن: ك. ن -605
  .2/288بلوغ الارب ، 127جامعه شناسى دینى : ك. ن -606
  .با تلخیص و تغییراندك 611-605م و جاهلیت اسلا/ یحیى نورى : ك. ن -607
  .581-500اسلام و جاهلیت / استاد یحیى نورى : از -608
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